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 موعه سبزهارد مجفایلهای و   مقدمه

 به نام یزدان مهربان 

 درود فراوان، با 

 :رساندبدین وسیله به اطلاع پژوهشگران و دوستداران آثار بابی و بهائی می

گردد. می  ارائه  «های جلدسبزکتاب»مجموعه  آثار مندرج در    Wordوُرد    هایشود، فایلای که اینک تقدیم میطی مجموعه

جهت  عجالتا  ی پنجاه خورشیدی، توسط محفل ملی بهائیان ایران،  طی دههعمدتا  هایی است که  کتابهای جلدسبز،  کتاب

است  ، حفظ شده  اسکن.  تکثیر  کتاب  یشدهفایل  وبگاهپیشتر  ،  ها این  از  برخی  جملهدر  از  اینترنتی  بهائی  کتابخانه  های  ی 

(library.com-https://bahai/ )    ی افنان  کتابخانهو(https://afnanlibrary.org/  )  .ای که اینک تقدیم اما مجموعهموجود بود

کتابمی همان  وُرد  فایل  قاعدتاشود،  که  و    هاست  جستجو  حیث  عبارات  برداریکپیقابلیت  از  بیشتری    ، از  برای  کارایی 

 پژوهشگران عزیز دارد.  

حکم کاغذ و قلم و دوات محققین قدیمی را دارد که ماند و  میامروزی همچون قلم و کاغذ الکترونیکی    فایل وُرد در دنیای

و  داشتهاند و تأملات خود را مکتوب مینوشتهبا آن می   ،پژوهشگر و استاداند. معاصرین ما از طلبه و دانشجو گرفته تا محقق 

اما بر اهل فن پوشیده نیست که وثاقت  ند.  زسامیدست خود   عصایآنها را  کنند و  های زیاد و متنوعی از فایلهای وُرد میاستفاده

خورده شدن تایپ متن و خاطر امکان تغییر، دستدلیل ماهیت خاصی که دارند، خصوصاً بهایلهای وُرد، بهفمحتویات  و اعتبار  

ی اسکن از متن اصلی در مقام برتر قرار و در قیاس با متن اصلی و نسخه ستا ها، از نوع خاصیچینی واژهریختن حروف درهم 

چنین نقصی وجود  با    ،را  مفید  این ابزار الکترونیکیطیف وسیعی از افراد متخصص و غیرمتخصص    با این همه، امروزه.  ندارد

  ؛ توان از همین دریچه نگریست ی فایل وُرد از آثار بهایی نیز میشوند. به تهیهن برخوردار میمزایای آ  از  دهند و مورد استفاده قرار می

فایلهایی از متون بابی و بهایی   ضمن آنکه بهترست که برای حفظ شأن و مقام والای نصوص مبارکه تلاش شود تا حتی المقدور

مقابله و حاضر    یها در مجموعه، بسیاری از فایلبه همین مطلبنظر    کم و نادری داشته باشند.  اشتباه و اشکال  تهیه شود که

 : ا به چند نکته توجه شده استهجلد سبز یثار مندرجه در مجموعهآدر تصحیح  تصحیح شده است. 

های چاپی یا خطی موجود  های جلدسبز با سایر نسخههدر مورد آثار حضرت باب و حضرت عبدالبهاء، نسخ  -1

با توجه به اینکه هر یک از نُسخ در دسترس ما دارای اشکالاتی بود  مقابله و تصحیح شد. در خصوص آثار حضرت باب، 

اشتباه یا تردیدی  نظرمان اشکال،  ای را بتمامه مبنا قرار دهیم، برآن شدیم تا در مواردی که بهتوانستیم هیچ نسخهو نمی

برای تصحیح  در این باب  ی تایپی را بر همان مبنا تهیه کنیم.  نسخهای کلی اصلاح و  وجود دارد، آن موارد را با ملاحظه

آن را با متن همان اثر در دیگر  مجلدات سبزها مقابله    تنهانهمتن یک اثر از آثار حضرت باب در جلدی از مجلدات سبزها،  

ی  در نتیجه، نسخه  ایم.ای از همان اثر در اثری خارج از این مجموعه بوده، از آن نیز استفاده کردهنسخه  ایم بلکه اگرکرده

ی دهی درست، شمارهاما محض ارجاع  هایی دارد؛ ی اصلی )جلدسبز( تفاوتنسخهمندرجاتِ  رو در برخی مواضع با  پیش

  ی جلد سبز( در دل متن درج شده است.نسخهی صفحات شمارهصفحات اصلی )

 قابل قبول، تصحیح شده است.آثار حضرت بهاءالله مقابله نشده، اما در ضمن تایپ، تا حدی  -2

،  عدلیه   مثل کتاب صحیفه)ناقص نشر یافته    طورحضرت باب که سابقا به  تواقیع  رخیبی حاضر،  مجموعهدر   -3

مختصرا نشر    پیشترکه    الحرمین و  صحیفه اعمال سنهو یا صحیفه بین،  استباب پنجم    فاقد  ه ک  82در جلد  مندرج  

 شود. منتشر می ، شده و تصحیح ، کامل  طورهبا توجه به سایر منابع ب  (یافته

https://afnanlibrary.org/
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  از جمله،خورد:  ای به چشم میمنتشر شده بود نواقص عمده  و از روی اضطرار  هایی که سابقامجموعهدر   -4

یمی ن که نآ و یا توقیع حروف مقطعات قر  ، نشر یافته بودبدون مقدمه و خطبه  در چندین مجموعه    که«  اللهبسم»تفسیر  

و یا چند شد،  هایی دیده میدر داخل متن افتادگیکه      60در جلد    (های هذا)و یا تفسیر    منتشر شده، ن ناقص  آ  از

این نواقص با توجه    یهمهی حاضر،  در مجموعهطور ناقصی منتشر شده بود.  که به  98  یباب اول این اثر در مجموعه

 .های دیگر بر طرف شده استبه مجموعه

و یا  یماهکرد )های لایت(   ن را نشانه گذاریآرا تشخیص دهیم  یلغت صحیحِ  درجِ  نتوانستیمدر مواردی که  -5

 . ایمبا چند علامت سؤال )؟( آن را مشخص کرده

از جمله، از تمامی مجلدات جلدسبز ایم.  ی نسخ آثار حضرت باب از نسَخ مختلفی بهره بردهبرای مقابله -6

تنها اکتفا به همین های جلدسبز از مجموعه کتاب تفسیر  »های هو«  14در تصحیح جلد المثل فیایم. استفاده کرده

بر نسخهکردهاستفاده  نیز  منابع دیگر  و    86  ، 67،  53بلکه از مجلدات دیگر مثل جلد    ، جلد نشده   هایایم. افزون 

 ایم. رو داشتهرا نیز مدنظر و پیشو نشریات ازلیان و مجموعه شخصی خود  جمبری یپرینستون و ک یمجموعه ، جلدسبز 

ای انتخاب شده که برای جستجو مناسبتر باشد. مثلاً گاهی کاتب در گونهها بهدر مواردی رسم الخط واژه -7

 ایم آن را »جلاله« تایپ کنیم و   ترجیح دادهصورت »جلالة« نگاشته است و ما ی »جلالت« را بهی اصل کلمهنسخ

 شده مایل بودیم که از همکاری فضلا و های اسکنفایل  و تصحیحِ   تایپ  شود که از آغاز کارِ پایان یادآور می  در      

اما این مهم، جز در مورد آثار حضرت باب و حضرت   ؛ مند باشیم بیشتر بهره  ، های موجودمطلعین جامعه در تصحیح نسخه

 عبدالبهاء، محقق نگشت.

آثار حضرت   یشدهتایپ هایفایل مقابله و تصحیحِ بازخوانی، اله کفاشی سپاسگزاریم. کار ویژه از جناب ولیبهجا در همین

تعداد بیشتری از و همراهی ی راه از مساعدت در ادامهامیدواریم که  . در عین حال، و نهایی شد یشان انجامباب تماما توسط ا

کنیم تا اگر در حین مطالعه به ها درخواست میاین فایل خوانندگانی از همه. ضمن آنکه شویم مستفید مطلعیاران فاضل و 

های  تمام فایل در آینده،  دیگرمان اینست که و هدف امیداغلاط تایپی برخوردند آن موارد را از طریق سایت به ما اطلاع دهند. 

کم در حد آنچه که در مورد آثار حضرت باب و حضرت عبدالبهاء  دست –ر تو  اسلوبی دقیقی علمی مجموعه، با مقابله این

 تقدیم دوستان و یاران علاقمند شود.  –انجام شده 

  



 ایران یمل یاین مجموعه با اجازه محفل مقدس روحان

 ارکانه بتعداد محدود بمنظور حفظ تکثیر  شیدالله

 نمیباشد یاز انتشارات مصوبه امر  یاست ول شده

 بدیع  133المسائل   شهر
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 ***1 ص*** 

  

 هوالله 

  

 یانسانعالم    مقدسه  را سزا که بنیان آفرینش را بر ظهور کمالات  یو نیایش پاک یزدان  ستایش

و اعیان و اسرار در عرصه شهود مشهود    افعال  و   نهاد که هویت غیب بشئون و آثار و احکام

شود  نمایان کنزاً مخفیاً فاحببت ان اعرف  از مطلع صبح عیان کنت گردد و از انوار حقیقت

و نیر    یشمس حقیقت جهان آله  که   و محامد و نعوت کلیه حقیقت شاخصه بزرگواریرا لایق

و مطلع آثار باهره حضرت احدیت است و    رحمانیت   و مرکز سنوحات  ی اعظم عالم انسان

هامدة و اذ انزلنا   الارض  یفت و تر الخلق لاعرف در حیز شهود تحقق یا  فخلقت  بظهورش سر

  ی بهیج     در این ایام و اوقات چون بعض  زوج  علیها الماء اهتزت و ربت و انبتت من کل

نادانان   یبعض  است از  یو هادم بنیان رحمان  یشرایع که مخرب بنیاد انسان  کل  وقایع مخالف

بر    یه نموده ولوله آشوبرا بهان   یآله  مبین  و بیخردان و شورشیان و فتنه جویان سر زده دین 

 انگیخته اهل ایران را در پیش امم 

  

 *** 2 ص*** 

و صفت گرگان دارند   نمایند  یشبان  یدنیا از بیگانه و آشنا رسوا نمودند سبحان الله دعو  امم  

انساني دارند و سیرت حیوان پسندند و اذا   صورت  و قرآن خوانند و روش درندگان خواهند

الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هو المفسدون و لکن لا   یف  قیل لهم لا تفسدوا



و    یهوشیار  رود و بجهت  یدر اس اساس آئین یزدان بیان  یلازم شد که مجمل  لهذا  یشعرون

موجودات    ت جمیعکه در طینت و فطر   است   شود این مشهود و واضح  ییاران ذکر   یبیدار

  کمالات فطریه که من دون واسطه صرف   ینوع کمالات موجود یک  دو  قوت و استعداد ظهور

است در   یحقیق  یمرب  کمالات اکتسابیه است که در ظل تربیت  یآلهیست  و دیگر  ایجاد

اثماریکه طراوت و لطافت فطریه که    و   اعیان خارجه ملاحظه نمائید که در اشجار و ازهار

الوصف است که به تربیت    نضارت و حلاوت زاید  یدیگر   و  صرف موهبت آلهیه است موجود

گل و شکوفه    گردد  در آن مشهود چه اگر بحال خود گذاشته شود جنگل و آجام  عنایت  باغبان

 نبخشاید و شایسته سوختن گردد  ینگشاید و ثمر

  

 *** 3  ص*** 

چمن و گلشن گردد   شود  در آید بستان و گلستان  یلکن چون در ظل تربیت و عنایت مرب  و  

زمین بیاراید بهم چنین جمعیت بشریه و هیئت   یرو  ازهار و اثمار برون آرد و بگل و ریاحین

بهائم و    زمره  نیز اگر بحال خویش ترک شود چون حشرات محشور شود و در  انسانیه  جامعه

و در آتش حرمان و طغیان بسوزد                     بیاموزد  یو خونخوارگ  یچنگو تیز  یسباع معدود گردد درندگ 

و ناتوان هیاکل مقدسه   سقیم  در دبستان آفاق کودکان سبق خوانند و از علل مزمنه انسان  نوع

خانه حضرت یزدان بشیر عنایتند و آفتاب طبیب شفا   و  اولیاء ادیب انجمن رحمانند  انبیاء و

اثیر نوران  هدایت  فلک  شعله  معنو  یتا  زجاج  یو صور  یکمال  در حقیقت   ی انسان  یکه 

و روح   یبعنایت فیض رحمان  مزمنه  بر افروزد و امراض  یافسرده و مخمود است بنار موقده آله

پیوست که   پس   زائل گردد  یمسیحائ انسان  باین دلیل جلیل بوضوح  تربیت  یانجمن   و   را 

  لازم و نفوس بشریرا ضابط و رابط و مانع و را یحقیق یعنایت مرب

 

 *** 4 ص*** 

تربیت باغبان عنایت و  به و مشوق و سائق و جاذب واجب چه که باغ آفرینش جز رادعو   

 عادله حکومت آرایش و لطافت و فیض و برکت نیابد  فیوضات حضرت احدیت و سیاست



حافظ و رادع اول    منقسم  قسم  سائق بدو  این قائد و  رابط و   این ضابط و  مانع و   رادع و  این  و

است و سبب    یمورث سعادت خارجه عالم انسان  و  یاست که متعلق بعالم جسمانقوه سیاسیه 

این نوع جلیل    جامعه  و علت عزت و علو منقبت هیئت  یمال و ناموس بشر   و  جان  محافظت

 ی محور دائره این موهبت ربانیه خسروان عالم و امنا  و  سیاسیه  است و مرکز رتق و فتق این قواء

قوه قدسیه    یعالم انسان  یو ضابط ثان  یمرب   و  عاقل و سران لشگر باسل هستند  کامل و وزرا 

  چه که این مهابط   یو علماء ربان  یو نفوس رحمان  یآله  یو انبیا  سمائیه  روحانیه و کتب منزله

 محسن  قلوب و ارواحند و معدل اخلاق و  یو مطالع الهام مرب یوح

 روحانیه  یاین نفوس مقدسه چون قوا یو مشوق ابرار یعن اطوار

   

 *** 5 ص*** 

کثافت عوالم کونیه نجات   و  انسانیه را از شامت اخلاق رذیله و ظلمت صفات خبیثه  نفوس 

  ی و خصائل و فضائل ملکوت   یو شئون رحمان  یانسان  عالم  منقبت  داده حقائق بشریه را بانوار

  ی الانسان ف   خلقنا  لقد  حقیقت نورانیه فتبارک الله احسن الخالقین و منقبت  تا  نماید  منور

بفیوضات جلیله این مطالع آیات    اینست  تحقق یابد  یانسان  یت مقدسههو  احسن تقویم در

بنیان این    و  لطیفه انسانیه مركز سنوحات مقدسه رحمانیت گردد  صافیه  آلهیه حقائق حقیقت

و امور   یبشئون جسمان  یتعلق  است  یو حقائق وجدان  یرحمان  یوظائف مقدسه برامور روحان

قدسیه این نفوس طیبه طاهره در حقیقت جان و   یقوا  بلکه  نداشته  یو شئون دنیو  یسیاس

  ی حقایق مجرده در فضا   هویت روح و دل نافذ است نه آب و گل و رایات آیات این  و  وجدان

امور حکومت و رعیت وسائس و مسوس   در   یمدخل  ی تراب  مرتفع نه خاکدان  یروحان  یجانفزا

 ندارند بنفحات قدسیه آلهیه مخصوصند و بفیوضات معنویه صمدانیه و نداشته

 

 *** 6  ص***  

نهمت و ریاست   میدان  مانوس مداخله درامورسائره نخواهند و سمند همت را در  صمدانیه 

مملکت و رعیت را مرجع محرمیت و مصدر معین و   و  نرانند چه که امور سیاست و حکومت



مقدس و منبع    مرکز دیانت و معرفت و تربیت و ترویج خصائل و فضائل انسانیت را و هدایت

اعظم   این کور  اینست در  مداخله نخواهند  و  ندارند  یبامور سیاس   یاین نفوس تعلق   یمشخص 

منصوص است و باین نص    یبنیان مرصوص در کتاب آله  چون  این مسئله  بلوغ عالم  رشد و  و

 را خاضع و خاشع و پایه سریر  یبرهان لامع کل باید اوامر حکومت و قاطع

صادق و بندهء موافق باشند    رعیت  در اطاعت شهریاران  یرا منقاد و طایع باشند یعن  سلطنت

ش قاطع و فجرش  که امر  یجمال رحمان  یابد  یباق  پیمان  و  چنانچه در کتاب عهد و ایمان

اولیاءالله    یا      صبحش صادق و لامعست بنص صریح میفرماید امر منصوص اینست  و  ساطع

باره ایشان دعا کنید حکومت  و ثروت حقند در  عزت   مطالع   امنائه ملوک مظاهرقدرت و  و

 ارض بان

 

 ***  7  ص***  

 فرمود نهیاًعظیماً  یجدال را نه  و  داشت نزاع  خود مقرر  یعنایت شده وقلوب را از برا  نفوس 

الاثبات    زینه بطراز  المحو و و عصمه من حکم   الاعظم  الظهور  امرالله فیهذا  الکتاب هذا  یف

هو الحکیم  انه  بطر  مظاهر  العلیم  که  امر  مطالع  و  برحکم  مزینند  انصاف  و  عدل  کل  از 

ازعلماء    یببعض  باً هم چنین در رساله صریحه که مخاط  و  آن نفوس لازم                اعانت

 آن رساله مبارکه اینست             حال باید حضرت سلطان از میفرمایند یکفقره

عهد   یامام کعبه آله  مظلوم  بعنایت و شفقت با این حزب رفتار فرمایند و این  یالله تعال  حفظه

حضرت    یجهان آرا  یظاهر نشود که مغایر را  یامر  مینماید از این حزب جز صداقت و امانت

 باید مقام سلطانش را ملاحظه نماید و در آن خاضع باشد یملت هر باشد یسلطان

بوده و   یآله عظمت بامرش عامل و بحکمش متمسک سلاطین مظلاهر قدرت و رفعت و و

لاحظه در این فقره شاهد و گواهند و لکن م  کل  مداهنه ننموده  یهستند این مظلوم با احد 

 شئون سلاطین من عند

  

 



 

 

 ***  8 ص*** 

روح علیه السلام عرض    حضرت  معلوم خدمت  اولیا واضح و  الله بوده واز کلمات انبیا و  عند   

  ما للمه للمه  و  لقیصر  ما لقیصر  یالجزیه لقیصرام لاقال بل  یتعط  نمودند یا روح الله  یجوزان

 است نزد متبصرین چه که مالقیصر  ینفرمودند واین دو کلمه یک منع

  الرسول و   الله واطیعوا  هم چنین درآیه مبارکه اطیعوا  و  میفرموند  یاگر من عندالله نبوده نه        

 علیهم  ائمه صلوات الله  یالامر در مقام اول و رتبه اول  ی ازاین اول  مقصود  منکم  الامریاول

و در رتبه   یو مطالع حکم آله علم بوده و هستند ایشانند مظاهر قدرت و مصادر امر و مخازن

که بنور عدل شان آفاق منور و روشن   یملوک  یاند یعن  بوده  ملوک و سلاطین  یو مقام ثان  یثان

احاطه   را  امم  اشراق نماید که جمیع احزاب  یآنکه از حضرت سلطان نور عدل  امید  است

و   یو سید  یآله  یآله  است  الیوم سزاوار  برایش بطلبند آنچه را که  از حق از   کند کل باید

علمک و بالایات   یکانت مکنونته ف   یالت    اسئلک بالاسرار  یو محبوب  یو مقصود   یسند

 منها تضوع عرف  یالت

 

 ***  9 ص*** 

سبیلک و   یف سفکت یو بامواج بحر عطائک و سماء فضلک و بالدماء الت عنایتک 

بقدرتک و سلطانک لیظهر منه ما  السلطان حضرة  حبک ان توید یذابت ف یبالاکباد الت

  نوره بنور و کتبک و صحفک و الواحک  ایرب خذ یده بید اقتدارک یف  یکون باقیاً

الاشیاء   قبضتک زمام یف ماتشاء و یعل اخلاقک انک انت المقتدر معرفتک و زینه بطراز

کل   تخضع باهل رومیه نوشتهحضرت پولس قدیس در رسالهء  مالکری انت الغفور الا اله لا

الله فمن یقاوم  انما رتبها الکائنه الله والسلاطیننفس للسلاطین العالیه فانه لاسلطان الامن 

 یینفذ الغضب عل یان قال لانه خادم الله المنتقم الذ یال السلطان فانه یعاند ترتیب الله

در احادیث  بوده اقتدارشان من عندالله سلاطین و شوکت و میفرماید ظهور الشر من یفعل



 ان یویدک یا یالله تبارک وتعال نسئل قبل هم ذکرشده آنچه که علما دیده و شنیده اند

 بجان  یآله یاحبا یسماء عطاءالله رب العالمین پس ا من التمسک بما نزل یشیخ عل

 ***  10 ص*** 

حکومت واطاعت    یخواه  دل بکوشید و به نیت خالصه و اراده صادقه در خیر  و  بجان  

دین مبین و نصوص قاطعه کتاب علیین است   فرائض  از  اهم  این امر  دولت ید بیضا بنمائید

 یسعادت اهال و نعمت و رعیت خواهد آسایش که حکومت بالطبع راحت و معلومست این

و    یراغب و مائل و در رفع شرور متعدیان ساع  دستان  جوید و در حفظ حقوق عادله تبعه وزیر

قوت  است  صائل و  عظمت  و  شوکت  رعیت  ثروت  و  عزت  دولت   سلطنت  زیرا  و  باهره 

  ی اعلیحضرت شهریارانست واین قضیه امر فطر   نظر  منظور  ینجاح و فلاح اهال  است وقاهره 

  یادان  و  یسعادت اعال  درنعمت و  یو قصور  یراحت اهال  در  یفتور   چنانچه  است و اگر 

است که   یجهالت بد خواهان و حاصل گردداین از عدم کفایت پیشکاران و شدت و سورت

کانت نائمة لعن  فتنه در اول و آخرند الفتنة    محرک  و  بلباس علم ظاهر و در فنون جهل ماهر

 پیشوایان پنجاه سال است در معابر  یجمع بیخردان یعن این ایقظها الله من

  

 *** 11 ص*** 

مظلوم تهمت فساد میدادند   حزب  منابر و مجالس و محافل در حضور اولیاء امور نسبت باین  و 

 و  آدم فتنه آفاقند  یاین حزب مخرب عالمند و مفسد اخلاق بن  که  و نسبت عناد روا داشتند

دولتند و عدو جان رعیت    و  الاطلاق علم عصیانند و رایت طغیان دشمن دین  یمضرت عل

حقیقت هر حزب و گروه بود تا درانجمن عالم معلوم و   وضوح  ظهور و  یعدل آله  یمقتضا 

گروه والله    کدام  ومند و مفسدانکه مصلح کیست و مفسد که فتنه جویان چه ق  گردد  مشهود

شود آنکه در   یآید به میان تا سیه رو   تجربه  یعلم المفسد من المصلح  خوش بود گر محک

 پردازید یبشکرانه این الطاف ربان یآله یاحبا یحال ا    او غش باشد



باهر  وکب  چون ک  نفوس  مکنونهء  کارهر فرقه برانداخت و اسرار  یاز روپرده   یعادل حقیق  که

و حال آنکه وظیفه علما و فریضه فقها مواظبت    له  له ثم شکراً  اًمشهود و ظاهر گردید حمد

 دین مبین  یترویج شئون رحمانیه است و هر وقت علما و امور روحانیه

 

 ***  12 ص*** 

نمودند تشتیت    یزدند و تدبیر   یرائ  و  جستند  یمدخل  یو ارکان شرع متین در عالم سیاس  مبین 

موحدین  تفریق   شمل  جهان  جمع  و  عناد  نیران  و  برافروخت  فساد  نائره  گشت    را   یمومنین 

دراواخر ملوک صفویه    عوانان  تالان شد و رعیت اسیر و دستگیر  مملکت تاراج و   بسوخت

افروختند و   یخواستند و علم یایران نفوذ یسیاس  امور در علیهم الرحمة من رب البریه علما

مضرت و منتج    مورث  گشودند که شاءمت آنحرکت  ینمودند و در  یو راه  ساختند  یتدبیر

 ی ترکمان گشت و میدان غارت و استیلا   قبائل  هلاکت گردید ممالک محروسه جولانگاه

در دست  مبارک  افغان  خاک اقلیم جلیل  و  گردید  مجاوره  امم  افتاد    بیگانه  ایران مسخر 

مفقود  باهره  دولت  و  شد  معدوم  قاهره  و   ظالمان  گشت  سلطنت  گشودند  تطاول  دست 

 بزرگان   ناموس و جان نمودند نفوس مقتول گشت و اموال منهوب  و  خواهان قصد مالبد

 ایران ویران شد مغضوب شدند و املاک مغصوب معمورهء 

 

 ***  13 ص*** 

افتاد و خاندان سلطنت    درندگان  مقر سریر دیوان زمام حکومت در دست  یدیهیم جهانبان  و

ثمره مداخله    این  خواران پرده نشینان اسیر شدند و کودکان دستگیر  خون   در زیر زنجیر و شمشیر

 امت در بدایت   یو نوبت دیگر علما      شد  یسیاس امور شرع متین در ی دین و فضلا یعلما

فرق ایرانیان    بر  و  ریختند  تازه   یطرح  یاعلیحضرت آقا محمد خان در امور سیاس  حکومت

بنواختند    یزدند و در تشویش اذهان نغمه و نوائ  یرائ  خاک مذلت بیختند در تعیین سلطنت

 برافراختند طوفان طغیان  یانداختند و علم اختلاف یضوضائ و عربده



نمود و موج عصیان اوج    رخ  شد هرج و مرج شدید  یخواست و سیل فتنه و آشوب مستول  بر

 افراشتند و تخم خصومت در کشت زار مملکت کاشتند   یرورس  آسمان گرفت سران قبائل سر

  ی گشت سر و سامان   مفسوخ  پیمان  بجان یکدیگر افتادند امن وامان مسلوب شد و عهد و  و

 نبود تا آنکه واقعه  یامان نماند و امن و

 

  

 ***  14 ص*** 

قطع دابر قدم فاسقین شد و قلع    بنشست  فاصله کرمان بوقوع پیوست و غبار فتنه و فساد   واقعه 

گشت مفسدین  بود   ریشه  مغفور  خاقان  زمان  در  ثالثه  باز  که  واقعه  و  پیشوایان  ولوله   زلزله 

ساز جهاد با روس ساختند و باطبل و دهل قطع سبل    و  انداختند وعلم منحوس برافراختند

در میدان جنگ    و  گریختند  یو ثغور رسیدند چون آغاز هجوم نمودند برجوم  بحدود  نمودند تا

عار فرار اختیار کردند و چون جراد منتشر واعجاز    و  بیک شلیک تفنگ از نام و ننگ گذشتند

 رود ارس و پهن دشت مغان سر گردان و پریشان شدند یشواط در نخل منقعر

و مدار عبرت عظیم    مازندران بباد دادند  ینصف ممالک آذربایجان واژدر خان و دریا  و

 ایامش پیشوایان  اواخر خان خلد آشیان مظلوم است که در عبدالعزیز رتحض محزنهواقعه 

نمودند  یجنون حرکت یرو از طغیان گذاشتند و رایت عدوان بر افراشتند یعثمانیان بنا امت

 خواستند یدر مهام امور مدخل و شرکت و

 ***  15 ص*** 

و شرع متین را بهانه ساختند   مبین  با رجال دولت بر آویختند دین  فتنها برانگیختند و  خواستند 

  خیر  و عزل وزر خواستند و بنیان انصاف و مروت برانداختند  راندند  و صلاح امت بر زبان

ملت نمودند و خائنانرا    مغضوب  خواهان را دور نمودند و بد خواهان را مسرور صادقان را

  سلطنت   یرموفق شدند رسم دگر پیش گرفتند تعرض بسر  خویش  محبوب امت و چون بمقصد

گشودند و حکومت  بحکمران  تطاول  دست  و  بر    ی فتو  نمودند  قمع  و  قلع  و  دادند  بخلع 

نام بد  روا داشتند که دین مبین را  یظلم برانگیختند شم  و غبار  ریختند  مروت  یخواستند آبرو



عالمیان    یاین حرکت در دلها  حسرت از  و  افسوس   کردند و شریعت سیدالمرسلین را رسوا نائره 

جنگ    بر  اصرار  و جهانیان بر مظلومیت آن جهانبان بسوخت عاقبت  جهان  بر افروخت و قلوب

 سلاح بستند  نمودند و پنجه و چنگ بیازمودند

 یاعلان حرب نمودند و در افواه عوام انداختند که روس دولت و

 

 ***  16 ص*** 

سرانش  یدولت  بیروح  پیکریست  لشگرش  و  سپاه  و  مایوس  ناتوان   جبانند  است  مردانش  و 

قوت و شوکت ما امت قاهره هستیم و ملت باهره    یب  صولت است و حکومتش  یدولتش ب

الاطلاق و چون   ی عل  دول  امم و   آفاق شویم و سرور  و بنیاد عناد براندازیم شهره  کنیم  جهاد

افکار پدیدار قهر مجسم بود و زهر مکرر نقمت    این  ت ثمرا  نتایج این حرکات آشکار شد و

  ی میدان حرب از تنها  و  نکبت دولت و رعیت زمین بخون بیگناهان رنگین شد  و  مشخص بود

منظر مهیب عموم رعیت جام نورسیدگان   بلا  گشته  و  امت  و سیصد هزار جوانان  کشیدند 

  ی چه خاندانها   و  شدعظیم که با خاک یکسان    یهلاکت چشیدند چه بنیانها  زهر  مملکت

شد و ولایات آباد خراب آباد گشت    مطموره  قدیم که منقرض و فقیر شد هزاران قراء معموره 

مجبور   مالوف  ثروت دولت و رعیت محو وتاراج دو کرور رعیت از وطن   و  خزائن بباد رفت

 از سران مملکت وبزرگا یبهجرت شدند و جمع غفیر

  

 *** 17 ص*** 

خورد سال و پیران   طفلان  اشیانه ترک نموده  فقدان ما ملک لانه و  از  ولایت بعد  بزرگان  و 

بیابان گشتند علما  دشت  سال خورده بیسر وسامان سرگردان پر عربده که نعره الحرب    یو 

برآوردند و    المناص  این  این الملاذ و  فریاد  یاول  الجهاد میزدند در صدمه  یعل  یح  و  الحرب

را   یآوردند واین مصیبت کبر   بفریاد  رو  و   اجر جزیل و ثواب جلیل گذشتند  بحرب قلیل از

  و  کاشانه خویش نتوانند تدبیر لانه و آشیانه و تربیت خانه و کسانیکه فراهم کردند سبحان الله

امور  در معضلات  و مملکت و رعیت مداخله نمایند امور مهام  بیگانه وخویش بیخبرند در از



که   یپایان یاب  یقبیل وقایع بیحد و ب  این  از  یمعانده و چون مراجعت بتاریخ نمائ  یسیاس

 ی آله  احکام دین در امور سیاسیه بوده این نفوس مصدر تشریع یروسا اساس جمیع مداخله

شریعت آلهیه و حقیقت    یمقتضا  چون حکومت درامور کلیه و جزئیه  یهستند نه تنفیذ یعن

 آنچه مستنبط از احکام الله و موافق شریعت الله است بیان نما   نماید  استفسار  احکام ربانیه را

 

 ***  18  ص***

  ی وصلاح و فلاح ملک  امور  و ضبط و ربط مهام  یو رعیت پرور   یسیاس   امور  دیگر در  نمایند 

چنین    وهم  چه اطلاع دارند  یو داخل  یامور خارج  و    چه  یقانون مملکت  و تمشیت قواعد و

 ی تغرض بموقنین بایات الله اشخاص  و  مصدر تعرض باحباءالله  یدر جمیع اعصار و قرون اول

بحلیهبوده  بظاهر  که  تقو  علم  اند  و  بصورتو خشیة   یآراسته  کاسته  قلوبشان  از  و    دانا  الله 

راقد بودند مثلاً در زمانیکه    وبدل  بحقیقت نادان و بزبان زاهد و بجان حاجد و بجسم عابد

عالم امکانرا    یرا جان بخشید و نفحات قدس عیسو  عالم  جسم  ینفس روح بخش مسیحائ 

و جمال مشهود و    وجود  قیافا بر آن جوهر  اسرائیل مثل حنا و   یبن  یداشت علما  مبذول  روان

و تکفیر کردند و تدمیر خواستند اذیت   نمودند  عتراض گشودند و احترازروح محمود زبان ا

 داشتند حواریون را عقوبت نمودند و اشد نقمت وارد آوردند روا نمودند و مضرت

  عقاب نمودند و باشد قتل دادند و طرد و حبس کردند شکنجه و یفتوا

 *** 19 ص*** 

تشدد و نقمت و عقوبت کل    و  ن تعرضعذاب شهید و دم اطهرشانرا سبیل کردند ای  باشد  و 

مقام محمود    به  وجود جمال موعود موید  هم چنین در زمان سر    امت بود   ی از جهت علما

 یمعاندین و مکابرین علما  محترزین  و  حضرت رسول علیه السلام ملاحظه نمائید معترضین

نضر   و  حسود بودند مثل ابو عامر راهب و کعب ابن اشرف  جهول  یهود و رهبان عنود و کهنه

این پیشوایان امت قیام بر   هلال  ابن اخطب و امیه ابن  یابن حارث و عاص ابن وائل وح

 انجمن  مشرق نبوت نمودند و چنان طغیان در اذیت شمع  آفتاب  لعن و سب وقتل و ضرب آن

لسان بشکوه گشودند پس   و  ودندبمثل ما اوذیت فرم  ینب  یاوذ  عالم انسان داشتند که ما 



 ی شدید و جور جدید از بعض  یحصر و جفا  و  زجر  ملاحظه نمائید که در هر عهد و عصر ظلم و

 اشاره  لمز و   نمود جمیع بغمز و  یکرد یا تغرض  یحکومت تعرص   چنانچه  بیدین بود واگر  یعلما

 هم چنین در این اوقات  همز این نفوس پر طغیان بود         و و

   

 *** 20 ص*** 

بوده   یانصاف  یب  یعلما  اعتساف اگر بنظر دقیق ملاحظه نمائید آنچه شایع و واقع از  اوقات   

نیران حسد در جوش و    و از نار حقد و          الله مهجوراز شریعة  محروم و  یآله  یتقوا  که از

شمع   رحمن  دانایان پاک دل پاک جانند هر یک رحمت یزدانند و موهبت  اما  و  خروشند

میزان عدالتند و سلطان امانت صبح   شریعت  هدایند و سراج عنایت بارقه حقیقتند و حافظ

  ی حیوان مرب   عذب  نخل باسق فجر لامعند و نجم ساطع ینبوع عرفانند و معین ماء  و  صادقند

  هستند و رایت علیا  یآدم آیت کبر  یحق بین بن  یمناد  اممند و  ینفوسند و مبشر قلوب هاد

 یخاکدان فان  یاز هست   تقدیس  وجودند و لطائف موجود مظهر تنزیهند و مشرق آفتاب  جواهر

  در کنار در مجامع وجود سرمست محامد و نعوت رب   یانسان  بیزارند واز هوا وهوس عالم

رکینند و دین مبین را   رکن را یو شهود در رکوع و سجود بنیان آله یدر محفل تجل و ودودند

 حصن حصین تشنه گانرا عذب

  

 ***  21 ص*** 

و درانجمن تفرید  شکورند و گم گشتگان را سبیل نجات در حدائق توحید طیور فراتند   

 گاه ذکر راواقفان اسرارند و سر خیل گروه ابرار خلوت ینبو وارثان ربانیند و یشمع پرنور علما

و مادون ایشان جسم   شمرند  ملكوت كنند و عزلت از غیر را وصول ببارگاه لاهوت  صومعه

 علم منصوص قرآن        هیئت اجتماعیه بشریه بالطبع   مع  بیجانند و نقش حیطان و اضله الله

این  محتاج بدون  و    روابط  روابط و ضوابط ضروریه است چه که  نیابد  صیانت و سلامت 

 مقدسه انسان رخ ننماید و معشوق آمال چهره نگشاید عزت امنیت و سعادت نیاید



و آدم نشوونما نتواند   نشود  ترتیب نیابد عالم منتظم  یواقلیم آباد نگردد و مدائن و قر   کشور

 ردد منقبت انسان جلوه نکند شمع موهبت رحمان نگ میسر راحت جان و آسایش وجدان

حکمت کلیه یزدان نشود فنون   واقف حقیقت انسان کاشف حقایق امکان نگردد و نیفروزد

 اکت      جلیله شیوع نیابد و

 

 *** 22 ص*** 

صنایع و بدایع حیرت    و  عظیمه حصول نپذیرد مرکز خاک مرصد افلاک نشود  اکتشافات   

 غرب عالم مصاحبت نتواند و قوه بخار اقطار آفاق را  و بخش عقول و افکار نگردد شرق

بدرقه عنایت است شریعت    و  ندهد و این ضوابط و روابط که اساس بنیان سعادت  مواصلت

  ضابط عصمت و صیانت هیئت بشریه است و چون بحث   و  و نظامیست که کافل سعادت

ب  ینمائ  دقیق ضروریه است که    روابط  مشهود گردد که شریعت و نظام  یبصر حدید نگرو 

والا اشیاست  حقایق  از  سعادت    نظام  منبعث  و  آسایش  علت  و  نگردد  اجتماعیه  هیئت 

جواهر فردیه و    از  نشود چه که هیئت عمومیه بمثابه شخص انسانست چون  بشریه  جمعیت

روره معرض اعراض و مطرح امراض  بالض  ست ا    عناصر مختلفه متضاده متعارضه موجود گشته

 گردد طبیب حاذق و حکیم فائق تشخیص مرض  یعلل خلل طار از است و چون

 و بتشریح عرض پردازد و در حقایق و دقایق علت و دهد

  

 *** 23 ص*** 

نماید و جزئیات و کلیات    یتحر  حوائج  و نتایج و وسائط و  یمباد  طبیعت اندیشد و  یمقتضا  

چه    عرض  این  یاین مرض چیست و مقتضا   یتفکر نماید که تقاضا  پس  را خرق و تمیز دهد

منبعث از نفس حقیقت    یو دواء کاف  یشاف  این معلوم شد که علاج  مدوا پردازد از   بمعالجه و  و

ه ذاتی  عوارض  است بهم چنین هیئت اجتماعیه و هیکل عالم معرض   مرض  و  طبیعت و مزاج

احکام بمثابه دریاق فاروق و شفاء   و  و در تحت تسلط امراض متنوعه است شریعت و نظام



 برد  یخود بعلل مزمنه افاق پ  یتوان نمود که بخود  تصور  یدانائ  مخلوق است پس شخص

 بانواع امراض واعراض امکان واقف گردد و تشخیص اسقام  و

و قرون کشف تواند  اعصار تواند و تشریح آلام هیئت جامعه انسان داند و سر مکنون عالمیان

برد و نظام و قوانین وضع نماید که علاج  یپ اشیاء تا بروابط ضروریه منبعث از حقایق

 کامل شبههء نیست که ممتنع و مستحیل است پس معلوم و یدوا و عاجل باشد

 

 *** 24  ص*** 

حضرت عزیز علام است    انام  قوانین بین  شد که واضع احکام ونظام و شریعت و  محقق  و   

 ی موجود و سر مکنون و رمز مصون اعصار و قرون جز خدا کل چه که بحقایق وجود و دقایق

الحقیقه نتایج افکار چند   یف  اکوان ممالک اوروپ  مطلع وآگاه نه اینست که ز  ینفس   بیچون

این هنوز ناتمام وناقص است ودر حیز تغییر و    وجود  با  استنظام و قانون    یسال علما  هزار

 قوانین  یبمضرت بعض یو تعدیل چه که دانایان سابق پ جرح تبدیل و

  را تصدیق و   یو بعض  تعدیل  از قواعد را   یبعض  و دانشمندان لاحق واقف گشتند و  اندنبرده 

مطلب رویم   شریعت بمثابه روح حیاتست و   سر  بر  یرا تبدیل نموده و مینمایند بار  یبرخ

دو کوکب تابان   این  و  ومت ابر نیسانکقوه نجات شریعت مهر تابانست و ح  بمنزله  حکومت

عرصه    یجهانرا روشن کند و دیگر  یافکند یک  پرتو  چون فرقدان از افق امکان بر اهل جهان

 بسیط خاکدانرا جنت  یوجدانرا درفشان نماید ودیگر محیط ییک  کیهانرا گلشن

 ***  25 ص*** 

ابر    عالم انوار  غبطه  این توده خاک رشک افلاک گردد و این ظلمتکده تاریک  رضوان   

مشک و عنبر ریزد نسیم سحر در وزد   عنایت  نفخه   موهبت ریزد و   رشحهء   رحمت بر خیزد و

 یآله  ربیع  زمین آیین بهشت برین گیرد و موسم بهار دلنشین آید  یرو   رسد  وشمیم جان پرور

جدید مبذول    یآفاق امکانرا روشن  قدیمه  باغ کیهان را طراوت بدیع بخشد و آفتاب عزت

  مقصود   گردد  ینورانو گلشن    یگلبن رحمان  یو عنبر شود و گلخن ظلمان    عبیر  دارد تراب اغبر

معین و ظهیر یکدیگرند پس   اثیر  پیکر  چون شهد و شیر و دو  یاینست که این دو آیت کبر



      و تهاون در اطاعت این طغیان در معصیت با آنست  است  یخیانت با دیگر  یاهانت با یک

مطابق مقصود است قوه نافذه باید و وسائط   و   شهود  نور   شریعت آلهیه را که حیات وجود و

قوه عظیمه    این  مروج متین واجب و شبههء نیست که مصدر  و    مبین لازم یحام  و  قاطعه شاید

 بارقه سلطنت است و چون این قو  بنیهء حکومت و

  

 ***  26 ص *** 

گردد آن شایع و لامع شود   ساطع  و باهر شود وهرچند این فائق قاهر گردد آن ظاهر و  و یقو   

  ی است و سلطنت منتظمه رحمت شامله دیهیم جهانبان  مشروعه  پس حکومت عادله حکومت

در کتاب مبین بنص    یرحمان  مزین بگوهر موهبت  یاست و افسر شهریار   یید یزدانیبتا  مخوف

و تنزع الملک ممن تشاء پس   الملک من تشاء  یتوت  الملک   صریح میفرماید قل اللهم مالک

 مشهود شد که این عطیه موهبت آلهیه و نتیجه ربانیه است  و علومم

الارض با وجود این    ی ف  هم چنین در حدیث صحیح بصریح میفرماید السلطان ظل الله  و

کلمه غاصب ناصب چه زعم واضح البطلان   دیگر  نصوص که چون بنیان مرصوص است

مطلق    بیان  و برهان ملاحظه فرمائید که درآیه مبارکه و حدیث صریح  بیدلیل  است و چه تصور

مقام مقربین درگاه    و  یاما شأن ائمه هد   ذکر عموم است نه خصوص محتوم   است نه مقید و

 و حشمت روحانیه است و حقوق شان ولایت حضرت رحمانیه  عزت کبریا

 

 *** 27 ص*** 

موهبت حضرت یزدان سریر    انوار  جلیل شان غبار سبیل رحمانست وتاج وهاج شان  اکلیل   

  است و دیهیم رفیع و عظیم شان مقعد صدق عالم ملکوت  قلوب معدلت مصیرشان تختگاه 

عرصه   ینه تنگنا  لامکانند  یجهان جان و دلند نه آب وگل ومالک الملک فضا  جهانبان

نیست اما در عالم ناسوت سریرشان    یوسالب  یغاصب  امکان و اینمقام جلیل و عزت قدیم را

ایوان   و  است  جلال شان صف نعال اوج عزت شان حضیض عبودیت  صدر  و  است  حصیر



شناسند و حشمت آفاق را مشقت لا    مطمور  سلطنت شان گوشه عزلت قصور معمور را قبور

 پایان را مشقت جان  یج دانند وحشمت بگنج را زحمت و رن و تطاق ثروت

 چون طیور شکوردراین دار غرور بدانهء چند قناعت نمایند ووجدان

قدیم پردازند  یح  حدیقه توحید بر شاخسار تجرید بنطق بلیغ وفصیح به محامد و نعوت در و

سلطنت موهبت رب عزت است و   روایت  مقصود این بود که بصریح آیت وصحیح  یبار

 حکومت رحمت 

 

 *** 28 ص*** 

پادشاهان عادل بشکرانه    و  کامل  حضرت ربوبیت نهایت مراتب اینست که شهریاران  رحمت  

رحمانیه باید عدل مجسم باشند و عقل مشخص فضل    جلیله  این الطاف آلهیه و عواطف

آیت   باشند و  یزدان  لطف مصور آفتاب عنایت باشند و سحاب رحمت رایت  و  مجرد باشند

الاطاعت واجب  پرور  رعیت  حکومت  آله  است  رحمن  عدل  قربت  موجب  طاعتش    ی و 

  ی ز راعا رعیت آمر بصیانت شئون متعادله یمتبادله است و آیین ربان حقوق رعایت یمقتض 

حمایت و عنایت مملوک در صون   چشم  حق صیانت و رعایت دارد و مسوس از سائس

 پناه حراست پادشاه معدلت سلوک کل راع مسئول عن   در  یاهال  حمایت ملوک است و

ملجاء    منیع باشد و  ملاذ  حکومت رعیت را حصن حصین باشد و کهف امین سلطنت  رعیته

قو  بجمیع  برایارا  و  رعایا  و    محفوظ  یرفیع حقوق  تبعه  و سعادت  و عزت  فرماید  و مصون 

 و منظور دارد چه که رعیت ودیعه آلهیه است و فقرا امانت  ملحوظ زیردستان را

  

 ***  29 ص*** 

لوازم عبودیت و  و قیام بر مفروض احدیت بهم چنین بر رعیت اطاعت و صداقت حضرت 

 حسن نیت و شکرانیت ملزوم تا بکمال ممنونیت تقدیم مالیات  و خلوص خدمت محتوم

پادشاهان کوشند و در    شان  و بنهایت رضایت حمل تکالیف سالیان و در تزئید علو  نمایند

تزئیدیتا و  فائده  عزت  ید قوت حکومت  نمایند چه که  مال و جان  این   سریر سلطنت بذل 



وصول بمقام   و  دد و در حصول حظ عظیم ثمره این مطاوعه عائد بر عموم رعیت گر و معامله

متعادل و کل در صون حمایت    شئون  و  کریم کل شریک و سهیم شوند حقوق متبادل است 

 پروردگار عادل

و رعیت بمثابه اعضاو جوارح    یاهال  و  دماغ است  دولت و حکومت در مثل مانند راس و     

است و مدبر تمام جسم و اعضا چون    یکه مرکز حواس و قو  دماغ  راس و  یاجزا  و ارکان و

تدبیر حوائج ضروریه   پردازد  یابد و نفوذ کامله علم حمایت افرازد و بوسایط صیانت  غالبه  قوت

 کند و تمهید نواتج ونتایج مستحسنه 

 

 *** 30 ص*** 

سایند آرایش بیا  بکمال   و جمیع توابع و جوارح در مهد آسایش و نهایت آرامش  مستحسنه  

  ی ملک بدن ویران گردد و کشور تن ب  یقوتش قصور   و  حاصل شود  یو اگر در نفوذش فتور 

اجزا مختل گردد بهم    جمیع  شود و سعادت و آسایش  یامان و هزار گونه آفت مستول  و  امن

 و فرمانش غالب مملکت آرایش یابد و رعیت آسایش  باشد  حکومت نافذ  یچنین چون قوا

شود چه که حافظ و   منهدم  و  اگر قوتش مختل گردد بنیان سعادت و راحت رعیت متزلزل  و

لازم حکومتست و چون حکومت شبان رعیت بود و    مانع  حارس و رابط و ضابط و رادع و

و وسائط  بوظائف  رعیت التیام محکم گردد  روابط  و  نماید  قیام  مستحکم    ارتباط  تابعیت 

  شخص شاخص تقرر و تجمع نماید و   نقطه  در یک  قوت یک مملکت و قدرت تمام رعیت

  مقعر مدور   یتحقق یابد چون شعاع آفتاب که در سطح زجاج  نفوذ  شبههء نیست که در نهایت

 بلور و زجاج اجتماع کند و یحرارت بتماها در نقطه وسطا افتد

 

 *** 31 ص*** 

بگدازد ولو  نقطه متقابل باین ینافذ و موثر و محرق گردد که هر جسم سخت عاص چنان  

قاهره رعیتش در کمال   سلطنت و تحمل در آتش تواند ملاحظه نمائید هر حکومت باهره

 بزرگوار و محترم در نهایت رعایت ودر  یدر هر کشور دستانش عزت و سعادتست وتبعه وزیر



و   یصنعت در علو پیاپ و د و در معرفت و ثروت و تجارتمراتب بسرعت تمام در ترقین جمیع

گوش   یآله  یاحبا یشبهه و ریب  ا یب این مشهود و مسلم در نزد هر عاقل و داناست

 هوش باز کنید

  ی بظاهر شخص خطیر   ولو  استشمام نمائید  یفساد از نفس  یاحتراز واگر بو  یاز فتنه جوئ  و

مخالف آیین ذوالجلال دشمن یزدان   و  بدانید دجال رجال است   ینظیر  یباشد و عالم ب

بصیر   خبیر  عهد و پیمانست و مردود درگاه حضرت رحمن شخص  ناقض  است وهادم بنیان

مان در خیر  و پیبموجب ایمان   صغیر  چون سراج منیر است وسبب فلاح و صلاح عالم کبیر و 

 دور جوانیست و  را یرحمانآیین  ی آله یاحبا یا عالمیان كوشد ودر راحت جهانیان

  

 ***  32 ص*** 

این قرن قرن بر گزیده خداوند   و  است  یه اولأد آغاز نشامر بدیع را موسم ربیع عصر جدی  و  

 نفحات  اوج  عرفان روشن و منور است و شرق و غرب عالم از  نیر  یکتا آفاق امکان از شئون 

ملاحت است و هیکل امر بدیع    و  قدس معنبر و معطر چهره خلق جدید در نهایت صباحت

 نیت   گشائید و در صدق  یآله  یهوش را بر نصائح و وصایا  گوش  در غایت قوت و طروات

 انجمن عالم و  در  بنمائید تا  ی بیضائ  ید  دولت  یبا خلوص فطرت و طیب طینت و خیر خواه

 هستید   یو کل گلشن جهان آله  یشمع روشن عالم انسان  که  گردد  مجمع امم مبثوت و محقق

کردار لازم بالقوه جمیع اشیا مستعد جمیع    و  نیارد  رفتار  یندارد و نهال آمال بر   یگفتار ثمر

بالفعل   انسان   صعب الوصول لکن چه فایده  یسهل الحصولند و بعض  ی بعض  اشیاء نهایت

 باید آیت رحمن باشد و رایت موهبت حضرت یزدان 

 ی من اتبع الهد یوالسلام عل          
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 ی هوالابه

 الله  آنچه مرقوم فرموده بودید ملحوظ گردید و بدقت من وقف حیاته لاعلاء کلمة یا

 رته زادت حلاوته   تاآنکه معانیش چون حسب الوظیفه قرائت گردید   کلما کر   تمام

 بود مرقوم یمکرر مذاق را پراز شهد وشکر نمود  چه که منبعث از خیرخواه قند

 ندارد  یبودید  که کل موقن بکتاب اقدس و کتاب عهد هستند هیچ منکر فرموده

 این اختلاف چیست واز کجاست   نزد آنجناب واضح است  که یقولون  پس

 مجرد قولقلوبهم و از این گذشته استقامت شرط است ب یمالیس ف بالسنتهم

 نگردد ان الذین قالوا ربناالله ثم استقاموا ننزل علیهم الملائکة با وجود تمام

 و اعتراف بکتاب اقدس و کتاب عهد مخالفت در جمیع شئون مطابق  اقرار

 ارض اقدس بلسان در نهایت فصاحت و بلاغت  یمثلاًاز احبا نیاید

 د تنبیهات شدیدهء با وجو یثبوت و رسوخ بر عهد وپیمان مینمایند ول اظهار

 مرقوم ننمایند خفیاً یبجهات چیز  یعبد نظر بحکمت آلهیه که بدون اطلاع نفس  این

 مکاتیب باطراف فرستاده که بانواع وسائل شبهات در قلوب  متصلاً

 مباین این نبذهء از مباینتهاست  ی در القاء شبهات بس   اصراراقرار با این  این دافکن

 بنگارد که یچیز  یاینعبد نظر باینکه مباداز این جهات نفس یقس علیها البواق و
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 را تحمل نمود که جمیع مکاتیب را ینفحات دیگر داشته باشد چنین زحمت که

 یا کنایة  مناسب نه پایان قرائت کند و آنچه اشارة   یوجود مشاغل ب با

 مرکب  یعبارات مبلغ  یدر محو بعض ینماید چهار سال بجان عزیزت که هر روز محو

 و باین امید که بقدر امکان محافظه خواهد شد بعد یکدفعه ملاحظه گردید میخورم

 از اطراف مکاتیب سریه را دسته دسته اعاده مینمایند و چون بمضامین نظر شد که

 مکاتیب مملو از القاء شبهات  دیگر ملاحظه نمائید حالت تاثرات جمیع

 از جمیع نقاط مهاجم  اعداءکه مستغرق در بحر بلاست و جمیع  یرا که در حالت اینعبد



 پایان و زحمات و مشقات بیکران با وجود این شب و روز در یمشکلات ب و

 کلمة الله مشغول و فریداً وحیداً در بین احزاب عالم مقهور با وجود این اعلاء

 این عبد نمایند شب و ینیز جمیع اوقات و امورشان را حصر در خراب دوستان

 گذرانده جمیع اوقات را صرف  یمت و آسوده گدر نهایت رفاهیت و نع روز

 پیمان نمایند آیا ثمره کتاب اقدس این شد آیا نتیجه بنیان عهد و تخریب

 داشت  یاین مقتض یعهد اینست آیا مضمون وصیت الله این بود آیا نصوص آله کتاب

 الانصاف  واین معلوم است چون زمام امور از دست این عبد یاول یا فانصفوا

 ته در جمیع امور فتور حاصل گردد و هرکس بحسب فکر خویش حرکت نمایدالب برود

 یملح  فسد الملح بماذا روح خطاب باصحاب میفرماید انتم ملح الارض اذا حضرت
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 سبب این اختلاف چیست و کیست مرقوم فرموده بودید آنجناب بحق  اما و

 و عین الیقین اساس وجهة وسبب را بتمامه مطلع هستید اتقوا  الیقین

 ی این عبد قسم بحضرت مقصود که با نفس یفراسته المومن فانه ینظر بنورالله ول من

 نفهمانم و شیعه  را رئیس المشرکین بکنایه و اشاره یندارم و نزاع نکنم و شخص جدال

 نگویم و طیور لیل نخوانم و ناعق ننامم و ضمناًتفسیق وتکفیر ننمایم کل را شنیعه

 گویم و دوستان جمال مبارک خوانم نهایتش اینست که گویم در یآله یاحبا

 متزلزل نشوید و در امرالله اختلاف نیفکنید عزت پایدار را محض افکار یآله میثاق

 یشه بر این بنیان نزنید و ریشه کل را مکنید الطاف از دست مدهید ت یپائ یب

 لاحبائه الفداء بخاطر آرید و بر زحمات و بلایا یعنایات جمال مبارک را روح و

 لتربته الغابته  یرا روح یاو رحم کنید خون مطهر حضرت اعل ی مشقات وزنجیر و اسیر و

 یجانباز یهدر ندهید صد هزار نفوس مقدسه با کمال وجد وطرب در امر آله الفدا

 شتافت خانمان بر باد داد ومال و یو با وجد و طرب بقربانگاه ربان  نمود

 معین و دستگیر  یداد و اهل و عیال ب یبتاراج اطفال خورد سال باسیر  منال



 ی بلائ نهنه غصهء  یمراحت نه غ ی در منتها حال شما که در نهایت عزتید و گذاشت

 از زحمات و مشقات و تحمل تکلیفات  یاز جمیع اهل عالم مستریح تر حت یزحمت نه

 امرالله یاز برا یبیخبر زحمات آن فدائیانرا اقلا از میان نبرید و ذلت کبر دولت
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 تا با وجود این الحمد لله   یو خود روا مدارید  لکن لاحیات لمن تناد  امرالله

 را تفسیق ننمودم تا ینفس و نه ضمناً اشارة   و نه نه کنایة    و نه لساناً واً نه قلم بحال

 انشاءالله بکل شب و روز خدمت نموده و خواهم نمود ابداً  رسد به تکفیر و چه

 ی نخواهم کرد بلکه محض عبودیت باستان مقدس جان فشان یبقصور احد نظر

 ی نمود ملاحظه فرمائید چند روز پیش از ایران خبر رسید که امت یحی خواهم

 ازاهل ارض اقدس در حق فلان  یگرفته اند و رقص کرده اند که الحمد الله بعض جشن

 المشرکین فرقه شده اند و فلانرا رئیس بر دو نوشته اند و اعلان کرده اند و رد

 متاثر شد که آن شب را یاند و حزب شیعه شنیعه شمرده  اینعبد بقسم دانسته

 در قلب حاصل گشت  یبصبح بناله و مناجات مشغول شد و چنان احتراق  تا

 ازاحتراق نمودارشد که معلوم گردید که درکبد چنان تاثیر ی اثر غریبصبح در وجه  که

 ینکرد ول یننمود و شکایت یذکر ود این ابداًکه شبه آن در وجه ظاهر شده با وج نموده

 ابداً متاثر نشدند بلکه تبسمانه استماع نمودند یا حسرة   این خبر از احبا از یبعض

 نتیجه عهد و میثاق نیر آفاق این شد که دوستان حق چون آنجناب  علینا

 دوستان  و فتور یبگریند و دشمنان رقص و طرب نمایند واگر سست خون

 لترابه الفدا قسم  یچنین استمرار یابد بعتبه مقدسه روح یدر پیمان یآله

 ی متزلزل شود و جمیع دربئر ظلماء خذلان ابد یاساس آله یاین گردد و بکل از بد تر که
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 که از درگاه احدیت دارم یآئیم اینعبد در شب و روز امید و رجائ گرفتار

 نجات یافته بعالم دیگر شتابم  یاز این دام گرفتار ی که انشاءالله بزود اینست

 در آن عالم نه از ستایش احباء و نه از سنگ طعنه مکفرین باشاره و ایما خبر تا

 یاین کار استفسار فرموده بودید تا دوستانرا امید باقواما چارهء گیرم

 تحویل نمود و یاصل یتوان بتدبیر و اراجیف این عین حیات میثاق را از مجرا که

 این فساد ها تمام نشود  رد ابداًکوکب منیر را از فلک اثیر ببرج دیگر نقل ک این

 ازافق امرالله زایل نگردد اما اگر یاران چنانچه باید و شاید یغمام ظلمان این و

 عهد و پیمان قیام نمایند و ثبوت و رسوخ بنمایند دیگران از تغییر و تحویل بر

 امرالله یمیثاق نومید شوند و ترک تحریک و تدبیر نمایند کم کم افق نوران مرکز

 چون آن  یو یاران صمیم یاین ابر غلیظ پاک و مقدس گردد و دوستان حقیق  از

 مهربان روح و ریحان یابند و دشمنان حضرت یزدان محزون و مایوس  یار

 یاز هر آفت یسر گردان بادیه خذلان گردند و جمیع اجزاءدر ظل سدره منته  و

 یل قدم روحد جماییتا یو مصون مانند بعد از صعود بقوت توکل و نیرو محفوظ

 الفدادر جمیع آفاق علم کلمة الله چنان مرتفع گردید که اعداء خون گریستند لاحبائه

 نهایت مسرور و محفوظ گشتند حال از نشر  یدوستان امیدوار گشته ب  و

 نفحات غیر مرضیه قضیه بر عکس گردیده و عنقریب سوء نتیجه و خذلان  این
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 البر والبحر و اینعبد  یالفساد ف موجود و مشهود گردد قد ظهر یخذلان ابد و

 در عیش و نوش و ما و چشم   یجز چشم گریان و دل سوزان ندارد عالم یهمدم

 آنکه از ضدیت قدیمه بین  الله  دیگر یال یو حزن یانما اشکوا ثب  اشکبار

 واین وسیله فتور در میثاق گشته مرقوم فرموده بودید اولاً آنکه احباب

 فتور را سبب مشهود و مشهور است و پیش از صعود و تلاوت کتاب عهد اهل



 جهتین اصلاًاسباب نقار در میان نبود بلکه اکثر باهم الفت داشتند  میان

 بود بالفت تبدیل شد و میان نفوس دیگر  یکلفت یکه جزئ  یدر میان بعض و

 بالعکس کلفت حاصل گشت  یوتزلزل دیگر یالفت بود بسبب ثبوت یک که

 ی عداوت بود که نسبت بیکدیگر هراسناد  یدر میان متزلزلین دوستان بقسم و

 و تفسیق و تجهیل و تحقیر مینمودند که فلان سبب تضییع امرالله  مینوشتند

 خاص و عام نموده  یو بسبب شدت جبانت این طایفه را رسوا گشته

 جز یعلیست و از هر مذهب یاستشهاد تمام کرده که شیعه خالص مخلص مرتض و

 مرقوم مینمود که این شخص نه چنان  یبت بدیگر نس یاست دیکر بیزار یعشر یاثن

 فسق و فجور مشغول شده که شرح آن توانداد  سبب ملامت و شماتت  به

 این قبیل بسیار و اینعبد این اوراق را در زاویه نسیان  شده و از اعدا

 ایتلاف و رعایت  و از اوراق بیهوده میشمرد و باحترام و میانداخت
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 انداتفاق را حاصل نموده  یامر میکرد  حال بجهت فتور میثاق منتها  خدمت

 اختلاف و ایتلاف بین نفوس احبا بثبوت  یمعلوم شد که اساس اصل پس

 تزلزلست ثابتون متفق و اهل فتور نیزمتحد پس باید بعون و عنایت جمال و

 بودیت جمال انشاءالله بع توکل نمایند ودر حق این عبد دعا نمائید که بلکه  مبارک

 کما هو حقه قیام نمایم و هم چنین در حق اهل فتور دعا فرمائید که خدا قدم

 عقل و فکر و انصاف احسان کند یخربون بیوتهم بایدیهم  اگر آنها  یقدر یک

 بدعا نیستند ادعا مینمایند  این عبد در نهایت احتیاج است و بجز محتاج

 ابتهالشان در  رع وخالص منبعث از حقیقت قلب دوستان و تض یدعا

 نداند و دیگر انکه اهل   یید و علت حصول توفیقینشئه انسان سبب تا این

 این عبد پر قصورند و اینعبد حال مدت چهار سال است که تحمل جفا  یپاپ فتور

 بلکه تکفیر نموده ومینماید چنانچه انکار وافتراء واراجیف و تزییف و تحقیر و و



 یا جاراست  یکنید که جمیع ایاک اعن یاوراق دقت فرمائید ملاحظه م یدر بعض اگر

 ثابتین مشرکین شمرده شده است  یخود در ضمن حکایت گوش دار گاه و

 ذلک یاینست که بتصریح مشرکین تلویح رئیس مشرکین نمایند و قس عل مقصد

 بسته و از این نسبتها آزرده نگشته عبد بفضل و عنایت جمال مبارک کل این یول

 با کمال محبت با کل رفتار کرده و خیر کل را خواسته و شب و روز منته این وجود با
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 زحمت را بجهت راحت کل میکشم وسم عذاب را میچشم و تیر یمنتها 

 از جهتیهدف میشوم و آه بر نیارم و ناله نکنم و فریاد وفغان ننمایم لکن  جفارا

 را خلق نمایند و خود تشهیر  یهزار شکوه و شکایت صادر حکایت یفتورهر ساعت اهل

 و بعد اظهار شدت و تاثر و تاثیر نمایند تا سبب رقت قلوب گردد  دهند

 نفوس حاصل شود از این عبد در  یعلت تحسر نفوس و تا باین سبب بغض و

 لاحبائه الفدا زده نشد یماند که بجمال مبارک روح ینما هیچ افترائ ملاحظه

 کس در مهد راحت آرمیده و بنهایت آسایش در بستر آرایش غنوده هر

 جمال مبین هدف سهام کل مبغضین بود و حصن حصین کل مومنین  و

 ناله میکردند وآه و فریاد ظلم جمال مبارک مینمودند و از یاین شکایت ضمن  باوجود

 بر عهد و تعرض باین عبد یالله اینعبد شکایت از ظلم بر میثاق و تعد سبحان

 رزایا ندارد اهل فتور باین قناعت ننموده فریاد  حصول جمیع این بلایا و و

 را بعیوق رسانده اند چه خوش گفته عجیب حادثه و غریب واقعه  شکایت

 سهم جفا بجگر یپر فتور از جهت یاحبا یشاک یوقاتل اصطبرت قتیلاً انا

 کنند تا باین وسیله نیز فغان آغاز ناله و یدارند و از جهت این عبد روا گاه

 مکرهم و عندالله مکرهم  مکروا قلوب  شبهه اندازند فباطل ما هم یعلمون و در

 الله نور حقیقت را بسحاب شبهات پنهان توان نمود و یا آفتاب  سبحان
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 را بسحاب مفتریات نهان توان کرد لا والله مگر آنکه اغراض  یراست

 مهجور نماید دراینصورت احتیاج بصر را بتمامه محروم و کور و یرا بکل بصیرت

 شناسد  یبدل رشوت قرار  ک یو سبحات نیز نماند  چون دهد قاض بسحاب

 ی از مظلوم زار  چون غرض آمد هنر بوشیده شد  صد حجاب از مل بسو  ظالم

 فراغت  یطیور شکورند و آن  یمقصود اینست که حزب فتور پاپ یشد  بار دیده

 ما هستند یحرکات و سکنات پر وحشت ننمایند و فوراً ناله بلند کنند که پاپ از

 نصیحت مینمایم که حضرات را وعظ و  احبا و صباحاً مساءً بما واین عبد دائماً متعرض

 دوستان جمال مبارک هستیم و در ظل خیمه حیات حال اگر چنانچه روش  کل

 نشوید هر کس هر قسم میخواهد یحرکت متفاوت شده تعرض ننمائید و پاپ و

 ی بکس یو لست علیهم بمسیطر کار  ینماید لیس لک من الامر شئ حرکت

 ول شود بذکر حق مانوس باشید لسان حیف است که بذکر ما دون مشغ نداشته

 در محافل و مجامع بتلاوت آیات و مناجات وبیان و دلائل  شوید

 ی و خو یجمال مبارک را تکرار کنید واز رو یحجج و برهان بپردازید و وصایا و

 حکایت  واز روش و سلوک او روایت نمائید و از فضل وجودش  او

 افق انوار شود  راردهید تا محفل ابرار گلشن اسرار گردد و مجلس اح بشارت

 مرقوم نماید باوجود مشاغل عظیمه ان مکتوب بقدر  یمکتوب یهر یک از احباءبجائ و
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 مخصوص کلمهء باشد محو میشود   یامکان قرائت میشود که اگر نسبت بنفس بقدر

 زور استشمام چکنم الان مدت دوسال است که از مدینه رائحه فتور پر دیگر

 بقسمیکه بقوت تمام بر محو میثاق قیام نموده اند با وجود این  مینمایم

 امور نمودند بلا فتور به یبحال ابراز ندادم و ستر کردم و مراجعت در بعض  تا

 دند و نه بر خواستم دیگر چکنم لکن این نفوس نه بسکوت ساکن گر ترویج



 بتحویل یشدن ساکن بدو چیز سکون بر ایشان حاصل گردد یک یبپاپ

 از تاثیر تدبیر یو یا خود مایوس ی دیگر  یسلسبیل عهد در مجر یمیثاق و اجرا مرکز

 اینست تا تمام قوت را در تشویش اذکار و تخدیش اذهان و تشتیت  مختصر

 امر رحمن و تفریق جمع دوستان مبذول نمایند آرام نگیرند و آنجناب شمل

 وقایع جزئیه اطلاع یافته اید  یبرده اید چه که از بعض  یبان کیفیت پ یاندک نیز

 غافل و ذاهلند که این غبار و گرد آفتاب  یبر شما این قضیه مجهول نیست ول و

 را پنهان ننماید و این تدبیر جلوه تقدیر را نهان نکند و این سدها امواج  عهد

 ریشه نکند عنقریب  از بیخ و انیسا رابحر را صد ننماید و این گرد بادها شجره  این

 که سیف شاهد میثاق را مبعوث گردند یبفیوضات ملکوت ابه ینفوس

 هیکل آفاق بیاویزند و نور عهد قدیم را از افق جبین طالع فرمایند و علم بر

 را در قطب امکان بر افرازند یومئذ یستبشر المومنون  پیمان

 

 *** 11 ص***  

 اغماض ننمایم در هر صورت  یرا اعتراض ننمایم و از حقوق نفس یاین عبد مقام نفس اما

 کل نمایم و خدمت بجمیع کنم چه که کل در ظل سدره مبارکه بودند رعایت

 اعتراض کند ویا خود بهانه ی نباید بر کس  یو محترم و موقرند و مکرم کس معززند

 لله از بدو نشئت طینتم الوهیت و ربوبیت اینعبد الحمد یواما قضیه ادعا نماید

 ه و کینونتم به نسیم جانبخش رقیت نشوو نما نموده چنانچهعبودیت مخمر گشت  بماء

 عراق مرقوم شده است  اعلموا ان العبودیة یسنه قبل از این باحبا سه

 الوهاج و بها افتخر بین ملکوت السموات  یالجلیل وتاج یاکلیل یالسامیة ه لعتبة

 مرقوم شد لازم شد  یپیش سئوال نموده بودند جواب یو چند والارضین

 ایها الخلیل       یسوادش در این مکتوب مرقوم گردد   هوالابه  که

 قد تلوت آیات شکرک لله رب السموات والارضین بما کشف الغطاء الجلیل

 العطاء وارسل السماء مدرارا وانزل من معصرات الحیاة ماء ثجاجاً  وجزل



 بلدة طیبة انبتت باذن ربها و اهتزت و ربت و اخضرت و  یواحی

 ان یستبشر ببشارات فیهذه الایام  یبکل زوج بهیج و لمثلک ینبغ تزینت

 فاضت بفیوضات ربک القدیم تالله الحق ان الاشعة الساطعة قد سطعت  یالت

 ینابیع  ان بحور الحیوان قد ماجت و وهبت نسائم ریاض الاحدیة قد  وان

 قد بزغت و مطالع  یقد نبعت و انوار العرفان قد لمعت و نجوم الهد الحکمة

 *** 12  ص*** 

 مطالع الایات قد اضائت و مشارق البینات قد اشرقت بالنور و

 وجوه اهل السموات والارضین و انک یو ابواب الملکوت مفتوحة عل المبین

 دع  ییا ایها المتمسک بذیل الکبریاء والمتشبث بالعروة الوثق انت

 بحورالشبهات الغافلین عن المرجع الوحید یالضعفاء والمستغرقین ف  المتزلزلین

 عمه عظیم  یمعزل من مواهب ربک وف  یبمیثاق من ربک الکریم لانهم ف المنصوص

 قلل الافاق وان نیر عهد ربک یاعل یرایة المیثاق تخفق ف یالحق سوف تر تالله

 خسران مبین  یالمتزلزلین ف یاشراقاً تشخص منه الابصار عند ذلک تر یشرق

 حسرة و یاس شدید ایخلیل مکتوب آنجناب واصل و از  یف والغافلین

 مستفسرند که این عبد چه   یریاض معانیش چنان مفهوم شد که بعض نفحات

 ادعا نماید  یقسم بجمال قدم که این عبد از رائحهء که بو یطالب و مدع  مقامیرا

 یت را ببحورالوهیت و ربوبیت تبدیل ننمایماز عبود و در جمیع مراتب ذرهء متنفر

 له الفداء ینمودند حضرت قدوس روح یکه اظهار الوهیت و ربوبیت بسیار  چه

 اناالله است  یکتاب تفسیر صمد نازل فرمودند از عنوان کتاب تا نهایتش ان یک

 بلند نمود  النداء یانا الله را در بدشت تا عنان آسمان باعل یجناب طاهره ان و

 احباء در بدشت و جمال مبارک در قصیده ورقائیه میفرماید یچنین بعضهم و

 یتربت ول یتالهت  وکل الربوب من طفح حکم  یالالوه من رشح امر  کل

 *** 13  ص*** 

 را یحقها قیام نمود واگر چنانچه مقام ینفس را نفرمودند که بعبودیت کما ه یک



 اعظم از فرع منشعب از اصل قدیم است  یخویش چه مقام یخدا نکرده از برا  بخواهم

 تالله الحق ذل رقاب کل مقام وخضع اعناق کل مقام و رتبه لهذا المقام العظیم 

 ع ع 

 ی قزوین جناب                             عبدالحسین علیه بهاءالله الابه هوالله

 یالله ابه

 

 تو همنامیم تو خوشکام و من گمنام تو لاسمک الفداء   من و یعبدالحسین روح یا

 عصیان و در بادیه نسیان هائم تو چون  یاوقائم و من هنوز در واد بعبودیت

 حق من نما شاید بعجز ونیاز و نفس پاک نیز در یدعائ  یبر عبودیت اوشد موفق

 این عبد ینماید ع ع  بار یاین عبد نیز در میدان عبودیت حرکت یاران

 آستان جمال مبارک را  یعبودیت را بسریر ربوبیت تبدیل ننماید و بندگ  حصیر

 عالمیان مبادله نکند بهانه جویان بهتر آنکه بهانه دیگر کنند  یبخداوند

 بجهة تشویش اذهان و تخدیش افکار یاران متزلزلان اراجیف دیگر بجویند و

 بر جگر وارد نه جمال مبارک درسوره  این خنجرکه این تیر سهم نافذ نه و زخم  چه

 در رساله للربوبیة مطالع  و میفرماید قد خلقت للالوهیة مظاهر و هیکل

 ذئب میفرماید سبحان الله ذکر الوهیت و ربوبیت که از اولیا و اصفیا ابن

 شده آنرا اسباب اعراض و انکار قرار داده اند حضرت صادق فرموده الع  ظاهر

 

 *** 14 ص***   

 ی که از نفس یجوهرة کنهها الربوبیة و حضرت امیر در جواب اعراب العبودیة

 قوة لاهوتیة  یاللاهوتیة الملکوتیة وه  ثالثها نموده فرموده  و سئوال

 ذات الله  یقال علیه السلام فه یجوهرة بسیطة حیة بالذات ال و

 و هم چنین در آن  یو الجنتة الماو  یو سدرة المته یو شجرة طوب العلیا

 لا یقع علیه اسم  یالذ از لسان حق صادر که حضرت امیر فرموده انا رساله



 غیب لایدرک و هم ی امامه و باطن  یلا صفته و هم چنین فرموده ظاهر  و

 اند که گفته اند نحن کعبة اللهالسلام روایت فرموده عبدالله علیه یازلسان اب چنین

 جعفر  یجابر عن اب ینحن قبلة الله و نحن وجه الله  و هم چنین میفرماید  رو و

 فقال علیه السلام یانالسلام قال یا جابر علیک بالبیان والمع علیه

 فتعبده ولا تشرک به شیئاً  یالبیان هوان تعرف الله سبحانه لیس کمثله شئ اما

 فنحن معانیه و نحن جنبه و یده و لسانه و امره و حکمه وعلمه و حقه  یواماالمعان

 حال ملاحظه فرمائید که از لسان   یشئنا شاءالله ویرید مانریده انته اذا

 لاحبائه الفداباآن افامه  یبلند واسم اعظم روح یصادر وچه آهنگ یچه نغمات اولیا

 محض و انعدام صرف  یو برهان بر منکر میفرمایند و این عبد جز فنا حجت

 وتقریراًذکر ننموده باز مورد صد هزار اعتراض و انکار است واویلا  تحریراً

 افروخته گردد  یاز این کلمات تفوه نماید آنوقت چه آتش معاذ الله بکلمهء اگر

 *** 15 ص*** 

 در رساله یو منصفان حقیق  ییاران آله یاز حزب فتور بر خیزد  ا یچه شورش و

 یاک حضرت سید الشهداء روحملاحظه فرمائید که در حق خاک پ یقدر خال

 الفداء چه میفرماید  قوله الحق مثلاًملاحظه فرمائید غلبه ترشحات دم اطهر  له

 را که بر تراب ترشح نموده و بشرافت و غلبه آن دم تراب چگونه  آنحضرت

 ی برا یو تصرف در اجساد و ارواح ناس فرموده چنانچه هر نفس غلبه

 ی یافت  و هر وجود که براآن مرزوق شد شفا  از بذره استشفاء

 از آن تراب مقدس را بیقین کامل و معرفت ثابته راسخه  یمال قدر حفظ

 بیت نگاهداشت جمیع مالش محفوظ ماند واین مراتب تاثیرات آنست  در

 اگر تاثیرات باطنیه را ذکر نمایم البته خواهند گفت تراب را  ظاهر و در

 حال  یبالمره خارج گشته انتهاز دین خدا  الارباب دانسته و رب

 فرمائید که در وصف خاک عطرناک یک حرف از حروف فرقان چنین ملاحظه

 و نعوت بیان فرمود اگر شرک اینست که حزب فتور فهمیده اند اوصاف



 این صورت نفس مقدس محل اعتراض واقع گردد و زیارت حضرت  در

 ا بنعت وستایش خطاب لتربته الفد یله الفداء جمال قدم روح یروح سیدالشهداء

 که ازاول ابداع تا یومنا هذا چنین اوصاف الوهیت و نعوت  اندفرموده 

 از مطالع مقدسه نشده است مثلاً میفرماید آه آه من  یدر حق مظهر  ربوبیت

 

 ***  16 ص***   

 مالک الغیب والشهود من الذین یظلم به اشتعلت حقایق الوجود و ورد عل من

 میثاق الله و عهده و انکروا حجته و جحدوا نعمته و جادلوا بایاته فاه آه  نقضوا

 والسر لمستتر یهتالمن لمصیبتک الفدا یابن السدرة یالملاء الاعل ارواح

 الکلمة العلیا  و هم چنین میفرماید لولاک ماظهر حکم الکاف والنون و یف

 غصن البیان یختم الرحیق المختوم  ولولاک ما غردت حمامة البرهان عل  مافتح

 الفصل والفراق بین الهاء  ما نطق لسان العظمة بین ملاء الادیان بحزنک ظهر و

 ره و اسرار الله و حکمه و هم چنین میفرماید بک ظهرت قدرة الله و ام الواو

 ارتفع النداء من  المحکم المحتوم و لولاک ما المخزون وامره  الکنز ماظهر لولاک

 وهم چنین یالحکمة والبیان من خزائن قلم الابه یظهرت لئال و ما یالاعل الافق

 مالک الوجود و نطقت السدرة یباقبالک اقبلت الوجوه ال یانت الذ میفرماید

 لغیب والشهود و هم چنین میفرماید کل الوجود لوجودکلله مالک ا الملک

 یا مظهر  وکل النفوس لمصیبتک الفدا یالله ومطلع الایة الکبر ییا مشرق وح الفدا

 ناسوت الانشاء  و هم چنین میفرماید بک اشرقت شمس الظهور و یف الغیب

 مکلم الطور وظهر حکم العفو والعطاء بین ملاء الانشاء اشهد انک کنت  نطق

 المحكمة واحكامه  اوامره الله و میزانه و مشرق آیاته و مطلع اقتداره و مصدر صراط

 خزینة  علم الله و یلئال و هم چنین میفرماید اشهد انک کنت کنز النافذه

 

 ***  17 ص***  



 و اتخذت لنفسها  یها الاعلالنقطة مقر و حکمة بمصیبتک ترکت بیانه جواهر

 فیه رقم اسرار ما کان و مایکون  یتحت الباءانت اللوح الاعظم الذ مقاماً

 بحرکته تحرکت الارض  یالذ یعلوم الاولین والاخرین  و انت القلم الاعل و

 غصن  یعل یبعد میفرماید   سبحانک اللهم یا اله الظهور و المجل والسماء

 سطع من افق سماء الانقطاع و به ثبت  یاسئلک بهذا النور الذ الطور

 وامثال این بیانات بسیار  یالابداع  انته یالتوکل والتفویض ف  حکم

 هذه الورقة نبذة منها  یادرجت ف یان بیشمار و یکتب والواح آله در

 و لئلا یزل الاقدام من صراط الله اذا سمعت الاذان یالنه یالاولرة بصی لتکون

 عالم الکیان بعد البیان ینعوتاً لتراب انتسب بعتبة السامبته ف  محامداًو

 لاحبائه الفداء در حق ذات  یبود که اسم اعظم روح یظهور العیان  این ستایش  و

 الابصار و معاذالله   یاز ادلاء فرقان فرموده اند فاعتبربوا یا اول مقدس

 یک کلمه ازاین مقامات  یاین عبد مدعذکراین کلمات آلهیه همچو گمان نرود که از

 شان  یعبد آمنت بالله و آیاته ولیس ل یاستغفرالله عن ذلک ان است

 جمیع الشئون والاطوار  یالذل والانکسار والضعف والانعدام ف الا

 امواج شبهاتست  یبار العبودیة المحضه لله الحق العزیز الجبار امل الا یلیس ل و

 از بحر مفتریاتست و ترویج متشابهاتست که در شرق و غرب مرتفع

 

 ***  18 ص***   

 بمنزله  یآله یغرب کافة جهاتست امید این عبد چنین بود که جمیع احبا و

 بگشاید  یبال و پر یخدمات امرآله یاشند تا در فضااین طیر مظلوم ب جناح

 از دوستان کمر بر بسته و  یمقاومت جنود مهاجمه اعدا تواند حال جمع و

 آشیانرا شکسته وباین قناعت ننموده فریاد یبال این مرغ ب یطعن بکل بسنگ

 آغاز کرده با وجود آنکه تعلیمات خفیه  یظلم وستم نموده و گریه و زار از

 است و مکاتیب سریه مترادف و جمیع هادم بنیان میثاق ثابت  متتابع



 قیوم مجیر و ظهیر و این مرغ بال و  یاین طیر مظلوم را عقاب ح یول لائح

 شکسته را عنقاء مشرق احدیت معین و نصیر سهام طعن را سینه  پر

 را در سبیل او  یهدف کنم هر بلائ نمایم و سنان طغیان را جان ودل سپر

 را بجان ودل آماده گشتم از رفتار کل شکرانه   ینمودم و هر مصیبت قبول

 روز بخدمت امرالله وحده پردازم  و از کردار جمیع چشم پوشم و شب و نمایم

 بیزارم و از هر ینخواهم و هیچ نام ونشان نجویم از هر وصف یو رسم یاسم هیچ

 که ی لاحبائه الفدا در یوم ولادت اول اسم یارک روحدر کنار جمال مب ینعت

 در ایام طفولیت این عبد را احضار یاز چند فرمودند عباس است و بعد عنایت

 له الفداراالتفات  یمهر جد بزرگوار روح یو موهبت عظم  یبعد اظهار عنایت کبر و

 ت از این مهر حساس عبده عباس اس یوآن دو مهر منوراست که سجع یک فرمودند

  

 ***  19 ص*** 

 صفته ولانعتاً  یل یارض نعت و ستایش این عبد والا لقب و اسم و اینست

 در کتاب اقدس  یاعلالاسم القدیم دیکر آنچه از قلم  الاهذا  سمةولا ولااسماً

 تقید  یآله یاحبا  یکتاب عهد و سایر الواح نازل محض  جود و فضل است ا و

 کمر خدمت بربندید  یو تشبث باوصاف سرگردانیست و چون باد بادیه پیمائ باسماء

 ی نمائید قدر ینشر نفحات الله بکوشید و دراعلاء کلمة الله جان فشان ودر

 که آنروح مجسم و نور مصور یحالت انقطاع حضرت روح الله ملاحظه نمائ در

 ق شتافت بمشهد فدا بچه شوق و اشتیا یبچه آزادگ یسن دوازده سالگ در

 نمود کار از دوشق خارج نه یا بخدمت امر مقدس موید یچگونه جان فشان و

 طائف حول یموفق شویم جمیع اسماء حسن   ییانه اگر باین موهبت کبر میگردیم

 اگر مایوس و محروم شویم از اسماء والقاب و اوصاف واحساب چه ثمر پدیدار  و

 حفظتم  الحق اذا ظل ربکم الرحمن الرحیم تالله یعن کل اسم و صفته ف  فاستغنوا

 بکم  یو یتباه یمیثاق الله یخدمکم کل الاسماءالحسن یو ثبتهم عل وصایاءالله



 ی جهدکم فیما یتنور به وجوهکم ف الصفات العلیا دعوا هذه الاوهام ثم ابذلوا  کل

 القدس و تدرککم به بشائر الفوزالله المهیمن القیوم تتلقیکم به ملائکة  ملکوت

 وچه  یملاحظه فرمائید که این عبد در چه بلائ یمن جبروت ربکم القدیم بار والفلاح

 وسائس امت  یجنود سایراعدا و از طرف یواز جهت یهجوم ملل اول یاز جهت یاضطراب

  

 *** 20ص *** 

 ی از شطر در مرکز علیا و یوساوس بد خواهان سیاس  یاز سمت و ییحی امت

 معضله عکا واز هر جهت مکاتبه و مراسله بسائر جهات و جواب مسائل اداره

 در تادیه  یحیران یدر تمشیت مهمات و ساعت یسرگردان   یو وقت معضلات

 اوقات و شب و روز در حسرت وتاسف از هجوم جنود شبهات  یدر بعض دیون

 اینعبد ننمایند آنان نیز  ینشر متشابهات باوجوداین دوستان اکتفا ببلایا  و

 تدبیردرسر سرتعلیمات خفیه باطراف ارسال نمایند و نشر اراجیف کنند بکمال

 ندارند  یبنیان پیمان رافتور خواهند ودروهن قصور نکنند باوجودآنکه هیچ زحمت و

 مسئول یو نه کل ینیندیشند واز هیچ چیز نه جزئ یندانند و هیچ فکر  یتعب وهیچ

 ی و مکلف نگردند لاله ساغر گیر ونرکس مست  بر من نام فسق داور نباشند

 و تشاهد نحول یو کربت یربتو غ یوحدت یتر یخدایا من کرا داورکنم  آله دارم

 یوتزلزل اعضائ یو ضعف ارکان یو کسوف شمس یو خسوف بدر یو ذهول نفس یجسم

 یو عدم شروح  یو زهاق روح یو خفقان قلب یو تضیق صدر یوجود وتزعزع

 رب استأصلت  یمحبتک ا یف یسبیلک و کثرة ابتلائ یف   یبلائ وشدت

 اعاصیر  یالثابته و اخذتن یالزلازل ارومتاقلعت  الناشئهء و یدوحت الزوابع

 ذرعاً واستأثروا  یرب ضاقواب یشدائد الباساءوالضراء ا یو اهلکتن یالبلو

 بعزتک فریداً وحیداً یحرماناً وان  یال سهاماً و رضیو یعل رشقوا و هواناً یب

 

 *** 21 ص***   



 مناص  یو لیس ل یمنیع و لا ملاذ رفیع الا ملکوتک الابه لیس ملجاء ملکک  و یف

 قطب  یالموجحة ف النار  تخمد هذه یحت یایرب فارفعن  یرحمتک الکبر جوار الا ولامجیر

 کبد السماء یوالاحشاء ویسکن هذاالطوفان المتواصل والغبار المثار ال الاضلاع

 ی و ینشرح بفصلک و موهبتک صدر یو یفرح ذات یو منتعش قلب ییستریح روح حینئذ

 ی احاطن یو ان یحرج من وجود یو عبادک وقعوا ف یاحبتک استثقلون لان

 یادرکن یادرکن الغفور ییوم النشور یا رب یو ما تمکنت مما کنت ارجوه ف  القصور

 من هذا السنین شداد انک انت مخلص کل  یمن هذا الوهاد و خلصن ینجن ینجن

 اوضاع این معلوم آنجنابست  یاحباب از بعضاواب  اما قضیه زجر  عبد

 اهل فتور و حزب حشر و نشور در نهایت شین و شورند و بهیچ وسیله ساکن که

 یدر میدان باق  یافتم دیگر کس چماق در  واگر اینعبد بااحبا نیز با گرز و نگردند

 اینعبد از هر چیز چشم پوشید  الیه راجعون خواند و لله وانا باید انا یبکل نماند

 نمایم فوراًحزب فتوراطراف اورا گیرند وازعهد و میثاق ینصیحت یمجرداینکه بنفس به

 پا و دست اینعبد ینمایند چنانچه بکرات دراین ارض تجربه شد  حال بکل منحرف

 بنماید و قضا چه یبگوشهء نشسته سیر و تماشا مینماید تا خدا چه راه و  بسته

 رئیس موهومند  گفتم لاولله یاز یاران ذکر نموده بود که بعض  یکند شخص امضا

 اگر ریاست  یمظلوم بقول شما این ریاست موهومه است و چنین مغبوط وا مرئوس

 

 *** 22 ص***  

 معلومه بود چه میشد با وجود آنکه عبارت از بلا و محن است چنین رشک  ریاست

 نشده یاگر کام دل و راحت جان بود   حال نقل یانجمن است  وا غبطهء هر و

 این ثقل  یاینعبد بروضه مطهره قسم گوشهء گیرد و توشهء نپذیرد  نفس است

 ین عبد شود چشم ا یحمل نماید چه ضرر دارد والله سبب روشن یرا چند اعظم

 در این قضیه شبهه نماید یعلت راحت جان و آسایش وجدان گردد و اگر کس و

 آن یوم یوم عید اینعبد است  هو اله الا لا یکنند چه ضرر دارد والله الذ تجربه



 بخشد و من بجان و دل یاقدام شود   البته فوائد کل یاگر بصدق وراست و

 نفرستم و تخدیش افکار نکنم و تشویش یسریه بجائ   تعلیمات نمایم  و یدیتا

 الله نجویم ومظهرباطن و مظهرظاهر تشکیل ننمایم ننمایم و تفریق کلمة اذهان

 صرف اقدام نمایم و جمیع این مشکلات را حل کنم یمحض و راست بصدق

 را نسبت زاغ ندهم و خویش را بلبل ننمایم  یمظلومیت نکنم و کس یادعا

 تاسیس ننمایم  ینشوم  و چون اهل اروپ مذهب سر  یراض یاحد  وابداًبوهن

 سراج را زیر فانوس  یمخابره نکنم  حضرت روح میفرماید آیا کس  یخفیاًبا نفس و

 ی نهد لا ولله سراج بدست گرفته و واضح بهر دیده مینماید هرامر سر  یم حدید

 ر اینمختصر اینست که د  یمذموم در کتاب عزیز علام بار یاست و هر نجو ظلام

 بجان عزیزت نهایت رعایت و مدارا ملحوظ شد و همچو ملاحظه نفرمائید  مدت

  

 

 *** 23  ص***

 این عبد روش و حرکت را تغییر میدهد این روش سجیه اینعبد است اگر  که

 انکار کنند الحمدالله بیگانگان شهادت میدهند که اینعبد آشنایان

 خواه محسن و خواه دون آن کمال محبت و شفقت را مینماید وابداً  یهرنفس به

 بسوکند الشام مهر نمایند و نمیکند اگراستشهاد لازم شود جمیع اهل بریة تعرض

 نگان کنند سبحان الله روش و سلوک و جمیع شئون اینعبد نزد بیگا تاکید

 یآشنایان انکار کنند والفضل ما شهدت به الاعداء ا یول مسلم

 مخصوصند بلکه مقصود  یگمان ننمائید که در ضمن این بیان اشخاص یآله دوستان

 یرا توهین ننمائید و خوار یفتور است و شمارا بجمال قدم قسم میدهم کس حزب

 ضلال  و وبالالحاد و ضر و  نخواهید  آنچه نسبت شرک و کفر و ینفس بجهت

 را تفسیق نکنید و یتصریحاًاوتلویحاًاو ضمناًبدهند ابداًتعرض ننمائید وکس بما

 معلومیرا ولو مدافعه باشد مقاومت و معارضه ننمائید بکمال ملاطفت  شخص



 رفتار نمائید روش روحانیان گیرید یو دلسوز یو خیر خواه یمحبت و دوست و

 نید و خیر کل را از خدا بخواهید هر مسلک کروبیان جوئید در حق کل دعا ک و

 را مبغوض مدارید و با هر کس مهربان  یرا بکمال ادب ذکر نمائید و شخص ینفس

 توهین این عبد را یا تصریحاً تلویحاً یا اشارة   یا و اگر بسمع خویش کنایة   باشید

 بر آشفته نشوید کمال حلم وسکون را چون اینعبد ملحوظ دارید وبنفحات  شنوید

 

 *** 24 ص***  

 ی را نخورید و گوش بتملق بعض یگول نفس یبنفحات قدس مانوس گردید ول و

 بشبهات اهل متشابهات برید اهل فراست باشید یزود پ ندهید

 د و مظهر نگردید مفتون مداهنه اهل فتور نشوید بنورالله ناظر باشی متخدع

 المومن فانه ینظر بنورالله گردید ورنه این جغدان دغل افروختند من فراسته  اتقوا

 بیاموزد قطا  راز هد هد گو  بازان سپید آموختند   بانگ هدهد گر بانگ

 ی وهن ییاران قسم بحضرت یزدان که اینعبد در حق نفس یپیغام سبا  ا و

 ننموده بلکه این قصور از آفتاب میثاق است که بر آفاق ینشده و قصور  یراض

 بل من عنده  الله اعلم حیث یجعل رسالة ینموده  لیس هذامن عبد اشراق

 اینست کو  یقسمون رحمة ربک نحن قسمنا بینهم معیشتهم   جرم او اهم

 ی جمال نوران ییاران روحان یجرم یوسف چیست پس  ا یبس  غیر خوب است و باز

 لارقائه الفداء یلمرقده الفدا و نفس یروح یآفتاب انور جهان آله یرحمان یمرب

 تیر و زنجیر و تهدید شمشیر نموده در سلاسل و اغلال ایام را بسر بردند تحمل

 سرگون  یدر زندان بودند و بکرات در تحت عذاب الیم عوانان  روز یمدت

 در بزم مصائب  ین اهل آفاق یوممتهم بشقاق در الس یشدند و دم بعراق

 در جشن وفا از کاوس جفا مدهوش و مست شد یبلا بدست گرفت و شب جام

 شد  یاسیر هر ستمگر یدر بدشت بازار یوسفان شکست داد و از فرط دلبر یسال

 ***  25 ص*** 



 گردید  یسر وسامان هر اقلیم و کشور یخانمان بتلان و تاراج داد ب یزمان و

 فرید و وحید در جبال یچون شمع در زجاجه غربت بگداخت و زمان  یوقت

 در زوراء سینه هدف یانیس و رفیق ماند مدت ی و مغار کردستان ب شاهق

 در مقابل هجوم اهل بغضاء چون حصن مرصوص  یاعدا کرد و سالهائ سهام

 ی د و گاه رانده غرب گهمخصوص فرمود گاه آوارهء شرق ش مقاومت

 بصقلاب تا آنکه درسجن اعظم درزندان عمیق درافتاد تا  یو گه افتاد ببلغار

 شد وآفتاب لقاافول نمود و لیله لیلا هجوم  یبسرآمد و یوم الله منته آخرایام

 یوفا در آتش حرمان سوختند  وآتش حسرت بر افروختند بارو یاران با کرد

 بینوایان را یعظیم فرمود تا جمع یآفتاب توحید در مصائب شدید تحمل هر بلا آن

 پژمردگانرا فرماید و نفوس پریشانرا مجتمع نماید افسردگانرا برافروزد و بانوا

 و لطافت بخشد مرده گانرا جان مبذول دارد و آواره گانرا سر طراوت

 ی نادانانرا دانائسامان دهد مستمندان را بگنج روان دلالت فرماید و  و

 این نفوس را در آغوش یو ملاطفت عظم یاین مدت مدیده با رافت کبر بخشد

 ی حقیق یوفا بانواع فیض پرورش داد تا در یوم فراق بر تربیت کرد و عنایت

 وفاق قیام نمائیم و کمر خدمت بر بندیم و بجان ودل کوشیم و چشم از جمیع شئون  و

 خدمتک سرمداً  یف یورداًواحداً و حال یاذکارو  یاجعل اوراد یمظهر حت  بپوشیم

 *** 26 ص***  

 بالین نازنین در نهایت و یحال هنوز قمیص تقدیس تر وطر   گردیم سرمداً

 و رنگین ما جمیع آن وصایا را فراموش نمائیم و خواموش نشینیم  یتازگ

 ی همه آن الطاف را نسیان کنیم و راه عصیان به پیمائیم و چون عزم و حرکت و

 طوفان اختلاف بر انگیزیم وبا هر کس در ستیزیم بر بالین پرند و پرنیان  نمائیم

 و فریاد و فغان بر آریم در ایوان راحت جان بیاسائیم و شکایت از بخسبیم

 ئیم و بافاق انتشار دهیممظلومان نمائیم هر چه خواهیم بکنیم و بگو  تطاول

 الغوث الغوث بعنان آسمان رسانیم خدمت که نکردیم سهل است  یاز جهت و



 بهیکل امرش چرا بنمائیم نصرت که ننمودیم بس است تیشه بریشه شجره  اهانت

 یبیهوش پروردگار از خواب غفلت بیدار فرما و از یاش چرا زنیم ا مبارکه

 انصاف  یعنایت کن قدر یرا شنوائبخش و گوش  یکن دیده را نور هوشیار

 سکونت یابد  یوفا موید نما بلکه تیشه خفیف تر گردد و طوفان قدر یفرما و بجزئ عطا

 مقصود اینست که حزب فتور را مقصد  یواقف و دانا بار  یمقتدر و توانا وتوئ یتوئ

 از این عباد در انظار جلوه دهد وباین سبب سیئات  یقصور   یکه در هر نفس چنانست

 خویش را بپوشد و جمیع را از صراط مستقیم منحرف نموده در اطراف خویش  تزلزل

 نمایند و علم خلاف برافرازند و اساس اختلاف بنهند مثلاً ملاحظه فرمائید  جمع

 د حسینمحم ینسبت بحاج یو اسنادات کفر و شرک یاز هندوستان چه اراجیف کذب که

  

 *** 27 ص*** 

 نهایت مکدر کردند و بحسب روایت  یاو ب از و به مصر نوشتند تا آنجناب را نیز دادند

 مذکور معذور یحاج  یدر مکاتیب اولیه نموده بودید چون محض لطف آله شکایت

 مصر رسید ملاحظه فرمودید که اراجیف بود چنانچه در مکتوب اخیر مرقوم فرموده  به

 وارد مصر شدند بدقت  یاز بمبئ یمحمد حسین اصفهان  یحاج که جناب  بودید

 ی از ایشان مسموع نگشت چرا بعض یایشان استماع شد ابداً کلمهء مغایر مطالب

 جز اتفاق احباء یرا شعار خود ساخته اند این بندهء خدا غرض یاغراق نویس احباب

 را هم  یندارد و هتک حرمت نفس یکلمهء واحده و ثبوت و رسوخ کل بر عهد آله بر

 میداند چیزها نوشته بودند که عقل از استماع آن  یخداوند تبارک وتعال نمیخواهد

 حال ملاحظه فرمائید که مقصدشان از این مفتریات   یو قلب مضطرب میشد انته متحیر

 عکاست و شما میدانید که مقصود  بود و مفتریات هند مقتبس از مفتریات چه

 نبود و مقصود اینعبد است شما همین را میزان قرار دهید حقیقت حال  یبحاج طعن

 مشبک ینمودند تالله الحق ان صدر یگردد ایکاش به همین کفایت م  مشهود

 متقطع من طعان سنان الروایات و صرت اذا یسهام المفتریات و قلب  من



 یالنصال ملاحظه فرمائید این عبد خودرا فدا یعل من سهام تکسرت النصال یاتتن

 یو کینونت یو ذات یو نفس یاز بندگان جمال مبارک مینماید وفدیتهم بروح هریک

 اعظم مراتب  یافواه شهرت میدهند که اینعبد ادعا این در با وجود نگارند و یوم میگویند

 *** 28 ص***   

 از متزلزلین ینمیشود با وجود آنکه اکثر یمقامات نموده که ذکرش از قلم جار و

 تذلل و انکسار و تبتل و ابتهال و تنزل وافتقار اینعبد را بهانهء وسیله اظهار

 لاحبائه الفدا ولتراب اقدام احبائه مرقوم  یخویش نموده که فلان روح تزلزل

 نکه مرکز میثاق است که دائره کتاب دارد یا آ یبر احد ی پس چگونه برتر مینماید

 و کتاب عهد بر آن مرکز منصوص مثبوت دائراست پس جمیع امثال  اقدس

 براو دارند با وجود این این عبد اینمقام را نیزاعظم از مقام یبلکه برتر واقران

 نیست  در دین الله تکفیر و تسفیق نبوده و یایدوستان آله یمیشمرد بار  خویش

 ی مجادله ننمائید و منازعه مکنید و ذلت از برا  یائز نه با کسو تحقیر ج وتزئیف

 را مخواهید و لسان را یرا بوهن مبرید و ضر نفس ی مطلبید و نام نفس یاحد

 اظهار  یبرندارید تا نفس یکس از کار پرده ننمائید و ینیالائید غیبت نفس یکس بطعن

 وسیله نزاع و یهمین کلمات را نفس را رسوا ننمائید و مینماید تعرض مکنید واو ثبوت

 نکند به ثبوت و رسوخ بنیان تزلزل را از بنیاد بر اندازید و بتمسک و تشبث  اعتراض

 دین الله را محکم نمائید حزب فتور را بحال خویش گذارید و حواله بصاحب  اساس

 و قدیر است و هادم بنیان هر مکر و تدبیر یقدیم قو  یو میثاق نمائید آن ح  عهد

 نلغزد علم مبین  یمنسوخ نگردد و مرکز میثاق آله  یکتاب اقدس لوح محفوظ آله نصوص

 نشود کوکب صبح منیر آفل نگردد بحر محیط از فیض منقطع نشود شمس شهیر  سرنگون

 *** 29  ص***  

 پس سحاب شدید نماند نسیم عنایت منقطع نگردد و باب رحمت  در

 و موارد فرات سائغ بارد و مفقود نگردد ینشود و مواهب جمال ابه مسدود

 مقطوع نشود عنقریب کوکب میثاق اشراق بر آفاق نماید و آفتاب شراب



 بر شرق و غرب بتابد اهل فتور نادم و پشیمان گردند و حزب عجول عهد

 متشتت و پریشان و هذا وعد غیر مکذوب ع ع 

 

 هذه صورة ماانشاه غصن الله الاعظم من قلم العلم والحکم

 

 الاحان لاولیاء خراسان ببدیع 

 

 الرحمن یواد یمطیبته و اقصد یالله مرمعطرة  ویانسمة  ینفحات الله هب ایا

 مشام  یطیبن امام احباءالله و امنائه و یالعرفان بادیة خراسان واعبق یناد

 اکفهرت نجومهم و رسخت  و اصفیائه الذین اضائت وجوههم و اولیاءالله

 قلوبهم و نبتت اصولهم و فروعهم و نشرت اعلامهم و ثبتت  اقدامهم

 یوم اللقاء و وفوا بعهدالله و میثاقه  یانتعشت نفوسهم و انشرحت صدورهم ف  و

 و بشریهم  یتحیته ربک الاعل ینزلاء تلک المعاهد والرب یذرالبقاء ثم بلغ  یف

 یهذه موهبته اتبغاها مطالع النور و مواقع النجوم و مهابط وح یالله لعمر رب بایام

 و فاضت جفونهم و ذرفت عیونهم وعا  یالقرون الاول یعزیز القیوم فال ربک

 

 *** 30  ص*** 

 الیها فهنبیئاً ومرئیاً سالت عبراتهم شوقاً وتوقاً علت زفراتهم و و

 شمیم و یا ریح الصبا ومن سماء فضل ربکم الرحمن الرحیم من هذه المائدة النزلة  لکم

 بساحته احبته اهتزت ریاض قلوبهم بفیض سحائب  یالوفا امتثل عرار

 ی الیهم و تشوق  یشوق یالله و اشرقت وجوههم بنور معرفة الله و بلغ محبته

 علیکم یبذکرهم وقول یو هیام یو شعف  یبوله نبسئی و ی بهم و صرح  یو ولع لهم

 قلوبکم روحه و یوجوهکم نوره و ضیائه وف یالله و سلامه و تحیته وثنائه و ف بهاء

 صدورکم حبه و شفائه یا اولیاءالرحمن رطبوا السنتکم بشکره وثنائه یو ف وفائه



 الزبر والالواح یبه مبشرالفلاح ف  یوناد یبامر یهتف بذکره الملاءالاعل بماایدکم

 یه یالت یلکم من هذه المنحته الکبر یبشر  یلکم من هذه الموهبته العظم یطوب

 الله الطافح و نورالله اللائح جعلکم الله مشاعل ذکره و مواقع اسراره و مشارق  فیض

 قرت بمشاهدة  ومطالع آثاره عمیت اعین لم تشاهد انوار بهائه و ما انواره

 ه ان لم تسمع ندائه ولم تتمنع بلذیذ خطاب یوم ظهوره و سنائه و صمت اذ یالکبر ایة

 خرست السن لم تنطلق بذکره و ثنائه و خسرت افئدة لم یکن له نصیب من حبه  و

 سبیل رضائه ولم ترومن سلسبیل عرفانه  یولائه و خابت نفس لم تسلک ف و

 الباساء  وجدتم الضراء اشتدت و االضعفاء انه اذ یحمامة الوفا خاطب ویا

 حاطت و بحور والارض ارتجفت والجبال ارتعدت و زوابع الشدائد ا امتدت

  

  

 *** 31ص ***

 ماجت و اریاح الرزایا هاجت و طوفان الامتحان احاط الامکان  البلایا

 الرحمن ان یعلوا سبیل ربکم الجلیل و ایاکم یا عباد یبالصبر الجمیل ف علیکم

 ارتفع زفیرها و ایاکم الضجیج اذا اشتد احیج نیران الافتتان و منکم

 سبیل ربکم الجلیل عند ما یتلاطم بحر البلاء ویتفاقم امره یوالعویل ف الصریح

 لا تحسبوهم بمفازة من العذاب ولا تحشوباً سهم  ظلم اهل الطغیان و من

 علیهم الکتاب جند ما هنالک یجمعهم و قد مضت قبلهم المثلات  و قص و

 اشد قوة من هولاء  یمن الاحزاب ولقد کانوا القرون الاول مهزوم

 من السباع  یجنداًولوانکم یااغنام الله بین براثن الضوار یو اقواعظم اثاثاً و

 ذن الله عن وجهاجوارح البقاع لا تیاسوا سینکشف القناع ب  ومخالب

 آفاق البلاد وتعلوا معالم التوحید و تخفق اعلام  یویسطع هذا الشعاع ف الامر

الظلمات  حجاب الشبهات و یمشقیتزلزل بنیان  ید والصرح المش  یربکم المجید عل آیات

 و ینفلق صبح البینات و یشرق بانوار الایات



 الارض والسموات وترون اعلام الاحزاب منکوسته و رایاتهم  ملکوت

 والوجوه ممسوحة ممسوخة والاعین شاحضة غائرة والقلوب  معکوسته

 خاسرة والبیوت خالیة خاویة والجسوم واهیته بالیته والاورواح  خافقة

 قوم نوح و هود و قوم لوط و ثمود و اصحا   یالهاویة لعمرالله ان ف یف هاویة

  

 *** 32  ص***

 البطحاء و قیاصرة الفیحاء  الحجر والیهود  وتبابعة سبا و جبابرة اصحاب و

 یالنه یلعبرة لاول یالقرون الاول یاکاسرة الزوراء والموتفکات ف و

 الاثار قد انتشرت کواکبهم البصیرة الکاشفته لخواتم الامور و بفواتح  یذو و

 انعدمت مواکبهم و اغبرت وجوههم و انطمست نجومهم واستاصل ارومهم  و

 جرثومهم و انثلت عروشهم و انهزمت جیوشهم و تزلزلت ارکانهم  واقتلع

 انهدمت بنیانهم و اقفرت قصورهم و انکسرت ظهورهم و خسفت  و

 وشاهت وجوههم و اقشعرت جلودهم و اندرست دثارهم  قبورهم

 باس ربک یمدائنهم و قراهم بالبادیة لما ات یانمحت آثارهم فانظر ال و

 خامدة هامدة موتفکة بائدة لا تسمع لها صوتاًو لا همساًو اما جعلها

 ومعاذاًهم طیور یملجاء وملاذاًو ماو یاتخذوا جوار رحمة ربک الابه الذین

 و جعلهم ائمة الارضی الله فمطاراًواوکاراًفمنکنهم  یالمنتهسدرة اتخذواافنان

 بهم من افق التوحید یلوح  یو اشهرلهم اثاراً واضاءلهم مناراً وات اخیاراً

 وجوههم انواراً

 

 هوالله 

  

 یوم امتحانست و زمان افتتان قدم راسخ نمائید و قلب راثابت یبنده درگاه آله یا 

 *** 33 ص***  



 سست نماید  یمبادا اریاح شدیده که در هیجانست شمارا در عهد و پیمان آله که  

 لمن تمسک بعهد الله المهیمن القیوم  یالامر المحتوم طوب بلغزاند هذا هو و

 عجمیع احبا را بیدار نما ع                   

  

 ی الناظر من افقه الاعل هو

  

 الذین یعلمون والذین لایعلمون  خداوند عالمیان یهل یستو  یتبارک وتعال قوله

 کتاب  مجید که فرقان بین حق وباطل و نور و ظلمت و علم و جهل است بصریح در

 انسان را در زمره  یمابین دانایان و جاهلان را فرق و تمیز گذارده یعن بیان

 شر را در سلک لا یعملون محسوب فرموده انسان را بمقام علمهو ب یعلمون

 انسانرامفتخر و بشررا در رتبه الصم البکم الذین هم لا یعقلون درآورده  البیان

 فرموده و بشر را ضنک معیشت قسمت داده  انسان  را یسعه علم خود غن از

 رارا از قوم جهیم مقرر داشته انسان طهور نصیب فرموده و بشر  شراب

 سرر متقابلین یطوفون علیهم ولدان مخلدون باکواب العلوم والمعارف وقواریر یعل

 حفرة الجهیم ودرکات الجهیل یشربون  یالحقایق جالس نموده و بشر را عل و الحکم

 الحسد و یاکلون لحم البغض والعند مستقر نموده انسان را  و ماءالحقد

 ا شرور و خمور و خمول مقرر مختوم سلسبیل مکتوم عطا فرموده و بشر ر رحیق

 دادند    در دائرهء قسمت اوضاع چنین یو خون دل هر یک بیک یجام م   داشته

 *** 34 ص***  

 الذین یعلمون ولا یعلمون  انسان را نور یباشد  هل یستو چنین

 عطا فرموده و بشر را ظلمت حرمان انسان را باشراقات  عرفان

 ایمان منور نموده  وبشر رابغیوم تیره انکار مکدر داشته انسان را آفتاب

 عرفان جمالش مخلع نموده و بشر را در پس پرده غیب منتظر داشته بخلعت

 را بایه قد قضت العلامات کلها واقف نموده و بشر را به حجاب انسان



 قامت محتجب انسان را بعرفان کلمهء مستغاث و غیاث  القیامة هل

 نموده و بشررا در پس شماره اعداد و علامات معوق ومعطل داشته  عارف

 را بتمسک بعهد و میثاق ثابت و مستقر نمود  و بشر را بن نقض و وهن انسان

 الذین یعلمون والذین لا یعلمون  یو تاویل و تخدیش مهیا نمود هل یستو   واهمال

 بخلعت خلافت انا جعناک خلیفة سرافراز فرمود وو تاج کرامت  انراانس

 انسان را مسجود ملک و بشررا مردود یصورته متباه یالله الادم عل خلق

 فرمود انسان را وارث میراث نبوت و حکمت فرمود و بشر را فلک

 بحر حسرت و غفلت و نکبت نمود انسانرا منبع علوم و حکمت  مستغرق

 شجاعت و مخزن همت و غیرت و مظهر آداب و تربیت معدن فتوت و  و

 تا چون آفتاب جمال در ظلل غمام مستور گردد انسان زاده گان چون اقمار فرمود

 امر متلئلاء و نوار گردند و بقوه نورانیت چنان  و انجم درخشنده در سماء منیره

 *** 35 ص***  

 براشراق یو نه از ظلل خلل یرا متعاضد و متساعد شوند که نه از غمام اثر یکدیگر

 احدیت وارد آید تا اشعه آفتاب عهد چنان غیب و شهود وجود را  شمس

 نماند استغفرالله یو حرف یجز اسم یو منور نماید که از عدم و نقض و نف روشن

 ز مصطلحذلک  اگراشراق آفتاب عهد که مرادف با وجود است و امرو عن

 نمیشد  یوجود نزد اهل بهاء آفتاب عهد است بر لفظ عدم و نقض ونف از

 امروز  کبیراً عن ذلک علواً یعارض موجود نبود فتعال یبقمیص هست هرکز

 جمیع معهودات از فیض عهد  یروشن یعن یاشیاء بافتاب عهد آله جمیع

 طابق معهود گردیده اینست اصطلاح اهل بهاء دراین عهد جدید که م یابه

 که فرموده اند جمیع موجودات از فیض وجود حق یآله  یبا بیان حکما  است

 و مظاهر و الفاظ مختلف و گوناگون و لکن یگردیده قوالب و مجال موجود

 وباده واحد هر لحظه یو حقائق وشراب و رحیق و سلسبیل وم یمعان

 با صاحبدلان  یآن بت عیار بر آمد  روکرد و نهانشد  سخن را رو یدگر  بشکل



 الذین یعلمون  آیا مقصود از عهد قدیم در جمیع الواح وصحف یا  است

 انعمت علیکم یالت یاسرائیل اذکروا نعمت یبن یاشریفه  واز آیه  چه بود آلهیه

 از فارهبون  چه استنباط شده  و مقصود یاای   از چه   و یبعهد واوفوا

 و الناشرات نشراً صفات عصفاً المرسلات عرفاً قالعاً مبارکهء و سوره

  

 *** 36 ص*** 

 ی فالملقیات ذکراً کیانند حاشا لا ریب فیه هد  فرقاً فالفارقات نشراً

 المبدء والماب الذین یعقلون یالالباب ف یالاول یو هد یو ذکر للمتقین

 یوم الموعود یوم  یالذین اوفوا بعهدالله و میثاقه ف  ییعلمون ا والذین

 فیه طمست النجوم و فرجت السماء ونسفت الجبال یوم یقوم الناس یالذ

 سنة الشداد یوم عسر   یامر ملک الناس لنصرة رب الناس ف یایاد یا

 یوم طلوع شمس الذکر عن افق العهد التربته الناس یالفرج الاعظم ا بعد

 سماء قدسه الرفیع المنیع پس امروز یصعود جمال الحق الو  ییوم الاله بعد

 امر که بدلو طلب و مجاهده یوسف مصر  یایاد یآن دارد که سیاره یعن یجا

 را در چاه غربت و وحدت بلا ناصر و معین یافته بیک لحن و یک احدیه

 ویك نغمه این نغمه سرایند بشري كه در بزم وجود رخ یار عیان شد  صوت

 همه روشن  از فجر بقا طلعت دلدار عیان شد چشم همه روشن  چشم

 است خفته گان بالین محورا ببشارت طلوع نیر  یکه فجر یوم عهد آله  امروز

 یرا صبوح یمقرر و هر صبح یرا روزی یسزاست چه هر روز یصحو وبیدار عهد

 گردیده مقدر 

 

 هوالله 

  

 کور عظیم است و اشراق شدید و عصر خداوند مجید امکان در یآله یاحبا یا



  

  

  

 

 *** 37  ص***

ذرات موجودات   و  است و اکوان در وجد و بشارت حقائق کائنات در شوق و شورند  حرکت  

نجاح انوار در سطوعست و آثار   و  در طرب و سرور ارواح در فوز وفلاحند و احباب در علو

بزرگوار  یروشن صیت  اقالیم   حضرت    قدم  جمال  یبخش  عظمت  نیر  و  گشته  جهانگیر 

اعظم مزین و کل مجامع امم بخبر ظهور نیر اکرم   اسم  احدیتش در جمیع محافل عالم بذکر

است و غرب از نفحاتش  معطر بسیط غبراء از فیض سحابش    منور  نوارششرق ازا  مستخبر

نشور   و  در حشر  یفسیح و رفیع خضراء از انوار آفتابش روشن حقیقت کلشئ  و  گلشن است

نماست و اثمار لطیفه پر حلاوت    و  در شوق و شور  اشجار طیبه در نشو  یاست و کینونت کلشئ

پایانست  و   یعهد و پیمانست که موجش ب یریاد و صفا علم میثاقست که منشور برآفاقست

لاحبائه الفداء در این    یطغیان ومزلزل ارکان  جمال قدم روح  و  طوفانش در نهایت شدت

  جمیع احباء حجت را بالغ و رحمت را سابق و نعمت را سابغ و برهان را واضح  بر  کور اعظم

کل    بر  زبر است و مهیمندلیل را لائح فرمودند در کتاب اقدس که ناسخ جمیع الواح و  و

بیست وپنج   و  بنص صریح واضح مبین صراط را معلوم و منهج نجات را منصوص نمودند

الواح و کتب و لوائح    جمیع  در  مقدس شیر داده پرورش فرمودند و  یسنه جمیع را از این ثد

 متمسکین را ثابتین و و صحف ذکر عهد و میثاق نمودند و

 

 *** 38 ص***  

بعقوبت   انذار  را تحسین و تمجید فرمودند و متزلزلین را توهین و تزئیف بلکه  متمسکین  و  

سنه صعود است نازل گشت و در   که  آلهیه و تخویف بنقمت ابدیه نمودند و لوح سنه شداد

بعد  و کثرت افتتانرا واضح و مشهود فرمودند  و امتحان جمیع اطراف منتشر شد و بیان شدت



 و   عهد مرقوم شد و لوح محفوظ میثاق مکتوب و کل را بتوجه و انقیاد   بکتا   یباثر قلم اعل

 امتحان  یاطاعت و اتباع بامر واضح و صریح امر فرمودند تا چون دریا

مستقیم    صراط  سر گردان نگردد و مضطرب و حیران نشود  یافتتان سنه شداد بموج آید نفس  و

 یهمس  و مجال  باشد  و منهج قویم و نور مبین موضح و معین و محقق و منصوص و معلوم

ماند  ینفس  یبرا محفوظ  آلهیه  کلمه  وحدانیت  و  نو   یاختلاف  و  نماند  نشود حال  حاصل 

 ی اند و چون مطمئن گردند از نفس  گذاشته  چند پیدا شده اند در سر سر زمزمهء بنا  یهوسان

نگذاشت     یباق  یفرموده احتیاج   یکل را غن  مبارک  گوید جمال  یند یکواضح نیز ذکر نمای

گوید که عصمت محصور   ینیست  دیگر   یبمقام منصوص احتیاج که مقصد سرش اینست

معصوم نیست مراد باطنش اینست که من ارادة الله جائز    یکس  دیگر  در جمال مبارک بود

نازل   بجهة او  یکه درایام مبارک مقبول بود یاموقن بود یا لوح   ینفس  هر  یدیگر  الخطاست

 مردود گردد و مقصدش اینست که اگر مخالفت رضا کند و بخصومت اجتسار که نمیشود
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کل نقض   اقوال  این  از   اجهار ترویج نمایند و مقصد  این قبیل اقوال در سر و   ندارد و از  یضر   

 یخبر داده است     ا  آفاق  اقیست که در جمیع الواح محبوبعهد و میثاقست و این آن نع

چه که امتحان و افتتان بسیار شدید است    هوشیار  بیدار باشید بیدار هوشیار گردید  ی آله  یاحبا

نهایت متزلزلین در  و در   تدبیر  و  میثاق هستیم  به  اول متمسک  ما  بظاهر گویند که  تدمیر  و 

 و میثاق زنند ع ع  تیشه بریشه شجره عهد           باطن

  

 هوالله 

 

 البقاء ذر یاخذه ف  یعهد الله و میثاقه الذ یالثابت عل   الشهید ابن الشهید ایها

  هذا یلک عل یفیکل کتاب حکیم طوب الحق انه مذکور لعمر  ملکوت الانشاء یف عمن

 الثبات

 ییصلین به علیک الملاء العالین ثبت الناس عل یالرسوخ الذ هذا یلک عل یبشر



 انه لمیثاق لو یعلمون عظیم  المنهج القویم و الوثیق والصراط المستقیم و هذاالعهد

 به یستحکم ارکان الامر و یشید بنیان الحق و یرتفع اعلام الذکر لان

 یصان دین الله عن شر المارقین و تحریف الغافلین وتهدید المولین خدمات  و

 مثبوت بود و اکنون در نزد اینعبد از وصف فزون  ی در ملکوت ابه  جنابآن

 ان تشکر ربک فیکل آن و حین من هذا الفضل العظیم   تفصیل آقاخان  ولک

 بکرات و مرات بانجناب مرقوم گردید که اینها یشیخ احمد وجمال الدین افغان و
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 دین وایمان بیفکر وادراک اتفاق نموده اند ودر مدینه  یبا چند نفس دیگر ب اینها

 مخابره با کسان اهل فساد دارند و شبههء نیست که این فساد از آن  کبیره

 امور این کیفیت را درست توضیح یجاهله بروز خواهد کرد شما با اولیا نفوس

 و متهم  که فساد آنها بروز کند کسان دیگر نیز بد نام شوند یکه مبادا وقت فرمائید

 دانند که این یچه که خواهند گفت که شیخ احمد از آن طایفه است دیگر نم گردند

 و مطرود این طایفه است  و کمال عداوت را  یمردود داماد میرزا یحی شخص

 این عباد از جمیع جهات دارد و چند سال است که اول بالذات با آقاخان  با

 در صدد تحریک انواع فساد   بعد با جمال الدین در جمیع محافل و مجالس و

 با این طایفه بهائیان  یصبح ظلمان  ییعن یخصومت یحی یحق این عباد بوده  بار  در

 در جمیع نشریات اروپا  یشمس در وسط سماء واضح و مشهود و مشهور  وحت مثل

 امور باز امر را  یبا وجود این شاید بد خواهان و مدعیان در نزد اولیا مذکور

 نمایند باید آنجناب بجمیع وسائل این کیفیت را دوباره واضح نمائید مشتبه

 ی لله این نفوس خائنه بسزا  حکایت سخره شتر و فرار روباه نگردد الحمد که

 رسیدند زیرا که در مدینه کبیره ایشانرا گرفته اند و اوراق فساد در منزل خویش

 ن مذمت شدیده بیرون آمد کویا استغفرالله نسبت باولیاء آن ساما  شان

 است و بفساد عظیم دلالت مینمودند و با مفسدین اطراف مخابره داشتند بوده
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 لله اعلیحضرت شهریار ایران این ایام الله لایصلح عمل المفسدین  الحمد ان

 انصاف و مروت بلند نموده اند و در صدد راحت و آسایش  سرادق

 یکرام   بار یرعیت هستند و هم چنین شاهزادگان عظام و وزرا عموم

 باید که بدرگاه احدیت صد هزار شکر نمایند که شراین نفوس  یآله یاحبا جمیع

 بیچاره را یاز سر دولت و رعیت رفع شد چه که این نفوس قلبها  مفسده

 لله رب العالمین ع ع  مینمودند فقطع دابر قوم فاسقین الحمداغفال 

  

 هوالله 

 

 القلوب بسطوع آیات القدس الفواد بنور الرشاد  ونور  یاشرق عل  یالذ لله  الحمد

 معین العرفان ببینات ظهرت  یالمخلصین ال یهد روح و سداد و بکل

 الظلمات حبوحةعالم النورمن ب  یحقیقة الایات والکلمات واخرج الطالبین ال یف

 زجاجة القلب المقدس الطافح یالنور الساطع ف یلثناء عل التحیة وا و والصلوة

 فواده بالایات المحکمات  واله یونزل الروح الامین عل  بالبشارات

 البراهین والحجج البالغه بین الممکنات  و وسائط یالطاهرین اول الطیبین

 صراطه الله المتوجه ی ف فالحق بین الموجودات  فاعلم ایها الواق فیض

 الفرقان  ینزلت ف یالتالمبارکة الله بان الایةالله والمقتبس من انوار معرفة  یال
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 الها سر  یما کذب الفواد ما را  یالفرقان بصحیح القران  قوله تعال یف

 و رمز مصون و حقیقة لامعة و شئون جامعة و بینات واضحة   مکنون

 بیان حقیقتها لبث یالوجود من الرکع السجود و نحتاج ف  یمن ف یحجة بالغة عل و



 یظهر  یمن موازین الادراک عند القوم و شرحها و     حت تفاصیل

 هوالفواد و منبع الرشاد  فاعلم بان  ییتحقق بالبیان   ان المیزان الاله و

 ی القوم من جمیع الطوائف اربعة موازین یزنون بها الحقائق والمعان عند

 العلیل ولننذکر کل واحد یالغلیل ولا تشف یالالهیه و کلها نقصة لاترو  والمسائل

 ونبین نقصه و عدم صدقه  فاول الموازین میزان الحس  وهذا  منها

  فرنج فیهذا العصر و یقولون بانه میزان تام کامل فاذاجمهور فلاسفة الا میزان

 فلیس فیه شبهة و ارتیاب  والحال ان دلائل نقص هذا المیزان   یبشئ حکم

 السراب تراه ماء  یالنهار فانک اذانظرت ال رابعة یکالشمس ف واضحة

 فیها صوراًمتیقن انه محققة  یالمرایا تر یو شراب  واذا نظرت ال عذب

 الزجاجات  یانعکاسات ف یوالحال انها معدومة الحقیقة بل ه الوجود

 الظلمات ظننتها دائرة و خطاًممتداً یالنقطة الجوالة ف یاذا نظرت ال و

 السماء  یللابصار و اذا نظرت ال یانها لیس له وجود بل یترائ والحال

 ة والحال کل واحدة منها نجومها الزاهرة رایت انها اجرام صغیر و
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 و الحال الظل ساکناً یتر اضعاف کرة الارض بالاف  و امثال و یتتواز

 متحرک والشعاع مستمراًوالحال انه منقطع والارض بسیطة مستویة  انه

 الباصرة حالکونهاهو القوة  یانها کرویة فاذا ثبت بان الحس الذ والحال

 عرفان  یالبرهان فکیف یعتمد علیها فزان مختلةالقواءالحسیة ناقصة المی یاقو

 ی الاثار الرحمانیه والشئون الکونیه واماالمیزان الثان الالهیه و الحائق

 و هکذا یاعتمد علیه اهل الاشراق والحکماء المشائون هوالمیزان العقل یالذ

 و اعتمدوا علیه  یوالوسط القرون الاولیة یف یطورئف الفلاسفه الاول سائر

 لیس فیه ریب ولا یقالوا ما حکم به العقل فهوالثابت الواضح المبرهن الذ و

 و شبهة اصلاًو قطعاً فهولاءالطوائف کلهم اجمعون حالکونهم اعتمدوا  شک

 کل الحائق یجمیع المسائل و تشتت آرائهم ف یفاختلفوا ف یالمیزان العقل یعل



 یالعادل الصادق المتین لما اختلفوا ف هو المیزان یکان المیزان العقل فلو

 والمسائل و ما تشتت اراء الاوایل والاواخر فبسبب اختلافهم  الحقائق

 لیس بکامل فاننا اذا تصورنا میزاناًتاماً لو یثبت ان المیزان العقل تبانیهم و

 الکمیة فعدم اتفاقهم برهان کاف  یالف نسمة ثقلاًلا تفقوا ف بهاماة  وزنت

 مختل و هذا ایضاً یثالثه المیزان النقل و  یاختلال میزان العقل یعل واف

 موزون میزانه یقدر الانسان ان یعتمد علیه لان العقل هو المدرک للنقل و فلا
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 یفاذا کان الاصل میزان العقل مختلاًفکیف یمکن ان موزونه النقل  میزانه

 الحقیقه ویفید الیقین وان هذاالامر واضح مبین واماالمیزان الرابع  یوافق

 میزان الالهام فالالهام هو عبارة عن خطورات قلبیة والوساوس فهو

 القلب من واردات  یایضاً عبارة عن خطورات تتتابع عل الشیطانیة

 او مسئلة من مسائل فمن  یمن المعان یفاذا خطر بقلب احد معن   نفسیه

 یعلم انها الهامات رحمانیة فلعلها وساوس شیطانیة فاذا ثبت  این

 الادراک بل یالموازین الموجودة بین القوم کلها مختلة لا یعتمد علیها ف بان

 الطالب للعرفان  یالظماءن و لا یغن یاحلام و ظنون و اوهام لا یرو اضغاث

 لا یختل ابداًولا ینفک یدرک الحائق الکلیة یالذ یآلاله یالحقیق واماالمیزان

 آلایه المبارکة لانه من  یذکره الله ف یالعظیمة فهو میزان الفواد الذ یوالمعان

 یوالرمزالربان یوالظهور الوجدان یوالسرالرحمان یسطوع انوارالفیض آلاله تجلیات

 احد من اصفیائه ینور مبین و جود عظیم فاذا انعم الله به عللفیض قدیم و  وانه

 یقال عل یالمقام الذ یالموقنین من احبائه عند ذلک یصل ال یعل وافاض

 السلام لو کشف الغطاء ما ازددت یقیناً لان النظر والاستدلال  علیه

 غایة الدرجة من الضعف والادراک فان النتیجة منوطة بمقتضیات  یف

 ینتج منها نتیجة لا یمکن للاعتماد   یوالکبر یفمهما جعلت الصغر   یبروالک یالصغر
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 الله طهرالفواد یحیث اختلفت آراءالحکماء فاذاًیا ایهاالمتوجه ال علیها

 حقیقة الرشاد و زن کل المسائل یکل شئون مانعة عن السداد ف عن

 الحکیم  القرانیبینه الله ف یبهذا المیزان العادل الصادق العظیم الذ آلالهیه

 ی العظیم لتشرب من عین الیقین و تتمتع بحق الیقین وتهتد والنباء

 لله رب العالمین  ع ع منهج القویم والحمد یالصراط المستقیم و تسلک ف یال

  

 هوالله 

  

فجرالهد  یا تبللج  و  الکبریاء  طمطام  تلجلج  قد  بحق   النارالموقدة  یناظر    ی ف  وتاجج 

الدرکات   ی ف  نابضین الماء  یغمرات الهو  یفائضین ف   یالناس سکار  یو تر   یالمنتهسدرة 

و یا نقمة للذین لم   للمحرومین  الاعقاب فیا حسرة للمتوهمین ویا عذاباً  یناکصین عل  یالسفل

 بالحجاب ع ع                              یاشرق و توار ییومنوا بذلک الجمال الذ 

  

 هوالقیوم

 

 خلق حقیقة نورانیة و هویة رحمانیة و کینونة روحانیة و جوهرة ربانیة لمن حمداً

 ی و رابطة العهد الکبر یفریدة غراء و جعلها واسطه الفیض العظم و درة نوراء و

 وسیلة الموهبة العلیا ففاضت بمواهب ربها و افاضت برغائب اهلها و

 تشعشعت و تلئلاءت و اضائت و اشرقت ولاحت واباحت بالاسرار و و
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 هتکت الاستار و شقت الحجاب وازاحت النقاب عن وجه توارت  و 

 موجه ربک ذوالجلال والاکرا یالسحاب کل من علیها فان ویبف یالشمس ف به

 الیاقوتة الحمراء البیضاء و تلک الدرة یالتحیة والثناء والتسلیم والبهاء عل واقدم



 النوراء الجوهرة الربانیة والکینونة الصمدانیة والذاتیة الروحانیة  والخریدة

 ی ف  مغترفاًمن نهرها و مستغرقاً یواسئل الله ان یجعلن الوجدانیةوالانیة

 و مستفیضاً من فیضها و مستنیراً من اشراقها و مقتبسا من انوارها بحرها

 من مشکاتها فسبحان من خلقها و انشئها  مصطلیاًمن نارها و مستضئیاً و

 العالمین ع ع یوابداعها و اختارها و اصطفاها عل

 

یا     الایة  عین حمئة  یبلغ مغرب الشمس فوجدها تغرب ف   اذا  یحت  یتعال  الله تبارک و  قال

ال الناظر  آلابه  یایها  الایة فاعل  یالملکوت  هذه  بان  والرنةم  والنغمة   الملکوتیة  المبارکة 

فانظر بان ذلک العالم البصیر  للشاهدین اللاهویته والحقیقة الروحیة لایات للمتبصرین و آثار 

  مشاهدة انوار الجمال المنیر   یالرب القدیر المشتاق ال  باسرار  المطلع  والعارف الواقف العلیم

 مشرق الابداع و مغرب الاختراع   یاقالیم الوجود و سافر ف یف ساح قد

 کائناًمن الکائنات و موجوداً  یالمشاهدة واللقاء فما رأ یاشتاق ال و
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موجود   کل  یالموجودات  الا طلب فیه شهود نورالوجود و ملاحظة الحقیقة الفائضة عل  من  

الکینونته   یالرمز المکنون ف   و  مستترلا  السنوحات الرحمانیه و مطلع الانوار الربانیه  و السر  مرکز

بحار الکبریاء و مفاوز عوالم المخفیة    یخاض ف  و  عوالم الغیب و الشهود  یالفردانیة فتوغل ف

عن الانظار و ستر    یخف  یالبقاء الساحل الذ  یشاط   یال  یاهتد  یعن اعین اهل الانشاء حت 

 المغرب   عقول الافکار الفجر القدم والاسم الاعظم والمطلع الاکرم و  عن  عن الابصار وغاب

 والهویة  آفاق الامم فوجد شمس الحقیقة الربانیة والنیرالاعظم الرحمانیة  ی عل  الطالع  المنور 

کینونة   یکنونة فم   مستورة  مخفیة  یالقدسیة السبحانیة والذاتیة النورانیة الصمدانیة غاربة ا

والمغرب   یوالمطلع الربان  یالمظهر الرحمان  ان  جامعة لماء الوجود و حرارة النار الوقود حیث

المقام الاول هو فائض    یحیز الشهود و ف  یمرتبتان ف  و  عالم الظهور  یله مقامان ف   یالصمدان



هذا الفیض العظیم    حقائق الموجودات و  یف  یوالروح السار  النجات  بماء الحیات و سلسبیل

موقدة    النار  هو  یالمقام الثان  یو ف  یح  ییعبر باالماء المعین ومن الماء کل شئ   المبین  والجود

ف  السدرة  یف الساطعة  والشعلة  ف  واللمعة  المقدسة  السیناء  ی المبارکة  طورالبقعة   یالنورانیة 

اتیکم منها بقبس ولعلکم  یالعل ناراً آنست یان السلام امکثواالرحمانیه کماقال الکلیم علیه

 منها تصطلون فالماء الفائز 
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 الشهود و الحرارة الشدیدة حیز یعالم الوجود ف یمن حقیقة الجود عل  الفائز

 حامیة بحرارة یان بالعین الحمیه ا اجتمعا یعبر ظهرت من النار الوقود اذاً یالت

المبارکة   الایة  یملکوت الوجود فلبنین لک معناً ثانیاً ف   یالعزیز الودود یا ایها الناظر ال  محبة

آفاق الکائنات بنور   یف  عوالم الایجاد بقدم الفواد السائح  یفان ذلک الاعلم السالک ف

 ی من نور الافاق تاه ف  الاشراق  مشاهدة  ی الرشاد لما اشتد فیه العزام والصبابة والاشواق ال

قطب    یوصل ال  ی مطالع الموجودات حت  ی سباسب وصیاص  ی ف  اء مظاهر الکائنات وهامهیم

دائرة  یالرح الاعل  ی ف  الوجود   مرکز  ف   یالفلک  نفسها  الدائرة حول  العلیا  الکرة  محور    ی و 

والمسجد   یو الکلمة العلیا والسدرة المنته  ینورالهد  یال  یفاهتد  ییتناه  لا  یالفضاء الذ

  عین   مغرب  یبورک حوله فوجد ان شمس الحقیقه غاربه ف  یالذ  ی الاقص  والمسجد  الحرام

حیز    یف  طین من العناصر الموجودة  یمعین ماءالوجود المختلط بحماة ا  یالحیات الحمئه ا

والنیر الحقائق  و حقیقة  اللامع  الساطع  النور  فذلک  المشهود  ف   الاعظم  الخارج    ی موجود 

والصفات والانوار    الاسماء  بجمیع  یمتجل  یا  یو جسم عنصر  یو قالب تراب   یهیکل بشر

نوره کمشکوة فیها المصباح  والعین له   مثل  هذه المشکات  الله نور السموات والارض  یف

ف  معن  عین  یسبعون  منها  بمغب  جاریه  اللغة  و  باکیه  عین  والسحاب    یو  والشعاع  الشمس 

 والرئیس والحقیقة والذات 
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 عین حمئه یقال المفسرون کانها تغرب ف  امثال ذلک و و  

 ع ع                          

  

 هوالله 

 

 یو کثرة ظمئ یو سورة غلت یو شدة لوعت یو حرقت یو فافت یفقر   یتر یآله یآله

 یجمالک و واجذب یف یلمعین فیوضاتک و سلسبیل عنایتک  فواوله یعطش و

 للقائک والتجرع من کاس طافحة بصهباء  یانوارطلعتک و واشوق لمشاهدة

 من وهدة  یمستجیر فاجرن یبقدرتک و ان یاسیر اطلقن یایرب ان عطائک

 کهف  حفظک و حمایتک و مشتاق یف یدخیل فاون یبقوتک و ان یحرمان

 ظل صونک وکلائتک و ماسوف علیه  یف  یملکوتک و ملهوف ادخلن یال یارفعن

 هذا یمت  یهذا الفراق وال یمت یال یمحبوب یبلحظات اعین رحمانیتک ا یاشملن

 ی و ارتخا ازر ینیران حرمان الاشتیاق فبعزتک ضاق صدر یف الاحتراق

 یو سالت عبرات یعظم یوبل یو ذاب لحم یو ابیض شعر  یو اصفر وجه یانکسر ظهر  و

 کل یوم اما  یف یو زادت حسرات یو اشتدت سکرات یصعدت زفرات و

 مجیر الا انت ام له نصیر الاانت ی هل ل ییا مولا یاما تتعطف عل ییاآله یترحمن

 یوملجئ یودود الاانت لا و حضرة عزک انت ملاذ  یحنون الاانت ام ل یل ام

ملکوت جوار رحمتک انک انت  یال یاعرج ب یحفظ  یاجرن یفیکل حال یمهرب و

 در المقت
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 انت المقتدر الروف الرحیم ع ع                

  

 ی هوالابه

 

 المنقلب  الشهود حیز یالعظمة ف المتشبث بذیل رداء ملکوت الوجود و یال المتوجه یاایها

 الشهوات  یطبقات اهل البشر تربهم منهکمین ف یف  یاهل السجود فامعن النظر بین

 المهلکة والسیئات الهاتکة و الحجبات الساتره والظلمات الحالکة یه یالت

 و معذبین بشئون  یالذل و الشق یمهاد  یوالهبوط ف یشرور النفس والهو من

 اشراق شمس الحقیقة  هیماءالجهل والجفاء فکل الملل متنظر یو هائمین ف یوالعم الغفلة

 رق انور و کلمش یافق الامل وکل فرقة تترصد سطوع انوار ساطعة ف  یف

 موعودون بظهور سید الوجود الموعود عند الیهود والمنتظر عند اهل الانجیل قوم

 لسان الحبیب المحمود یحیز الشهود ف یالرب الودود و المبشر بظهوره ف بفضل

 باشراقه عن افق العالم تنکشف الظلمات الصیلم و تزول الغیوم المتکاثفة یحت

 د الجهل و ینتصر ملاک العلم والفضل ویتمکنآفاق الامم و یتشتت شمل جنو یف

 و یشرق  یو یتبدد غوته الخذلان و یلوح صبح الهد  اولوالعرفان

 ویعتدل کل اعوجاج و یستقیم کل انحراف وتزول کل الشبهات   یالنه سراج

 السبحات عن وجه الحقیقه فلما جائهم بالبرهان القاطع والنور الساطع  وتنکشف

 اعقابهم صاغرین و عن الحق من المحتجبین ع ع ی اللامع انقلبوا عل الدلیل
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 هوالله 

 

 محمود  الوجود و ابدع کل موجود وبعث المخلصین مقاماً من انشاء سبحان

 سکرتهم یعمهون واسس بنیان القصر  یالکل فالشهود ولکن  حیز یف  الغیب اظهر و

 سکراتهم غافلون  یحشرمبین والقوم ف  یوالکورالمجید و خلق الخلق الجدید ف المشید

 صقع الوجود یالناقور و ارتفع صوت السافور و صعق من ف  یالصور ونقر ف ینفخ ف و

 و اتت الرادفة  یقبور الاجساد لراقدون ثم نفخ النفحة الاخر یف  والاموات

 ی الراجفة و ظهرت الفاجعه و ذهلت کل مرضعة عن راضعه والناس ف بعد

 لا یشعرون و قامت القیامه و اتت الساعة و امتد الصراط و نصب ذهولهم

 عمه متبلون و اشرق النور  یالاکان والقوم ف یو حشر من ف المیزان

 اضاء الطور و تنسم نسیم ریاض الرب الغفور  وفاحت نفحات  الروح و

 الاجداث لراقدون و سعرت النیران یالقبور والغافلون لف یقام من ف  و

 الجنان و ازدهت الریاض و تدفقت الحیاض وتانق الفردوس  وازلفت

 ل الحجاب و انشقاوهامهم لخائضون و کشف النقاب و زا یالجاهلون ف و

 انشاء یرب الارباب والمحرومون لخاسرون  وهوالذ یو تجل السحاب

 الملکوت  یو حشر النفوس المقدسة ف یو اقام الطامة الکبر یالنشاة الاخر  لکم

 ذلک لایات لقوم یبصرون و من آیاته ظهور الدلائل والاشارات  یان ف یالاعل
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 انتظار البشارات و انتشار آثار الاخبار و و بروز العلائم و الاشارات و

 من آیاته انواره المشرقة من افق  و اولئک هم الفائزون  و الخیار الابرار

 من مبشره  یو اشعة الساطعة من المطلع المجید و ظهور البشارة الکبر التوحید

 شهوده  ذلک لدلیل لائح لقوم یعقلون و من آیاته ظهوره و یان ف الفرید

 ثبوته و وجوده بین ملاء الاشهاد فیکل البلاد بین اظهر الاحزاب المهاجمة  و

 و هم من کل جهة یهجمون  و من آیاته مقاومة الملل الفاخمة کالذاب

 هدم  یالقاهرة و فریق من الاعداء السافکة للدماء الساعیة ف والدول

 آیات الله  یذلک لتبصرة للذین ف یکل زمان و مکان ان ف یف البیان

 و من آیاته بدیع بیانه وبلیغ تبیانه و سرعة نزول کلماته و حکمه  یتفکرون

 آیاته و خطبه و مناجاته و تفسیر المحکمات و تاویل المتشابهات لعمرک  و

 الامر واضح مشهود للذین ببصر الانصاف ینظرون و من آیاته اشراق  ان

 ه و ثبوت کمالات شئونه و ذلک ما اقر به علومه و بزوغ بدر فنون شمس

 الملل الراسخون و من آیاته صون جماله و حفظ هیکل انسانه مع شروق علماء

 و هجوم اعدائه بالسنان والسیوف والسهام الراشقة من الالوف  انواره

 ذلک لعبرة لقوم ینصفون و من آیاته صبره و بلائه و مصائبه والامه  یف وان

 یا حزب الاخیار  یال ییا ملاء الابرار ال یال یال یل وهو ینادالسلاسل والاغلا تحت
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 خوضهم یلعبون  یالاشرار ف یا مطالع الانوار قد فتح باب الاسرار و یال   یال  

 احاط الارض  لمن هو لملوک و انذاراًآیاته صدور کتابه و فصل خطابه عتاباًبا من و

 نافذة و قدرة ضابطة و انثل عرشه العظیم بایام عدید و ان هذا  بقوة

 مقامه و عظمة  مشهود مشهور عند العموم  ومن آیاته علو کبریائه و سمو لامر

 افق السجن فذلت له الاعناق و خشعت له الاصوات  یو سطوع  جماله ف  جلاله

 اته عنت له الوجود وهذا برهان لم یسمع به القرون الاولون  ومن آی و

 معجزاته و بروز خوارق العادات متتابعاً مترادفاً کفیض سحابه و اقرار ظهور

 بنفوذ شهابه لعمره ان هذا الامر ثابت واضح عند العموم من کل  الغافلون

 القیوم  ومن آیاته سطوع شمس  یالح یالذین حضروا بین ید الطوائف

 من القرون بشئون  یسماء الاعصار والاوج الاعل یو شروق بدر قرنه ف  عصره

 الافاق و ذهلت بها العقول و شاعت و ذاعت یعلوم و فنون بهرت ف  و

 لامر محتوم ع ع  وان هذا

 

 هوالله 

 

 است  نیان گلزار و گلشن نفحات قدس منتشرروحاروشن است و انجمن   شمع

 جبروت غیب  از یآله یروح بخش هر مستبشر ندا ینسائم حدائق ملکوت ابه و

 رحمن از جهان پنهان کوش زد هر مستمند و ارجمند بحر الطاف یاست و صلا بلند

  

  



  

 

 *** 54  ص***

 پرموج است و موج احسان رو باوج  گلزار رحمت است که باغبان  الطاف

 بدست خویش تزئین نموده و مرغان چمن رحمانت است که رسالت  عنایت

 که نشئه بخش دماغ مواقع نجوم بهشت برین گشته رحیق مختوم است طیور

 دوستان تا چند در یو کاس طهوراست که طافح بمزاجها کافوراست ا است

 خمولیم ومخموردراین نار وقودیم وغافل ازمقام محمود چه که جمال موعود زاویه

 ی آرزو یبجهة دوستانش مقدر فرموده که غبطه اصفیاست و منتها یمقام 

 اولیاء و آن مقبولیت و محمودیت در ساحت کبریاست آنمقام  سرور

 است و منظور است موید است موفقست سپاهش جنود لم تروهاست  منصور

علمه شدید    یا بهی الابهی ایتشرایتش  یالاابه یرایتش یا به یپناهش ملکوت ابه و

 ی القو

 ع ع   یلمن فاز به بفضل ربه الاعل یطوب

  

 هوالله 

 

 کونیه عموماً مظاهر آیات حقائق الهیه ایسه ده انجق شرف کرامت و منقبت  حقائق

 در و نسخهء  یکلیه ایله سر فراز و ممتاز اولان انسان دور  ایت کبر  موهبت

 اسما دردر مظهر کامل در نور باهر در طور شاهقدور مظهر  یعظم

 صفات علیا در برزخ جامع در مشرق لامع در ملتقا بحرین در  مطلع

 ی نهرین در مرکز سطوع انوار حقیقتیله برابر معدن ظلمت شرتدرقوا مجمع
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 ی اولور جبروت یجسمانیه یه غالب کلورایسه ملکوت یمقتضا  روحانیه

 اولور معدن محبت اولور مظهر عنایت اولور یاولور رحمان  یلاهوت اولور

 موهبت اولور مصدر فضائل انسانیه اولور منبع خصائل رحمانیه اولور   مطلع

 عفت و استقامت و امانت و معرفت و رحمت و شهامت  جامع

 غالب کلورایسه  یعبودیت اولور جهت شهوانیة وخصائص حیوانیه س و

 الت و شناعت و شرت ظلمت اولور منبع خیانت اولور مظهر جه  معدن

 جماک مبارکک لطیفله مظهر رحمان یچالشمل یقوللر یاللهک سوکل یا اولور

 والسلام ع ع  یاولمل

  

 هوالله 

  

 شعله و اشراق بخش شبستان حق نور بافاق بخش        مقتبس از شمس شو شمع

 بخش    بافلاق  روح  بصقلاب ده  نور       منور نما غرب معطر نما           شرق

 بخش    دریاق یعلیل جهان خسته شده ناتوان       مرهم هر زخم شو دارو جسم

 بخش    نور باخلاق  ازاین گفتگو  یخال        عالم مجو در ره آدم مپو         فتنه

 بخش      بافاق   خنده بلبها بده گریه        چو برق سحاب گاه چوابربهار      گاه

 کنعان من مصرملاحت خوش است      جلوه ببازار کن بهره باحداق بخش یوسف

 بخش   بمشتاقتاج مژده  زجاج       خاکدرش برتو یسراج عون بهائ یبهائ  فیض
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 عشاق بخشفرصت   یبر پر یکر بده            یپر آفت انس و یبچنین دلبر جان

 بخش       رجفه باطباق صیحه بزن یابها        گویا بیا نغمه بگلشن سرا         بلبل

 ع ع 

  

 ی هوالابه

  

 که بودر کاهده دربان اولور          کشورجان ودله سلطان  اولور کیم

 ضعیف اولسه  بیله لسبتون            جمله اقالیمه سلیمان اولور  مور

 صفت  پرتو   خورشید  ده             نور حقیقتله نمایان  اولور  ذره

 نابود وجود اولسه بیل              در گهر دن دو لوعمان اولور  قطره

 ناچیز ضعیف اولسه  کر              تاج سر جمله شاهان   اولور  بنده

 جهل ایتسه هجوم باشنه              میر سپه صفدر  میدان اولور  لشگر

 شعله سوزان اولور یحقیقت اولور آغلر ینار               نور هد شمع

 رایدرشاه شهیدان اولوفدا               کیم که   یجاناننه  جان دلبر

 هر فتنه دن اوقور تولور             ثابت عهد راسخ پیمان اولور  آفت

 ع ع 

 

 ی هوالابه

  

 قرائت گردید و از مضامینش  یآنچه از خامه محبت الله جار  یبنده درگاه آله یا

  



  

  

 ***  57 ص*** 

از موهبت رب مجید چنان است که در کل احیان  یمعان   امید   دل نشین ادراک گردید 

اعتقاد    این  تازه باشید در خصوص مسئله تناسخ مرقوم نموده بودید  رحمن زنده و تر و  بنفحات

و مصریان   رومان  ی فلاسفه یونان و حکما  یملل است حت  تناسخ از عقائد قدیمه اکثر امم و

آثوریان عظیم  ولکن در نزد حق جمیع این اقوال و اوهام و برهان عظیم    مزخرف   قدیم و 

حق حقه شود حال    یذ   کل  یاین است که اعطا  یعدل آله  یمقتضاتناسخیان این بود که  

که هنوز در رحم مادر    یطفل  لکن  نموده است و  یمبتلا شود گوئیم که گناه  یهر انسان ببلائ

 ی ناقص الخلقه است آیا چه گناه  و  شل  و  وکر   است و نطفه اش تازه انعقاد کرده است و کور

طفل اگر چه بظاهر در رحم مادر   این  ست پسگرفتار شده ا   ینموده است که به چنین جزائ

شده    یکه مستوجب چنین جزائ  کرده  یننموده ولکن پیش ازین در قالب اقل جرم  یخطائ

منوال بود قدرت محیطه   یک  بر  خلقت  این نفوس ازین نکته غافل گشته اند که اگر  یول

ذکر رجعت    یبار  یحکم مایرید میگشت  و  چگونه نمودار میشد و حق چگونه یفعل ما یشاء

است که    یآثار و کمالات و حقایق و انوار  و  مذکور و این مقصد رجوع شئون  یدر کتب آله

ارواح مخصوصه است مثلاً گفته میشود که این  و در هر کور عود مینماید نه مقصد اشخاص

ن رجوع کرده  امسال باز در گلستا   یگل پار  آنکه  سراج دیشب امشب عود نموده است و یا

عین ثابته و کینونت مخصوصه آن نیست بلکه    و  است در اینمقام مقصد حقیقت شخصیه 

 است که درا یمراد شئون و مراتب

 ***  58  ص*** 

و   کمالات  آن  ی آن کل موجود بود حال دراین سراج و گل مشهود یعن  سراج و در  آن  در  

همان ثمر سال گذشته    ثمر  فضائل و مواهب ربیع سابق در بهار لاحق عود نموده است مثلاًاین

است والا البته آن  حلاوت آن ثمره   و  است دراین مقام نظر به لطافت و طراوت و نضارت



و اعین مخصوصه رجوع مرتبه وجود دراین عرصه شهود    ننموده  حقیقت متعینه  آیااز یک 

 دیدند  یو راحت یمتچه نع یآله یاولیا

و    صدمات  عود و رجوع و تکرر خواهند آیا یکمرتبه این مصائب و بلایا و رزایا و  متصلاً  که

 ی حلاوت  چندان  مشكلات كفایت نمیكنند كه تكرراین وجود را دراین عالم خواهند این كاس

هده  مقام مشا  جز  یو اجر  یثواب  یتتابع وتکرر شود پس دوستان جمال ابه  ینداشته که آرزو

ابه ملکوت  در  لقا  تمنا  یو  بادیه  جز  و  اعل  ینجویند  برفرف  باقیه    نپویند  یوصول  نعمت 

که چون ببصر حدید نظر   چه  خواهند و موهبت سرمدیه که مقدس از ادرکات امکانیه است

ثواب اعمال حیات مکرر سابق بیند   تا  نه  ی معذبند مستریح  یجمیع در این عالم تراب  یفرمائ

محصور   یو وجود روحان  یحیات انسان  اگر  و  نیست که ثمره مشقات ماضیه چیند  یو خوشحال

بخشید بلکه   یالوهیت چه آثار و نتیجه م  بلکه  بود ایجاد چه ثمره داشت  یدنیو  یدر زندگان

مهمل بود استغفرالله عن هذا التصور والخطاء   کل  موجودات و ممکنات و عوالم مکونات 

در آن عالم تنگ و تاریک مفقود وچون   یرحم  حیات  ج والعظیم همچنانکه ثمرات و نتای

 انتقال باین عالم وسیع نماید فوائد

 ***  59 ص***   

و جهیم  و  نشو   نعیم  و  و عقاب  ثواب  بهم چنین  میگردد  مشهود  و  واضح  آن عالم    و   نما 

این   بعد از  عالم  یمکافات و مجازات اعمال و افعال انسان در این نشئه حاضره در نشئه اخر 

در همان عالم   محصور  یعالم مشهود و معلوم میگردد و همچنانکه اگر نشئه و حیات رحم

حیات این عالم و    اگر  مهمل و نامربوط میگشت بهمچنین  یرحم بود حیات و وجود رحم

است پس بدان که حق    معقول  مهمل و غیر  ی اعمال و افعال ثمراتش در عالم دیگر نشود بکل

از تصورش   یعقول بشر  و  از ادراکش عاجزاست  یهست که افکار امکان  ی را عوالم غیب

نفحات قدس حدائق   یفرمائ  پاک و مطهر  یاز هر رطوبت امکان  را  یقاصر چون مشام روحان

  ی الملکوت الابه  یکل ناظر و متوجه ال  ی عل  و   رحمانیه آنعوالم بمشام رسد  والبها علیک

 المنکرین عبدالبهاء عباس  ابصار              سه الله عن ادراک الغافلین وقد یالذ

  



   

 هوالله 

 

 یآنچه مرقوم نمودید ملاحظه گردید و مشاهده شد و معان یثابت بر عهد آله یا

 وبر عهد الست  یسرمست یگردید حمد کن حضرت یزدانرا که از جام کوثر آله معلوم

 و مخزن لطف قدیم وحدک لا شریک لک یو راسخ معدن حب جمال مبارک ثابت

 هر  از و باین حبل متین متمسک و یخدا بخواه که براینمقام ثابت و مستقیم مان  از

 آن له الفدا یامین ملاحظه ازانقطاع جناب ورقا و حضرت روح الله فرما روح یآفت

 ***  60 ص***   

 پیران سال خورده عاجز و بانقطاع متصف بود که   یطفل خورد بکمالات آن

 را یظاهر شد که نفوس مقدسه مات و متحیر ماندند سراج جان فشان  یانجذاب و

 را  یچنان برافروخت که شعله اش قلوب اهل ملاءاعل یدر سبیل رحمان یزجاج قربان در

 و روشنائیش عالمرا منور و رائحه طیبه آن نوکل بوستان انقطاع  بسوخت

 یجمال مبارکند که بمبارک یبنده گ نفوس سزاوار اینی یاران آله یا را معطر نمود عالم

 لهم الفدا یلهما الفدا کینونت یشان جهان و جهانیان عنقریب در بشارت  روح اسم

 جام شهادت را در بزم محبت  یباک ی بو با کمال قوت و  یباین فرزانگ یبحال کودک تا

 احدیت ننوشید و زهر قتل را چون شهد لطف نچشید در زیر حضرت

 و زنجیر چون شیر بیشه انقطاع در کمال سرور و بهجت بنعوت و محامد حضرت  اغلال

 دوستان  یهشیار مست   پس ا یمشغول بود کار این  کار است ا احدیت

 این م که ازاین جام لبریز سرمست شویم و ازباید بجان ودل عجز ونیاز آری یزدان

 سبیله  لشهداء یجمال قدم روح یانقطاع و تقدیس مشام معطر نمائیم تا به بندگ نفحات

 الفدا موفق شویم ع ع 

  

                               



 

 هوالله 

  

 ی موقن بایات الله  از غرابت آثار و عجائب اسرار پروردگار در هر کور و دور  یا

مدهوش شده رقص   از کاس ماء طهور مزاجها کافور سرمست و یجمع ییعن فدا بود سر

 کنان 

 *** 61 ص***   

خندان   کوبان  هلهله گویان و پا  به آتش انجذاب میگداختند و  شتافتند  و  یقربانگاه فدا م  به   

چنین وجد و سرور    بحال  تا  یمیرساندند ول  یبعنان ملاءاعل  یل  ی بشر  یل  یطوب  ان نعرهء شادم  و

مسموع    یرسید از نفس  بظهور  از حضرت روح الله  یو جذب و حبور که در میدان جان فشان 

با کمال صباحت و ملاحت   میامد  شیر از فم اطهرش  ینشد چه که آن طفل صغیر هنوز بو

لبش خندان و لسانش ناطق بذکر رحمن و   و  چون پدر منیر ازافق اغلال و زنجیر رویش تابان

بر آورد   یتحت سلاسل و اغلال چنان نعره یا یهاءالابه  در  بصرش متوجه بملکوت یزدان بود

ومتحیر ساخت    شور و ولوله در ملکوت وجود انداخت و عوانانرا مات  که  و زبان به تبلیغ گشود

 فوزاًعظیماً   نمود یا لیت کنت معه فافوز  یرقصان و پا کوبان در میدان فدا جانفشان   و  و خندان

سبیله الفدا تا بحال   لشهداء  یاینست قدرت و قوت انجذاب در دور جمال مبارک روح  یبار

 سبقت  یخورد سال گو  یچنین واقع نگشته که کودک

نماید اینست   طلوع تابان یافق فدا باکمال انقطاع با رخ را از مردان میدان ببرد و از یپیش و

بر    یطفل صغیر   فرمائید  شان نفوس مقدسه و این کور عظیم و اشراق مبین ملاحظه چنان 

مبهوت گشت   ی شد که هر منکر   مبعوث  یثابت و مستقیم بود بچه سلطان مبین  یمیثاق آله

ودند از گماشتگان که در طریق نگهبان ب  یبعض  یاینست شان متمسکین بعهد و پیمان آله

 روایت نمودند که آن نوگل بو

  

  



  

 *** 62 ص*** 

  

 بین راه در تحت سلاسل و اغلال خندان و غزلخوان بود  در یآله بوستان

 والبهاء علیک ع ع                     

  

 هوالله 

 و در حشر اکبر بجمال یفرمود  ی در این کور عظیم بسلطان مبین تجل  پروردگار یا

 این قرن سلطان قرون و این عصر نوبهار اعصار در جمیع یاشراق نمود انور

 و چون بجمیع جهات و مراتب این  کور را ممتاز از سایر ایام ظهور شئون

 محض سد باب  خلاف و شقاق و قطع ریشه   یاحدیت فرمود  مظاهر

 و دفع شبهات و منع ارتیاب  در کتاب اقدست که ناسخ کل  انشقاق

 که جمیع یو صحف است بنص  جلیل قاطع حق را از باطل واضح فرمود  کتب

 سال بلبن عهد و میثاق یکتاب اقدست س  یغد را یمحبت را از ثد مدعیان

 و در جمیع الواح و صحائف متمسک بعهدت را نوازش و یداد پرورش

 پس باثر  یو متزلزل و ناقص را نفرین و نکوهش فرمود  ینمود ستایش

 تا مجال شبهه  یو لوح میثاق نگاشت یاعلایت کتاب عهد مرقوم نمود قلم

 ی نماندو امر و مقر الله چون آفتاب واضح و روشن باشد و هیچ نفس وارتیاب

 د و در امر مبارکت که سبب اعظم اتحاد عالم و دافع اختلاف امم رخنه نمای نتواند

 را یافکند واین بنیان عظیم را خراب کند و این جنت ابه یرائحه خلاف و نفاق  است
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 یچند در فکر نقض میثاق افتادند و بیخردان یجفا نماید حال نوهوسان خارستان

 تیشه بریشه ایمان و در صدد قلع و قمع این بنیان در سر بلکه الیوم جهاراً چند



 ی و امرت زنند و سیف بر هیکل میثاقت روا دارند و در هر دقیقه بظلم پیمان

 بلند کنند الواحت را که بنص یوارد آورند و فریاد مظلوم یخیزند و جفائ بر

 و در جیب و بغلمبین واضح و مشهود باوهام خویش معني كنند  صریحت

 بر بندگان مظلومانت  و استدلال بر اوهامات و ترهات خود کنند  و نهند

 نماند که ینماند که نزدند و زخم ینماند که روا نداشتند طعن ینمایند تیر استهزاء

 کردگار تو یا یآمورزگار تو ملجاء و پناه یا  یپروردگار تو آگاه ینیاورند ا وارد

 تارند تو نجات بخش   و یاران راسخت مبتلایند دوستان ثابتت گرف  یگواه

 ده علم مبینت را بلند کن و ثعبان مبین را اجازت بخش تا از استین یرهائ تو

 عهدالله یکل ثابت عل یتلقف ما یا فکون و البهاء عل  یه بدر آید  فاذا کلیمت

 المحکم المتین ع ع

 

 هوالله 

 

 پروردگار عالمیان جمیع کائنات را بفیض رحمانیت  یو دوستان حقیق ییاران آله یا

 از کائنات را یکتم عدم بحیز وجود آورد و از کنز غیب بعرصه شهود  هر حقیقت از

 است تخصیص داد که آنخصائل و یرتبه و صقع آن شئ  یکه بمقتض یو کمالات بفضائل
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 گردد و چون  یفضائل و کمالات سعادت ابدیه و جنت حقیقیه آن شئ و

 خصائل و فضائل محروم شود دراسفل جحیم و سعیر مطمور گردد پس معلوم  ازآن

 واضح شد که صحن منزل و طرف کهسار چون گل و ریاحین برویاند گلشن و

 برین گردد و چون از این فیض محروم شود و از این نعیم مقیم ممنوع  بهشت

 ذلک سائر الکائنات والموجودات از جمله ممکنات  یجحیم وسعیر گردد وقس عل گلخن

 را حضرت لاهوت بفضائل  یمقدس انسانست که این حضرت ملکوت  حضرت



 مشرف و ممتاز فرموده است که عین اعیان موجوداتست  یخصائص و خصال و

 این حقیقت مقدسه عقل و هوش  یروح حقائق ممکنات از جمله خصائص ملکوت و

 آلهیه باو عنایت شده  ی و عدل و انصاف از فیض سروش   واین قوا است

 است عقل عنایت شده  دارد نه مهمل و معطل انگارد مثلاً یدر حیز فعل مجر  که

 اعمال و افعال و عواقب امور بفکر ثاقب تعمق نماید و تامل کند تا یدر مباد که

 و سقیم را امتیاز دهد و مضر و نافع را ادراك كند و بعدل و انصاف حركت نماید صحیح

 مظهر لطف رحمن شود و مطلع انوار رحمت حضرت یزدان واین دو قوه  و

 رب منان است در این روزها خبر مکدر یآیت کبرا عقل و عدل دو قدسیه

 یار کامل و خسرو عادل واقع حوادث ظلم عظیم است که بر اعلیحضرت شهر  و

 الحقیقه باید جمیع ایران بلکه جمیع یجمیع اطراف بواسطه روزنامه ها میرسد ف از
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 نمایند  یو بیقرار یبر این پادشاه بکمال افسوس بگریند و ناله و زار جهانیان

 بود که این پادشاه غیور زمام امور را در کف کفایت  یآنکه مدت مدید اولاً

 از بیگانه و خویش رسیده  دربدایت سلطنت  یگرفته و بفریاد هر مظلوم خویش

 میداشتند  یخویش مجر  یامور جمهور در دست صدور بود آنچه میخواستند برا زمام

 میپرداخت  یبود که پادشاه با نفس نفیس خویش بداد رس یمدت مدید یول

 ایران بفریاد مظلومان یمیفرمود در جمیع نواح یکمال عدل و انصاف را مجر و

 و در کل نقاط ممالک محروسه سرشک ستمدیدگان را پاک مینمود میرسید

 ی بیچارگان بود و ملاذ آوارگان  ثانیاًآنکه در دست چنین قوم غدار ملجاء

 باید  ینفسشد که باین ظلم شدید بجهان جاوید پرید بر مظلومیت هر  مبتلا

 الخصوص چنین سرور غمخوار عموم  ثالثاً آنکه ملت ایران در یعل گریست

 در صفحات تاریخ یتا جهان باق  یجمیع ملل رسوا و بدنام شد و این بدنام بین

 یپ  آنکه این ظلم و ستم را چه قدر نتایج مضره در و رابعاً  ینقطه سیاه عالم



 بوخامت  یرا چه قدر فساد و فتن در پس نفوس جهول پ یباک یو ب یدرنده گ واین

 شخص هوشیار با چشم اشکبار در آتش حرقت  یاین امور نبرند ول  عواقب

 الجله عقل و هوش  یافسوس میسوزد حال آن قاتل مردود و هاتک عنود اگر ف و

 القا ینمود الا لعنته الله عل  یداشت چگونه باین ظلم عظیم اجتسار م انصاف یا و
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 بهذا الظلم العظیم  یکل من رض یالقاتل الهاتک اللئیم الا غضب الله عل یعل

 یفرمائید که اعلیحضرت خاقان مغفور عبدالعزیز خان مرحوم در دست خائنان ملاحظه

 شد و عاقبت بخلع اکتفا ننمودند بلکه اجتسار بر قتل آن پادشاه مظلوم  گرفتار

نمودند که این قضیه بجهت خائنین مورث منافع عظیم خواهد  یو همچه گمان م نمودند

 شد

 نتایج و ثمراتش ملاحظه نمائید که چگونه هرج و مرج شد و کار در دست گروه هزله به

 ادشاه خیر خواه جمهور بدر رفت خذله افتاد  زمام امور از دشت پ رزله

 حرب روس نتیجه یافت  دو کرور نفوس و صد کرور اموال بهدر رفت  و

 هزاران خانواده و خاندان بر باد رفت و هجرت نمود قطعات جسمیه  صد

 ممالک اسلام بدست دول خارجه افتاد و عاقبت خود آن نفوس بدبخت  از

 ین مضرات از مظلومیت خاسراً در طبقات جحیم مقر یافت جمیع ا خائباً

 ی و مهارت سیاس یشهریار بعالم اسلام وارد گشت و اگر چنانچه کاردان آن

 حضرت پادشاه کامل عبدالحمید خان نبود تا بحال از وخامت  یدور اندیش و

 محود و نابود شده بود یسوء نتیجه آن ظلم و طغیان دولت و ملت عثمانیان بکل و

 این بود که از فضل خدا بعد از استیلاء آن مرض مزمن شدید بر جسم دولت یول

 ملت این طبیب حاذق ماهر پیدا شد که هنوز بمعالجه آن مرض مهلک مشغولند و

 گردند و این شخص  یامید از فضل خداوند مجید آنست که موفق بر علاج تام کل و

  



  

  

 

 

 *** 67  ص***

 الشوکت جسمش از جمیع آلام و محن و امراض پاک و مبرا یهیکل دولت قو در

 اگر چه آن خسرو مهربان بدرود این جهان فرمود  یآله یاحبا یا  گردد

 ایران بجلوس میمنت مانوس شهریار عادل مزین گشت  یخدارا که سریر تاجدار حمد

 استقرار یافت این سرور داد  یاین کشور خاور یبر تخت جوانبخت شهریار و

 پایان قلبش یالحقیقه آیت رحمت یزدانست و حقیقت مصوره عدل ب یف پرود

 و رقت دلش چون نکهت نسیم است در این مدت حکومت آذربایجان  رحیم

 را نشکست خیر خواهان را نوازش فرمود و بدخواهان  یرا نیازرد و دل یخاطر

 باغیان را مدارا کرد چشم از قصور میپوشید و بعفو وصفح معامله  طاغیان

 نیاز نماز آرید  یپس دست بعجز و نیاز بلند کنید و بدرگاه ب فرمودمی

 خداوند این شهریار جوانبخت را در کهف حفظ و حمایت خویش محفوظ دار یا که

 این تاجدار داد پرور را بعین عنایت ملحوظ دار بجنود ملکوتت نصرت کن و

 ثابت فرما شوکتش را افزوده کن و سلطنتش را  یبسپاه آسمانیت یاور  و

 مستقر فرما از شر خائنین دولت این سریر تاجدار را محفوظ دار و از فساد  و

 خواهانراز بروز برشوکتش بیفزا و دیده خیرغیان مصون کن روطا اغیانب

 ملاحظه نمائید مامور باطاعت  یدر جمیع الواح رحمان  یآله  یاحبا یکن  ا روشن

 انقیادید و مجبور بخدمت و صداقت و عبودیت سریر سلطنت خدداد پس  و
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 بکمال صدق طویت و حسن نیت و اطاعت حکومت قیام بر خدمت کنید پس



 نمائید و همچه بدانید که عزت این تاجدار  یجانفشان یدراجراء وظائف رعیت و

 ی عموم اهل ایرانست و راحت این شهریار سعادت کافه و اعیان کار عزت

 که خدماتتان بسریر شوکت مصیر سر رشته عموم جهانیان گردد والسلام  کنید

 ع ع 

  

 ی بسم الابه 

  

حیرت    سبب  مکاتیب متعدده آنحضرت ملاحظه گردید و مضامین   یادیب دبستان آله   یا

نشر   از  اند ونموده  یجزئ  را چه شده است که باین قسم اختلاف درامر  یآله  یشد که احبا

پرداخته اند آیا   یو لایغن  لایسمن  باین مباحث  اند ومانده   اعلاء کلمة الله باز  نفحات الله و

لاوالله لا والله بلکه باید از جمیع این    حکایتها  حال وقت این صحبتهاست و یا زمان ایگونه

که این گونه    یکه در مجلس   یو بیزار گشت و فرار نمود بقسم  غافل  شئون و مباحث و قصص

 نشست چه که اختلاف تزاید نماید و ضوضاء و غوغاء اشتداد یابد نباید سخنان بمیان آید

شوند و   مسرور  تمام گردد واعداء در خارج  یمقصود از میان رود و روح و ریحان بکل  واصل

اینعبد   یطاء بکل  ارض  دم که این مخاصماتخصماء داخل ممنون و خوشنود قسم بجمال ق

 را مایوس نموده که احبا بجهت تختئه اینقدر ضوضاء و غوغاء
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هجوم ناکثین   و  نمایند که این عبد مورد شماتت و موقع ملامت گردد صدمات ناقضین  بلند  

بلایاء متتابعه و رزایاء متعدده و   و  آلام کثیر  و اذیت مهاجمین کفایت نمینمود احزان شدید و

بس نبود که این امواج اختلاف نیز اوج گرفت    مشروعه  سیوف مسلوله و سهام مسمومه و سنان

 ینمائید ا  یاران بر خود رحم کنید ایدوستان بر من ترحم  یسبحان الله بگوا  یا  یا سبحان الله

 ی تحیت امر  یبود این چه ضوضائ یبرامرالله نوحه نمائید این چه اختلاف احباء

 که شما اختلاف نمائید مبین منصوص حاضر سئوال مینمودید استفسار میکردید  نبود



متحد    و  باید متفق الکلمه باشند  یلازم نداشت حال حکمش مرقوم شد حضرت ایاد  نزاع

 یو در نشر عبودیت و اعلاء بندگ یحبت و یگانگالاراء و باهر یک در کمال م

در جمیع احوال   و بدرگاه احدیت قیام نمایند و آنچه اینعبد مرقوم مینماید ترویج کنند  اینعبد

در حق این   یآله  الواح  فکراین باشند که ترجمان لسان اینعبد گردند ملاحظه نکنند که در

کنند و آن اینست که    ترویج   مذکور بلکه بیان این عبد را   یو نعت الطاف  یعبد توصیف عنایت

این    عبدالبهاء جز  ینازل کل یعن  اینعبد  جمیع آیات آلهیه که در الواح و زبر رحمانیه در حق

نعوت و    و کل باید اطاعت نمایند وهر ذکر و  نخواهم  ندانم و غیر از این شرح وتفسیر  یمعن

ف ناس که خارج بیان و تفسیر اینعبد است مقبول تعری   و  محامد و ستایش و قصائد و توصیف

 ادیب عشق  ینه ا
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است و    شیرین  را مرهم دل و جان شهد  مرا درمان است و زخم آن نام دوست درد م   عشق  

  آن نام مبارک را بر   آنکه    محضهر طرف هجوم آرد به    از  مائده شکرین چون غم واندوه

مذاق دل و جان شود   یبشیرین  تبدیل  احزان  یصبحدم گردد و تلخزبان رانم ظلمت غم نور 

احبا   یول  یالله ابه  یجانان استشمام کند الله ابه  رائحه  جسم مرده جان یابد و جان افسرده

پاپ و  زبان  و  شوند  یکس  ینباید  گشایند  یکدیگر  کنند   بتوهین  واسطه اختلاف  را  امور  این 

یا ناقل مفسد چه که تحیات اربعه از نصوص است  است و  أ  قائل مخط  که  وعربده برپا کنند

  و بر قرار   یو این خصوصیت باق  یبین احباء تحیت تخصیص یافت بالله ابه  مبارک  ایام  یول

چه رسد    تا  بتغییر نه  یلایتبدل چه که اینعبد نحویت شرب ماء ایام مبارک را راض  یتغیر و  لا

قائل    یمتمسکون بار   ایامه  بخصائص سنن  به تحییت  انا کل عباد له و انا کل بامره عاملون و

مومن و موقن و ثابت و راسخ البته هیچیک    و   و ناقل هر ایندو تحیت در ظل جمال مبارک

دو طرف باعث اختلاف و   جدال را باید از میان بر دارند و الا هر  و   حق تعرض ندارد و نزاع

جان ایثار    و  شب و روز بکوشید  یآله  یاحبا  یجدال و سبب احزان اینعبد گردند بگو ا  و  نزاع

 از بین عالمیان بردارید نمائید و روح نثار کنید تا نزاع و جدال را

 آزاد نه اینکه خود یجهان را فردوس جنان کنید و جهانیان را در جنت ابه و
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من   بالله   امور را واسطه محاججه و اسباب مجادله و علت مخاصمه نمائید اعوذ  اینگونه  

را در   ی هر تلخ   این اختلاف ارض طا یذلک نستعیذ بالله من غضب الله بحق حق که تلخ

 کام من شیرین کرد یا سبحان الله ع ع 

  

 ی هوالابه

 

 میثاقه  عهده و یمن ادبه الله لنشر نفحاته و اثبات القلوب الضعفاءعل یا

 رتلت کتاب الله و یخدمت امره قد تلوت آیات شوقک ال  یعل وللقیام

 هذا الشان العظیم لعمرالله ان جنود یو لمثلک ینبغ یملکوته الابه یال انجذابک

 اهبته یوان کتائب النصر و فیالیق الغلبة لف یالملاءالاعل یمجنده ف یدیالتا

 مدائن القلوب و حصون النفوس  یتهاجم عل یحت  یملکوت الابه یوالکفاح ف النزال

 القتال و تبدد شمل جنود الشهبات  و لکن قائد تلک الجنود یترغب  یتشرد ف و

 الجیشعبته ت ییسوق الجیش و یزول الطیش و یجر یالمهمة المنتجة حت  النقط

 مواقع النزال   یمیدان القتال و القلاع الحصینة ف یهذه النقاط المهمة ف و

 عن النفوس الکاملة والاسود الصائلة والصقور الصافرة و العقاب  عبارة

 یالشبهات و ثعالب الارتیاب تالله یا حبیب وحوش یالهاجمة عل الکاسره

 ی هذه الدار دار البلاء والشق یالعود ال  یکل واحد یتمن  یسکان الرفرف الاعل ان

 سلک افراد جیش الحیاة یخدمت المیثاق و نشر النفحات و ینسلک ف ییتوفق ال لعلة
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 الشبهات در خصوص اختلاف یحارب الوحوش الضاریات من جنود  و الحیاة

 بین احبا از جهت تحیت مرقوم فرموده بودید در این امور جزئیه نباید احبا  در

 یکدیگر شوند تا بخود مشغول شوند و از نشر نفحات قدس و اثبات قلوب بر یپ پا پر

 باز مانند بلکه سبب میشود که متزلزلین بر عهد رخنه مینمایند و ضعفا را میثاق

 میکنند حال وقت تاسیس است نه زمان ترتیب   ثبت العرش ثم  متزلزل

 مثل مشهور است آنحضرت احبارا آگاه نمائید که حال اینگونه اختلافات  انقش

 پیمانسم نقیع و زهر سریع است ناقضین بکمال قوت در هدم بنیان  مثل

 و شما که الحمد الله ثابت و راسخید شب و روز باید در اتحاد و اتفاق یساع

 در مسائل فرعیه  یقطع ریشه شقاق بکوشید و اگر چنانچه مباینت جزئ و

 یننمائید بکمال محبت و یگانگ ییکدیگر نشوید و اصرار در را یگردد پاپ حاصل

 ردد در مسئله نفس اختلاف زائل و ائتلاف حاصل میگ یافسردگ بدون

 له الفداست و مقصد از هر چهار یروح یاین چهار تحیت از حضرت اعل تحیت

 لاحبائه الفداست نه دون حضرتش و اجراء هر چهار جائز یقدم روح جمال

 هر یک را تلفظ نماید از  یاز اینها موجود نه پس اگر نفس ی نص مانع از تلفظ یک و

 تحقیر جایز نه ذم و قدح نشود و تعرض و الله خارج نگردد و مورد لوم و طعن و دین

 الیوم بانگ یوارد ول یاعتراض نباید نمود چه که هر چهار تحیت در کتاب آله و
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 است و روح اینعبد از این ندا مهتز هر چند مقصود از الله یالله ابه یاعل ملاء

 لاحبائه الفداست چه که اوست اسم اعظم و نیر اعظم و ظهور  ینیز جمال قدم روح اعظم

 کوس ربوبیت جمال غیب احدیت است که در یاما این تحیت الله ابه اعظم



 بدون سرزنش یاین اختلاف را بنوع بسیار خوش یامکان تاثیر مینماید  ول قلب

 ار  یدیگر  یاز میان بر دارید که مبادا اسباب احزان قلوب گردد و نفس یاحد

 در نهایت خضوع و خشوع و محویت و فنا ینماید الیوم باید احبا آله ملامت

 اعتراض نکند و خجلتش یو سکون و وقار باشند هیچیک بر دیگر یفقر حقیق و

 سرر متقابلین زیست نمایند در یپسندد تا کل در ظل کلمه میثاق اخوان عل نه

 استعفاء از دارالفنون مرقوم نموده بودید استعفاء جایز نه انشاءالله خصوص

 ردند ع ع کدارالفنون رجال ذو فنون تربیت می در 

  

 ی ابهالله

 

 ثابت بر میثاق  دو قطعه منشور ثبوت و رسوخ ممهور رسید و بعین رافت  یا

 ن ساطع و لوامع ثبوت بر پیما یافتاد از مضامین لوائح استقامت کبر  ملحوظ

 در آغوش عنایت پرورده که  یکه چنین بندگان را  باهر حمد خدا  یابه جمال

 حصین میثاق را علم مبینند و برج عظیم پیمان را بدر منیر ناقضین عهد را  حصن

 محبوب آفاق لسان  یثاقبند و راتعین در مهد را مقاوم عظیم در ثنا  شهاب
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 باسق  پس آنجناب باید بشکرانه این  یناطقند و در حدیقه وفا نخل لسان

 واقع نگردد یبذل جهد نمائید که بهیچ وجه در میان اصحاب صحبت موفقیت

 سبب اختلاف و نزاع و جدال شود اگر چنانچه در مسئلهء تباین فکر حاصل که

 ی ود مجرسکوت نمایند و سئوال کنند و آنچه جواب ارسال میش یطرفین بکل گردد

 این اختلاف  یمن از شمااین را میخواهم که بعون و عنایت جمال ابه یبار نمایند

 میان احباب در طهران بر خیزد چه که سبب شماتت گشته و این عباد را  از

 مینمایند از معویه سئوال نمودند که با وجود آنکه حضرت رسول در حق تو ملامت



 ها گفت و پدر توقائد قة و راکبها والله بطنه فرمود ولعن الله النا لااشبع

 پیغمبر بشکست و مادر تو جگر حمزه عم پیغمبر بمکید و خود تو مبغوض  دندان

 یو برتخت خلافت استقرار یافت  یچگونه شد که شهریار سریر اسلام شد  یبود

 از بس که اصحاب امیرالمومنین اختلاف کردند وهر چه آنها اختلاف  گفت

 حال نیز از اختلاف احباء ناقضین در نهایت  یمن قوت گرفتم بار  کردند

 حزن والم البته شما بحزن من و سرور  یو فرح و اینعبد در منتها سرور

 ی ثابت بر میثاق وقت آنست که کمر همت بر بند ینمیشوید ا یفتور راض اهل

 یاین تعدد تحیت اهمیت یاین مباینت را از میان احباء بنیاد بر انداز و

 که در بین احباب باین درجه اسباب اختلاف شود که زلزله اش بارض  نداشته
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 یرسد و احزان وارده یک بر صد گردد این چهار تحیت را حضرت اعل اقدس

 ه مقصود جمال قدم واسم اعظم له الفداء قرار فرمودند و ازاین تحیات اربع یروح

 له الفداست چه که اوست اسم اعظم و نیر اعظم و ظهور اعظم و هیچیک یروح

 تغییر یتا یوم بعث جدید باق  یشریعة الله منسوخ نه و آنچه درایام مبارک جار در

 باشد یسمت موحدین بود لهذا باید تحیت الله ابه ینه چو الله ابه یتبدیل و

 اینعبد اینست که جمیع اذکار و اوراد اسم مبارک یآرزو یتهااز این گذشته من و

 شنوم روحم مهتز گردد و جانم مستبشر شود فوراً یالله ابه یو چون ندا باشد

 الله اجمل یاگر نفس یبرآرم این مطرب از کجاست که گفت نام دوست  ول ندا

 ندارد یزبان راند نباید تکفیر کرد و تحقیر نمود زیرا در نص شریعة الله ناسخ بر

 بود  یگفت که در زمان ظهور تحیت الله ابه یبا کمال ملایمت و مهربان باید

 تحیت من اراده الله یایام بطون نیز سنت ثابتین و صفت راسخین حت  ودر

 اگر پذیرفت فبها والا  پس ما باید متابعت کنیم و اطاعت نمائیم  یابه الله

 محرمانه بارض اقدس مرقوم نمائید از آنجا حکم قاطع خواهد آمد اگر قرار  کیفیت



 باشد که در این امور جزئیه بین احباءالله اختلاف حاصل شود پس بعد چه  براین

 هیچ رفع این اختلاف را از میان احبا باید شما بنمائید و ابداً  یشد بار خواهد
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 و یمحبت و الفت و یگانگ ینیستند تشبث به منتها  ییک مخط هیچ  

 نمائید تا متزلزلین مسرور و مشعوف نگردند  ع ع  یدوست

  

 ی هوالابه

  

نفحهء رعنا چه که    و  مکرر نشئه صهبا داشت  یمحرر چون جامها   یمیثاق  نامه ها   یمناد   یا

ملاحظه گردید مضمون معلوم و مراد    جمیع  آثار انجذاب بود و دلیل التهاب بنار محبت الله

اینک جواب مطالب دیگر تحریر میشود در خصوص    و  ارسال شد  یمفهوم گردید جواب بعض 

اینعبد آله  مرقوم  عقائد مختلفه در حق  یاران  الیوم تکلیف جمیع  در بساط    ینموده بودید 

 و دیده و فهمیده از عقیده بنهند و فراموش کنند و نسیاً منسیاً  شنیده  اینست که آنچه  یمانرح

تلویح و تشریح را   و   و آنچه صریح و وضوح بیان اینعبد است قبول کنند و ابواب تاویل  شمرند

تصرف مبتدعین محفوظ و   و  مسدود نمایند تا حصن حصین امرالله از تعرض مارقین  یبکل

عقائد مختلف نگردد و آراء متعدد   و  اهل ارتیاب رخنه نتوانند و بهانه نجویندمصون ماند و

  ی من بعد صد هزار رخنه در بنیان آله   نگردد  متین  نشود واگر الیوم این اساس عظیم محکم و

  ی گردد و مه تابان مخف  یافتد آفتاب حقیقت متوار   بر   الله از بنیادپدیدار شود و اساس شریعة

از ریشه بر افتد و    یقلوب موحدین غرق خون شود سدرهء منته  و  شود علم مبین سر نگون گردد

 تیشه در بیشه 
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 متساقط   یمقطوع گردد و صد خروار ثمر در نفس یافتد  صد هزار شجر در دم یابه جنت  

 غائب گردد و ظلمت دهما غالب شود آیت رحمت  یمنثور شود انوار هد و

منع اسباب    و  ردد و امت نقمت ممسوخ شود لهذا باید الیوم سد ابواب نزاع کردگ  منسوخ

 ی میثاق معین  یعن مرکز جدال و این ممکن نیست جز آنکه کل متابعت مبین کنند و اطاعت

که لسانشان ترجمان   یخواهند بقسم او تمسک بصریح بیان او جویند و تشبث بوضوح تبیان

زیاده و نقصان نگویند کلمهء از تاویل و تلویح و   ی او حرف  بیان  یلسان او گردد و خامه شان رو

  کل در ظل کلمهء وحدانیت محشور گردند و در تحت لواء فردانیت مجموع  تا تشریح نیفزایند

دو بیجا زیرا   هر  امر اهم امور واین اساس اعظم اساس و اگر چنانچه دونفر اختلاف کنند این

مرجع امور شود    نفوس  اعظم از اختلاف نه و مشاعر متفاوت اگر ادراکات  ینقض و خلاف

گردد   یدیجور مستول  دلیل  بیت معمور در لحظهء خراب و مطمور گردد و آیت نور منسوخ شود

کنید و بصریح عبارت اینعبد اکتفا    گوش  بجان و دل  یحبیبان معنو و    ییاران آله   یپس ا

عقیده ثابته راسخه و حقیقت معتقدات واضحه    اینست  تجاوز منمائید  ینمائید و بقدر حرف

که جمال مبارک شمس حقیقت ساطع از برج حقیقت    یملکوت ابه  اهل  صریحه این عبد و

آن نور حقیقت و مصباح احدیت     یشمس حقیقت لامع از برج حقیقت یعن   یاعل  و حضرت 

 درا
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 والارض  السموات این زجاجه رحمانیت  و این مشکاة وحدانیت ساطع و لامع الله نور  در   

یوقد من شجرة مبارکة   یدر کوکب زجاجة الزجاجة کانها یمثل نوره کمشکوة فیها مصباح ف

نور و آن نور حقیقت    یلو لم تمسسه نار نور عل  و  یزیتونة لا شرقیة و لا غربیة یکاد زینها یضئ

در این زجاجه فردانیت ساطع و هم در این مشکاة وحدانیت    هم  در وقت واحد و زمان واحد

  رحمانیت مشکاة مقتبس از زجاج چه که نور حقیقت در زجاجه    یلامع ول  و  ظاهر و واضح

محقق میگردد    برهان  باین  یو از زجاج وهاج فائض بر مشکاة چون سراج و مقام مبشر   ساطع

مشکاة مصباح عالم بالا و    این   این مشکاة شمس آفاق است و این زجاج نیر اعظم اشراق

زمان واحد و عصر واحد و تعدد    در  اینست که با وجود وجودشان  یاین زجاج کوکب ملاء اعل



کینونت واحده جوهر توحید بودند و ساذج تفرید   و  ز حقیقت واحده بودندبحسب ظاهر با

  ی بود چه که در زجاج و مشکاة هر دو ساطع و چون بهویت نگر  واحد نور یچون در نور نگر

  و هم چنین این زجاجه رحمانیه و حقیقت شاخصه   یو زجاج و مشکاة بین  شود  تعدد مشاهده

  حقیقت   تعاکس یافته که  یکه بانوار حقیقت بقسم  یو شفاف و رحمان  ی لطیف و نوران  بدرجه

تمسسه نار رق الزجاج    لم  ولو   یواحد تحقق نموده و صرف توحید رخ گشوده یکاد زیتها یضئ

 و رقت الخمر و تعاکسا فتشابه و کانما
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 یداده نورعل  بهم  ولاقدح و کانما قدح ولاخمر نورانیت سراج و لطافت زجاج دست  خمر  

اللاهوت وآیة الناسوت و مادون    آیة  یا  آیتین  یف  ان تذکروا نور کشته اینست که میفرماید ایاکم

له الفداء هر چند    یو کل بامره یعلمون حضرت قدوس روح  عبادله  این دو شمس حقیقت کل

کوکب شارق   و  بتمامه ازآن شمس حقیقت حکایت فرمودند نور بازغ بودند که    بودند  یکینونت

این    وجود  اطهرش صادربا  ازفم  الله  انا  یان   البته صد هزار  جوهر تقدیس بودند وساذج تنزیه و

اما مقام اینعبد عبودیت   و   وفیاً  عبداً  و  بدیعاً  الا عن الله ربها و کان مظهراً  یکینونة لا تحک

غلام    یمن دون تاویل و تفسیر و تلویح و تشریح یعن  واضحه   حقیقیه ثابته راسخهمحضه صرفه  

  توصیف   بنده غاشیه بر دوش تراب آستانم و پاسبان و دربان و آنچه تعریف و  و  حلقه بگوش

کلمه است   این  کل  یدر حق این عبد موجود معن  یآله  محض عنایت در جمیع الواح و زبر

منه و اشهد الله و    ی بریئ  یاین کلمه است ان  زاید از   یکه حرف  عبدالبهاء و هر تاویل و تفسیر

ذلک من مبین آیاتم اینست بیان من   یعل  انبیائه و رسله و امنائه و اولیائه و اصفیائه و احبائه

 الوهم المبین ع ع و ما بعد الحق الا

  

 ی هوالابه

  

 نماید و باورنگ سلط  یط یدم بنده حق صد هزار فرسنگ را قوت فرهنگ در یا  
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 ی در دم ینه برد و صد هزار لولو لاءلاء از صدف عقل و یآلهیه پ سلطنت

 نخرند  یخزفیان بجو یجلوه نماید ول یبازار جوهریان ملکوت ابه  گردد و در خارج

 که تمیز بین خزف و صدف ندهند  وتفاوت بین گوهر و حجر و مدر ندانند چه

 فنعم اجرالعارفین ع ع 

 

 ی هوالابه

 

 ملاحظه و مطالعه گردید یلاقا مهد  دوست مکتوب مرسول مخاطباً یسرگشته کو  یا

 قلوب بنفحات الله بود و اهتزاز را که مدل بر ثبوت و رسوخ برامرالله و خدا حمد

 ذلک کن اسوة حسنة بین احباءالله و قدوة کاملة بین امناءالله یینبغ لمثلک

 زمان مسافرت  لایاته در لکلماته ومعلمناً النفحاته ومعلیاً ناشراً و اللهوناطقاًبنثاء

 اطراف  یقرا از قریهء  و در یآخوند که ازتوابع یحی یبراین گذاشتید که با شخص قرار

 در آنخصوص   یهستند ملاقات فرمائید من بعد چیز نیز در حول او  یاست و بعض  کاشان

 نفرمودید وما مقصدمان اینست که از هر جهت حجت بر کل بالغ  مرقوم

 بلوغ بر دو قسم است  یاگر چه حجت آلهیه در یوم اول ظهور بالغ گشت ول گردد

 فحص افتد و باینجا آید لکن حال ما نظر  یاو باید که در پ یو بلوغ فضل یعدل بلوغ

 در فکر اوهستیم و از خدا میطلبیم که برحمت سابقه و عنایت لاحقه  یآله بفضل

 بر شریعت آلهیه وارد نماید چه که بر حقیقت حال اواطلاع است که امر بر او  اورا
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 کربلا  یا در صحر یدارد چنانچه نفوس یشده است نه اینکه غرض خصوم  مشتبه

 نمودند یمینمایند و همچه گمان م ی و نمیدانستند که معارضه با چه نفس مبارک بودند

 را از قبل این عبدالبهاء تکبیر ابدع یآله  یجمیع احبا یحق هستند بار یحام که

 قمصر و اشد درجه انجذابند از نمائید واسماء مشتعلین بنار محبت الله که در ابلاغ

 یمرقوم نمائید که مکاتیب ارسال شود عبدالبهاء ع و هذه العبودیة ابه  کاشان

 العبد عبد یملکوت الوجود بار  یقطب الاکوان و بها افتخرف  یف متلئلاً جوهرة

 از جان فریاد برآریا عبدالبهاتا جانم را یمینماب یرب اگربه اینعبد خطائ والرب

 بعبدالبهاء یکل من یخاطبن  یوالبهاء علیک و عل یو رخم را روشن نمائ گلشن

 

 هوالله 

 

 الله اگر چه تبریز تب خیز بود و اردبیل از باده بلاسر گشته دشت و صحراء محبة  یا

 از دست عوانان یلبریز آذربایجان زنجیر و زندان بود و قزوین اسیر یمحن جام و

 رهیدید و در جان الحمد لله چون بطهران رسیدید از ظلم و عدوان  سیه

 مسکن نمودید و در مهمان خانه  یگزیدید در پناه شخص خطیر یماو  منزل و دارالامان

 وطن کردید که ملجاء فقراست و پناه ضعفاء حصن حصین خائفان و کهف  یامیر

 مطلق ستمدیدگان از نسائم  یمضطریان فریاد رس مظلومان است و حام متین

 منور در  یده آیات باهرات جلیل اکبر بصرمعطر دارد و از مشاه یعرفان مشام   گلشن
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 ساحت نیر اعظم حقیقت ذکرش مذکور بوده و بعدالت و انصاف و مروت  در

 خلق تو مهمان دار سکان افق  از یآمدیم ایشاه ما اینجا قنق  ا  موصوف

 چوب و چماق  یاین حضرت تلاف  یو کشایش رو ی و احوال دل جو یخو و

 ضرب و شتم و جرح اهل نفاق شد زبان بشکرانه گشا و در گلستان محامد  و



 نعوت آلهیه چون طیور حدائق ملکوت آغاز نغمه و ترانه نما در جمیع اعصار و قرون و

 سوء موجود و منشاء فساد و طغیان اهل عناد بودند اینست که در قرآن میفرماید  علماء

 فرماید فرحوا بما عندهم من العلم و در علم و در آیه ثانیه می یاضله الله عل و

 میفرماید فقهاء ذلک الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء منهم ظهرت الفتنته  حدیث

 تبلیس  یمابق یگوید علم نبود غیر علم عاشق یم   یتعود شیخ بهائ والیهم

 گفته ورنه این زاغان دغل افروختند بانگ  یروم یملا  یشق ابلیس

 سپید آموختند بانک هدهد گر بیاموزد قطا  راز هدهد کو و پیغام بازان

 آنچه در اردبیل ضرب چوب و چماق بود در اینجا پرند و پرنیان یبار  سبا

 جدید یمرهم یزخم شدید  ودر اینجا هر نفس یو اوطاق  در آنجا هر دم کوشک

 پایان و در اینجا مروت و رحمت بیکران در آنجا یمت بآنجا مشقت و زح در

 اغلال و زنجیر و در اینجا حلاوت شهد و شکر و شیر در آنجاست دوشنام زحمت

 انگشت گر از یسو  یمیگوید اگر بگذر یدر اینجا نقل و لوز ینج و بادام فردوس و
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 شود جامه تو همه    یاثر   به عنبر فروشان اگر بگذر  ینه بین یجز سیاه او

 ینیافت  یو داد رس یمهمان در مدارس یخوب سیاحت و سیریست گاه   یعنبر

 چون صهباء  یگاه ینجست یو پناه یگوشه نشین صومعه و خانقاه یگاه و

 با یار و بازار و یکو یچون کل رسوائ یو گه   یپرده نشین یخمخانه مستور در

 یاسیر سلاسل و زنجیر یو گه یدر ظلمتکده زندان قرین مجرمین یگه یهم نشین اغیار

 در این عالم ینظیر دیگر تماشا و سیر یو نعمت ب یامیر کشور آسایش و راحت یزمان و

 میسر گردد یاعظم از این نه این سیر اجسامست ازخدا میطلبیم که سیر روحان یفان

 در اینوقت زندان حکم ایوان یابد و زحمت و زنجیر   یبر  یپ یبتفرجگاه آله و

 ی گردد و مرده گ یامیر  یحدت شمشیر حلاوت شهد روضه رضوان بخشد اسیر و

 اعظم یشود زخم مرهم شود و زهر دارو یتر و تازه گ یبود پژمردگ یگ زنده



چون خلیل در  یذلت عزت سرمدیه شود و زحمت رحمت ابدیه گردد و سالک گه گردد

 آتش

چون یوسف چاه و زندان    یخون خویش سبیل سازد گه یچون یحی یبرافروزد و گه  هچهر

 جوید

 چون آفتاب حقیقت فلک شهادت حسین مظلوم روح الوجود له الفداء سینه را یگه و

 سهام و سنان سازد زنده دل باید در این ره صد هزار  تا کند  هدف

 چه که در ظل این یخت بود العجاله تو خوش ب یعل یهر نفس صد جان نثار  بار در
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 ابن ابهر در سایه امیر کبیر آن حبس و زندان دید و  یشخص خطیر افتاد  این

 قهر یافت  یآن زجر شدید دید تو اجر مزید آن تلخ یقصر و ایوان یافت تو

 چاه راه یافت تو باوج ماه  خون دل و  یحلاوت لطف و مهر او بتاریک تو

 دادند  در دائره قسمت اوضاع چنین باشد خلاصه  یهر یک بکس یم جام

 الطاف خفیه پروردگار امیدواریم که همیشه بر مسند عزت مستقر و بر صدر از

 ی مقر یابند و در صون حمایت آلهیه محفوظ و مصون مانند و به منتها  جلال

 یمن اتبع الهد یم علآمال مقرون گردند والسلا 

  

 ی هوالابه

  

  صفت آشیانه نمودن یدر این خاکدان تراب  یو مشتعلان بنار محبت رحمان یآله ایدوستان

لانه   یجز در گلبن آله یآله  خراطین ارض است و سمت طیور خاك پست مرغان چمنستان

بر سدره تجرید مسکن   توحید ینخواهند  وپرندگان بوستان تقدیس جز در حدائق باق

طیران و میدان جولان نخواهند   محل  سماء عزت ینجویند بازان اوج عظمت بغیر از هوا

در نظر  یاست زائل و این عالم تراب یظل یحیران چون سراب بادیهء یاین خاکدان فان



حقیر تر است چون از شئون این عالم و محو وفنایش و  و پست یاز ذره متلاش  یآله یاولیا

 کثافت و خفایش و سراب بقیعش و ثمر نقیعش کما هو حقه واقف و  و کدورت و صفایش
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  ی جهان باق  به  جهان و جهانیان بیزار شدند و از هر چه جز حقست در کنار گشتند دل   از   

صفات تقدیس گشودند و در این    از  یرستند پر  یبستند و از این شئون کون و ظلمات امکان

اعل  یفضا  باوج  تا  نمودند  پرواز  ابه  و  یوسیع  مقتدر    ی ملکوت  ملیک  و مقعد صدق عند 

مشرف گشتند   یو موهبت عظم   ینعمت لا تحص  و  یل اعلجما  یعروج نمودند و شرف لقا 

از جمیع شئون و    یسرمستان جام جذب و موهبت رحمان  و  یآله  یمخموران صهبا  یپس ا

 مقتضیات جنون چشم پوشید و از راحت و نعمت و عزت و ثروت  و فنون وظهور و کمون

فان  یوبزرگوار انوار رحمان  یاین جهان  باقتباس  را  و همت  ا   یبگذرید    مواهب   ستفاضهو 

ف   و  شدیده رخ دهد  یعظیمه و رزایا  یبگمارید واگر بلایا  یملکوت صمدان  ی جمیع من 

و جزع وفزع منمائید   نگردید  بر شما قیام نمایند محزون نشوید مغموم  یالوجود براذیت و جفا

در کتب صمدانیه نازل و    جانبخش  بشارت عظیمه از فم مطهر درالواح آلهیه وارد و مژده

وارد شد و صدمات و اذیات و  یآله یاحبا بر مضمون آن کلام مبارک اینست   که بلائیکه

جمال عاشقان  بر  نفوس    یرحمان  مصیباتیکه  این  چون  که  اینست  حکمتش  میشود  نازل 

بر   وارد  سدره مبارکه هستند لهذا آنچه بر اصل شجره مبارکه الهیه  اوراق  نزله فروع ومقدسه بم

 اوراق آن نیز نازل میشود حال چون اعظم بلایا و محن و الام و  فروع و
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 متاعب سجن و سلاسل و اغلال را حق بنفسه در سبیل جمالش حمل فرموده و  و  

نیز   شما زندان بگذراند و ریحان ایام مبارک را درسجن وسرور و حبور و تمام روح  بکمال

بهره باید ببرید  یعظم هریک بقدر لیاقت و استعداد خویش از این موهبت یآله یاحبا یا

اعظم از  یچه فضل فرمائید  باید بگرید چون بحقیقت ملاحظه ینصیب یوازاین رحمت کبر

در بلایا شریک جمال  رحمن این سبیل این احسان که در از اکبر یاین فضل و چه احسان

 یاز عوالم آلهیه و جهان معنو  اگر و للمخلصین یقدم باشید و سهیم نیر اعظم گردید بشر 



بمشام  یمقدر شده بوئ یجبروت اعل و یکه بعد از عروج این ارواح بملکوت آله یآله

 جهانیان رسد البته هر یک در

آن جهان    معطره  در سبیل محبت الله بکمال شوق و اشتیاق بشتابند و اگر نفحات  قربانگاه

معطر    یساطعه از افق آله  انوار   نمود و قلوب مبارک شانرا  یمشام روحانیان را معنبر نم  یآله

را تحمل نمیفرمودند پس بدانید که نسائم   کلیه  شدیده و مصائب  ینمیکرد هرگز این بلایا

را معطر نموده و ارواح مقدشانرا مبشر کرده    یآله  یاولیا  جانبخش جهان آلهیست که مشام

اذیت و نقمت اهل عالم را تحمل مینمایند و اگر مواهب آن عوالم   شدائد  که باین حلاوت

 مشهود و واضح نیست  یو جهان تراب یاسرار آن ملکوت باقیه در این عالم فان و آلهیه

 عجب نه و وسیله شک و شبهه نیست زیرا این واضح و مشهود بلکه  یجا
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  تحصیل   مراتب  از  در رتبهء  یکه هر شئ  یو قوا و کمال   یاست  که هر استعداد و لیاقت  یبدیه  

ر مکتسبه د  مواهب  و اکتساب مینماید در رتبه مافوق آن رتبه چون مبعوث شود ظاهر گردد

مافوق ظاهر رتبه  این  در  رتبه است  این  ما دون  که  اول  اخر  و  رتبه  بعبارة  و    ی آشکار شود 

فوقست زیرا آن عالم مادون استعداد   ما  کمالات مکتسبه در عالم ما دون ظهورش در عالم 

را که جماد در عالم جماد تحصیل   یاستعداد و مواهب  مثلاً  وسعت ظهور آن مواهب را ندارد 

نگردد بلکه چون از عالم جماد بعالم نبات انتقال نماید آن   مشهود  مینماید در عالم جماد 

 رخ بگشاید و چون نبات استعداد جسم حساس را در عالم نبات تحصیل   موهوبه  موهبت

و   باصره قوه  حین انتقال بعالم حیوان این کمال ظاهر شود و چون انسان در عالم رحم نماید

کمالات انسانیه را اکتساب نماید    و  سائره و احساسات بشریه  یقوه سامعه و قوه شامه و قوا

نه بلکه غیر ممکن و محال است   موجود  در عالم رحم سعت و گنجایش ظهور این مواهب

رحم مادر باین عالم وسیع منور   یاز تنگنا  چون  که بصر عیان شود و سمع نمایان گردد لکن

بینا گردد و گوشش شنوا شود و لسانش گویا گردد و کمالاتش   و  ل نماید آن چشمش روشنانتقا

  یو یقین داند بلکه مشهود بیند که این موهبت را جمیعاً در عالم ظلمان  گردد  واضح و عیان

 و تحصیل نموده بود و لکن آن عالم وسعت و گنجایش ظهور این اسرار را ندا  اکتساب رحم
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او نازل   بر  اگر چنانچه جبرئیل  این مواهب بیخبر بود و  از  بلکه خود مولود نیز بتمامه  نداشت   

شده قبول   احسان  تاریک  بتودراین محل تنگ و  یمیشد و خبر میداد که چنین فضل و عنایت

که بنفوس    یالطاف و رغائب  و  ینمود بلکه تکذیب میکرد حال بهم چنین فضل و مواهب  ینم

نموده اند این عالم سعت ظهور آنرا   تحصیل  ن عالم عنایت شده و کمالاتیکهمقدسه در ای

رخ بگشاید و این رحمت    ینماید این موهبت کبر   انتقال  ندارد بلکه چون بعالم سائره آلهیه

که از این مواهب محروم بود محرومیتش بعد از انتقال    یحین  چنین  جمال بنماید و هم   یعظم

ه محرومیت و نقائص نفوس محتجبه بعد از فوت از این عالم  مثل اینک  گردد  ظاهر و عیان

 مشهود گردد عبده عباس و                   معلوم

  

 ی هوالابه

 

 و شمس مشرق یمحبت الله  دراین قرن عظیم که چشم و چراغ قرون اول ایشمع

 و مطلع انوار یاست بکوش تا مظهر آیات رحمن گرد  ی لامع بر قرون اخر مشرق

 یزدان این ایام را غنیمت شمر و این اوقات را اکسیر اعظم دان تا  حضرت

 کن تا در  یموجود آرزو و هوس جهان آله یبردار و تا نفس یقدم  یباق  یرمق

 و چون گوهر تابناک دراکلیل وجود یکهنه رباط تنگ اسیر آب و رنگ نمان این

 کل ثابت مستقیم ع ع  یوالبهاء علیک و عل یمقر یاب
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 ی هوالابه

 



 سلطان احدیتک  و خشع لحضرة یخضع عل یهذا عبدک الذ یجائرو  رب

 ملکوت صمدانیتک ایرب  یوآمن بجمال فردانیتک و ابتهل ال وحدانیتک

 قلبه اسمح له رجائه واعط منائه واشرح صدره وفرح   آماله و دعائه و یسر اجب

 بنفحاتک وحیاً بنسائم حقایق اسرارک مستبشراً ببشاراتک و مخضراً واجعله

 انک انت الکریم المنان عبدالبهاء ع

 

 ی هوالابه

 

 شکر کن حضرت مقصود و جمال معبود و سلطان غیب   یامین درگاه آله یا

 موفق و بچنین یو بچنین موهبت یمخصص گشت یرا که باین چنین عنایت وشهود

 ی در ساحت اقدس مینمودند و بلکه تمنا یذکر یجواهر وجود آرزو ملقب یلقب

 خلقیکه مومن بالله وموقن بایات الله بودند ینمودند یعن یدر میان خلق م یذکر

 ذکر یلسان صدق علیا   یعن یدر قرآن میفرماید  واجعل ل چنانچه

 ی گشتساحت اقدس  از موسوم بامین مرا درمیان بندگانت منتشر فرما حال تو خیر

 مذکور و مشهور و مالوف و معروف پس اگر  یو ملکوت ابه یذکر در ملاءاعل وباین

 از عهده شکر  یو بهر لسان صد هزار شکر نمائ یصد هزار لسان بگشائ یهر آن در

 کل ملاحظه شد یرا که در مکاتیب خویش نمود  یآله یذکر احبا یموهبت بر نیائ این
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 ایشان مشغول شدیم  یالطاهرة فدا بدعا ةلعتب یو در روضه مطهره روح شد

 خدایا بحق این تربت مبارکه و نفحات منتشره و انوار ساطعه و اشعه لامعه  که

 یمصون و محفوظ فرما واز هر بلائ یاز هر ضر روایح طیبه بندگان درگاهت را و

 یعاکفان کویت و والهان رویت را در ظل عنایتت ملجاء و پناه مامون



 ی و سر گشتگان کوه و صحرایت را در کهف رحمتت منزل و ماو  بخش

 مرحمت کن   یفرما بیچاره گانرا چاره بخش و بینوایان را سر و سامان عنایت

 و حالت  یفتور  یده و افسرده کانرا حرارت ب یسرور و حبور بشکستگانرا

 ی ببخش افتادکانرا دستگیر شو و آشفتگان را معین و ظهیر ا یمشکور 

 یبده و این وامانده گانرا همت یزدان یاین موران را قوت سلیمان پروردگار

 یدلالت فرما و این مسکینانرا بثروت آسمان یحقیق  یفقیران را بکنز غنا این

 صون و محفوض مانند و بلحظات عین رحمانیت منظور و ملحوظدر پناه تو م تا

 را تکبیر  یآله یبینا و شنوا جمیع احبا یمقتدر دانا و توئ یتوانا و توئ یتوئ

 ابلاغ فرما والبهاءعلیک ع ع  یابدع ابه

  

 ی هوالابه

 

 و بستایش یدرگاه حضرت پروردگار  اگر صد هزار زبان بشکرانه بگشائ  ایخادم

 که مورد چنین الطاف  یر شاخسار حدائق حمد و ثنا ببدایع الحان بسرائبخشایش ب این
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 یکتا  یکه بفضل الله در سبیل دوست معنو  یگشت یو مظهر چنین عنایت  یشد

 زاویه سجن مجرمین  و در  یاغلال افتاد لاحبائه الفداء در تحت سلاسل و یروح

 یالصباح از ثقلت حدید شدید نخفت یشبها ال و یو از سم بلا چشید یخزید

 که در ایام صعود جمال قدم  یچه بلند طالع و فرخ بخت بود ینیارمید و

 احبائه دراین سجن در زیر غل و زنجیر و در تحت  یو کینونت یو ذات یبروح فدیت

 این یک آثار الطاف آلهیه و آثار باهره  یبار  یتیغ و شمشیر بود تهدید

 و تبعید یبشرف نف ییافت یچند نجات و رهائ یو بلایا آنکه چون از آن بند  دیگر

 و بملاقات  یسیر و مرور نمود یو دربلاد آله یو تعذیب فائز شد یسرگون و



 و بنار یو قلب را منور و روح را مبشر فرمود  یچشم را گشود یجمال رحمان احباء

 سکون  که پرده صبر و یمحبت الله در قلوب احباءالرحمن چنان بر افروخت  موقدهء

 لله قلوبشان بنسائم که الحمد ی و لسان بستایش آن جواهر وجود بگشود  یبسوخت

 مهتز و روح شان بنفحات قدس ملتذ و صدورشان بایات توحید منشرح خلوص

 افئده شان بر عهد و پیمان حضرت رب مجید مستقیم و ثابت از افق  و

 یساطع و لامعند و از مطلع آمال و مشرق و معرفت الله بصفت یالله بانوار محبت

 مشتاقانرااثر چون مشک جان مشام  جامع مشرق و لائحند این خبر و یشان و

 متتابع  ییدات ملکوت ابه یبفضل جمال قدم و اسم اعظم تا لله نمود که الحمد معطر
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 است و عنایات جمال کبریا متواصل و متعالیست و چون  یو متوال متتابع

 ی وجود نورانیه و مظاهر الطاف رحمانیه را ملاقات فرمائید بگوئید ا آن

 ی حمد خدارا که از ملکوت ابه یفضل غیر متناه مطالع انوار یو ا یآله یاحبا

 یدات روح القدس و الهامات روح الانس هستید در بحر الطافیبتا موفق

 بحر احدیتید و بر سر چشمه یو در ریاض احسان مخلد بر شاط مستغرقید

 عنایت مشمول لحظات عین رحمانیتید و منظور انظار وحدانیت زلال

 ظل تربیت رب عزتید  ودر کهف جود و موهبت سلطان سریر ربوبیت  در

ناصر  یجمیع جنود ملاء اعل یاست پناه شما افق رحمان  یشما ملکوت آله ملجاء

 شماست 

 را رخ یکنید و توجه بمقصد اقص  یملائکه مقربین موید شما نظر بمنظر ابه و

 جمال قدیم  یرحمن مزین نمائید و جبین را بنور مبین منور لسانرا بثنا بنضرة

 کنید و جنان را بذکر رب کریم لامع چشم را بمنظر اکبر بگشائید و قلب را  ناطق

 یو هاتف غیب یآله یو صفات جمال انور بیارائید سمع را متوجه ندا بشیم

 انوار توحید شوید و مطلع آیات  مرکز یو دل را مطلع انوار آیات لاریب نمائید



 آثار تجرید روح امکان شوید و مظهر اسرار عنایت حضرت رحمن بر اعلاء  و

 و جاهد در انجمن عالم شمع روشن یالله قائم باشید و بر خدمت امرالله ساع کلمة

 بندگان پروردگار گردید یحضرت ذوالمنن مرب یو در بین ملل آیة عظم گردید
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 محشور گردید و در  یو آزاده گ  یقمیص پاک مروج آثار تقدیس و تنزیه کردگار در و

 مشهور خیر خواه عموم باشید یخصائل و فضائل مقدسه عالم انسان خلعت

 مظهر رحمت یزدان پاک بجهة کل نفوس در اطاعت حکومت صادق باشید و

 ناطق ملوک عمار مملکت خواهند و راحت  یخیر ملک و سلطنت لسان یدر دعا و

 بر شما واقع شد این از شدت الحاح و تعرض  یآسایش جویند اگر چنانچه وهن و

 هستند یمینمایند و در باطن ذئب اغنام آله  یشبان یبود که بظاهر ادعا ینفوس

 و فتنه و آشوب و فساد سالک بنص  یبلباس علم ظاهرند و در سبیل نادان و

 ب کمال صداقت و اطاعت و امانت و خدمت بسریر سلطنت رب الاربا  کتاب

 ی و فرض است چه که مظاهر قدرت و آیت سلطنت رب عزتند و حام واجب

 عظیم نمائید که سبب  یجهد بلیغ و سع یآله یاحبا یو محافظ مملکتند  ا رعیت

 و فلاح از افق عالم بدرخشید  یو صلاح باشید و چون صبح رستگار یتقو

 جود باشید نه عبد عنود رایت فضل و موهبت باشید نه مروج آشوب  آیت

 در مظهریت صفت رحمانیت است و عزت  یانسان  یمشقت بزرگوار و

 شرقیت آفتاب موهبت حضرت ربوبیت اینم  دریقت بشریه حق سرمدیه

 احدیت بطلبید را شب و روز بخاطر آرید و موفقیت عمل را از درگاه  نصائح

 چون گلشن در وقت  یروشن و جان یکنید که با رخ یکار یمشاهده مینمائید کل فان آنچه
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 بشتابید والبهاء علیکم یبجهان رحمان یوقت رفتن از این عالم فان در  

 یا احباءالله ع ع                      

  



 

 ی هوالابه

  

جعلک آیة   و  جمیع الشئون  یملکوت ربه الجلیل  ایدک الله ف  یعرج ال  یالنبیل الذ  ابن   یا  

ودر جمیع   یباش  بزرگوار  پدر  افق الامکان از خدا بخواه که یادگارآن  یف  بازغاً   باهرة و نجماً

تا سر الود سر ابیه     یالله شو  یال  الله و متخلق باخلاق آن متصاعد  یاحوال منقطع ازماسو 

پایان جان رایگان در ره    یب  یتابان و بشارت  یبارو  الممشهود و معروف گردد و در انجمن ع

نخواهیم نمود   فراموش ننموده و   یدر خیال تو بوده و هستیم آن  همیشه  ینمائ  یجانان قربان 

 کوره العظیم ع ع   یجمیع احباءالله  فبشرهم بعنایة الله ف یعلیک و عل والبهاء مطمئن باش

  

 هوالله 

  

  با این مسطور  امروز نیز مرقوم وارسال گردید و یچند روز پیش مکتوب یامین درگاه آله یا  

 مخاطباً تحاریر که از پیش خواسته بودید ارسال میگردد اگر فرصت داشتم شب و روز چند

ندارم تا  تقریر حال بجان پر روح و ریحانت قسم که فرصت یبشما بتحریر مشغول میشدم ول

خدمات   اعظم نگارم مقصود اینست که الیوم یبا وجود این م یچه رسد بتحریر ول

 صبح ابداع تا شام اختراع نفوس مقبله رابرعهد وپیمان که از یبامرآله
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شدید که   افتتان نداشته ثابت و راسخ نمودن است که مبادا از هبوب اریاح یو مانند مثل  

بسیار مهم است چه   قضیه در جمیع صحائف آلهیه مذکور و مصرحست متزلزل گردند این

رااز اساس براندازد و تشبث و  یآله و فتور در تمسک بمیثاق اصل بنیان یسست  یکه ادن

 ایمان و شده است که در لفظ اظهار متزلزلین  یتمسک بلفظ نمیشود چنانچه دأب بعض

بن و بنگاه ویران گردد ولکن  از یکه این بنیان آله آنند فکر اطن دردر ب ایقان مینمایند و

 ضعف الطالب والمطلوب 



آنقدر   یول  از رخنه بود  امکان عاجز  یبنیان از زبر حدید معادن کریمه ملکوتست اعظم قوا  این

  ی و عرب  ی مناجات فارس  و  ضعفا از دست میروند  و در جمیع آیات و خطب  ی هست که بعض

از متزلزلین میفرمائید بلکه   یشما ذکر  یبار  از آثار آلهیه ذکر نقض و سیئات ناقضین موجود

ضر تزلزل را بیان کنید و قوت و سلطان این عهد و پیمان    و  تشویق بر تمسک و تشبث نمائید

مواهب   و  از فضل  یثبوت و رسوخ لازمه عند ظهور افتتانرا شرح وبسط دهید بار  و   را ذکر کنید 

  ی رخ  شمع با  چون  مبارک که بانجناب داشتند امید است که در انجمن روحانیانجمال  

گرم نمائید و در هر    رحمانیه  سوخته مبعوث گردید و کل بنار موقده در سدره  یافروخته و جان

 ارض که وارد میشوید تخم پاک استقامت و ثبات درآن 

 را ید نفوسسبز و خرم گردد و در هر بل  یتا بفیوضات ملکوت ابه بیفشانید
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و    عهد  سلطان  متذکر بقوت و برهان و عظمت و   را دلالت کنید که سائرین را دائماً   ینفوس  

که داخل    نمودید  پیمان نمایند و مکاتیب شما باید متصل برسد نفس طهران را چون تعهد

نشوید بلکه از قزوین   داخل  نشوید اگر چنانچه ملاحظه فرمائید که دخولش سبب حرف میشود

استشاره و استفسار نمائید که از       امر  یایاد   بسمت دیگر توجه نمائید و دراین خصوص از

 حقیقت حال خبر دهند ع ع

  

 ی هوالابه

 

 و در شهرستان عرفان  ییزعز یرا که در مصر محبت آله حمد کن خدا یعزیز آله یا

 الله نخجیر یو در بیشه دعوت ال یافکن ایقان پر صیت و شهیر در اوج تبلیغ باز و

 شیر گیر دست از آستین عرفان برآر و بر عالم بیفشان پطرس اکبر که شمعون صفا  و

 یافتند یید آلهیچون تا یبحسب ظاهر نجار ینوح نج یبود بظاهر حت یصباغ موصوف

 را برافروخت  یاین بانوار هدایت جهان را نجات از طوفان اعظم فرمود و یجمع آن

 و آن یالوثق الیوم وقت ثبوت و رسوخ است  و هنگام تمسک بعروة  یبار



 و تخلف ینص کتاب اقدس من تمسک به نج است و  یعهد و پیمان آله کتاب

 المرجع المنصوص فلیس  المکمن المعلوم و هذا یفاعلم بان الامر بکله قد رجع ال هلک

 بهذا یحفظ حصن امر  یالموجود حت المقام الابعد الاذن من هذاامرالله یمدخل ف لاحد

 علیه استقرار یتبن و حصول کل شقوق و هذاامر من اذق الامور و عن حلول کل فتور الله
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 الله و استحکام شریعة الله تمسکوا به بکل قوة و قدرة و ثبوت ورسوخ والبهاء  دین 

 امرالله  ع ع  یالثابتین الراسخین ف یعل               

  

 ی هوالابه

 

 و بچنین  ی حول ضریح مطهر حمد کن خدارا که بچنین موهبت آلهیه فائز شد  ایطائف

 است و کعبه  یف ملاءاعلکه مطا یوارد شد  یغیر متناهیه واصل در مقام نعمت

 انوار رحمن از افقش طالع و کواکب اسرار از مطلعش لائح یملکوت ابه اهل

 عبیر و عنبر است و غبارش در مشام روحانیان مسک اذفر خطه اش  ترابش

 جمیع کتب و صحف آلهیه بالارض المقدسه مشهور و مرزبومش بالبقعة  در

 بقعة البیضاء جبلش طویست وقطرش ال یمذکور اقلیمش واد المبارکه

 حضرت کلیم الله را  یرب السموات العل یسینا است و تلالش مواقع تجل طور

 ایمن است و حضرت خلیل الله را ملجاء امن و ملاذ ومامن حضرت  یواد

 را رکن شدیداست و حضرت یعقوب را موطن مجید حضرت داود را لوط

 لاحد   یلا ینبغملکا  یعبادتست و حضرت سلیمان را سریر رب هب ل محراب

 را  یحضرت زکریا را مسجد تبتل و عبودیت است و حضرت یحی یبعد من

 بشارت  حضرت روح الله را محل تجلیات است   یملکوت و صحرا  یواد

 است و مشرق انوار معاهد انبیا  یاسر یحضرت حبیب الله را سبحان الذ و
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 مطلع تقدیس است و مشکوة انوار رب مجید معهد   یآیات ربه الکبر انوار

 این یا مبدئش از یهر اشراق و ظهور یادن و محل معراج سید او ستا لقا

 یا محل هجرت آن نیر مکرم و یا منتهایش راجع باین مبارک است  و ارض

 مقدسه این دلائل واضحه و براهین قاطعه اگر چه چون آفتاب روشن واضح ارض

 زبر را مجال توقف و گمان و ظن نه چه که صریح الواح و یمبرهن است و کس و

 و شایع و شهیر در نزد جمیع طوائف یاست و نصوص صحف و کتب ربان یآله

 آفتاب  از هورترقبائل کره ارض لکن چون حق تا امریرا ظاهر نفرماید هرچند مش و

 است و در خلف  و معروف تر از ماه عالمتاب  باز در تحت استار است

 نه آشکار و چون پرده را حق بر دارد واضح گردد و الروح والبهاء یمخف  پرده

 علیک ع ع

 

 ی هوالابه

 

 در عوالم یضح و یو مساء و عش  و صباح    در لیل و نهار یمتوجهین بمنظر اعل یا

 د و توفیق میطلبیم ییمشغول بوده و هستیم و از حق تا حباءالرحمنو روان بذکر ا قلب

 آنخاک پاک ارض مقدسه را در جمیع مراتب اخلاق واطوار و گفتار و رفتار یاحبا که

 شئون و آثار ممتاز فرماید و بجذب و وله و شوق و عرفان و ایقان و ثبوت  و

 چون گلشن محشور نماید یروشن و جمال یرسوخ و اتحاد و اتفاق در انجمن عالم بارخ و
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 در عالم ایجاد یالیوم یوم اتحاد است و روز روز یگانگ   یآله یاحبا یا

 بیله صفاً کانهم بنیان مرصوص س یان الله یحب الذین یجاهدون ف

 جمیع مرتبط ومتصل بهم وظهیر یکدیگر مجاهده یفرمائید که صفاًمیفرماید یعن ملاحظه

 یآیه مبارکه دراین کور اعظم بسیف و سنان و رماح و سهام نبوده بلکه بنوایا دراین



 و مقاصد صالحه ونصایح نافعه واخلاق رحمانیه وافعال مرضیه  صادقه

 صفات ربانیه و تربیت عمومیه و هدایت نفوس انسانیه و نشر نفحات روحانیه و

 بیان براهین آلهیه و اقامه حجج قاطعه صمدانیه  واعمال خیریه بوده و هست  و

 ند  و صف اتحادچون نفوس مقدسه بقوت ملکوتیه بر این شمیم رحمانیه قیام نمای و

 هریک ازاین نفوس حکم هزار یابد وامواج این بحر حکم افواج جنود ملاء  بیارایند

 و قطرات  یو انهار و جداول و شواق است که کل چون سیول  ییابد این چه موهبت یاعل

تشکیل گردد و چنان وحدت اصلیه غالب و فائق   ییک صقع جمع گردد بحر عظیم در

 شود 

 این نفوس چون قطرات  یآثار و احکام و تعینات و تشخصات وجود وهم که

 شود و بحر وحدت روحانیه موج زند قسم بجمال قدم که در این یفان محو و یبکل

 و حال فیوضات محیط اکبر چنان احاطه نماید و قلزم کبریا چنان فیضان  وقت

 پایان گردد و هر قطره حکم قلزم بیکران یابد یب یعت خلجان چون دریاکه س کند

 در  یفائز شوید و چنین نورانیت یبکوشید تا باینمقام بلند اعل یآله یاحبا یا
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 این اکوان ظاهر و عیان کنید که اشراقش از مطلع آفاق جاودان مبذول  در

 اینست بنیان  یاینست جوهر شریعت ربان یاینست اس اساس امر آله  گردد

 اینست علت ظهور  یاینست سبب انزال کتب آسمان یرصین مظاهر رحمان رزین

 ی آله یاحبا  یا یاینست سبب استواء رحمن بر عرش جسمان یجهان آله شمس

 مبارک را  این مقصد جلیل صدرروح العالمین له الفداء بجهة  یکنید حضرت اعل ملاحظه

 له الفداء یسهام بلایا فرمود و چون اصل مقصود جمال قدم روح ملاءاعل سپر

 دراین سبیل سینه مبارک را هدف هزاران یمقصد اعظم بود حضرت رب اعل این

 شهید شدند و هزاران  یاهل ضغینه و بغضا نمودند و به مظلومیت کبر رصاص

 اک ریخته و بسا اجساد مبارکهمطهره نفوس مقدسه رحمانیه دراین راه بر خ دماء



 روح ملکوت  یخلص حضرت ربانیه بدار آویخته نفس مبارک جمال ابه یاحبا

 نماند یالفدا حمل جمیع بلایا فرمودند واشد رزایا قبول کردند اذیتلاحبائه الوجود

 نماند که بر آن روح مجرد نازل نگشت  یبرآن جسد مطهر وارد نیامد و مصیبت که

 شبها که در تحت سلاسل از ثقل اغلال نیارامیدند  و چه بسیار روزها  بسا

 آرام نیافتند از نیاوران تا طهران آنروح مصور را از صدمات کند و زنجیر دقیقهء  که

 زنجیر دواندند پا برهنه با سلاسل و  پرنیان پرورش یافته بود سر و بالین پرند و در که

 در زندان تنگ و تاریک در زیر زمین با قاتلین و سارقین و عاصین و باغین محشور  و
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 وقوع شهادت  یروا داشتند و در هر آن یو در هر دقیقه اذیت جدید نمودند

 از وطن بدیار غربت فرستادند سنین معدودات  یکل بود بعد از مدت یقین

 بر جسد مطهر نازل یسیف  یر صدر مبارک وارد و در هر نفسب یسهم یعراق هر آن در

 اعدا باکمال بغضا از جمیع جهات مهاجم  و سلامت مامول نبود و امنیت  ابداًدقیقهء

 مقاومت کل میفرمودند بعد از جمیع بلایا و صدمات  وحیداً مبارک فرداً بنفس

 عراق که قاره آسیاست بقاره اروپا انداختند و در آن غربت شدیده  از

 مصیبت عظیمه اذیات شدیده و مهاجمات عظیمه وسائس و مفتریات  و

 اهل بیان نیز ضمیمه صدمات وارده از اهل فرقان یعداوت و ضغینه و بغضا  و

 دیگر قلم عاجز از تفصیل است البته شنیده و مطلع شده اید و حال شد

 ست و چهار سال بود در این سجن اعظم باعظم محن و بلایا اوقات مبارک بی مدت

 مختصر اینست که مدت اقامت جمال قدم روح الوجود لمظلومیته الفدا  گذشت

 یااسیر زنجیر بودند ویا در زیر شمشیر ویا در شدت آلام ومحن یجهان فان دراین

 آه شده بود و جسد مکرم  ویا درسجن اعظم  هیکل مطهر از شدت ضعف از بلا چون بودند

 گشته بود و مقصود مبارک از حمل این ثقل اعظم  یکثرت مصائب بمثابه تار از

 جمیع این بلایا که چون دریا موجش باوج آسمان میرسید و حمل سلاسل و اغلال و

 العالم بود و ظهور آیة توحید یمن ف یاتفاق واتحاد ویگانگ یتجسم مظلومیت کبر  و
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 بالفعل بین امم تا وحدت مبدء در حقایق موجوده نتیجه خاتمه گردد یآله حیدتو

 خلق الرحمن من تفاوت  بر آفاق اشراق کند یف ینورانیت    لن تر و

 کنید یو سع  گماریدبوقت جوش و کوشش است همت  یآله یاحبا یا حال

 لتراب مقدم احبائه الفدا شب و روز در مشهد فدا بودند  یچون جمال قدم روح و

 را بگوش هوش بشنویم و  ینثار نمائیم و وصایا و نصائح آله یکنیم و جان ینیز سع ما

 محدود خویش بگذریم و از خیالات باطله کثرات عالم خلق چشم پوشیم  یهست از

 ت موهبت آلهیه این مقصد جلیل و مقصود عظیم را خدمت کنیم این شجر را که دس و

 را بغمام تیره یباوهامات خود قطع ننمائیم و این انوار ساطعه از ملکوت ابه  نشانده

 و اوهام مستور نکنیم وامواج بحر کبریا را سد حائل نشویم و نفحات قدس  اغراض

 ردیم فیضان نیسان فضل را در این یومکرا حاجز از انتشار ن یجمال ابه ریاض

 آفتاب حقیقت را زوال نجوئیم هذا ما وصانا الله به قطع ننمائیم و شعاع  فصل

 العباد المخلصین والبهاء  یالواحه المقدسه الناطقه بوصایاه عل کتبه و زبره و یف

 علیکم و رحمة الله و برکاته

 

 ی هوالابه

 

 از ییح یکجو تر  مشتاق تراب استان مبارک دانایان ارض در فضائل عناصر یا

 بر آنند که عنصر نار فائق است و مرکزش بلند و شاهق یاختلاف کردند قوم یدیگر
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 شدید است و قوتش غریب جسم غیر موزون است و سبب حیات   نفوذش

 برآنند که تراب افضل است  یوهو نبات و حیوان و انسان در جمیع شئون  وگر  جماد

 روح است و منبت رزق هر موجود امین است  یفوائدش اشهر  ملجاء جمیع ذ و

 یاست نه فاقد مظهر من جاء بالحسنة فله عشر امثالها است چه که تخم یخائن غن نه



 فیض و یعطا کند سینه اش را بخراش یشجر پر ثمر یاضعاف پس دهد دانه کار یده

 تمام کند یست و حلیم امین است و کریم بخلاف نار آنچه دهبخشد سلیم ا  برکت

 یرا در دم یکند و خرمن  یمتلاش یهل من مزید گوید اقلیمیرا در نفس یآنچه بخوران و

موقن بایات   یپس ا یحدید است و جنگجو ینماید شدیداست و تند خو یو لا شئ محو

 الله

 و متصف  یاسمت ازاین عنصر کریم است بکوش که دارنده این صفات جلیله گرد چون

 ع ع   یبه این اخلاق حمیده شو

 

 هوالله 

 

 ساعیر   یالحب ف تسعر سعیر فاران السنا و یالسینا ف الحکیم قد فاز نار اسمع الذکر من یا

 الرحمن ید السحره المبارکه و نا یلهب من النار المضطرمة ف  یالجبار ف یو تجل البقا

 ذروة الملکوت یا اهل الناسوت ابشروا بفیوضات مترادفة  یغیب الاکوان عل من

 ی غیوث هاطله و میاه منهمره من سحاب الرحمة و غمام الرافة یا سماء امطر  و

 یالله هبتیا نسمة  و یالافاق تتسم ویا ثغور یوارعد یویا غموم ابرق یسحابة افیض یا و
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 للثابتین یا فرحاً سرور اللمتوسلین و  للمنصفین و یطوب یو یا روح الله تهتیج  یهبت

 المقتبس من نیران الولاء و للمنجذبین و انک انت یا ایها المشتعل بنار یا شوقاً و

 والوفاء دع الخراصین الموفکین و استمع القول الحق و الصریح الصدق المحبته

 مبین الکتاب العالم بتاویله الراسخ والعلم کتاب الله مرکز المیثاق یف المنصوص

 خوضهم یلعبون  یصریح لا تقبل التفسیر والتاویل  و دع اهل الظنون ف  بنص

 سکرتهم یعمهون والبهاء علیک  ع ع  یوالقوم ف یقد تتبین الرشد من العن

 



 ی هوالابه

  

  اعظم فلک رحمانیت پرتوش جهانگیراست  دوستان آن یار مهربان آن آقتاب حقیقت نیر یا

ابر رحمتش    و  نظیر نیسان عنایتش در زیزش است   یب  بخشش اش بر شرق و غرب مبذول و  و

 یدش نفحات روح ی واب فیوضاتش مفتوح است و قواء تادر پرورش اب

امید    پس  دلکش  یان روموهبتش حیات بخش است و شمیم مرحمتش جان مشتاق  نسیم

درخشیده فیضش  خورشید  و  است  دمیده  امید  صبح  که  باشید  عطایش   کل  وار  بحر  از 

تن ستر نمود  کرد اگر    آشکار  یپنهان نمود خو  یوفایش مستفید اگر رو  یمستفیضیم وازدریا

چون نوبهار بطراز گلزار جلوه نمائید    و  بدرخشید  انوار  فرمود چون اختران   جان بیاران همدم زار

به هر اقلیم بوزید و مشام طالبان معطر نمائید   نسیم  چون ابر بگرئید و چون برق بخندید چون

 کل یاران او هستید و همدم
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گلشن  او  اسرار    در  که  بنوازید  و  بسرائید  پس  آواز  خوش  مرغان  و  رازید    عرفانش   دمساز 

واقف راز اوست   دلها و عندلیبان خوش الحان گردید و طوطیان هند یزدان تا گوشها باز گردد

داریم و چنین   یما که چنین دلبر بحال خوشا یاوست متجل یموید اوست موفق اوست مجل

 ع والبهاء علیک ع  یمهربان سرور

  

 یالله ابه

 

 امر نیر آفاق وقت  یاران  الیوم یوم اتحاد و اتفاق است و خلوص در یا

 روز استفاضه از فیوضات  یاست و انقطاع از هر نام و نشان یفشان جان

 ی لاحبائه الفداست و وقت استضائه ازملکوت اسم اقدس ابه یقدم روح جمال

 شب  یلعتبة المقدسة الفدا ماراامید چنان بود که دوستان و یاران آله یروح

 روز از شدت غلیان حب معانقه و مصافحه و ملاطفه و مجاذبه نمایند نه منازعه و



 فطرتست  مجادله و مباهله این چه حالتست که جالب صد هزار مضرتست این چه و

 علت این همه حزن و کدورت است اگر اختلاف در مقام اینعبد است قسم به  که

 جز عبودیت محضه صرفه ی انه قسم لو تعلمونه عظیم که مقام مقدس و آستان

 اللهرحمة  یمن ثد یمن یوم رضاعت ینداشته وندارم هذه سجیت یاز هر تصور خالصه

 هد الطاف الله از فضل وجود م  یف یو تربیت یمنذنعومة اظفار یهذه طینت و

 وجود امیدوارم که برائحه مقدسه عبودیت آن مرقد مطهر آفاقرا معطر نمایم سر آن

 

 *** 106 ص***

 و بر قرار خواهد شد جمیع نعوت و ستایش یو آنچه ازاین قلم صادر باق نمایم

 عبودیت  حقیقت  شاخصه مقدسه از عالم محو یعالم اسما و صفاتست  ول از

 یثبت و اگر اختلاف بجهة حمایت  و الله ما یشاء اثبات ام الکتابست نه یمحوا و

 ازاحبایش ظاهر فرماید که رافع  یو رسوخ یاست از حق میطلبم که چنان ثبوت فتور اهل

 متاثر یمتعرضم نه بفتور شخص  یو قصور است و این عبد نه بقصور احد فتور  هر

 د ملکوت ابهایش ییو در خدمت امرش مجاهد و بتا مث مبارکش متشب بذیل

 را بسلطنت  یثابت و راسخ قائم این موهبت کبر  یو در مرکز عبودیت با قدم مطمئن

 را بتاج یافق اسماء و صفات ندهم و این گوهر درخشنده افسر بنده گ سریر

 دو جهان تبدیل ننمایم عنقریب ملاحظه خواهید فرمود ان هذه العبودیة  یخسرو

 تاج سلطنة الغیب  یاکلیل القبول و ابهر یاقوته یتشعشع عل یتتلالاًعلجوهرة  یابه

 والشهود البهاء علیکم ع ع 

  

  

 و   لرضائک  یو مخاطرات رضائ  یمن عقبات هوائ  یو خلصن  لوجهک  یاخلص وجه  رب

واسکرن  یاسقن الفنا  ویحیین  یکاس  والاضمحلال  صهباءالانعدام   المحو  جواذب  یمن 



  ییمننعن  الوجود و  ییزین  و  الغناء  یالبقاء و یفقرن  ینسیم العدم البحت و یمیتن  یالمحق و ینعشن

 الظلام  من هذا یالمهالک و خلصن من هذه  یعن السجود ایرب نجن

 

 

 *** 107 ص*** 

و    یوجود  عن  ی ذهول  و  یامکان  یاقوم المسالک و هو نسیان  یف  یواسلک ب   الحالک   

 والفناء دریاق بدیع و  نقیع  سم  یفبعزتک ان البقاءل  یعن رغبت  یو رجعت   یعن فطرت  یغفلت

ایرب    ینیران  یو استعداد  ینار   یقابلیت  و  یوالتعین ابتلائ  یوالحیات دائ  یان الوجود بلائ

  یم هذاالحرمان وال  یو فضلک ایرب ال  برحمتک  یبفضلک و جودک و الطف ب  یارحمن

 من معین الحیوان انک انت الرحمن ع ع  یالغفران و اسقن   کاس یهذا الهجران انلن یمت

  

 هوالله 

 

 را بجهت الیوم تربیت فرمود تا امروز حضرت احدیت شما  یامین آله یا

 ثابت و مستقیم  یو جمیع نفوس را برعهد و میثاق آله یشمع ظلمت سوز برافروز چون

 ی و بساز  یبسوز یو اگر چون ذهب خالص در آتش مصائب بگداز یساز

 بستون  یوقت میدانست و آزمایش مردان چه که بنیان عظیم امر آله حال

 و میثاق قائم است و آسمان دین الله بکوکب پیمان روشن وتابان  عهد

 را  یپرده رحمانو سرا یتغرض نماید سرادق آله یاین عمود را شخص کنود  اگر معاذالله

 از بنیاد  روشن برقرار نگردد بیت معمور یرا شمع یانجمن رحمان قرار نماند وبر یمیخ

 اساس مطمور گردد کور مهمل شود و احکام معطل گردد بحر عنایت از موج و

 یات از هبوب بیفتد و سفینه نجات ماند نهر موهبت منقطع شود نسیم ح باز

 

 



 ***  108 ص*** 

 شود مشرق آمال بسحاب  یشام ظلمان یگردد صبح نوران یرا شراع منطو  نجات

 ریخته یرود و این خونها مغموم و مستور گردد جمیع این زحمات بهدر غموم

 یسینه مبارک حضرت اعل یشود وهدف ثمرشود دم اطهر شهداء هواء منبثاً یب پاک

 ی بلایا هزار تیر بغضا ذکرش ازمیان رود و تاثیرش مفقود شود و بصد

 یو در بدر ساله جمال مبارک از تالان و تاراج و سجن و ضرب و توهین و زجر  پنجاه

 غل و زنجیر کل بهدر رود و فراموش  یو تهدید تیغ و شمشیر و کران یسرگون و

 اهل بغضا شود  یعدا و ممنونیت و خوشنودو سبب تسخر و استهزاء ا گردد

 فریاد برآراین عهد عهد الست است واین میثاق یو دشت که مرورنمائ یدر هر کو پس

 حافظ  یقدیم نیر آفاق جنود ملکوت ناصر این پیمانست و افواج ملاء اعل میثاق

 بنیان شعاع ثابت مستمر شمس حقیقت است و سراج باهر انجمن حضرت  این

 ی است و ثمره شجره طوب یحبل متین است و نور مبین عروة وثق احدیت

 محفوظ است و کتاب مسطور و رق منشور عهد است عهد میثاقست میثاق لوح

 جمیع الواح و زبر مذکور است و در جمیع صحایف اولین و الواح آخرین مسطور در

 سنه شداد است و میزان یوم حساب سفینه نجات و ملجاء یوم حاکم

 نسمات حیات ریاض کردگار نفحات قدس حضرت پروردگار است و الایاب

 حصین است و ملاذ متین رکن شدید است و خلاصه کتب و صحف عهد قدیم  حصن

 *** 109 ص***   

 بایاتهلمن تمسک به و تشبث به و ثبت علیه و رسخ قلبه   جدید هنیئاً و

 و حشر تحت رایاته والبهاء علیک  ع ع

 

 هوالله 

  

 آن یار دل نشین چون شاهد نازنین در انجمن   یدلبر آله یشیدائیان رو یا  



  پرده   یب  جمیع آفاقرا مشکاة اقلیم مصر نمود  یجلوه فرمود و بانوار آن حسن یوسف   روحانیین

پدیدار شد    خریدار  یهم شکست جمعببازار آمد و دکان شکران باز کرد و بازار یوسفان در  

طالب  ییک طبل  شاهوار  گوهر  و  ابدار  بعض  یبلولو  و  جرک   بکلافه  یبکوفت  در   ریسمان 

هیهات   ی آن سراج کوشیدند ول  اخماد   چشم پوشیدند و در  یخریداران داخل گشت و برخ

و    یعزیز حقیق  یدر اقلیم ملکوت سبحان   یجاودان  در سریر عزت  یهیهات آن یوسف رحمان

آلهسل ملکوت  ملاحظه  یطان  حال  پرتوش    کنید  گردید  لکن  غیب  عالم  در  سلطنتش  که 

 باینجهان بلا ریب متتابع ع ع 

  

 یالله ابه

 

 الفدا بود لدریاقه الاعظم  یجمال قدم روح یو حکیم معنو  یقوام الحکما طبیب حقیق یا

 امرالله و جسم دین الله را بجهت سلامت مستمره و صحت دائمه و اعتدال هیکل

 الساعهء  ترتیب فرمود و آن معجون برء یو محافظه از آفات دریاق فاروق مزاج

 که انوار تقدیسش مشرق بر آفاق مرجع مخصوص منصوص شد مبین میثاقست

 

 *** 110  ص***  

 و درمان تفویض طبیب  آیات معلوم گشت رافع خلاف مذکور شد دارو  مبین

 ی منصوص گردید حال بیخردان طبیب مسلم منصوص را ترک نموده اند و در پ خاذق

 کل یخسران مبین والبهاء عل یمخصوص میدوند فسوف تریهم ف یبیطارها

 ثابت مستقیم ع ع 

  

 ی هوالابه

 

 عبدالبهاء یعبدالبهاء و صفت یعبدالبهاء و سمت یاعلم حق الیقین ان اسم یعل یا



 ءعبدالبها یو کینونت ءعبدالبها یعبدالبهاء و حقیقت یعبدالبهاء و شهرت یلقب و

 عبدالبها  یعبدالبها  و ظاهر  یعبدالبها و علاینت یعبدالبها و سر یذاتیت و

 عبدالبها یعبدالبها وروح یعبدالبها وقلب یعبدالبها وآخر  یعبدالبها واول یوباطن

 عبدالبها یعبدالبها و سمع یعبدالبها و بصر یعبدالبها و جسد یفواد و

 یعبدالبها و ادراک یعبدالبها و حفظ یعبدالبها و ذکر  یعبدالبها و فکر ینطق و

 یعبدالبها وناسوت یعبدالبها و جبروت یعبدالبها و ملکوت یمخیلت و عبدالبها

 عبدالبها یعبدالبها وحل یبدالبها و کعبتع یعبدالبها و ماهوت یو لاهوت عبدالبها

 ی عبدالبها و مشعر یعبدالبها و عرفان یمنائ عبدالبها و یعبدالبها و قبلت یحرم و

 ی القصو یعبدالبها و غایت یالاقص یالحرام عبدالبها و مسجد یو مسجد عبدالبها

 ی بها و کهفلعبدا یعبدالبها و ملجئ یعبدالبها و ملاذ یالمنته  یوسدرت عبدالبهاء

 عبدالبها 

 *** 111 ص***   

 رق رق البهاء یشهرت  یعبد عبدالبها و بغیت یتسمیت یعبدالبها و منیت  یحصن و

 کما قال القائل اصم اذا یاعتراف و یاقرار و یو مخبر یو مشرب یو دین یمذهب هذا

 یا عبده لسمیع     عبدالبها عباس  یاذا قیل ل یانن و یباسم نودیت

 

  

 ی ابهالله

 

 در هویت قلب بحور محبت یاران پر موج و هیجان  یمنجذبان جمال ابه یا

 نمیگذرد مگر آنکه بخاطر آیید یمودت دوستان پر نشئه و سکران آن یصهبا واز

 د شو ینمیرود مگر آنکه یاد شوید در آستان مقدس بکمال تضرع و ابتهال نیاز م یدم و

 فرما  یکن موهبت یقدیر کل در قبضهء قدرت اسیریم تومجیر تو دستگیر عنایت یقو  یا که

 ی فضل بگشا و نظر الطاف افکن نسیم جانبخش بفرست دلها  ابواب



 زنده کن دیده هارا روشن کن و ساحت دلها را رشک گلزار  مشتاقانرا

 چمن نما بشارت بارواح ده و مسرت بجانها بخش قوت قدیمه ظاهر نما  و

 دیگر پرواز ده و محرمان ناسوت را یقدرت عظیمه باهر طیور نفوس را در هوا و

 ملکوت دمساز کن قدم ثابت بخش و قلب راسخ عطا فرما ما گنه کاریم تو باسرار

 سر و سامانیم تو ملجاء و پناه برنشر نفحاتت  یبنده گانیم تو پروردگار ب آمرزگارما

 نوایانرا گنج روا  یسرانرا سروران کن ب  ییید کن بر اعلاء کلماتت توفیق بخش بتا

 

 *** 112 ص***   

 ی ده توئ یبخش ضعیفانرا قوت آسمان ینائ بخش ناتوانانرا توا روان

 یاران این مناجات را بکمال  یداور کردگار ا یآمرزگار توئ یتوئ پروردگار

 د کنید امید یییک ملکوت جلال بخوانید و طلب تاو انتهال بدرگاه مل تضرع

 از فضل قدیم و روح جدید رب مجید آنست که این مسئول مستجاب گردد 

 ع ع 

 

 هوالله 

 

 هنبرها رب بیهمتا جلت عظمته و عظمت قدرته وکبر تجناب کبریا و حضر یآله یاحبا یا

 مطلع آیت رحمن و مشرق موهبت یزدان یرا دوب  یغلب سلطانه   انسان و

 حیرت بخش عقول یو کینونت رحمانیة ن یاسماو صفاتیله اول حقیقت نورانیة ن انوار

 و حقیقت آفتاب موهبت پرت یاسرار ایلد یآئینه جهان نما وافکارایدرک

 احدیتدن جلوه ساز و شعله نثار اولنجه نور پاک و عنصر افلاکدن یرادلمش حضرت

 یورکلر مشکاة انوارتک استفاضه ایدرک کافه جهاته شعشعه پاش دلمعه نثار اولان

 یارانمز و دوستانمز کوکللرک صفوتنه و یورکلرک لطافت  یبناءعلیه ا اولدیلر

 تاکیم یوزلرده صباحت رحمانیه وکوزلرده ملاحت ربانیه نورانیتنه چالیشیلوت و



 ی چوخدور جود یو فضل و موهبت یو آشکار اوله جمال قدمک لطف و عنایت ظاهر

 چوخدور ولولو  یعمیمدورانکین دنکیزدور موج انگیز دور در و کهر یور وکرم عظیمه

 

 ***  113 ص***   

 یوقدور یالیکر توجه کرکدور توکل کرکدور تمشیت ؟؟  یامثال یمرجان و

 و میثاقده و پیمان و ایمان آلهیده ثبوت و رسوخ کرکدور؟ونفحات ؟  عهد

 ؟؟  یعموم اهل عالم و جمیع ؟ بن یاعلاء کلمة اللهه چالشمل یچالشمل آلهیه

 و امر جمال مبارکه اطاعت ؟؟؟  یو دانشمل  یقونومثل محبتله

 حضرت ؟؟؟  یخدمت و صداقت ایتمل یلو متابعت ایتم انقیاد

 بشقه بر حرکت بیورمدلر بناءعلیه  دعا خوان؟ و ثنا ؟ ؟؟؟  عدالتدن

 الله قارشو موید اوله جقلرینه شبهه یوخدور آذربایجان ؟؟؟  وبوعد

 ؟؟؟؟  یع ع  خویده و حول یکندولرینه خیر خواه اولمل دوستان

 ؟؟؟؟  جناب امین لسان ستایشیله یاد ایدرک فوق یاحبالر

 یازییور ربم موفق ایلیه موید ایلیه ع ع

 

 ی هوالابه

  

 طور شد اسرار حق  مقدس  یحق پر نور شد  واد  یور مکرم   سینا سین یا

 دور بهاء الله بینمطمورها معمور شد   عالم همه در خواب بین     مشهورشد

 بی تاب بین  عشاقرابیان الله بین  شرح کلام الله بین    کتاب الله بین   سر رمز

 وز عون آن رب حنون وچون   بی چندرهنمون  در عالم  یبگشا کنون  پروازکن ا یوپر بال

 نداها می نمودکه صهیون نمود  کرمل  شمع عالمتاب بین  آنجلوه رب جنود  رخ در بس

 

  



  

 

 *** 114 ص*** 

  

 گوش کن یوتار و عود   نور رخ احباب بین   بانک آله ینمود  باچنگ ونا یم

 نوش کن   چون بحر هردم جوش کن   عالم همه مدهوش کن  جام یکاس ابه آن

 ی خوش رویش بهاست   صهبا یاق سزخمخانه خداست     یناب بین   آن م شراب

 شاب بین  یاین م پر صفاست  سکرش همه مهر و وفاست  پیران از کاس

 ع ع                              

  

 ی هوالابه

  

 مکاتیب شما واصل و بر مضمون اطلاع یافتم از الطاف جمال قدم   یبنده جمال ابه یا

 بین نفوس  در یبقسم  اوقات بنفحات تقدیس مهتز گردید و که درجمیع احوال و امیدواریم

در جمیع محافل و کل    کردند و  یابهمظاهر تقدیس جمال  و  یکه کل آیت تق  یشو   محشور

  بر   اشتغال بذکرالله دلالت نمائید بلکه باین ماء طهور نفوس روزبروز  را بعبادت و  نفوس  بلاد

سزاوار یوم    و  گردند و بانچه باید و شاید  یطهارت قلوب و تقدیس ارواح بیفزایند و مظاهر تقو

خواسته بودید    مکاتیب  میثاقست از طهارت باطن و تقدیس روح وقلب قیام نمایند  آنچه

  ی ارسال میگردد جمال افند  آینده  مرقوم گردید یکدسته در این پوسته و دسته دیگر در پوسته ء

نمائید  یکاغذ ترقیم  جواب  نموده  مرقوم  چون  محبت    اظهار  و  بشما  آنکه  دیکر  کنید 

انصاف و عنایت را در حق عموم    و  اعلیحضرت شهریار عادل و وزراء کامل نهایت عدالت

 رعایا وبرایا مبذول فرموده ومیفرمایند بنص قاطع 

  

  



  

 *** 115 ص*** 

  

  و   در کمال صداقت  یقیام نمایند یعن  یجمیع دوستان باید بحقوق مقدسه پادشاه  یآله   

کل   عزت خیر کنند چه که عزت این سرور  یقیام نمایند و دعا یو رعیتبخدمت  یدولتخواه

 او مشغول شوند ع ع یاست و راحت او راحت کل در جمیع محافل ذکر بدعا

  

 یابهالله

  

اگر     یخدمت  بنمائیم و باستان مقدس  یتو عبدالله و من عبدالبهاء بیا هردو همت   یآلهبنده  یا

  ی ابه   در استان جمال  من  نعره یا عبدالبهاءبرآر و باثبات عبودیت محضه  یمن جوئ  یرضا

البته  ی قیام نما اگر بدان ن  ببانگ  که مذاقم چگونه شیرین میگردد  این    یبربط و چنگ و 

آشفته    یغبار راه بها ا  یخاک درگاه بها ا  یا  بنده آستان بها  یایعبد بها ا   یآهنگ بنواز

 بیا والبهاء علیک ع ع  یبیا زود یبها زود یمعتکف کو   یا     بها ی سرمست رو یبها ا یرو

  

 هوالله 

 

 ی قیام نمود  یخوشا بحال تو که بخدمت دوستان آله  یآله  یمهمان نواز احبا یا

 ی و خوشا بحال تو که قلب یاران خوش نمود یبحال تو که در مشرق الاذکار گشود خوشا

 خوشا بحال تو که علت فسحت  یبحال تو که سبب روح و ریحان یاران گردید  خوشا

 خوشا یخوشا بحال تو که غلام حلقه بگوش یاران گردید یآشنایان شد  قلوب

 این اکلیل وتاج خدمت و  یکه تاج مرا برسر نهاد یتو که بمنصب من قیام نمود بحال

 عبود
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 را از قبل اینعبد یجناب آقا جمال واقا عباسقلعبودیت احباءبهاست ع ع   و

 الکاس الطافحة بصهباء  لکما هذه ابلاغ نمائید و بگوئید هنیئاً یابدع ابه تکبیر

 لکما بما خدمتما احباءالله المهیمن القیوم  ع ع  یو طوب اللهمحبة 

 

 ی هوالابه

 

 مزاجها کافور دراین ایام که فیوضات  یالملکوت و شرب الکاس الت یانجذب ال یامن

 طور  یجبروت غیب و شهود را احاطه نموده است و تجلیات مجل یابه ملکوت

 سماء غیب چون غیث هاطل متتابع گشته و بحر اعظم امواجش از عالم پنهان  از

 از جمیع جهات تابیده  یامکان پیوسته و انوار بخشایش جمال ابه بساحل

 بنمود یخدمت  ینمود و در آستان آله یصبح امید بانوار توحید دمیده باید همت و

 نمود یآغاز ساز و نواز یکرد ودر این بزم یزدان یپرواز یرحمان یاین فضا در

 آرد  یفراموش  یجمودت آرد و سکوت سبب هبوط گردد خاموش خمودت

 مجو بلکه در جنت  یآرام یصبر و قرار نسیان واغبرارایراث کند پس شب و روز آن و

 احت جان و عافیت روان و مسرت وجدان مطلب خواه و دقیقهءر یکامیاب یابه

 را در زحمت یبجو و لذت روحان یرا در مشقات واحزان عوالم جسمان یسرور آله بلکه

 زهر مکرر بدان ونیش بلایارا مرادف  یبین شهد وشکر را در تلخ یعالم فان این

 بجمال قدم اوج عزت شمار یعطایا بین و حضیض ذلت را در وفائ نوش
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 هر حیات یقین کن و آنچه در الواح را عین صعود بدان و ممات را جز هبوط و

 ی ذکر حکمت است مقصود اینست که در امور اتقان شود و در هر امر یآله

 له و مناسب زمان و مکان تشبث شود تا مریض معالجه بقاعده کام بوسایط

 از معالجه و مداوا دست کشیده   یو علیل مداوا بنوع موافق شود نه اینکه بکل گردد

 هیکل امکان مریض است و جسم کیهان علیل اگر طبیب و پرستار  شود

شود  مهمل و معطل گردد بلکه بمرض موت مبتلا  یترک علاج و دوا نماید بکل یبکل

 حکایت 

 صفارا ملاحظه باید نمود دونفراز حواریون حضرت روح الله بجهة تبلیغ امرالله  شمعون

 ی چون بکل یوعظ و بیان نمودند اهال یشهر انطاکیه رفتند بمجرد ورود بنا به

 بیخبر بودند جزع و فزع نمودند این جزع وفزع منتج حبس و زجرشد  یمسائل آله از

 خبر نیافته راه معاشرت و الفت مقطوع گشت  بهیچ وجه نفوس از تفاصیل و

 چون این خبر بشمعون صفا رسید عزم آن دیار نمود و چون وارد شد اول  و

 و الفت پرداخت تا باسران و سروران نرد محبت باخت  بمعاشرت

 در مدت  یو بیان و تبیان و فضائل و خصائل عالم انسان یو ورع و تقو بزهد

 شهرت یافت تا آنکه با سلطان آن مملکت آشنا گشت و چون ملک  قلیله

 ذکر  یبمناسبت ینهایت اعتماد و اعتقاد را در حق او حاصل نمود شب مذکور

 پیش وارد این یشد پادشاه ذکر نمود که دونفر از جاهلان بیخردان چند حواریین
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 فساد گذاشتند لهذا آنهارا گرفته اسیر غل و زنجیر  یحرفها یشهر شدند و بنا این

 ی حضرت شمعون اظهار میل بملاقات ایشان نمود احضار کردند به مقتضا نمودیم

 تجاهل فرمود و سئوال کردند که شما کیستید و از کجا آمده اید در جواب  حکمت

 روح الله هستیم و از اورشلیم میائیم سئوال که ما بندگان حضرت  گفتند

 حضرت روح نمود که او کیست گفتند موعود تورته و مقصود جمیع عباد بعد از

 مسائل سئوال نمود و مجادله کرد و از نفس سئوال یو کل یمعارض از جزئ بنوع

 که چه جواب بدهید مختصر اینست که شبهات قوم را فرداًفرداًذکر نمود میفهمانید

 را مشکلات بیان میکرد که ملتفت  یرا قبول مینمود و بعض  یبعض  یدادند کاه بجوا

 که او هم از آنهاست خلاصه چند شب بدین منوال بسئوال و جواب  نشوند

 محاوره میفرمود تا جمیع یمباحثه و وقت یمصادقه و دم یمجادله و گه یگاه گذراند

 از اس مطالب آلهیه با خبر شدند و آنچه شبهات داشتند زائل شد حاضرین

 لیله اخیره گفت حقیقتش اینست که آنچه گفتند صحیح است و جمیع تصدیق نمودند در

 فهمیدند که این ثالث نیز رفیق آن اثنین است اینست که در آیه مبارکه   آنوقت

 ی مقصود از حکمت اینست که انسان باید بنوع موافق یهما بثالث بار فعززنا  میفرماید

 قلوب تاثیر نماید ونفوس ادراک کند تبلیغ امرالله نموده ونماید نه اینکه در که

 ساز نغمه ننماید صعوه لال است سکوت یافت عندلیب هزار آواز اگر  و سکون
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 پر وبال است حمامه گلشن اسرار ی بکم ب اگر ترانه نسازد عصفور ا یبلبل گلزار معان و

 نفرماید چون غراب گلخن نمودار گردد و طاوس فردوس بقا اگر جلوه نفرماید  یتغرد اگر

 زن و اگر از یبال وپر یزاغ خرابه زار فناست اگراز طیور حدائق قدس چون

 ینما و اگر از عاشقان جمال کبریائ یآغاز راز و آهنگ یریاض حضرت انس عندلیبان



 بر آر تا زلزله در یو فریاد ناله یدلبر یبکن واگراز آشفته کان رو  یو فغان آه

 و جمیع عاشقان و مشتاقان را یآدم زن یو آتش بجان بن یعالم انداز ارکان

 ی و آنچه منته یعلم عزت قدیمه افراز  یو مدهوش نموده در این جنت ابه مست

 و البهاء علیک  عبدالبهاء  یمخلصین است فائز شو  یمقربین و نهایت آرزو  آمال

 

 ی هوالابه

  

اینست    مقصد  پرهیزکاراست  یدر قرآن العاقبة للمتقین میفرمایند متق    یآله  یب تقو طال  یا   

 یاز داروها  بلکه  که هر چند مریض پرهیز نماید و بدلالت طبیب از مائده شیرین منع شود

بجوید    یو شیرین  هدا نخو  یتمیز تلخ  یمریض ب  یسخت کام کام تلخ کند وغیر پرهیز کار یعن

بپایان مریض پرهیز کار    یال  زد بیامیزد  طبر  برد شهد و شکر بمزد و بادام و  ی قسمت  یاز هر نعمت

آن  شیرین گردد و حنظل انگبین شود و یتلخ هیز کار دل خون شود آنرشنود  گردد وغیر پخو

                               ع ع      العاقبة للمتقین                 میفرماید و زهر گردد اینست که شکر سم ستمگر  شهد و

 ی هوالابه
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 ی هوالابه

 

 ایام قیام بر خدمت و هنگام اشتعال بنار   یو یاران معنو  یرحمان یاحبا یا

 است ظهور اسرار قدم و فیض اسم اعظم یک حکمت عظیمه و ثمره محبت

 اش محبت و الفت و اتحاد و انجذاب بین احباست تا باین موهبت  طیبه

 الخصوص در این کور جدید یعنایت بین سائر احزاب محشور و ممتاز گردند عل  و

 بطموکده محبوب قدیم باید قیام نمود و آن تشدید روا یدور مجید که بوصایا و



 و یاران یصمیمه با جمیع خلیقه است دیگر معلوم است باید دوستان حقیق الفت

 ثابت و راسخ یپیمان آله بر عهد و یچگونه باشد قسم بجمال قدم که الیوم نفس  یمعنو 

 رحمن فدا نماید و تا باین درجه انسان نرسد یجان خویش را بجهت احبا که

 صفا نچشیده و از گلستان جنتاز بحر و میثاق وفا ننموده و قطرهء  بعهد

 بدل و جان با یکدیگر مهربان  یحقیق  یاحبا یرائحهء استشمام نکرده  پس ا یابه

 و در محبت یکدیگر جانفشان گردید تا در درگاه احدیت مقبول شوید  باشید

 جان میاید از پشم شتر  این شتر  یدر غزلیات خویش گفته  بو یمولو

 سلطان ویس در  ملاحظه فرمائید که چون ویس قرن شتربان بود از پشم  ازخیل

 ی آله یجان استشمام مینمود پس اگر مشام روح باز شد از هیاکل احبا یبو شتر

 قمیص یوسف محبت الله هستند چه نفحهء استشمام نمایند قسم بجمال قدم که
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 ند    عبدالبها عباسنفحهء استشمام نمایند که جان فدا کن که

 

 ی هوالابه

  

 از  که باستحقاق باشد که اعطاء کل ذیحق حقه است  یآیت جود سلطان وجود  الطاف  یا

است و   فضل  است و از متعلق  یموهبت عظم  یمقتضیات عدل است  ولکن هدایت کبر 

در ستایش پروردگار   گلزار  جود پس تو چون گل شکفته شو و چون سنبل آشفته  و چون بلبل

بان روشن است فائز و واصل و نائل  وجودنغمه و آواز آغاز کن که باین فضل و جود که ملکوت

 یا احباءالرحمن  ع ع                  ءاهل البها یوالبهاء عل   یشد

  

 ی هوالابه



 

فی یو تحسر یو تحزن یتوحد  یتر یآله  ی هذه البیداء من حرمان یف یوتنهد و تله 

 عتبتک العلیا و بقعتک النوراء و حدیقتک یالمشاهدة اللقاء و هجران عن

 و تضمن یجوار رحمتک الکبر یالصعود ال یال یو عظیم توق یو غلیل شوق الغناء

و  یصیاح و  یو تسمع نیاح یتحت اطباقها متذللا لعظمتک الغظم یجسد الغبراء

 ی خصری

 سبقت الاشیاء  یالیک و متضرعاً بباب رحمتک الت هذا اغضاء مبتهلاً یف

 نار موصدة  یکلظن یکفیض السحائب و تتلهب نیران حرمان  یتجر  یمدامع یتر ایرب

 یایرب ارزقن یهملکوتک الاب یویحن ال یمنابة شجرة الغضا والقلب یشکونجو یف
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 یو احل یبعزتک انها اشه یسم النو  یقتسن بعد ما اذ  یکاس الرد یازرقن

 الا الوفود بباب رحمتک یا رب الاخرة  یمن مناص من البلاء والاس یل ولیس

 العباد عن تلک الروضة المقدسة مطاف  یایرب ان قدرت عل یوالاول

 سبع  ی المنتشرة ف المعطرة للافاق و فوحاتها عن نفحاتها یلا تحرمن یالاعل الملاء

 ی و توحد یبنار حرمان یو توقد یو احزان یو تستهد یایرب ارحم اسقام   طباق

 ی من عذاب یو اجران ی من دهشت یوارحن  یوحشت یف یانن یهجران یف

 الا الهلاک یولارداء لغلت ی شفاء لعلت یفو عزتک لیس ل یمن عقاب یانقذن و

 بفضلک یمفاوز الفراق ملتهباً بنار الاشتیاق یا محبوب الافاق  ادرکن یف

 من المعضلات  یالمشکلات و خلصن یبرحمتک و هون عل یجودک و نجن و

 قدوهن  یللتجرع کاس الممات فان العظم یا آله یللوفات و واظمئ  یاشوق و

 السر والعلن انک انت یمن عظم المحن والبلایا تتابعت ف  یانضن والجسم

 المقتدر الکریم ع ع

 



 ی هوالابه

 

 را بجان و دل مشتاقم و شب وروز بیادشان  یخادم علیه بهاءالله الابه حضرت

 ریحان و اشتعال ازدرگاه احدیت ملتمسم که همیشه در نهایت روح و هستم

 انجذاب باشند خواهش من اینست که از قبل اینعبد در روضه مبارکه این مناجات را  و
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 و فغان  یحالت بکاء وعجز و ابتهال بصوت تضرع و ابتهال و آه و زار در

 اجابت کنند ع ع  یتلاوت نمایند و مستمعین استدعا

 

 هوالله 

  

 در ملک وجود حیز ناسوت نظر نمودند و حدت بصر  یمتفکر در ملکوت وجود  بیخردان یا

اسرار   بر  اطلاع  فتگو کردند و کشف اسرار کون خواستند و گکردند و جستجو نمودند و    آرزو

این چه جنون است    هیهات   تمنا نمودند هیهات  یخلیقه اراده کردند واز ماوراء الطبیعه آگاه

شمرده و این جنون را هوش   فنون  و ظنون و عجب تر آنکه این ظنون راو این چه تصور وهم  

کردند و چون بصر و نظر    یدر اجسام روح تحر  و  عالم بیچون در مواد قوت جستجو نمودند

اثر گشتند در عالم   یبیخبر ماندند و از ملکوت جانان ب  جان  حصر در مادیات بود از جهان

و کشف بودند  خوا   قوه   جماد  نبات  و  تمنا نما  و  زیستند  نبات  حیز  در  شئون جسم    یستند 

کردند    آرزو در صقع حیوان رحل اقامت انداختند و اکتشاف حقیقت انسان نمودند حساس

 خود را جنس وفصل ستوران دانستند از عالم وجدان اطلاع 

در قفس   نمودند  یمحبوس عالم طبیعت ماندند و از حقایق ماوراء الطبیعه خبر تحر   خواستند

از امواج بحر اعظم بهره و    و  کردند  یپرواز نمودند در قطب مرکز خاک ماو  ید وآرزوزیستن

 نصیب التماس نمودند مزکوم بودند و از طیب مشموم تلذذ
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اطلاع    علیین  از جهان  جستند در زیر زمین چون خراطین و کرم مهین تکاپو نمودند  و  تلذذ   

عن اسرار ماوراءالطبیعة   و  درکات جهلهم نازلون  یخواستند فباطل عمل الخراصون و انهم ف

الکبر الایات  مشاهدة  و عن  یا  یا  لغامضون  یلمتحجبون  و  لهم  و  حسرة  هم عن    اسفالهم 

 و عمابه تزین حقیقة الانسان لمبعدون  ع ع  الوجود والحیاتالفضل والدرک والشهود و

  

 هوالله 

 

 چو نیران یو از تشنگ  یدوست  از شدت شوق چون آتش یمشتاق کو  یا

 ی کش  حرارتت سرایت بجهان نموده و اشتیاقت تاب و توان برده ول سر

 افزون و میل ملاقات  یدل جویت بس یو اشتیاق این عبد بمشاهده رو شوق

 انبعاث و هیجان اما چون آنجناب اوقات را وقف خدمات فرموده اید شدت در

 خدمت یاران  حق اعظم موهبات و اشرف مثوبات و در ساحت قدس  و

 لمن یشتاق تربته الفداء مقبول ترین اعمال و محبوب ترین یقدم روح جمال

 ذلک  قرار براین شد که این عبد سر بر آستان مقدس گذاشته  یعل بناءً افعال

 عجز و ابتهال نمایم و نماز و نیاز کنم و تلاوت زیارت نمایم حال شما بالوکاله

 این نیابت و وکالت اینعبد را قبول میفرمائید بشکرانه بیشتر از پیشتر کمر اگر

 دمت امرالله چون را بر بندید و چنان بکوشید که از افق خ ییاران آله خدمت
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 در زیارت  یدات رب آیاترا من کفالت مینمایم وی منیر بدرخشید  وتا کوکب

 را تکبیر یآله  یوکالت میکنم شمانعم الموکلین و من وکیل مقیم جمیع احبا نیز

 برسانید  ع ع 

 

 هوالله 

 

 صبح قدم چون مشرق عالم را روشن نمود خفاشان      یناطق بذکرآله یا

 بازار  مارا مجال و میدان نماند و دکه و یوا  یوا یشدند که ا  پریشان

 گفت این یشکست پس چاره باید کرد چه که محراب و منبربرهم خورد یک ور

 كاذب است دیگري گفت كوكب آفل برخي گفتند فجر شمالي است  صبح

 است  یگفتند که شعاع کوره ولکان یلامع ازپس ندارد وبعض یوکوکب نادرالوقوع

 ظنون و  یوقت طغیان آتش فشان است و چون آفتاب انوار دمید بزوایا که

 اوهام گوناگون خزیدند که این شب است نه روز ظلمت است نه شعاع  یها دخمه

 آتشین  یفروز کوآن خسرو کشور اثیر کوآن پرتو جهانگیر کو آن کو دل

 نازنین و چون آن نیر تابان در وسط آسمان در نقطه معدل النهار  یآن رو کو

 خفاشان  ینابینایان و ا یبنواخت که ا سلطنتبرافراخت نوبت  خیمه

 قان نیر آفاق لمعه طور است و شعله پرنور چشم مشتا یاست و تجل پرتواشراق

 و مشام عاشقان معنبر نفحات جان پروراست و نسمات ریاض حشر اکبر منوراست
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 است و نفحه گلشن سرور فیض عنایت است و یوم بشارت  نفخه صور اکبر



 قیامت است و وحشت خسران دنیا و آخرت  خوف تضع   دهشت

 وهراساست و بیم ترهل کل مرضعة عما از ضعت   ذات حمل حملها کل

 ولکن عذاب الله شدید است و ظهور یو ماهم بسکار یالناس سکار یوتر

 اصحاب   و حبوراست و حشر ونشور ذلک رجع غیر بعید است سرور الصور و ینفخ ف و

 نعیم است  یدر فلک امین است واصحاب شمال در شروبال ان الابرار لف یمین

 گلشن خلاصه  یروشن است و انجم رحمان یجحیم  شمع آله یان الفجارلف و

 وقوعات عظیمه بیهوشانرا بیدار ننمود و مدهوشانرا هوشیار نکرد این

 ی احبا یخوضهم یلعبون  پس ا  یلوم ذرهم ف آن یومند و مستحق زجر و منتظر

 تیغ آتشین این رزم طیور حدائق توحیدید شما که صدر نشین این بزمید و یآله

 در ظل کلمهء وحدانیت جمع شوید و تحت لواء حضرت ظهور حقائق تجرید و  و

 انوار  مجتمع الشمل قیام براظهارآثار باهره حشراکبر نمائید و درصدد تشهیر احدیت

 این نشر اعظم افتید در الفت و محبت بکوشید و باهم بجوشید  زاهره

 ممتاز از ناس شوید و بروش و سلوک مالک الملوک سالک بین یآله باخلاق

 در جمیع مراتب بین جمع بیکدیگر مهربان  یدر جمیع شمل بکوشید و در ترق ناس

 محروم نگردید فیض ظهور از بقصور ننمائید و بیگانه خیر جویان نظر آشنا و و با باشید
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 شاهد  یبذل مجهود دارید ول جمیع شئون ینظم امور بکوشید و در ترق در

 انجمن یاران پرده برانداز و چون عهد و پیمان محفوظ گردد  مواهبت در این

 الیاس  یعل یخیبة الامال ح یعل یالضلال ح یعل یالوبال ح یعل یح ولا

 عذاب شدید المحال  و البهاء علیکم ع ع  یعل یوالاضمحلال ح

  

 هوالمقصود

 



 هولاء عباد خضعوا لسلطانک و خشعوا لقوة   یو غایة آمال یورجائ یآله

 و یا قیوم   و ذلت رقابهم  یو عنت وجوههم لعزتک یا ح برهانک

 القدیم قبل الدهور و خضعت اعناقهم لهیبتک  ییا رب لسلطنتک

 الحنون و قد وقعوا تحت مخالب سباع ضاریات من البلیات  یمول یا

 تلک الدیار  یعل یبات و استول وهدة الخذلان من المصی یسقطوا ف  و

 القحط والمحال والسقم والسیل والویل فقلع بنیانهم و زلزل والاقلیم

 و امرض اجسامهم وازعج ارواحهم ایرب لا تاخذهم بذنوب غیرهم  ارکانهم

 اشرق علیهم بانوار عفوک و غفرانک و فضلک و رحمتک و امتنائک  و

 وادفع عنهم کل بلاء و مشقة وسقام انک انت الرحمن  ع ع 

 

 هوالله 

  

 توجه الیک و تشبث  یالذ یوجه عبدک عل  یرب افتح ابواب معرفتک عل یا
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 تشبث بالحبل المتین و تمسک بذیل رداء نورک المبین و احب و

 منهجک القویم انک انت الکریم  یف یالمش صراطک المستقیم و یعل السلوک

 آماله و اشرح صدره بنور عرفانک الرحیم ایرب ثبت اقدامه و یسر الغفور

 حمین  ع ع اارحم الر یا                  

  

 هو

  

 پرتو  یستانم حضرت احدیت عالم بشردو ییارانم ونوران یسوکل



 انوار فیوضات  یایله رشک عالم ملکیت ایلد یایله و فیض مجل یتحل

 جهان ملک و ملکوت ده   یآفاقده منتشر واسرار موهبت ینور سحر کب یقیومیت

 اولان جناب اسم اعظم و هویت قدم حضرتلرینه شکر اولسون  مشتهر

 اولان تخت نیکبخت محبت الله یسریر سلطنت سلیمان  یمور ضعیف یبزم کب که

 سزاوار  ین یپایان یو الطاف ب یمعرفت الله تا صدر عزتنده اوتورتد و

 ربم سکاشکر اولسون حمد اولسون جانم اوغرونده یارزان بیورد و

 قربان اولسون ع ع 

  

 ی هوالابه

 

 آشیان مرغ خاکیست  یو خاکدان فان یاین جهان تراب یآله یاحبا یا

 ونسورحظه فرمائید که طیور حدائق قدس ملا  ینه طیرآله یلانه خفاش ظلمان و
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 یآرامیدند و یا از شاخسار آمال گل یدراین گلخن فان یانس در هیچ عصر حظائر

 راحت و آسایش دیدند و یا آنکه مسرت جان یافتند  یو یا دم چیدند

 را وقت یرا شام تاریک دیدند و هر شام یفسحت وجدان جستند هرصبح و

 اختیار یغل و زنجیر یوسف ییافتند گاه یسر و سامان یو ب یسرگردان  وقت

 ی شمشیر چون سید حصور بکمال سرور چشیدند دم یتلخ یو گاه نمودند

 صلیب و دار یهود را اوج   یجانسوز نمرود را گلستان یافتند و گه آتش

 نیش ستمکارانرا نوش یافتند یقتدل و جان ملاحظه نمودند و یآرزو

 یا و بقا یاگر جهان ب  یتیر و تیغ یزیدانرا مرهم زخم دل ناتوان بار  یزمان و

 یآسایش و زندگان یبود اول این نفوس مقدسه تمنا یبیوفا را قدر و بهائ  جهانیان

 پس بیقین بدانید و چون نور مبین یو کامران  یخوش یو آرزو مینمودند



 یه و پر انتباه گردید که اهل هوش و دانش بلایاکنید و آگا مشاهده

 را راحت جان و مسرت وجدان شمرند و مشقات را یآله سبیل

 عنایات دانند زحمت را راحت بینند و نقمت را نعمت دانند صرف

 زندانرا فسحت ایوان یابند یاجاج صدمات را عذب فرات خوانند و تنگ ملح

 محبت الله با خمودت و جمودت جمع نشود و انجذابات جمال الله  حرارت

 و سکون مجتمع نگردد و آتش وثلج دست درآغوش نشوند و کره نار متانت  با
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 خدا صدا یاحبا یکره نار در تحت برف و تل خس و خار پنهان نگردد ا و

 یعاشقان سوز و گداز یو ا یبندگان درگاه فغان وآه یو ا یندائ و

 ذکر حکمت گشته و بیان مراعات  یدرالواح آله یعارفان راز ونیاز یا یوا

 ی و شئون عنصر  یمکان و وقت شده مراد سکون روح مقتضیات

 نفع   یب یاین بوده که شمع در جمع بر افروزد نه در صحرا یبلکه مراد آله نبوده

 والا خواموش  بر ارض طیبه نازل گردد نه ارض جرزه  یفیض آله ماء

 جمع را علامت وحدت  یرا حکمت نتوان گفت و پریشان شمع

 یماندگدر و یناتوان تعبیر نشود و یحیات و زندگ یشمرد افسردگ نتوان

 اشتعال بنار یلله یا احباءالله علنگردد ایدکم ا یو زیرک یهوشمند

 محبت الله ع ع 

 

 

 

 هوالله 

  



هزاران   و در هر دقیقه آید  یحضرت رحمن  صد هزار بشارت از ملکوت ابه  ایدوستان

را چون صخور قاسیه   غافله نفوس یبدرخشد   ول ینجوم فیوضات از افق عنایت در هر دم

را از افاضات علویه بهره نیست  غراب و  سفلیه نه   و حقائق  یاز فیوضات آلهیه نصیب

شکر شکن نشود پس شما که از این فیض بهره   یزاغ و زغن طوط و ذباب عقاب نگردد

 ونصیب 
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ت مدهوش و سرمست پرس   باده  از این فضل عظیم سهم وفیر یافتید باید چون ساقیان  و  بردید 

بنوشانید و مشتاقان    یآله  یعهد الست را صهبا  طالبان  را بدست گرفته  یشده و این جام آله

ملاحت و صباحت وجه قدیم خبر دهید تا هریک بدیده بصیرت نظر    از   جمال رحمن را 

یوسف  که  نمایند یزدان  یآله  یجمال  بازار صد  یدر مصر  رونق  که  نموده    هزار  چنان جلوه 

و علم فتنه در   انداخته  بر افروخته که ولوله در شهر  یدر شکسته و چنان رخ  ییوسف کنعان

آله ایدوستان  برافراخته  آفاق  مقصدشان   افسردگان  ی قطب  فزع  در  پژمردگان  و  جزعند  در 

و   عظیم  ند و این کوربگذران  یبسر برند و اوقات  یبخمودت و جمودت خویش ایام  که  اینست

 لهم ع ع  لهم تباً نور مبین بدانند تعساً یدور کریم را ب

  

 ی هوالابه

 

 لوح الله قد نزل من جبروت العزة والاقتدار  قوله جل سلطانه  هذا

 یظهر بعد الالف انه یانه من الخاسرین والذ یینتظر ظهوراًبعد من

 انالله رب السموات یبان یمن یشهد ل یث یاتتغاالمس یوف  سمیبا ناطق

 ی علیم انته یانه بکل شئ قدر یالاعل الظهور ما عرف احد هذا والارضین

 ملاحظه نمایند هو  یالمشهور برجال الغیب علیه بهاءالله الابه یمحمد عل جناب
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 ی هوالابه

  

 گشت طالب صادق و حبیب موافق آنچه مرقوم نموده بودید ملاحظه  یا

 ی دقت تلاوت گردید الیوم تکلیف اینست که آنچه از قلم اعل یمنتها به و

 آنرا اتباع نمایند و آنچه بیان صریح واضح اینعبد است اعتقاد کنند  نازل

 غیب و شهود هر  یو تفسیر ننمایند و تلویح ندانند قسم بمرب ابداًتاویل

 کند سبب احتجاب او گردد و علت ینماید و یا تخطر یاز خود تصور  ینفس

 ی اهل ملکوت ابه یبدیه یخصری یشود اینست اعتقاد صمیم ارتیاب

 ی که ظهورات کلیه نقاط اولیه و شموس حقیقیه و مباد  یسکان جبروت اعل و

 یبظهور اعظم و جمال قدم روح یرحمانیه هستند منته فیوضات

 الف سنه  یکتاب الله یعناحبائه الفدا شد و تا قبل از موعد مذکور در   لاقدام

 نفوس مقدسه که موجود شوند ادلاء و عباد و ارقائه بل تراب آستان  جمیع

 بمنزله سرج مستضیئه و نجوم یمبارکند کل در نزد آن آفتاب حقیق جمال

 از اشعه آنشمس حقیقت مستفیض گشتند یهستند که به شعاع مستنیره

 عباد له و کل بامره یعلمون  سبحان الله چه نسبت است بین تراب  کل

 رب الاباب و چه مشابهت است بین ذره و آفتاب جهانتاب  و

 ی اما اینعبد مقامش عبد عبدالبها و ذره خاک آستان جمال ابه و
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 بیوجود نابودم و در آستان بندگانش تراب  و  در ساحت احبایش محو

 اینمطلب را بکمال محبت یول احباءالله  من دون ذلک یا استغفرالله

 رافت تفهم کل نمائید نه بعنف و زجر که سبب اختلاف شود ع ع  و

 

 ی الابه یهو الابه

 

 تهب من مهب موهبته الله ربک الرحمن یانجذب بنفحات القدس الت من  یا

 ق هذا الاشتعالهذا الانجذاب و لمثلک یلی یو لمثلک ینبغ الرحیم

 الاتحاد والاتقاد بنار حدیقة التوحید  یالورقاء ف  لشبهک جدیر هدیر و

 سمیرک   ان مولاک مجیرک و محبوبک الحق ان جنود ربک ظهیرک و تالله

 الانام  اللام ولا من قلة شعور الافهام ولامن فتور تتئیس من قصور لا

 حلبه البیان لتخور قصبات  یاللسان و ارخ العنان ف فاطلق

 تشتیت شمل اهل  یالافاق و تویدک قوة المیثاق عل یف السواق

 النفاق  لعمرک ان قبیل ملائکة  و تبدید صفوف النقض و الشقاق

 حزب من الاحزاب فسوف  یهجوم و ان رب الجنود لف یلف یالابه  ملکوت

 ینات منتشرة و نجوماشرعة الب و  تفعةرایت الایات مر یتر

 ی غمام السه لامعة و یالتق ساطعة و رجوم السما ثاقبته و انوار یالهد

 شمائم الفتوح عابقة لعمرک یبعث الله  و نسائم اروح هابة و فائضته
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 السنهم کالصارم الشدید  اعینهم کاللهیب و الله نفوساً یبعث

 المیثاق و یدافعون عن حصن عهدالله یمن حدید یحمون حم ارجلهم و

 یمنعون هجوم المارقین و تحریف المبتدعین و تملیق الناقضین و

 قدوة هذا العصبته القائمة یقوة  الجیش العرمرم و کن قائد هذا وانک

 العهد المبرم ع ع  یکل ثابت عل یالاعظم والبهاء عل الاسم

 

 ی هوالابه

 

 چندیست که از گلزار   یمتمسک بعهد و پیمان آله حق و یناطق بثنا یا

 عنبر نثار  یمشکبار نوزیده و از گلشن احوالت شمیم ینسیم اسرارت

 و واله و هامد وقت نطق و بیان است  یچرا ساکت و صامت نرسیده

 بگشا  یپر یدار یهنگام غریدن چون شیر ژیان اگر آهنگ اوج اعل  و

 بکن و اگر سلسبیل معین حیوان  یپرواز یدار یاگر توجه بمنظر ابه و

 در بحرکرب و بلا یدر ظلمات بلایا بشتاب و اگر شهادت کربلا جوئ یطلب

 از احوال یفتور میار و قصور مساز آنچه در سبیل آله  یکن از چیز خوض

 یداتیائب و موارد حاصل کل تاکید در تاحوادث و طوارد و مص و

 و مراقب  یبشارات رب مجید مقصود اینست که منتظر چه روز و

 درجه بود یایام وقت میگذرد عنایت جمال قدم در حق آنجناب در منته چه
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 امیدواریم که مستمر باشد والبهاء علیک ع ع  یالطاف ملکوت ابه  و

 

 هوالله 

  

 ن و برازنده است خیاط جامهء که براندام هیکل عالم موافق و موزو یا

 ی میثاق است و تشریف عهد محبوب آفاق چه که خیاط آله  خلعت

 چند یبخشیده حال کهنه دوزان یجامه را بریده و سلطان حقیق  این

 عتیق مندرس که تار و پودش اوهام صرفست  یهمت بر بسته که از قماشها کمر

 ی عار یآلوده بجهة هیکل عالم دوزند و ازاین خلعت تقدیس رحمان جامه

 نمایند فبئس ماهم یفعلون این قمیص از حریر ملکوت است و دستگاهش یبر و

 در جهان لاهوت و صانعش سلطان جبروت والبها علیک ع ع

  

 ی هوالابه

  

  من زاًتمه جبروت وحدانیتک یملکوت رحمانیتک متضرعاً ال یمبتهلاًال ییا آله یتران

و   یو ذات یروح باذلاً سدرة فردانیتک ینسیم ریاض احدیتک و مشتعلاًبالنار الموقدة ف

من جمیع   ؟؟؟بلادک   یف وحیداً ارضک یسبیلک فریداً ف یف ی و دم یو جسم یکینونیت

اشراء خلقک مصوب علیه النصال و مفوق علیه  لسنان غرضاً عبادک هدفاً لسهام اعدائک

 سل علیه السیوف من صفوف مجندة بالالوف من جمیع کل الافاق و من النبال
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اللحم و نحول   ذوب  جمیع الانحاء و هو مع عجز الظاهر و ضعفه الواضح و وهن العظم  من

الراس یقابل بکل قبول و سرور تلک النبال    یف   سم و انحناء الظهر و شبوب نیران الشیبالج

یستهدف و  تلک   تلک  المفوقة  یتجزع  و  الناقعة  السموم  تلک  یشرب  و  المصوبه   السهام 

المتمیزة من    والملل  الطافحة بمرارة قاطعة فان الامم المحتجبة عن نور جمالک  الکاوس

و افول نیر فردانیتک و سکون    احدیتک  ا سمعوا غیبوبة شمسطلعتک لم  یالغل والغیظ عل

وقوع و  بیانک  العظم  یالکبر  المصیبة  امواج بحر  الزریة  فرحاً  یو حصول   و  وسروراً  هاجوا 

 شروراًو اطلقوااعنته الظلم و اشرعوا اسنة الاعتساف و غضوا اعین و ماجوا طغیاناً

هذا المسجون   یعل  و هجموا هجوم الذاب الکاسرة و صالوا صولة الکلاب الضاریة  الانصاف

نیرانک و کمون برهانک و دنو    خمود  و  الوحید و هم یتمنون نزول رایاتک و سقوط آیاتک

و غروب آثارک و دروس معالمک و دحور  انوارک    افول  شراع موهبتک و  یکلمتک و ط

 و  و نفود شعارک ایرب فاخلق بقدرتک الکاملة وشیتک النافذة  کواکبک  ماثرک و خسوف

شئون    من  بهم بفضلک و جودک من حقائق مقدسة  یرحمتک الواسعة عباد الذین وعدتن

 خلقک ثم اسئلک ان توید عبادک المصطفین و ارقائک
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  ی ف  یوالسع  التمسک بذیل رداء کبریائک والتعلق باهداب ازار غنائک  یعل  المتحجبین   

ف آیاتک والحث  یاعلاء کلمتک والجهد  للواء  بیناتک   یعل   نشر نفحاتک والرافع  ظهور 

  ی ملکوتک و انا الحقیر فانصرن  کنوز  من  یانا الفقیر اغنن  امرک و  یعل  یایرب انا الضعیف قون 

  ی بسلطنتک القادرة و انجذن  یالقاهرة و قو ظهر  بقوتک  یازر  بسلطان جبروتک رب اشدد

 و عبادک المخلصین جنوداً مجندة   یبجنودک الغالبة ایرب اجعلن  یایدن  و  بملائکة الصائلة

یتشتت  شمل   یحت   یو عصبة مشردة للاحزاب المقاومة للملاء الاعل  یملکوتک الابه  من

الساطعة من عالم النور حجبات   الاشعة  فیلق الممات ویلم شعث  جنود الحیات و تشق قوة



سائر الجهات ایرب طهر القلوب    یو فجرک المبین عل  المنیر  الظلمات و تنتشر انوار صبحک

  لجمالک المبین  مخلصاً لوجهک الکریم ومغرماً  یاغفر الذنوب و اجعلن  و  و اکشف الکروب

ثابتاًراسخاًعلمتشب  و و  القدیم  متمسکاًبعهدک  و  المتین  و    العظیم  میثاقک  یثاًبحبلک 

 ی ف  یالدین لا تاخذن  یف  لوجهک الکریم و مخلصاً  الصراط المستقیم و خالصاً  یسالکاًعل

قائم و لا تحجبني دولة غافل فو عزتك    صولة  عن رضائک  یاتباع امرک لومة لائم و لا تصدن

 تستاصل   یاعاصیر الافتتان الت  یف  یشدائد الامتحان و تفکر  یتذکر  د یا آلهي تزلزل اركاني عن
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کلائتک و ثبتت    و  یحفظک  یبعین عنایتک و احرسن  ینعمان ایرب احفظن   یجبل  تستاصل

فیضک المبین   افق  بمشاهدة  یخدمتک و اشرح صدر  یعل  یصراطک و وفقن  یعل  یقدم

  ی رایات موهبتک بین الموحدین و اجعلن  من  رایة  آیة من آیات رحمتک للعالمین و  یاجعلن  و

 یعمن سواک یارب  بحب ک  یاشغلن  من عین الیقین و  یاسقن  و  لجمع شمل المومنین  سبباً

بعبادک الصالحین انک انت الکریم انک    یدونک والحقن  عن  یالرحیم و جنبنالرحمن

 انک انت الرحمن ذو الفضل العظیم ع ع               انت الرحیم

  

 یالله ابه

 

 و از هویت یجار یجواهر کلمات رب الایات البینات معین معان از یآله یاحبا یا

 کشف این بیناترا   یول یحضرت احدیت سلسبیل هدایت جار کلام

 منفجر فرماید لهذا  یحقیق  یرا مقن یدر علم نمایند و ینابیع این معان راسخون

 بنص صریح قاطع بوضوح عبارت در کتاب اقدس و در کتاب عهد  کتابرا

 چند خیال اجتهاد نموده اند یمبین تعین ومنصوص گردید حال نو هوسان  مبین

 منصوص را مخذول نموده اند و بنیان مرصوص را مهمول گذاشته اند  نفس



 فریاد حسبنا کتاب الله بر آورند تا حقیقت دین الله را یچون خلیفه ثان و

 بلند نمایند ملاحظه کنید که این  یبنیان براندازند و هریک علم اجتهاد از

 بینوایان
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 پایه اند که چون خواستند که بنیان عهد براندازند و یخود چه قدر بیمایه و ب از

 ن نمایند و مرکز پیمان را تغییر و تحویل دهندازخود نتوانستند میثاق ویرا بنیاد

 تشبث جستند و کلمه معروفهء  یبهانه نمایند بلکه بذیل خلیفه ثان احداث

 حسبنا کتاب الله بلند کردند و همچنین قول  یبر زبان راندند و ندا اورا

 داپی یمعصوم  یخوارج و معتزله را میان گذاشتند و نفس یحنیفه و را ابو

 نفس منحوس خویش را معصوم شمرد  چنانچه در همین مسئله  یو لکن هر نادان نگردد

 نهایت استیحاش  یب  یگفته شود که شاهد تو خطا کرده چه که معصوم نیست یبیک اگر

 چون بمقام منصوص چون بنیان مرصوص رسد یو فریاد واویلا بلند کند ول نماید

 الشرک والالحاد والزندقه والفسق والفجور الخطاء والذنوب والکفر و جائز

 جنب الله یو الجور شمرند تباًلهم وتعساًبما غفلوا عن ذکرالله وفرطواف والظلم

 خسران مبین  ییحسبون انهم یحسنون صنعاًفسوف یرون انفسهم ف و

 و انتشار تالله الحق اهل فتور را مقصد از نشر اوراق مفتریه یآله یاحبا یا

 مبتذله اینست که مرکز میثاق را نسیاًمنسیاًنمایند و خود را درانظار  اراجیف

 جلوه دهند والا بمیع مقربه وحدانیت الهیه و معترف بعصمت ذاتیه  جهال

 را  یدر میان نیست جز عدم ثبوت برعهد و اگر نفس یمبارک اختلاف جمال

 للارض  باشد این از فیض و عنایت جمال قدم است و یعصمت نصیب از
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 جمال مبارک حفظ و صیانت  یمن کاس الکرم نصیب یعن لارضل و

 انه خیر حافظاً و هو ارحم الراحمین والبهاء علیکم  ع ع  میفرماید

 

 یالله ابه

 

 کل من قام بالعبودیة یالله فدیت بروحصون حمایة  یدیارالله ف یمن توجه ال یا

 یرحمان یاحبا یالسامیته العلیا  چنین معلوم میگردد که در دیار آله للعتبة

 ی مینمایند و نعوت و محامد ییک در مقامات عرفان نسبت باینعبد بیان هر

 لمن قام لعبودیة الفداء در مقام نعت و ستایش یمیکند جمال قدم روح عنوان

 سید الشهداء علیه السلام تربت طاهرش را ستایش رب الارباب   تحضر

 از آنجائیکه مدارک عرفان  یو این نظر به نسبتش بان نفس مقدس است ول فرماید

 رجوع بکلمه واحده نمایند تا کل در ظل یآله یلهذا باید کل احبا مختلف

 میگوید ویا توحید استقرار یابند و آن کلمه بیان اینعبد است آنچه اینعبد کلمه

 باید بان تمسک نمائید اینعبد از جمیع اسماء و صفات و القاب  مینویسد

 و اسم ولقب و کنه ذات و صفت و رسمم عبدالبهاء است  یو فرار یعار

 ولا تحویلاً ولاتفسیراً لا تقبل لاتاویلاً یعبودیت محضه صرفه حقیقیه الت ییعن

 باید ترجمان لسان اینعبد باشد و قلمشان ترجمان قلم اینعبد یآله یلسان احبا و

 ینشرح به  یالنعت الذ احد الا بهذا النعت العظیم هذا هو یولا یذکرن یفلایخاطبن
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 یتعطر به مشامي و یتنور  و یفرح به روحي و ینعش به قلبي ویخضر به عودي و صدري

 اسم و لا رسم و لا نعت و لا صفته  یولیس ل یتلتذبه اذن و یو تقربه عین یوجه به

 اینعبد اینست که شب و یالذکر الحکیم از جمیع احباء رجا الاهذا لقب ولاثناء ولا

 دعا نمایند که اینعبد بشروط عبودیت جمال قدم موفق گردد و البهاء علیک روز



 و حضرت  یلابهع  سواد این مکتوب را بجهة حضرت اسم الله علیه بهاءالله ا ع

 لازم است  یعلیه بهاءالله الابه  یفروغ

  

 هوالله 

 

 دست شکرانه بساحت اقدس دلبر یگانه بلند کنید و آغاز  ییاران حقیق یا

 پروردگار ستایش و نیایش و شکر و پرستش  یراز و نیاز نمائید که ا  این

 و قوت  یسزاوار که موفق و موید بر ثبوت و رسوخ بر عهد و پیمان نمود ترا

 را یو هر حائل یاز پیش دیده درید هر پرده را یبخشید یالوثقبر عروة تمسک

 را چشمها یرااز مشاهده نور مبین بپرداخت یو هر مانع یصراط مستقیم برانداخت از

 علم عهد را در آفاق یو ثابتین بر میثاق را شمع انجمن کرد یفرمود روشن

 و بیگانه  اغیار  و بزرگ ودانا و یار و  کودک برنا و که هر پیر و یچنان بلند نمود امم

 ی آشنا و نانوان و توانا مجبور بر اعتراف گشتند و مجال انکار بجهة نفس و

 وفا در هر آن صد هزار شکر بدرگاهرقرار نماند پس باید آن یاران باو ب یباق
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 د و توفیق و استقامت موفق گشتند ع ع ییاحدیت نمایند که باین تا بدرگاه

 

 

 

 ی هوالابه

 

 نورهدایت مطلع احدیتدن طلوع   یلر یحقیق یجناب کبریانیک احبا  یا



 غبطه مشرق  یرشک جنان وافق امکان یجهان یآفاق ممکناته سطوع ایلد و

 ی باران موهبت دوشد ینسیم عنایت اسد  یابر رحمت باقد یایلد لامکان

 الابصار یاول یکائنات و حقائق مجردات استفاضه واستفاده ایتد یاراض

 خفاشان محزون و مایوس  یالاذان استماع نغمات ایلد  یاول یایلد انوار مشاهده

 ی کون سرنگوندر کیم  یو زاغان مهموم و دلخون اولدیلر کیمیدید  اولدیلر

 یدید یسونمکدور کیم یشمعک عاقبت یدید ینوندور کیمبلبل بر مفتون مج یدید

 ؟  ؟ دکنکدور  یسومک نهایت یهدایت یحقیقتک ذوق و الفت چمنستان

 اعتبار در  یعلیه ظلمت یاخشیدور انوار یماندور گلزار و چمن ب آءبن

 ی و جستجو هر طرفه یایلد یگفتگو چو قالد  یو برقرار در حاصل یباق گلخن

 مایوس اولدیلر جناب یامید وار کیم یمحروم کیم ی محرم کیم یکیم نهایت

 با نصیب ایدرک انوار احدیتدن یملکوت ابهانیک فیوضاتندن بر کبریاء

 ی نصائح رحمان یسوزلرمز یحقیقت بینائ یو کوزلر مز ینوران ییوزلرمز

 ه لیم و قصر مشید عهد تا حصن حصین میثاقده جنود شدید اول بیورسون
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 دوستلر  ع ع  یمحافظه ایدلم سوکل یئ آلهیه

 

 ی هوالابه

 

 یار مهربانم  هر لساندن مراد بیان معایندر و هر معایندن مقصد تبیان  یا

 اولسون یاولسون خواه ترک  یاولسون خواه عرب یخواه فارس یاولمل ینغمه آله میانیدر

 اولسون  یاولسون خواه عراق یخواه مقام حجاز یوهوا جانسوز اولمه ل آهنگ

 آقا سید اسدالله علیه بهاءالله حاضر  ومحفلده موانسدور یایمد انجق



 یه الیشکین بولندیغندن آهنگ ترکیدن یلره چاتغین وترک یترک یکندس

 ی شوسبیه بین یو طربه و جذب و ولهه مستغرق اولوربن دخ شوق

 حمد اولسون که اول یترکیجه یازدوم حاصل  یبو مکتوب لرآلدوم و یقلم

 ی محترم مشمول عنایت اسم اعظم در و مظهر الطاف جمال قدمدر کیجه ی عزیز

 الولد  یایتمل یو توجه ملکوت ابه یو خدمت امرالله ایتمل یقاتمل کوندوزه

 وپیمان وایمانده یعهد ومیثاقده ثابت اولمل یآشکار ایتمل یابیه سرن سر

 عبدالبها عباس   یراسخ اولمل

 

 ملاحظه نمایند          یآذربایجان       علیهم بهاء الله الابه یاحبا

 

 و مشارق یمظاهر حضرت احدیتک ظهور یقوللر ینک سوکل یدرگاه آله یا

 مقدسنک مظهر  هربرو عصر مجید در وقرن جدید در بردور عظیمدر یحقیقتک طلوع نور
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 و کینونت  یحقیقت رحمانیه س یکب یاولدیغ یکتاب مبین تدوین مقدسنک

 ام الکتاب تکوینیدر لوح محفوظ در رق منشور در کتاب مسطور در یس نورانیه

 ی اولدیغ یتدوین و تشریع سوز و آیات و کلمات و حروفاته محتو کتاب

 من حیث الاسماء والصفات   یکتاب تکوین دخ یحقیقت وحدانیه یعن  یکب

 و الاحکام وآلاثار آیات و کلمات و حروفاته فائز و شامل در والافعال

 آیات و حروف و کلمات تکوینیه حقائق احبا و رقائق کینونت  بو

 آیات و کلمات تکوینیه  یکب یدر آیات منزله حجت و معجزه اولدیغ ارقا

 تکوین طبق تدوین یخارق عاده و حقائق ممتازه اولمق کرکدر یعن یدخ

 مظهر آیات  یآله یاحبا یتدوین اوصاف تکوین اولمق کرکدر یعن و

 یمشارق اسماء وصفات اولمل یو مطلع اسرار تفرید اولمل یاولمل توحید



 ینور حقیقتک اشعه ساطعه س  یم رب الارضین والسموات اولملمهابط الها و

 مظاهر اخلاق رحمانیه یاولمل یو نار موقده ربانیه نک لمعات لامعه س یاولمل

 یا یسائراممدن هر جهتجه ممتاز اولمل یو مطالع آثار ربانیه اولمل یاولمل

 بذل  یو غیرت یسع  یو دوستان حقیقیس یصادقان یاحبا جمالقدمنک

 سنوحات رحمانیه ایله   یصرف ایدرک حقیقت انسانیه ئ یجهد و همت و

 ید ملکوت ابهادن هجوم ایتمکده دریایتمک کرکدر حمد اولسون جنود تا تزیین
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 دن و رود ایتمکده در انجق توجه لازم در یفریق ملائکهء توفیق اعل و

 زمدر عهد و میثاقلازمدور تضرع لازمدور تصفیه لازمدر تزکیه لا تبتل

 ثبوت و رسوخ لازمدر عهد و پیمان رحمانیده استقامت ورکوز آلهیده

 اطوار مقدسه روحانیه  یاخلاق رحمانیه و اطوار کز یدر اخلاق کز لازم

 جمال قدم ایتمک لازمدر والبهاء علیکم یستایش و ثنا  یکفتار کز و

 یا احباءالله ع ع

  

 هوالله 

  

جبروت   از  و  ناظر  یاز ملکوت ابه  یالیوم اهل ملاء اعل   یمتمسکین بعهد و پیمان آله  یا

بر عهد و میثاق نمایند فریاد   ثابتین  ملتفت چون نظر بمجامع و محافل  یو طوب  یقدس بشر 

  یو ا  یانجمن رحمان  یبتهلیل و تسبیح لب بگشایند و ندا فرمایند ا  و   بر آرند  یبشر   یبشر

بمیثاق    که  شما گلشن  یخو  یشما روشن ا  یرو  یلکم ا  یلکم بشر  یطوب  یمجمع یزدان

قدم وفا نمودید و    بجمال  مدهوش و مستید  ی محبوب آفاق متمسکید و از پیمانه پیمان آله



نمودید و سبب تفریق کلمة الله نشدید و علت    امرالله  صفا نوشیدید و محافظت و صیانت  جام  

 امم را بر امر مبارک ودر عزت اسم حق کوشیدید و استهزاء نشدید ذلت دین الله
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و اذیت    ذلت    روا نداشتید مقام منصوص را اهانت ننمودید و مرجع مخصوص را  مبارک   

بردید جمال مبارک را    یرحمه پبابواب ال  و   و اهانت نخواستید در وحدت کلمه کوشیدید

 زود فراموش ننمودید والبهاء

 علیکم  ع ع                          

  

 ی هوالابه

 

 عهدک یو موفق الثابتین عل ییا موید المخلصین بجنود الملکوت الابه اللهم

 یدعوک عبدک الخاضع الخاشع بعتبک  یمن ملایکة الملاء اعل بقبیل

 یملتجاء ال یحضرت رحمانیتک الکبر یالعلیا متضرعاً مبتهلاًال السامیته

 ان تصونه من شر الاعداء وتجعل کلمة یحمایتک و صون کلائتک الادق کهف

 اورثت له یو تشفیه من استقامة الت یالسفل یالعلیا و کلمة عداته و شماته ه یه

 له یایرب اجب مسئوله وهیئ یاعترته بقوة کبر  یلتوالعلل ا یوهن القو

 ید من السماء واسقه من کاس یمره رشداً وافتح علیه ابواب التاا من

 و معین الضعفاء یصدور اهل التقو یشاف یا طبیب قلوب اهل الولاء و الشفاء

 یهوالعروة الوثق یعهدک و میثاقک الذ یعبادک الذین ثبتوا عل وموفق

 یا مالک یایرب انه ضعیف قوه بقدرتک العظم یمن ملکوتک الابه المدودة

 ع ع  یالاعل یو انک انت الکریم الرحیم یارب یوالاول الاخرة
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 ی هوالابه

 

 مکاتیب متعدده ارسال شد   یصحرا در سبیل جمال ابه سر گشته کوه و یا

 روشن نموده اید نظرفضل جمال مبارکست که چشم را بمشاهده اش  از امید

 توقف نفرمائید ویکسربارض مقصود  یامرمرقوم شده بود که بعداز خلاص بحکمت

 فرمائید  حال از اخبار که تازه رسیده مملکت قفقاز بسیار توجه

 را بداند  یدارد و مبین سیار کم و مبلغ باید که لسان ترک استعداد

 ی فحات چنداین شرایط در آنجناب جمعست لازم است که در آنص چون

 و روح وریحان بتبلیغ امرالله مشغول گردید این امر بسیار مهم است  یکمال گرم در

 از  یاستقرار دائم یصد البته کمال مقدرت را بذل فرمائید در جائ البته

 مجوئید بلکه نسائم چون اسحار در مرور باشید والبهاء علیک   آنصفحات

 کل من نشر دین الله زحمت شماازاین سفر بسیار بود و مشقت بیشمار  یعل و

 چنین لازم است ومن مطلع بر جمیع بلایا بوده وهستم راحت و صحت  هم

 نعمت بعد از صعود جمال مبارک بجهة ما حرامست جمیع اوقاترا باید در و

 مشقت و زحمت ومصیبت و تعب و آلام بسر بریم والبهاء علیک ع ع  کمال

 

 یالله ابه

 

 میثاق الله  بانگ بانگ پیمانست و عهد حضرت یزدان  یثبت و نبت ف  یا من 
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 ازاین نوا در کرب  این ندا در وجد و طربند و جغدان جفاء قدس از طیور یزدان

 خوش آید  یمحن بلبلان گلشن توحید را هدیر ورقاء و صوت صریر قلم اعل و

 ازباده  یشهیق پس چون جام م  زفیر و گلخن تحدید را نعیب و نعیق و یا زاغان و

 آهنگ یلبریز باش که دراین صبح انوار چون مرغ سحر بگلبانگ آله سرور

 ی باواز بلند فرمود ی الابه  یو سبحان رب یو دلها بربود یبسرود میثاق

 والبهاء علیک  ع ع

 

 ی هوالابه

 

 ملکوت الله احسنت ثم احسنت بما انجذبت بنفحات عبقت  یتوجه ال من یا

 ریاض میثاق الله و بخ بخ لک بما احییت بروح عنایة ربک العزیز من

 عبودیة عتبة جماله یف یاشرکن خدمة امرالله و یقم یا عبد بکل قوة عل الوهاب

 محفل العرفان لعمرالله ان قواءالوجود یق الطالبین من کاس الذکر فواس یالابه

 کل آن و حین والبهاء علیک یهذا الامر ف یالغیب والشهود تویدک عل من

 کل مستقیم ع ع  در خصوص اذن حضور مرقوم نموده بودید حال  یعل و

 داشته باشید انشاءالله در وقتش داده میشود حال حکمت چنین اقتضا تامل

 الیوم یوم عبودیت استان مبارک است بیانا جمیعاًمتفقاً  نمایدمی

 متحداً بعبودیت ساحت اقدسش قیام نمائیم تا نورانیت امرش آفاقرا  و
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 روشن نماید ع ع

 

 ی هوالابه

  

ابه  یا انوار ساطعه و تجلیات  یناظر بملکوت  تا مشاهده  باز کن  از   لامعه  چشم بصیرت 

و بر    ینمائ  روشن  چشم  یو بملاحظه آیات کبر   یجبروت غیب مشاهده نمائ  یملکوت ابه

 یتو مقرر پ  یآلهیه که از برا  موهبتتا ب  یقین مستقر   یو بر کرس  یسریر اطمینان جالس گرد 

 عبدالبهاء ع یو دیده روشن نمائ یبر

امتحان عظیم وقت      را ابلاغ فرماید که اریاح افتتان شدید است و قوت  یآله  یااحب  جمیع

پیدا شده اند که    یپیمان نفوس  و   عهدبر    ثبوت و رسوخ بر عهد ومیثاق است و هنگام قیام

تذویر بنهایت  تدبیر  و  تقریر  و  وپیمان سست کنند سر     به همسات  بتحریر  بر عهد  را  یه ناس 

وماجوج   میثاق  از زبر حدید مقاومت یاجوج نقض  یانشاءالله چون سد سکندر    آنجناب باید

 رخنه نماید  ینتواند ادن ینمایند تا نفس یکسر عهد و پیمان آله

 ع ع                                                                 

 یالله ابه

  

روشن   جهانی  بر شرق و غرب زده محبت الله  صبح است و پرتو میثاق از آفتاب عهد ایشمع

سحاب جود    معنبر مینماید    مشامرا معطر و دماغرا  یفرموده و نسیم جانبخش از ملکوت ابه

 در فیضانست و فیض شهود جان دو جهان بحر الطاف 
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آیات توحید است  الطاف ترتیل  آهنگش بملکوت   که  پر موجست و موج احسان رو باوج 

وا تجریدتقدیس  بجبروت  تهلیلش  آ  متواصل  صل  بگلبانگ  معنو  یپس  بلبل  بر   یچون 

قدوس رب الملائکة والروح  رب ملکوت الغیب سلطان    سبوح  فریاد کن  یشاخسار روحان

 ع ع  یالکبریاء الجمال الابه                سریر

  

 ی هوالابه

  

قابلیت   و  ممکن است که باستعداد و استحقاق و لیاقت  یهر رحمت   یمستشرق شمس هد  یا

یختص   متعلقات  افاضه گردد مگر فیض ایمان و ایقان و صرف موهبت و مجرد عنایتیست واز

حضرت رحمن بگشا که بچنین   بشکرانه  برحمة من یشاست پس بحصول این فضل لسان

نائل    یه چنین نعمتوب  یچنین گلشن داخل شد  در   واصل  یو بچنین عنایت  یفائز شد  یموهبت

 ی لال  واز کوثر معرفت الله پر نشئه و شور از بحر عطا  یو مخمور شد  مست  ازجام محبت الله

پ  ییافت  غنا   ی و گو   یو بوجه فاطر الارض و السموات توجه نمود  یبرد  یو بر گنج روان 

 هاء ع بعبدال   یرا از اعاظم ارض ربود یسبقت و پیش

  

 یالله ابه

  

 سریر سلطنته ربوبیتک و عرش  و سدرة الوهیتک  یتذلل ال یان یمولا   یمولا 
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المنکسر  رحمانیتک     احدیتک  بباب  المتذلل  عبدک  اقدام  تثبت  ملکوت    یال  ان 

فردانیتک عل اجل بصره بمشاهدة    ایرب  عهدک و میثاقک  یوحدانیتک المتشبث بذیل 

من ریاض عهد نورالافاق و طیب روضه    المنتشرة  المغبرة  انوار المیثاق و فرح قلبه بنفحات

 و احفظه من شر الشقاق و صاعقة النفاق انک انت الکریم الوفاق فواده بصیب سحائب

 انک انت ارحم الراحمین  ع ع               

  

 ی الابه یهوالابه

 

 از فیوضات بهاء پرتو بر آفاق یو یاران من  صبح هد یبندگان آله یا

 نور محبت مبذول داشت و اشراق الفت فرمود حقائق  انداخت

 مختلفه متضاده را بفیض واحد کامران نمود تا جمیع امم و ملل در ظل متنوعه

 یکرنگ داخل گردند و بیک اهنگ بتهلیل و تقدیس جمال قدم مشغول خیمه

 چون  یهر چند متعددند ول خطوط شعاعیه ممتده از مرکز بمحیط دائره شوند

 مرکز واحد ساطع است لهذا آن خطوط در نقطه واحده  جمع و بمرکز واحد از

 داشته یتوجه بمرکز اصل یاند و اگر چنانچه نفوس چون خطوط شعاع  وابسته

 از محیط  یوحدت اندر وحدت است و اگر چنانچه آن خطوط شعاع باشند

 مبدء فیض است و محیط دائره  کند لابد تفرقه حاصل شود و آن مرکز تچاوز
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 و آن تعالیم آلهیه است تا از تعالیم آلهیه تجاوز نشود انشقاق حاصل نگردد دائره



 ایدوستان مهربان بان مرکز قدیم و جمال مبین آفتاب انوار ملکوت غیب  پس

 ساطع شوید و از محیط دائره  یاز آن مرکز قدس ینمائید و چون خطوط شعاع توجه

 تجاوز ننمائید تا جوهر توحید شوید و حقیقت تفرید شمع روشن ملکوت  ذرهء

 و آیات باهره سلطان جبروت نجوم افق احدیت گردید و طیور  گردید

 از جواهر موهبت بر سر دارید  یلله بفضل جمال قدم تاج رحمانیه الحمد  حدائق

 یاز سندس فردوس در بر دارید و سیف یاز پرتو عنایت درسر ردائ یسراج و

 براهین آلهیه و دلائل سبحانیه در کمر در بحر الطاف مستغرقید واز نور احسان از

 کلمات کتاب مبینید و حروف صحف علیین آیات صریحه  مستشرق

 الایاتید و صحائف بدیعه صاحب بینات قدر این موهبت را بدانید  رب

 کوشید نهایت احترام را شب و روز در اتحاد و اتفاق و الفت و

 یکدیگر بدارید و غایت رعایت را بهم منظور نمائید خادم یکدیگر باشید از

 امرالله که ثابت بر عهد و میثاقند سرج یبنیان انشقاق و شر ایاد وهادم

 چون امریرا قرار دهند اطاعت و انقیاد فرض است و اطاعت  آفاقند

 نهار مخالفت و مباینت دوستان ز یموجب اتحاد والفت و یگانگ آنان

 و هم چنین باید که شب و روز در فکر تبلیغ امرالله و نشر نفحات الله ننمائید
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 و تواضع و خشوع تشنه گان سبیل هدایت را یالله باشید و بکمال مهرباناعلاء کلمة و

 نوایانرا عین عطا باشید و بیچارگانرا ملجاء یرحمانیت دلالت کنید ب یمعین صاف به

 ی پناه  در ترقیات عصریه بکوشید  ودر مدنیت مقدسه جهد بلیغ و سع و

 در نهایت انتظام ترتیب دهید و اصول  ینمائید دبستانهائ شدید

 در نهایت تقدیس و تنزیه جامع آداب  یمعارف را ترویج  معلمان تحصیل

 حائز علوم و فنون ترتیب دهید  یکمال تعیین نمائید و ادیبان و مربیان و

 امرالله باید مواظبت در حفظ شئون و لوازم یهیئت مقدسه ایاد و



 از هر جهة فراهم آید و انوار یدبستانها نمایند تا روز بروز اسباب ترق این

 هم چنین در ترویج صنایع و اکتشاف بدایع جهانرا روشن نماید و  دانش

 یین مملکت و صناعت و ترتیت آداب مدنیت و تزتوسیع دائره تجارت  و

 اطاعت و انقیاد تام بحکومت و اجتناب از هر رائحه مفسدت بکوشید و

 یگردید و مطالع توفیق رحمان ید آسمانییهد نمائید تا باین سبب مظاهر تاج و

 شایان ستایش است  یالحقیقه حکومت عادله حاضره حضرت پادشاه یف

 جمیع رعیت در این خصوص نهایت تقید را  یصمیم یمستحق اطاعت قلب و

 واجب و فرض است والبهاء علیکم یدارید چه که بنص قاطع آله یمجر

 السجن                        هو  یع ع یا صاحب
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 ی هوالابه

 

 و جناب آقا سید اسماعیل یجذبان روح القدس  جناب آقا سید مهدمن یا

 نمودند یآله یجناب آقا غلامحسین وارد گشتند و ستایش عظیم ازآن احبا و

 روشن گشته از فیوضات  یهد نجات یافته و بنور یالحمد لله از ظلمات وهم و هو که

 ی بنفحات الله هستند  ا نما  و غایت اهتزاز  تقدیس در نهایت نشو و ملکوت

 مدتش نهایت فیض رب کریم  و اشراق یوم یوم عظیم است  و یآله یاحبا

 نور مبین صبح یقین طالع است و افق علیین ساطع  ذرات  اشراق

 در اهتزاز و حرکت است و حقیقت وجود رو ببلوغ و مستفیض از کائنات

 و فیض دور مکرم است  محمود انوار فضائل کور اعظم است که بر جهان تابیده مقام

 بکیهان رسیده ایوان بلند است که از کیوان گذشته و فیضان نیسان  که

 است که اقالیم امکان را سبز و خرم نموده نفوسیکه الیوم از این یزدان



 مستفیض و از این مواهب مستفید  آیات توحید رب مجیدند و انوار فیوضات

 نیر فرید وحید  پس بکوشید و جهد بلیغ مبذول دارید و هر یک  تقدیس

 گردید و شعله نار موقده در سدره سیناء درامرالله فتور نیارید یاز آیات کبر یآیت

 بادا عندقصور نه پسندید عبدالبهاء از دست اعداء در خطر عظیم است م و

 حاصل نمائید و مضطرب گردید جمال قدم در ملکوت اعظم سلطنتش  یالبلاء سست نزول
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 دش متتابعاً نازل و نوار تقدیسش متمادیاً ساطع ییاست جنود تا یو سرمد یابد

 باشد نه بهیکل ناتوان عبدالبهاءاین هیکل البته باید ینظرشان بافق اعل احباباید

 سبیل رب جلیل محو و ناپدید گردد شما که آیات الطاف نیر آفاق هستید باید  در

 بانفاس طیب  یامرالله و در هر نفس یروشن نمائید و اطاعت مجمع ایاد جهانرا

 زنده و تر و تازه باشید والبها ء علیکم ع ع  یطیب ملکوت ابه 

  

 ی الابه یبههوالا

 یو سرائر روح یخفیات قلب یبکل ذل و انکسار اناجیک ف یتران  یآله یآله

 حصنک الحصین و معقلک المتین و انظر الیهم  یرب رب احرس احبائک ف واقول

 عنایتک و رعایتک و احفظهم بلحظات حمایتک و کلائتک و اجعلهم آیات  بعین

 و متابعة النفس  یون الهوالنازلة من سماء تقدیسک و صنهم عن شئ  التوحید

 بالسوءایرب احفظهم من الغرور واتباع مصدرالشرور واجذبهم بنفحات  الاثارة

 امرک و ناصرین لذکرک ومنشرین لنفحاتک لئلا یهنوا یو اجعلهم ثابتین عل قدسک

 سبیلک  یغمارالبلایاءف یعند ما یذوق عبدک هذامرالبلاء ویخوض ف ولایفتروا

 بئر ظلماء او طوحته طوائح  یف یمحبتک اوالق یمشهد الفداء ف  یال اوسبق

 بریة من الغبراء ایرب اشدد ازورهم و قو ظهورهم و اشرح  یاقص یالبغضاءال

 برحمتك الكبري انك انت العزیز المقتدر الكریم اي احباي آلهي دریا صدورهم
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 بلایا در تلاطم است و امواج رزایا در تهاجم دقیقهء بر عبد بها نمیگذرد یدریا

 آنکه سهام شدیده از جهات متعدده وارد و ذآب کاسره و سباع مفترسه  مگر

 اراست و سحاب آلام مدرارجهات عدیده در هجوم کاس احزان سرش از

 ی مستبشر و بیاد دوستان معنو یوجود این الحمد لله شب و روز بذکر یاران آله با

 که رخ نماید بعبدالبهاء یمقصود اینست که آنچه وارد گردد و هر مصیبت متذکر

 حاصل گردد بلکه باید بیشتر از پیشتر یو یاران را قصور یدوستان را فتور مبادا

 وله و انجذاب آیند و در نشر امرالله کوشند یوم ثبوت آن یوم است  در

 از وجوه احبا لمعان نماید و هم چنین باید که جمیع یاران یانوار استقامت کبر  که

 در نهایت خضوع و خشوع و تذلل و انکسار بعبودیت یکدیگر قیام نمایند یآله

 لیوم هر خاضع و بکوشند ا یاتحاد و اتفاق و الفت و یگانگ یمنتها ودر

 جمیع دوستان قائم در ملکوت  یکه بهیچوجه رائحه وجود در او نیست و به بندگ یخاشع

 امرالله یرویش چون مه تابان تابنده و در خشنده و هدایت بخشنده  ایاد یابه

 نمایند و یا اکثریت آراء یقرار دهند و اتفاق یسرج نورانیه اند در هر امر چون

 ی اعت و انقیاد کنند و هم چنین بر جمیع دوستان آلهگردد کل باید اط حاصل

 فرض است که بجان و دل حضرت شهریار عادل را دعا کنند یقاطع رحمان بنص

 السجن  یدارند والبهاء علیکم ع ع یاصاحب  یبلیغ مجر یدر اطاعت و انقیاد سع  و
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 ی الابه یهوالابه



 

 سبقت رحمتک و سبغت نعمتک و ثبتت حجتک یانت الذ  یآله یآله

 و سطعت انوارک و ذاع بیناتک علت کلمتک و اشتهرت آیاتک و وضحت  و

 یشاع آثارک و فاض غمام موهبتک و سالت اودیة معرفتک  وان و

 ی تلک العدوة القصو  یالیک و ابتهل الیک ان ترسل نفحات قدسک عل اتضرع

 ءالله الذین اخلصوا وجوههم لک و توجهواالارجاء و تعطر بها مشام احبا الشاسعة

 الیک و انجذبوا بنار محبتک و طاب سرائرهم بنور معرفتک و استنارت  بکلیتهم

 باشراق سراج موهبتک و اهتزت و ربت ارض قلوبهم بفیض سحاب  ضمائرهم

 صراطک  یو انبتت بریاحین عنایتک ایرب ثبت اقدامهم عل هدایتک

 القویم انک انت الکریم انک انت الرحیم انک المنهج یو اسلک بهم ف  المستقیم

 مخالف سراج میثاق را یبادها  یآله یاحبا یالبرالروف القدیم   ا  انت

 را  پیرامن سفینه نجات گشته ظلام دیجور سطوع نور نموده و امواج بغضاء احاطه

 خواهد جعل عندلیب گلشن را هلاک جوید وبوم شوم عقاب اوج مقاومت

 خواهند  یقیوم را رقابت خواهد حشرات پرتو آفتاب میثاق را تاریک یح

 خفاشان مهین نور مبین را ظلمات گویند لهذا از هر جهة بفساد قیام نموده اند  و

 لف شمع روغبار فتنه بلند کردند و تحریک شدید نمودند که بلکه باین اریاح مخا و
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 زر خالص را مغشوش نمایند  هیهات هیهات  روشن را خواموش کنند و شمع

 نفاق علم میثاق را سر نگون ننماید و غبار شقاق باوج نور آفاق نرسد دست

 ذلیل عقاب جلیل را مقاومت نتواند و غبار شبهات نور پیمان را وذباب

 و غایت زور یترابیست نه بروح آسمان نکند نهایت تسلط این رهط بر جسم ستر

 لله سراج الحمد یقالب ترابیست  نه موهبت آله  یاینقوم پر لوم افنا یبازو

 یمتلاش  یپراشراق است ومه تابان ساطع بر آفاق  اگر سحاب هیکل تراب میثاق



 افق حقیقت ساطع گردد و سراج رحمانیت لامع شود زجاج را  نور گردد

 نور عبودیت ی نیست مشکاة ترابیست و غمام جسم متلاش ینه و سحاب را بقائ یحکم

 است که مشکاة ناپدید شود و سراج میثاق شدت اشراقش  یشدیدش وقت  سطوع

 یدات آلهیه و کثرت توفیقات رحمانیه در یازانکسار زجاج است قوت تا بعد

 ی شان در مغرب نیست  یاعصار بعد از شهادت ابرار ظاهر شد هر چند کوکب هست جمیع

 صبح موهبتشان دمید و انوار عبودیتشان چون اشراق یشد ول یمتوار

 باید یآله یدر آفاق بسیط فلک محیط منتشر گشت مقصود آنست که احبا یسحر

 چ حادثه مضطرب کوه آهنین رزین و رصین باشند و در غایت وقار و تمکین از هی چون

 و از هیچ واقعه مشوش نشوند اریاح انقلاب کاه را بحرکت آورد نه کوه اگردند

 لمعه طور مخالف وصرصر حوادث چراغ ضعیف را خواموش کند نه شعله نور و یبادها و
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 ی است و طامهء کبر  یاست امر عظیم است و خطب جسیم قیامت عظم معلوم

 که قرن اول است و عصر جمال قدم البته وقایع عظیمه رخ بنماید و انقلابات  چه

 ی باستقامت کبر یآله یاهل فتنه جلوه نماید  اگر احبا یبمساع شدیده

 ی و انجذاب یلاهوت ییدیو تا یملکوت یراسخ و قوت  یثابت و قلب یو قدم  یموهبت عظم و

 ی و لمعه آسمان یو شعله نوران یقدس  یو روح یربان یو وله یروحان یو انقطاع یرحمان

 خدمت امر قیام نمایند خضعت لهم الاعناق و عنت لهم الوجوه و ذلت لهم  بر

 چنان اشراق نمایند که بسیط غبرا ناز مطلع امکان چون مه تابا و  الرقاب

 پایان گردد و پرتو خلوص عبودیتشان از حضیض  یمحیط خضراء جلوه گاه اختران ب چون

 ی آله یاحبا یشود و لمثل هذا فلیتنا فس المتنافسون  ا یممتد بملکوت ابه یادن

 طوفان اعظم سفینه استقامت را مقام و مسکن نمائید اینست فلک نجات  در

 حیات  علیکم بالدخول فیها و نشر شراعها و قولوا بسم الله مجریها  یکشت و

 یک ذکر هر یبهمرسیها والبهاء علیکم   حضرت سمندر علیه بهاءالله الا و



 ید و توفیقیاهر یک ت یرا فرمودند و در آستان مقدس و تربت مطهر از برا شما

 یو عنقریب امیدواریم تاثیرش چون مهر منیر آشکار گردد و از برا طلبیدند

 شدائد بلایا و کثرت محن و فتن و هجوم   یمرقوم خواستیم ول یمکتوب منفرداً یک هر

 نقض و شکایات مفتریهء متتابعه بحکومت و عدم فرصت و تشتتت احوال مانع  اهل
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 مرقوم گشت و این اعظم از مکاتیب  یدر صفحه قلب بهریک تحریر مفصل  یشد ول مانع

 جمیع الاحوال یذلک انه یویدکم و یوفقکم ف یاست و اشکروا الله عل قرطاسیه

 السجن یوالبهاء علیکم ع ع یاصاحب

  

 ی هوالابه

 

 ی ب چه فایده که از کثرت جولان خسته و یامة الله  قلم چون سمند در جولانست ول یا

 یتاخت و تاز بود گه یو توان گشته چه که از صبح تا بحال که شام است در منتها تاب

 یدر مضمار اکبر دوید و گه یدر عرصه ادب بتاخت دم  یمیدان فروغ جولان نمود گه در

 ایمن تکاپو کرد و تفرعات این میادین و عرصه ها یدر واد ی سینا شتافت  و وقت بطور

 پر فسحت طلعت رسید حال یو وقت غروب بصحرا ها و دره ها را قطع کرد  تپه و

 گردد ایقلم ینیز باید بحکم محتوم ط یقدمرا نیز بعسرت بر میدارد و این واد دیگر

 بنما و بنگار نقش  یکن  وقوت الطاف جمال ابه یآسمان یو جان بباز جولان بتاز

 در  یابه از نقوش تقدیس ملکوت یبریز و رسم  یدر عالم ادن  یصور عالیه ملاء اعل از

 آفاق تصویر نما شاید هیاكل تحدید بفضاي توحید شتابند و اسیران زندان صفحه

 بدرند یبرند احجاب نفس و هو یبروش و شیم آزاده گان ملکوت پ ناسوت

 بدرخشند و از شهد کمالات آلهیه بچشند و از کاس عطا بنوشند یبانوار هد و

 تقدیس شوند و هیاکل توحید  مشارق اشراق کردند و مطالع فیض نیر آفاق آیات
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 الله ورقات موقنه را ابلاغ نما که وقت تقدیس و تنزیه است و هنگام ظهور امة  یا

 ردید که حرارت آتش محبت اللهتوحید شب و روز بذکر حق چنان گرم گ آیات

 الله بعزیر یآفاق تاثیر نماید و تابش تبش بارض اقدس رسد و لیس ذلک عل بکل

 کل امة آمنت بالله ع ع  یوالبهاء علیک و عل

 

  

 ی هوالابه

  

مصر   عزیز  حامل قمیص یوسف کنعان بود  اما تو حامل پیرهن  یبشیر چون شیر  بشیر مصر  یا

تا رائحه آن    لازم  قوت استشمام پیر کنعان  یرحمن  ببین تفاوت ره از کجاست تا بکجا  ول

تا رائحه جان بخش    واجب  یرا استنشاق نماید و قدرت استنشاق یعقوب آله  یقمیص یوسف 

این پیرهن دمن و    یدل جو   یبو   که  استشمام کند  مقصود اینست  یپیرهن این یوسف آله 

مزکوم محروم است و مختل الدماغ مایوس و   که  حیف  یچمن و گلشن را معطر نموده  ول

و قمیص یوسف الهیه را حامل شو فمن شاء فلیثم ومن   کن  مشئوم تو این رائحه آلهیه را عرضه

 لیزکم شاء ف

 ع ع                              

  

 ی هوالابه

 

 ی مقدر شده که منته   یمقام یو جنت ابهائ یدر فردوس آله یبنده درگاه جمال ابه  یا

 ی در سبیل حضرت بیچون یعن یکل یدر جمیع شئون و فدا یمقربین است و آن فنا یآرزو
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 و قلب وفواد و روح  یو جوارح و اعضاء و ارکان و عقل ونه یبجمیع حواس و قو  ییعن

 ی نفس و نهاد قیام بر خدمت امرالله  پس از خدا بخواه که از این جام صهبا و

 یوالبهاء علیک و عل  یحیوان سیراب گرد یو ازاین معین صاف ینوش یروحان

 میثاق الله ع ع  یکل ثابت عل

  

 هوالله 

  

در اعلان   و  یمیثاق  ازاطراف آذربایجان خبر میدهند که در نشر میثاق نور اشراق  یحام  یا

فجر ساطع  در   بعض  و در ظلمات ثلاث بعضها فوق  یهمان غضنفر میدان در افق عهد بازغ

ثاقب شهاب  ماردین  و  مارقین  ثابتین  یدفع  محفل  در  مورد  یشمع  و  هر  در  توجه   یلامع 

لاحبائه الفداء که روح القدس   یروح  سم باسم اعظمکن و مدد جو ق  یبملکوت غیب ابه

روح الله تلقین کند وانک انت فاطمئن بهذاالفضل   و  ید نماید و روح الامین تقویت فرمایدیتا

 العظیم والبهاء علیک ع ع 

  

 ی هوالابه

 

 بما یملکوت ربک الابه  یمن اهتز من نفحات الله  اسمع ترتیل آیات الشکر ال یا

 انطقهم بالثناء و یید من الملاءالاعلیالمیثاق بتا یالثبوت عل یعل المخلصین اید

 نور وجوههم بنور ساطع من الطلعة النوراء المشرقة من افق و یالمجامع الکبر یف

 اسمعت بالاذن الواعیه ریاء وانک انت لوخلف سحاب الجلال بالعظمة والکب الغیب
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 کل عبد یو البهاء علیک وعل یالاعل یالنداء من کل الارجاء فسبحان رب لسمعت



 آقا در خدمات امر  یالمیثاق ع ع  جناب میرزا عل الامر بقوة  یعل استقام

 امر غایت ستایش را ی همت را مبذول داشته اند و حضرات ایاد نهایت

 لاحبائه الفداامیدوارم که جمیع مارا یاند از فضل جمال قدم روحایشان نموده از

 یما یشاء انه لعل یعبودیت استان مقدسش موفق فرماید انه موید من یشاء عل بر

 قدیر والبهاء علیک ع ع  یکل شئ

 

 هوالله 

  

از    ییک  تو  محشور شدند که فخر رجال گشتند انشاءالله  یدر ظل وحدانیت ورقاتامة الله    یا  

عظیم بفضل          رجو تا در این کو  یکن و توسل بعروهء وثق  یتوکل بجمال ابه  یآن ورقات

 ع ع   یو آیت نور مبین شو یقدیم فائز گرد 

  

 یالله ابه

 

 قلل الافاق و استقر  یاعل یالمجد عل انتصب خباء ستبشر بظهور المیثاق  قدا یامن

 سریر قلوب اهل الاشراق و ارتفعت اصوات التهلیل یسلطان المیثاق عل

 اهل التنزیل والبرءاء من التاویل  یا یملائکة البشر  یناد ملکوت الرب الجلیل و من

 لکم بما استقمتم تالله ان میثاق رب الاشراق سلطان  ی لکم بما ثبتم بشر  یطوب

 خضع له الاعناق وتخشع له الاصوات تالشرق والغرب  ییحکم باذن رب العهد عل الافاق
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 القرار  یلاهل القرار والویل لمن استکبر و تول یوتشخص منه الابصار طوب الاصوات له

 ع ع 

 

 هوالله 

  

  متوجه   همتشان  یان   لشگر اجسام اگر چه چون هزبر و ضرغام باشند ول ایق  سالار سپاه  یا

و ساغر حیات   بخشند  لشگر ایقان و عرفان  جان بارواح و وجدان  یهدم بنیان و مرگ انسان ول

نمایند و محرومانرا محرم خلوتگاه   مبذول  جاودان   یکشند و شهد نجات چشند مردگانرا زندگ

نمایند و سلسبیل عرفانرا رایگان بنوشانند پس لشگر   سبیل  لا مکان کنند تشنگانرا ماء حیوان

 جان پرورند و شیران بیشه یزدان این عسکر فولاد پیکر ع ع    صفدر این سپاه

  

 ی هوالابه

  

 است  نشور یوم الست یوم ظهور است ساعت حشر و     یسر مست جام الست آله یا   

که   یعظم  است و تامهء  یاست  قیامت کبر است وقت اشراق بر سینا و طور نور  یتجل  هنگام

از و  آنشمس حقیقت  میفرماید  انوار  افق امکان اشراق  ابداع  از   مینماید  ابذال  بر ممالک 

از فیض و عنایت    و  گردد  حقائق موجودات مشهود  یحرارت و تابش درخشش اسرار اراض

اعظم در آن    آن کور  جمیع  اشجار مشهود شود حقائق  ریزش اش حقایق اثمار هر  ابر پرکریه و

 الرحمن مبعوث و جمیع بخطاب الست  ییوم مبارک بین ید
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حبل   باین  اخذ میگردد تا که  یگرفته و ایمان و پیمان رحمان  یو عهد و میثاق آله  مشمول    

 تمسک کامل کند یربان یالوثقمتین تشبث تام جوید وباین عروة

 الثابتین ع ع یعل والبهاء علیک و               

  

 ی ابهالله

  

  ملاء   در  اقلیم علیین گیر  بر سر نه و خراج از  یاز ثبوت بر میثاق تاج    یبنده جمال ابه  یا  

  ی طوب  لبیک  یملاء اعل  از  تا  برآر  یچشم اعداء فریاد یا بهاالابه  ی النداء کور  یباعل  یادن

طوب یا  نمائ  یلک  دمساز  یاستماع  قدس  نفحات  به  و  کن  باز  عنایت  بافق  و   شو  دیده 

ابه  آلهیه مشاهده نمائ  یبالهامات ملکوت  تا قدرت  آثار هیمنت  یهمراز گرد  رحمانیه     و 

 کل ثابت مستقیم ع ع  یعل والبهاء علیک و یملاحظه کن

  

 یالله ابه

  

ملکوت   من الانوار الساطع یالمتفکر  دع الافکار و اترک الاذکار و توجه ال المتذکر ایها

و  یالاعل یرب سبحان جبروت الغیب یالاسرار و استمع النداءالمتواصل من الملکوت الابه

 الصراط و وطدت المهاد و یسو یهدیت ال عبدک هذا و یقل لک الحمد بما مننت عل

و اشتعل قلوب الموجودات و وضعت کل   الکائنات یوم تزلزل ارکان یالثبات ف یوفقت عل

 کل مرضعة عما ارضعت انک انت الکریم الوهاب ع ع            ذات حمل حملها و ذهلت

 

 هوالله 

  

 

 ***  166 ص***   



  

 هوالله 

  

 متشبثاًبذیل رداء رحمانیتک و متمسکاً بحبل رحمتک و فردانیتک یتران  یآله یآله

 اشرق   بضیاء  یصراطک و نور وجه  یعل  یهذا البلاء و ثبت قدم  یف   صبراً  یرب افرغ عل  یا

اسقن و  مطلع رحمانیتک  و اضرم  یمن  بماء رحمتک   الطافحة  الکاس  نار   یقلب  یف  من 

 وجهک الکریم  یانس غیرک و اتوجه ال یبذکرک حت یمحبتک و اشغلن

 انک انت الکریم الرحیم العطوف الغفور ع ع             

  

 یالله ابه

 

 و در حکمت  یالمثلت بالنعمه  شکر حضرت احدیت را که در کشور نظم شهریار ایها

 مطلع و دانا و در گلشن میثاق گل صد برگ خندان سلطنت نظم و حکمت عرش را آلهیه

 در این کور  یاز مواهب کلیه جمال ابهائ این نیست مگر ینعمت میثاق جمع نمود با

 پس خوشا بحال تو خوشا بحال تو صد هزار آفرین بر بدایع خصال تو چه که  یآله

 تابناک یدل یوضات ملاءاعلو از فی یچاک دار یگریبان یمحبت جمال ابه از

 پرواز کن یاوج غیر متناه  افلاک در  طیر یپاک پس ا یدر خدمت امر جمال قدم نیت و

 هم آواز گرد و به شهناز بخوان ما ثابت میثاقیم ما کوکب  یمرغان چمن رحمان وبا

 بیار  از جام حق سرمست بین کاس  یبیار هوش یما ناطق آفاقیم گوش اشراقیم

 بیار ع ع یبیار هوش ین ایوان کیوان پست بین گوشالست در دست بی

 

  

 

 ***         167  ص*** 



 الحقیقه در فصاحت و بلاغت  یغراء که انشا نموده بودید قرائت شد ف قصیده

 ید میطلبیم و توفیق که داد سخن یو بیان جوهر تبیان نمود از حق تابدیع  و

 شکر شکن والبهاء علیک ع ع   یو در گلشن توحید طوط یدائماًبده

  

 هوالله 

  

 چون صفوف  یمصفوف است و جنود ملکوت ابه  یمنصور مظفر  سپاه ملاء اعل یا

 یپاک جان و یو شیر خدائ یو رستم دستان یو منتظر مرد میدان الوف

 به نشر نفحات الله و ترویج میثاق الله بپردازد  یصف حرب بیاراید یعن که

 پر جوش  یآن جنود با اعلام و نبود بنصرت آیند و آن جیوش چون دریا  تا

 یار موافق وقت را مغتنم دان و فرصت را غنیمت شمار  یآیند ا بخروش

 انوار ساطعه آفتاب را بهشت نوزد  و یجانبخش بهشت جز در ارد نسائم

 یدیگر است در فصل ربیع شجر را نمو یدیگر و سورت یصیف حرارت موسم

 و در موسم بهار ازهار را جلوهء لطیف وقت اشراق است و هنگام بدیع

 درآفاق تمتع من شمیم عرار نجد  وما بعدالعشیة من عرار ملاحظه بفرمائید جلوه

 امراء اکابر  چه قدر مشاهیر وزراء و نحاریر علما و یاولیه و قرون اول در اعصار که

 غنیا بودند و هریک را ممکن که در آن قرون چون مهر منیر در فلک اثیراعاظم ا و

 و چون سراج در زجاج آفاق نور بخشند و انوار عزت قدیمه شان  بدرخشند

  

 *** 168 ص***   

 گردد در آنزمان  یو جلوه سرمد  یشان در  افق ملکوت روح الله فیض ابد قدیمه

 یدیگر که بظاهر پیله ور و صیاد ماه یو چند حوار یو بولس حوار یحوار پطرس

 ی اهل صنعت بودند قیام بر اعلاء کلمة الله نمودند و این نفوس چنان اشراق  و

 سواحل  بحر محیطش بر احاطه نموده و واثیر را یکردند که پرتو جهانگیرش ثر برآفاق



 ی که پرتو سرمد یموج میزند حال ملاحظه نما که اشراق از افق ملکوت ابه بسیط

 دارد والبهاء علیک ع ع یو جلوه ابد

 

 ی هوالابه

 

 و نمایش است  یوهم تصوریست  یعلو این عالم جسمان  یادن برشئون ملاء یمستعل یا

 ین تحقق ندارد چنانچه مدقق یو هبوط و سمو یدر حقیقت علو و دنو یاعتبار امر و

 سماست و سیارات سائره نیز  یبرده اند که کره ارض بالنسبه بسیارات یپ

 طلب و ارتفاع  یحقیق  یسمو تودهء غبراء پس تو علو و یآسمانند و بنظر یبنظر

 بخواه والبهاء علیک  ع ع  یواقع یامتناع و

  

 ی هوالابه

 

 ان هذا عبدک المبتهل الیک المتضرع بباب احدیتک الثابت  ییا آله اللهم

 ثنائک المتذکر بذکرک المنجذب الیکبعهدک و میثاقک الناطق  یعل الراسخ

 بنار محبتک اللهم ایده و شیده بقوتک و قدرتک و اجعله آیة ملکوتک المشتعل

  

 ***  169 ص***   

  ی و یشوق الکسل  یرب السلطنة العظم  عهدک و میثاقک یا  ییثبت الضعفاء عل  یحت   یلابها 

کل    ییشف  و  الاشیاء و یبرء کل اکمه بنور العرفان  یالقاهرة عل  امرک یاذالقوة   یالقیام عل  یعل

احسن و  البیان  بابدع  ینطق کل صامت  و  الایقان  بروح  آیتک     تبیان  مریض  اجعله  ایرب 

الاشیاء یا مالک الاخرة   سبقت  یو مظهر آثار رحمتک الت  یو مطلع هویتک العظم  یالکبر

بر خدمت   ثابت بر میثاق  یالغفور  ا  المقتدر  جمیع الامور انک انت  یو بارک له ف  یالاول  و

قیام نما که کل من عل یاب  را  الارض  یحق چنان   ی و در ساحت جمال قدم روح  یعاجز 



  یرس  یو چون باینمقام بلند اعل  یبین  یلاشئ  و  محوکه خود را  باش  ی لاحبائه الفداء چنان فان

 ی در هم شکن  یو سپاه شبهات را بصولت  ی ا کنمنبث    هباءً  جنود نقض را  یاز ملکوت ابه  یبقوت

 و ذلک بقوة ربک الرحمن الرحیم ع ع  دع الضعفاء   یپریشان نمائ  بحملهءو لشگر اوهام را

 حفرة الارتیاب و اترک الاصم مختوم السمع بغضب من الله و ذر الاکمه یف

و وجه    خاشع  رب الاباب بقلب خاضع و هیکل  یالبصر بغشاوة الاحتجاب و توجه ال  یمغش

وتسترزق من مائدة   بحار الرحمة  ی ف  ساطع و بشر لامع و روح مستبشر تالله الحق حینئذ تستغرق

میثاق    ی الکریم الیوم ساق  یصهباء فضل ربک العل  من  النعمة وتذوق حلاوة الموهبته و تنتشاء

بخشد   یم  میفرماید و کاس عطا  یملکوت غیب جبروت ابه  از  رحمانیست  ینیر آفاق تجل

 للشاربین  هنیئاً

  

 ***  170 ص***   

  

 ع هنیئاً للشاربین والبهاء علیک ع              

  

 یالله ابه

 

 من سحاب رحمة الله و استضاء من نور  من استبشر ببشارات الله   و استمطر یا

 سبحان یالتکبیر من الملاءالاعل قد ارتفع اصوات التهلیل و یمن صبح الهد انتشر

 فرح عظیم قد تعطر الافاق من انفاس طیب عابقة  یو المقربون لف یالابه یرب

 یفوز بدیع قد انتشرت اجنحة الطاوس ف  یلفحدائق التوحید والمخلصون  من

 الاطراف   یبشر عظیم قد فاض غیوث الاطاف عل یالفردوس والموحدون لف بحبوحة

 حدائق الابداع لعمرالله  یابتهاج شدید قد تغردت حمامة القدس ف یلف والریاض

 ایقاع جدید والبهاء علیک ع ع  آن طیر ریاض ایقان و حمامهء   اللحن ملیح و هذا

 در انجمن احبا مزامیر آل  یو الهام ملکوت ابه یعرفان باید بتعلیم شدید القو ایک



 لسان تحسین گشایند ینغمه سرایند که سکان ملاء اعل یرا ساز نمایند و باواز  داود

ید نمایند از فضل قدیم و جود حدیث و مواهب فوز عظیم امید است که نفوس یتا طلب و

 را

 بر شریعه بقا وارد نمایند ع ع در ظل کلمه الهیه تربیت نموده

 

   

 یالله ابه

  

  اشراق از کل جهات   یشمس حقیقت در حلل غیب و نقاب بطون مجلل ول   ییاران جان  یا

 آفاقرا در ظلمات  اشراق میثاق گردد و  تیره بر خواسته که پرده برآفاق حال ابر محیط

  

 ***  171 ص*** 

 ی اندازد و این سحاب لم یزل حجاب و نقاب گشته و در جمیع کورها سبب پریشان  محاق 

یا    شود و  شبهات  احباب گردیده و عزت امر ازمیان رفته مسئله جدیده نیست که علت  جمع

ان کذبوک  کیف کان عاقبة المکذبین و او فلینظر  الارض یمورث ارتیاب گردد الم یسیروا ف

حال آنک  یبعض  الایة  وجود  بربا  واقف  و  سر  ه  مینمایند  اغماض  استکبارند  اعتراض   این 

 لاحبائه الفداء بنص یارتیاب مینمایند و کل میدانند که جمال مبین روح اظهار و میکنند

 را امر اطاعت فرمودند ع ع  اهل فتور ی مقتدا یکل را حت قاطع

  

 یالله ابه

 

 در جمیع اوقات و احیان در خاطر بوده و هستید و از درگاه  ییادگار آنجوهر هد یا

 د و توفیق میشود که موفق بترویج عبودیت اینعبد باشیدییتا یقدم استدعا جمال

 آنچه میگویم  یثابت شرط استقامت متابعت در کل شئونست یعن یا



 ینمائآنچه معتقد من است اعتقاد  و یوآنچه ترویج میکنم باید ترویج کن یبگوئ باید

 یآن اینست که این عبد بنده آستان مبارکم و چون راستان بعبودیت قائم هوائ و

 جز رقیت صرفه در دل ندارم نهایت  یهواء عبودیت محضه در سر ندارم و آرزوئ جز

 علویتم تبتل در درگاه احدیت از یعزتم تذلل در آستان مقدس است و منته اوج

 و  یعبودیتش پیمانه بدست هذا هو اعظم عزاز بحر الطافش سر مستم و در بزم  یجام

  

 ***  172 ص***   

 والبهاء ی مأرب و یو حقیقة مقصد  یو جوهر منائ یو غایة رجائ یامل یو منته  یشرف و

 یعروة الوثق یه یکل من تمسک بهذا الحبل المتین و اعتقد بهده العقیدة الت یعل

 نمائید  یالعالمین احرام زیارت کعبه مقصود بر بند و توجه بمطاف ملاء اعل بین

 ع ع   یالعظم فاستبشر بهذه البشارة 

  

 یالله ابه

 

 سدرة الکلمات یک المنجذب بنفحات الایات المشتعل بالنار الموقدة فدهذا عب یآله

 ملکوتک مشعوف بحبک محترق یالیک بقلب خاضع خاشع متصدع ال المتوجه

 سبیل محبتک کل بلاء و آلام و خضع لسلطان  یالاشتیاق قد احتمل ف اربن

 ان تجلل جمال وحدانیتک  یبوجه ناضر و بصر ناظر و جبین باهر وقلب طاهر ال احدیتک

 العهد والمیثاق ایرب اجعله مروجاً یالغیاب فثبت و نبت و استقام عل بغمام

 کل  یف یلحضرتک العالیه و تیبع رضائ یلعتبتک السامیته و منادیاًبرقیت یبعبودیت

 و یا قیوم ویقول ما اقول و ینطق بما انطق به  ییتمکن من رضائک یا ح یحت الشئون

 و یو محویت یو عبودیت یو یفرح بماافرح ویعتقد بما اعتقد من فنائ یبماارض یویرض

 ید الکریم  ع ع عتبتک القدسیة انک انت المو یف یاضمحلال

  



  

 هوالله 

 

 دم حیات  یاست و هنگام دست افشان یوقت جانفشان  یآله یاحبا یا

 

 ***  173 ص***   

 یوم میثاق است و زمان انتشار یاست و روز جلوه رحمان یجاودان

 ی آفاق عین حیات در جریان است و نسیم عنایت در سریان شمع هد انوار

 ید است یش گلزار و چمن  روح القدس قوه تااست و فجر بقا پرتو بخ روشن

 کتاب مجید فصل خطاب عنوان کتابست و رق  یروح الامین مبین معن و

 صفحهء لوح محفوظ است کتاب تکوین است که مبین کتاب مبین است  منشور

 مشاهده یشنوید و انوار رفیق اعل  یباز نمائید تا اسرار ملکوت ابه یگوش پس

 لتربته مرقده الفداء هر چند از افق امکان  یجمال قدم و اسم اعظم روح نمائید

 فیضش یول فرمود و از مطلع اینجهان افول نمود و بجهان غیب شتافت غروب

 و ماء فضلش منهمر باب رحمتش مفتوح است و کاس  مستمراست

 مملو شجره مبارکه اش بار وراست و بقعهء مقدسه اش پر از حدائق عنایتش

 یید میکند پس ایرئیل امینش تاروح القدسش تلقین مینماید و جب پرثمر

 دل بالطافش بندید و چشم بعنایتش بگشائید مخمود نگردید محزون مشوید یاران

 است که در جمیع محافل که موانس حضرت ابن ابهرید صبح امید بتابد امید

 بدرخشد  ع ع  یملکوت ابه و انوار الطاف از

 

 

  

 ی هوالابه



 

 طه در این ایام که افتتان و امتحان لوح فتنه جمیع آفاقرا احا  یدوستان آله  یا

  

 ***  174 ص*** 

 شدائد سنه شداد جمیع بلاد را متزلزل نموده اوراق  نموده است و احاطه

 است که منتشر در سائر جهات است وعین یمحوم است که نابع در  شبهات

 مقصود است رائحه گلخن است که منتشردر هر انجمن است و رایات جهل است  ارض

 است که در هر خطه و بوم است  بر فراز هر کوه و تلال است معارضه با حق که

 الحق شنوید بانگ یمناد یپناه بجمال مبارک برید و ندا ایدوستان

 که بلند از هر گوشه ایوان است و همسات غافلانست که مضل بیچارگانست  دیوانست

 میثاق است که در ارکان اهل آفاقست و روائح نفاق است که مهلک  زلزله

 ی وفاق است پس بکوشید تا خمر ثبوت بنوشید و بعروهء وثق اهل

 تشبث نمائید تا از کوثر کافور حق بنوشید والبهاء علیک  ینمائید و بحبل تقو تمسک

 ع ع 

 هوالله 

 

 المیثاق  یخون علالثابتون الراس مشارق شموس الایقان و احباءالرحمن  و یا

 قطب الافاق و انتشرت  یبنور الاشراق  اعلموا نعق الغراب ف والمستضیئون

 غشوم و امتد ظل من یحموم  یکل معاد  یالفضاء المعلوم دعو یالیوم ف اجنحة

 والخضراء کونوا الرائحة الدفراء ونفخت نفحة العذاب و عفنت الغبراء وفاحت

 لکل ظلوم عدلاً و نباضاً لکل غافل عرقاً و ثاقباً لکل مارد شهاباً یااحباءالله

 لکل طالب دلیلاً لائحاً و قاطعاً لکل معاند برهاناً و کاملاً جهول علماً لکل خالصاًو

  

  



  

 *** 175 ص*** 

 لکل بنت روحاً حیاً و لکل مخمود فراتاً و عذباً سلسبیلاً لکل ظمأ و

 ان یویدکم بجنود من الملاء یالابه یرب یابتهل ال یولکل مایوس رجاءاً وان ناراً

 ی هذا المیثاق الذ یکشف الغطاء عن اعین المتزلزلین ف یو یوفقکم عل یالاعل

 ترعین الوجود مثله من اول الابداع ویل لکل متزلزل و خسران لکل متردد  لم

 حسرة لکل متوقف و عذاب لکل غافل لئیم سوف یاخذهم الله اخذ عزیز  و

 ع ع مقتدر والبهاء علیکم 

  

 ی هوالابه

 

 الوطیس و فاز التنور و تشهق یافق محبته الله  قد حم یالنجمان البازغان ف ایها

 و نعب الغراب و صفر العقاب و خضعت الاعناق و ذلت  الطاوس

 ذلک  یسبوح قدوس  رب الله المصون و الرمز المکنون ان ف الرقاب

 یما یقولون الغافلون الناکثون الناکصون عل یلقوم یعقلون  فانظرال ؟الایة

 یاتیهم  یخوضهم یلعبون حت یو هم من فضل ربک المحجوبون ذرهم ف اعقابهم

 ما کانوا به یستنهئرون سیستدر جهم ربهم من حیث لا یشعرون  نباء

 لا یعقلون  یانهم یفهمون او یدرکون کلاً ان هم الا بهم صم بکم عم اتظنان

 بکم القیوم ع ع والبهاء علیکما من ر

 

 یاران یا                        یهوالابه

  

  

  



 ***  176 ص*** 

 صفات  قیوم بجمیع اسماء و  یچون ح  یو مشتاقان جمال آله ییاران حقیق یا

 فرمود و مطلع امکانرا بانوار نیر یو شئون بر ماکان و مایکون تجل کمالات و

 فرمود و جوش و خروش در ذرات کائنات افتاد  نیسان رحمت  یمنجل  لامکان

 بگوشها رسید یآله ینمود و پرتو آفتاب درخشید و نسیم صبا بوزید ندا فیضان

 یارمهربان یبطپید و جانها برهید رخها را برافروخت وپرده هارابسوخت و رو دلها

 گریان شد گلشن نمود قلوب عاشقان شعله سوزان بزد و چشم مشتاقان از سرور  جلوه

 وگلزار تجرید آراسته گشت و جشن فیوضات ترتیب یافت و بزم الست تزئین یافت  توحید

 متحقق گشت  یالعرش استو یشد سریر سلطنته الهیه استقرار جست والرحمن عل آماده

 جمال قدم در این بزم اتم در هیکل میثاق جلوه فرمود و بر آفاق اشراق یاعظم تجل پس

 آغاز نغمه و ساز  یبدست گرفت و باهنگ پارس یاوتار مثالث ومثان یمطرب آله نمود

 و بشهناز این ترانه آغاز کرد  این عهد الست این  پیمانه بدست است این نمود

 میثاق وفاق است این    یشکست است این   از یوسف رحمان بازار

 یو طلاق است این     آفات نعاق است این   از رحمت یزدان پیمان

 عهد قدیم است این    این سر قویم است این  این رمز عظیم است این  این

 لاحبائه الفداء ع ع  یروح یطلعت ابهائ از

 

 ی الابه یهوالابه

  

 *** 177 ص*** 

 میثاق الله  ییامن اضاء وجهه من افق الثبوت والرسوخ عل

 الملاء  الله هنیئاً لک هذا هذه الکاس الطافحة بصهباء محبة  لک هنیئاً

 الثناء ینطقون با یالله لعمرک ان الملاءالاعلفاض من غمام موهبة یالذ

 میثاق الله و یشکرون کل ناشر لنفحات الله ویسبحون  یکل ثابت راسخ عل یعل



 یلهیهم و الاشراق و یحمدونه بما بعث من عباده رجالاًلا یالعش یربهم ف بحمد

 الممکنات و لا تمنعهم الشبهات و لا تصدهم المتشابهات  شئون

 النورالمبین والصراط المستقیم و الافق القدیم و انک انت یاایهاالمنجذب  عن

 عذب فرات من ماء رحمة یالاشعة الساطعة من شمس الجلال المتعطش ال من

 اعلاء کلمة الله ونشر نفحات الله یعل یاستبشر بما ایدک شدید القو ربک

 یمیثاق الله لعمرک یصلین علیک ملائکة مقربون من الملاءالاعل یاثبات القلوب عل و

 فاشدد ازرا وانشرح صدراً واستبشر ییمدنک جنود النصر من ملکوت الابه و

 روحاًو افرح فواداً بما فاضت علیک تلک السماء المدرار اعانا  قلباًوانتعش

 لهذا و انا اول الشاکرین ع ع  یوفقن یلله الذ  قل الحمد لاً ومجل غدقاً

 

 هوالله 

 

 و توقد نار یسدرة السیناء  قد تنفس صبح الهد  یالموقدة ف من اشتعل بالنار یا

 اضائت به الارض  بنور یالافق الاعل اشراق نیر الکبریاء و تموج بحر  و السیناء  شجرة

 والسماء

  

 ***  178 ص*** 

 ولکن الناس عمیوا عن مشاهدة تلک الانوار و ملاحظة تلک الاثار والسماء

 غابت الامال و انتهت الاجال وافل ذلک النور المبین و غرب ذلک النیر  و

 الرحمن الرحیم ان یهثاء  یابتهل ال یان السموات والارضین و اضاء و نور یالذ

 جوه الباب الرحیب الو ییمتهد الصراط المستقیم  ونقیح عل و یالقو السبب

 یوید المخلصین بالروح العظیم و ینور بصائرهم بفیوضات ذلک الیوم الکریم  و

 المیثاق الوثیق ع ع یکل ثابت عل یوالبهاء عل

  



 ی هوالابه

 

 الله وضع نمود و صفتت را  یاسمت را ول یحقیق یمعط  واضع اسماء و  یآله یول یا

 آن نعت و صفت  یرهنمونان اسم مبارک و  یالله فرمود پس بشکون حبیب

 سبیل الله بنه  یبر حب جمال لایشارک قدم در میدان و یجاهدون ف دال

 ان الله یحب الذین یجاهدون سیر  یاز مسجد الحرام صبر وسکون بمسجد الاقصا  تا

 و کان قاب  یفتدن  یو ملاحظه مقام دن ینمائ یایة الله الکبرو مشاهده  یحرکت نمائ و

 ودر این کور اعظم مجاهده نشر نفحات الله و ترویج امر  یکن یاوادن قوسین

 داخل شو و بقوت  یدر فوج روحان یخواه یالله است اگر عون آسمان کلمتة

 ید جنود ملکوت یو تا یو سطوت تبیان و رویت عیان و سلاح تقو  بیان

 یو صولت سپاه ملاء اعل یصفدر وصف شکن شو تا قدرت جنود لم تروها بین یابه

  

 ***  179 ص*** 

 و تسخیر قلاع و حصون  یو فتوحات مدن و قراء قلوب ملاحظه نمائ یکن مشاهده

 نشر نفحات الله ع ع  یف  یکل من سع یوالبها علیک  و عل ینظر کن  نفوس

 

 هوالله 

 

 التجرید و رتلت  المیثاق  قد تلوت کلمات التوحید و آثار الله لنشرادخره  یامن

 الشکر للرب المجید  بما بعث نفوساً صفت افئدتهم وطابت سریرتهم  آیات

 کینوناتهم و رقت هویتهم وتشعشعت انوارهم و تلئلئت آثارهم ولطفت

 کل یوم استقامة وفیضاً وحبوراً و سروراً  یالله ان یزیدهم ف یاتضرع ال یوان

 وص کالبنیانالتوقف من العباد قل تالله الحق ان المرکز المنص یمررت باول واذا

 وان مرجع المیثاق کالجبل الراسخ بین الافاق لا یتزلزل من عواصف   المرصوص



 و زدابع الاستکبار ما لکم لا تفقهون قولاً قل من اخذ هذا العهد الوثیق الانکار

 توفکون قل من انزل الکتاب  یادار کاس هذا الرحیق لیقولن الله قل ان ومن

 تضلون قل من انزل  یولن الله قل انو نص بالمرجع الموسس لیق الاقدس

 تهیمون  یانالالواح ذکر میثاق الله و دعا لمن وفا و ثبت قدماه لیقولن الله قل یف

 سکرتهم یعمهون  یان الامر اوضح من الشمس ولکن اهل الفتور لف لعمرالله

 ربک یانت دع اهل الغرور اتباع کل ناعق یمیلون بکل ریح و توجه ال وانک

 یابه  الله                            الغفور  ع ع  

 

 ***  180*** ص 

 

 یالله ابه

 

 من ادخره الله لترویج میثاقه  از عالم اشتیاق بیان نتوان لهذا حواله بضمیر یا

 ته بانجام رسیده عزیمت بدیار الله وجدان  خوشتر  تا بحال کار در بیروت الب و

 و پژمردگانرا یگشته باید در این سفر بعون و عنایت حق مردگانرا زنده نمائ جزم

 تشنگان  یقبور مبعوث نمائ از اهل فتور را و یوتازه متزلزلان را ثابت و راسخ کن تر

 کرانرا یفرمائ یو کم گشتگانرا سبیل نجات کورانرا بینائ یعذب فرات گرد  را

 و کاهلانرا توانا و البهاء علیک  ع ع یجاهلانرا دانا کن   یشنوائ

  

 یهوالله تعال

 

 که مرقوم نموده بودید معلوم میگردد الله  از قرار نامهء یمن انقطع عما سو  یا

 ی سرعت حرکت بسو  در بیروت  هستید  و حال آنکه  یمجبور بر توقف ایام که

 باید که مسئله اسنانرا مکمل یلازم چه که اریاح تزلزل در هیجان ول آذربایجان



 که من بعد دو مرتبه احتیاج بتعمیر نگردد در هر صورت همت در اتمام کار فرمائید

 الله والده فرمائید امة  یبفرمائید اگر طبیب حاذق دیگر یافت شود والا تان بیروت در

 سالمند ع ع لله صحیح و دو سایرین الحم

  

 هوالله 

 

 الله لاعلاء کلمته  از صحت و سلامت آنجناب نهایت روح و ریحانادخره  من یا

  

 ***  181 ص*** 

 ید از ملکوت تقدیس مداوم هستیم از عون و صون یگشت  و در طلب تا حاصل

 جدید موفق گردید و بجنود ملکوت  ییدیبتا یقیوم امیدواریم که در هرنفس یح

 ارض که وارد گردید است موید شوید در هر یکه نفحات قدس مطاف ملاء اعل یابه

 آن کل را بر ثبوت و رسوخ بر میثاق الله و هم چنین بر تشبث مندرجات  هر در

 اعظم امور ابوالفضل علیه بهاءالله مرقوم شد و که در جواب آقا میرزا رسالهء

 دلالت فرمائید  یعبادتیه آلهیه از قبیل صلوة و صیام باتم قو احکام  اجراء

 رساله چون تعلق بعقائد ثابته حقه دارد لهذا اول باید رسوخ درقلب  مندرجات

پس بعبادت مشغول شود والبهاء علیک قلب انسان جز بعبادت رحمن مطمئن   نماید

 نگردد

 ه جناح است روح انسان جز بذکر یزدان مستبشر نشود قوت عبادت بمنزل و

 عروج دهد و کینونات بشریه را  یبملکوت ابه یرا از حضیض ادن یانسان روح

 و لطافت حقیقي بخشد و مقصود جز باین وسیله حاصل نشود   آلهي اید صفا

 خدمتک  و نور قلوبهم بانوار عبادتک یالتنسک ف عبادتک و یعل عبادک

 ذکرک و ثبتت اقدامهم هم بایات معرفتک و اذقهم حلاوة اشرح صدور و

 عهدک و میثاقک انک انت المقتدر القدیر ع ع در ورود باذربایجان یعل



 تفاصیل نهایت اطلاع یابید و کمال از ملاقات فرمائید و اولاً جناب ابن ابهر با

 روح و ریحان در میان باشد و یفرمائید و باید منتها  یرا بایشان مجر  محبت

 

 ***  182 ص*** 

 تمام و اتفاق کلام به نشر نفحات الله و تاسیس بنیان قیام  مذاکرهءاز  بعد و

 متزلزلین آن رساله که  یبرا  از دست متزلزلین آید زیرا  که مبادا بهانهء در دیفرمائ

 میرزا ابوالفضل مرقوم شده قرائت نمودند ثمرهء حاصل نگشت ابداً بلکه سبب  باقا

 است این اقوال را بهانه مینمایند  تزلزل گردید زیرا مقصودشان نقض میثاق مزید

 و چنان  یایمن آن صفحات را روشن فرمائ یانشاءالله چون نار مشتعله در واد یبار

 والده  یکه شرق و غرب را بحرکت و اشتیاق آر یمیثاق در آفاق انداز نغمه

 والده از حال زمزمه ناله مینماید والسلام ع ع  یول اهل بیت کل صحیح و سالمند  و

 

 یابه الله

 

 و ان  الاسفار یبمیثاق نیرالاشراق  لعمرالله ان القلوب تصاحبک ف یمن ناد یا

 ی ان لمحة من الابصار و یالنهار ولا تغفل عنک ف اللیل و  اناء یترافقک ف الارواح

 ی و جنود من الملکوت الاسم یان ینصرک بقوة من الملاءالاعل یالابه یرب یال ابتهل

 افق  یف یویدک فیکل الامور و یجعلک آیته الباهره و رایة الشاهره و نجماًبازغاً  و

 د اشراق  ایرب هذا عبدک تحمل کل بلاءلامعاً باش   نوراً و  المیثاق

 شزح الشباب  یمحبتک و ترک الاهل والال ف یسبیلک و احتمل کل عناء ف یف

 عنفوان العمر بقلب ملتهب و روح منجذب  یریعان الحیات و توجه الیک ف و

 یاحشاء مضطرم و دموع منسجم و صبر منصرم و دخل مدینتک النورا عل و

 

 



 

 ***  183 ص*** 

 ثمل من صهباء الغطاء  غفلة من اهلها و فاز و شرب کاس الوفاء و حین

 محافل الحبور و ذکر ینشرح به الصدور  یخدم امرک بقلب طافح بالسرور ف و

 ی ملکوت الابه  ینفس یتعطر منه الارجاءو نفس زکیة مطمئنة راضیة مرضیة ف و

 مدینتک السلام و تحمل کل مشقة من العباد الذین غفلوا  یف  یابقیته یا آله ثم

 داء و احترق بنار من کل الامم والاع یطلعتک النوراء واضطهد یا آله عن

 السماء واشتدت علیه البلاء  وتفاقمت علیه المصائب  یالمتسعرة ال بغضائهم

 الاجمة  یو بکت علیه الارض والسماء و ناحت له الطیور ف یلا تعدولاتحص یالت

 ی النوراء واستجارک فالبقعة المبارکة  یالسجن الاعظم ف  یان سافر و ورد ف  یالغناءال

 البلاد یه فیه الرحمة و ظاهره من قبله العذاب ثم ارسلته الباطن یالتالقلعة هذه

 و ینهاهم عن یسبیل الهد یالناس ال ییهد یوالاقالیم الواسعة حت الشاسعة

 فذهب بقلب مبتهل الیک و روح مستبشر من نفحاتک  یالنفس والهو اتباع

 باسمک یفواد مشتعل بنار محبتک و کینونة متوقدة بنیران معرفتک و ناد و

 المشتاقین یوار یالطالبین کاوس الهد یو سق ینورک الاعل یدعا الکل ال و

 ی بظلم اهل الجفاء ووقع ف یید الالداء و ابتل یوقع ف  یحت یالملکوت الابه آیات

 سجنهم عدة سنین ثم  یشدید الابتلاء تحت السلاسل والاغلال ثم مکث ف سجن

 احاطت النقباء فرجع الیک و وفد علیک و مکث  یبشائر الطافک الت ادرکهو   نجی

 

 ***  184  ص***  

 ان تسعرت نار الفراق و غاب الاشواق و اظلمت الافاق یمکث بین یدیک ال و

 المیثاق وهاج قلبه من نسیم الوفاق و انتصر للعهد و احترققوة  فاخذته

 الانحاء یالوقت و ترک الراحة والرخاء و دع الامل والنعماء و توجه ال لمظلوم

 بذکرک قائماً بامرک ناشراً لعهدک شارباً من کاسک ناهضاًبخدمتک ناطقاً



 البلاء شاكراً في البلیته الدهماء ایرب احرسه من ایدي الناقضین و صابراًعلي

 من شرالمبغضین وایده بجنود ملکوتک یا رب العالمین وانشر به اعلام التوحید   احفظه

 به معالم التفرید و ابسط به بساط التجرید ومهدبه وعورانصلال و قوم  ارفع و

 ز المتعال و البهاء علیک ع ع اعوجاج کل علج مختال انک انت المقتدر العزی به

 مفصل بخلیل مرقوم نموده در یاصغر مکتوب یعل یحسین آقا پسر مرحوم حاج جناب

 خلیل و متزلزلین یاست بعداز آن که قرائت فرمائید نسخه اشرا برداشته از برا جوف

 اگر ممکن باشد نسخه اصل را باو ندهید یا هر قسم مصلحت است والبهاء علیک بخوانید

 ابلاغ نمائید  ع ع یآقا میرزا حسین را تکبیر ابدع ابه جناب

 

 هوالله 

 

 لنفس استنشق رائحة الوفاء من حدیقة الکبریاء  یمن تمسک بذیل الکبریا  طوب یا

 اشرق به الارض  و السماء و استهدف السهام  یاستضاء من النور الذ و

 و ذاق حلاوة  یالابهالجمال  یو نطق بالثناء عل  یسبیل ربه الاعل یالرغام ف جادر و

 

 ***  185 ص***   

 الله و غض الطرف عن کل نعمة و راحة یکل صباح و مساء و انقطع ال یف ذکرالله

 کل من   یوالبهاء عل یثم طوب یطوب یالحیات الاول یالدنیا و اختار الاخرة عل یف

 ع ع  یتشبث بالعروة الوثق

 

 ی هوالابه

 

 پروردگار یو مناجات نما ا یکن و توجه بجبروت اعل یبنده حق  نظر بملکوت ابه یا



 یتوئ  آوارگان  و ملاذ منیع  یآمرزگار بنده ضعیفم و وجود نحیف ملجاء رفیع بیچارگان توئ  یا

نزدیک و بنیاد برانداز قریب و بعید    و  اریاح افتتان شدید و عواصف امتحان ریشه کن هر دور

غفران دریغ مدار عهد قدیم را حصن حصین ما کن و میثاق    و  عون و صون ارزان فرما و عفو

قادر   یتا از هر فتن هراهریمن محفوظ و ببدایع الطاف محظوظ توئ  نما   غلیظ را ملاذ رفیع ما

 ع عمقدر و شنوا  یمقتدر و بینا توئ یتوئ              و توانا

  

 ی هوالابه

 

 تفصیل اردبیل و صدمات  یعلماء سوء و اسیر طلاب جهل و نادان ایمظلوم

 شدید و جور جفا کاران و ستمکاران ازاهل عمائم مسموع شد این قوم   ضرب

 شرع متین و جانشین سید المرسلین یدین مبین و حام یعلما خویشرا

 و چون مار و عقارب چون ثعبان بد کیش بیگانه و خویش را نیش زنند  میشمرند
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 و اقاربرا میگزند  بنیان رحمن بر اندازند و بنیاد عدل   عقارب اباعد و

 الله دم زنند چون گرگان خونخواراغنامویران کنند و بزبان از خشیة  وداد

 کنند و چون دزدان راه قطع طریق و سد یشبان یرا بدرند و دعو یآله

 خواهند در مجالس علم ابکم واصم نشینند  ینمایند و غافله سالار مسیل

 در برهان و بیان لال گردند و بضرب سیاط و چوب و چماق اثبات مدعا و

 قبیس بلند و عظیم و چون  ی هر یک چون جبل اب یچون بعمائم نگر  خواهند

 ام و بهیم بگواگر مرد میدانید زبان ببیانهریک ازجهل ازانع ینگر  بفضائل

 و چوکان طلبید و حقیقت تبیان ظاهر نمائید یبرهان گشائید و گو و

 دین مبینید آئین رحمة للعالمین بگذارید واگراز مجاهدین سبیل  یحام واگر

 العالمینید با ملل سائره زور بازو بنمائید و بحدود و ثغور بدوید  رب



 با عساکر جرار محاربه نمائید حال در مدارس چون بهائم اسیر خوردن و  و

 از غزالان  یباک برسرآهو یمبالات و ب یاند و چون صباع ضاریه ب خوراک

 مایندالله هجوم نمایند و شجاعت و مردانگي و عصبیت دینیه بنمحبة  صحراي

 لیس لهم من  خسران مبین و یماهم یعملون  فسوف یرون انفسهم ف  فباطل

 دارند و ظلم وبیداد  جفا روا یو معین جغدان سیه دل بر بازاوج معان ملجاء

 در دشت  یو هوس صید حقائق و معان یدار یساعد شهریار یکه چرا هوا نمایند
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 و زاغان گلخن جهل بر بلبلان گلشن علم هجوم نمایند که چرا شوق گلستان  یکن گلزار

 این عادت دیرین و خصلت قدیم این قوم لئیم است  یبار یبوستان کن  یو آرزو داری

 یواضح و مشهود گردد که حضرت خلیل به فتوا یبکتب سیر رجوع نمائ چونو 

 این قوم ظلوم در عذاب افتاد و حضرت کلیم بحکم یقوم جهول در آتش نمرود  این

 مبتلا شد و حضرت مسیح بشور این حزب عنود در پنجه یهود یفرعون ابقع و

 بانواع بلایا آزرده گشت  و حضرت سید حصور بجور این جمع منفور سربریده شد 

 لهم فداء و علیه وعلیهم الصلوة والسلام بمزاحمه رسول روح الوجود له و حضرتو 

 نور دیدهء یسوء بچه بلایا که گرفتار گشت حت  منازعه و مجادله و فساد این علماء و

 شهریار اقلیم جمال کبریاء شهید دشت کربلا یقافله طریق هد  وسرخیلملاءاعلی 

 را هفتصد نفر از این علماء سوء که هر یک خود یمقربین له فداءبفتواال  روح 

 ی وشیدند پس شما از جور و جفامیشمرند شربت شهادت نمبین دین  رکن رکین

 است  سوء الحیوة الدنیا این شان علماء یمحزون و مغموم مباشید ذلک شانهم ف  اینها

 بردند و از کاس یپ ینوشیدند و باسرار آله یکه از بحور علم حقیق اما علماء ربانی

 یو روح ینوران یچشیدند و بملکوت توحید عروج نمودند و با قلب  حقائق و معانی

 مبعوث شدند   یآله یو فتوح یربان یعلم یحقیق  یو انقطاع یصمدان   رحمانی و جذبی

 انوار وجوهشان شرق و غرب روشن و منور است و از  محشور گشتند  از و  در بین خلق
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 معطر و معنبراین نفوس قدسیه بمثابهء  یاز نفحات قدس شان مشام ملاءاعل و

 اعظم بخشند مظهررحمةتاثیر آیات اسم  جسم امکانرا جانند و جسد عالم را  روح

 و آیت موهبت آمرزگار دست مظلومان گیرند و لطف به  پروردگارند

 شتم نیالایند کنند خون بیچاره هدر ننمایند و زبان بطعن و سب و ستمدیدگان

 ظل معدلت حضرت  در آخر لله در شما الحمد  یملاذ فقرا باشند بارضعفاء هستند و  ملجاء

 والا ولیعهد عدالت مهد در آمدید همت آن بلند همت دستگیر شد و از اشرف

 خلاص شدید حقیقة آن سرور تا بحال فریاد رس مظلومان است و مجیر  یو اسیر زنجیر

 رحال رجالست و مرجع رجاء آمال اهل کمال تا بحال  محط   ستمدیدگان

 ی نشکسته بکمال رافت و بمنتها ینیازرده و دل ینفرموده و خاطر یاذیت یباحد

 شو مرحمت با کل معامله فرموده لهذا باید کل بکمال صداقت بخدمت  انصاف

 و اسحار یو بصدق نیت در ظل حکومتش اطاعت و انقیاد نمایند  ودر لیال پردازند

 لله در ایران خیر و طلب عون ونصرت قیام کنند که الحمد یاوقات اذکار بدعا و

 موجود شده که پناه بیچارگانست و ملاذ افتادگان  یو امیر مهربان یسرور عال چنین

 و از خدا میطلبیم که نامش را چون منیع فقراست و ملجاء رفیع ضعفا   کهف

 ذکرش را بلند نماید یعادل در جهان جاودان فرماید و در جهان آله نوشیروان

 البهاء علیک ع ع

 

 *** 189  ص***

 هوالله 

 

 را که ثابت بر عهد و پیمان توانا یدو مرغ حدائق میثاق  شکر کنید حضرت ح یا



 لاحبائه الفداء درافق ییزدانید و راسخ بر عهد و میثاق جمال مبارک روح حضرت

 دو ستاره روشنید و در میدان ایقان دو تهمتن روئین تن قسم  ایمان

 مستقیم بر عهد  یالیوم ذباب نانش باد که اگر یصد جانم فدا یقدم که در هرنفس  بجمال

 سلطان نسور گردد و ملک طیور یپیمان گردد عقاب اوج عرفان شود و عصفور و

 شود   یراند چاه افتادهء عزیز مصر  یسلطنت جاودان یکند و گمنام یسلیمان یمور

 ی ابوزر غفار یشمعون صفا شود و چوپان بیابان یصیاد ماه  ییوسف کنعان  و

 ناقة الله در مرغزار و چمن  شبان با ثعبان مبین   یگلشن شود و اشتر  آتش

 یالیوم امر موید در ملکوت ابه  یفلک عظیم بار  یناخدا یگردد و نجار ظاهر

 و رسوخ بر عهد و میثاق الله است چه که فلک عهد را طوفان از جمیع جهات  ثبوت

 خواهد نمود و اوراق شبهات و استدلال بمتشابهات سراً منتشر شده  احاطه

 قلوبهم مرض فیتبعون ما تشابه  یهراً منتشر خواهد شد   واما الذین فج و

 ن منصوص محصور واضح و مشهود مهجور گشته و سبحان الله مبی    منها

 لاحبائه الفداء  یشارح و مبین الواح و جمال قدم و اسم اعظم روح اطفال

 دایت فجر ظهور از ب را مستحکم فرمود اعلم بود که کار را باین قسم محکم وامر و واقف

 بلکه

 *** 190 ص***   

 انجیل و زبور بلکه در صحف ابراهیم این میثاق عظیم را ذکر فرمود  در توریة و بلکه

 ثابتین و راسخین فرمود  توقیر شبثین وتم الواح و زبر تمجید از متمسکین وجمیع  در و

 با وجود مبین واضح و منصوص نوهوسان کلمه توجهوا را تاویل و توجه را باقسام  حال

 الحقیقه توجه را بدرجه اعراض و تفسیق و  یاخر ف متضاده تفسیر مینمایند و مختلفه

 یخوضهم یلعبون   ان ربک لغن یمیرسانند  ذلک مبلغهم من العلم ذرهم ف  تخطئه

 ننمود یباحد یعجبتر آنکه اینعبد تابحال امراز همه  العالمین والبهاء علیکما و عن

 نکرد که درجات بجهة توجهوا قرار داده شود و شبهات بمیان آید یبه کس یتکلیف و

 از آیات متشابهات تاویل شود نهایت کل را بنشر نفحات الله دلالت و و



 که هادم بنیان الله است منع نمودم اگر این قول مقبول نه خود میدانید  اختلاف

 ندارم والبهاء علیکما ع ع  یاعتراض بکس

 

 ی هوالابه

 

 مشامتان از نفحات گلشن  یروحان یمخموران صهبا  یا و  یعاشقان جمال رحمان یا

 افتتان   گردباد امتحان واز  باد قلوبتان بتجلیات انوار جمال الله منور باد و معطر یآله

 شدائد و زلازل و زوابع متحرک نگردید چون درختان جنت توحید  از نشوید و مخمود

 شاخه و فروعرا  ی ارض تقدیس و اطمینان محکم نمائید و چون اشجار فردوس آله در ریشه

 آسمان رسانید ازاریاح عنایت آلهیه در اهتزاز و خفیف باشید و از فیوضات  بعنان

 

 *** 191 ص***   

 احدیت پر برگ و شکوفه و ثمر لطیف هریک در امرلله چون نجم لامع باشید غمام

 سراج ساطع و غمام هامع و در ثبوت بر امرالله چون جبل راسخ و در عرفان  و

 ناطق و در  یجمال جانان لسان یپایان و در ثنا یرحمان چون بحر مواج ب جمال

 بین ارض و سماء  یتبلیغ امرالله منادشهیر آفاق و در  یآله  یبوصایا تمسک

 جوئید یتمسک بعروة وثق  یآله  یاحبا یدر اخلاق آلهیه رحمت بر جهانیان  ا و

 یو وصیت جمال رحمان یبعهد و پیمان آله  یتشبث بذیل عنایت جمال ابه و

 ثابت و راسخ باشید که جنود شبهات تصور خلاف نتوانند و در امرالله  چنان

 میع صحائف آلهیه که در این مدت باطراف ارسال شد نتوانند در ج تفریق

 عبارت و لطیف اشارت مذکور و مسطور که چون شمس حقیقت غروب  بصریح

 طیورلیل بطیران آیند این خفاشها جنود شبهاتند که عنقریب بحرکت  نماید

 آمد البته قدم را ثابت کنید و پایرا راسخ قلب را مطمئن نمائید خواهند

 هستند که مخالف صریح کتاب اقدس  یروح را مستبشر جنود شبهات نفوس و



 رانند امر بتمامه راجع بمقر معلوم مشهود است  یاز لسان حرف یپیمان آله عهد و و

 ممتاز و مشهور  الارض چون آفتاب یمقام موجود بجمیع شئون از جمیع من عل واین

 1310 یبجولان خواهد آمد ع ع ف یمنصوص لکن با وجود این جنود شبهات و

 

 

 یآله یاحبا یا                          یهوالابه

  

 ***  192 ص***   

 و اعلام یو رایات آیات تدوین ی و آثار جبروت یحق بایات ملکوت  یآله یاحبا یا

 فرمود و جهان جان  یبر آفاق کائنات تجل یو انفس ی و شئون آفاق یتکوین آثار

 خلقه بکلماته یعل یو بیان و تبیان منور نمود تجل یدل را بانوار حقائق و معان و

 دایرة معدل  النهار یالقلوب کالشمس الساطعة ف  یآیاته و آثاره فتلوح عل و

 ی باق یبعکس تکوین یغائب گردد اما آیات تدوین یآفل و آیات انفس یآفاق آثار

 است نه صور حقیقت ثابته است نه مجاز رزاق ارواح  یثابت چه که معان بر قرار و و

 و حیات قلوب روح نجات است و شرح صدور در هر خانه کلمهء است

 آیات آلهیه اگر موجود سراج آن بیت است و نفحه روح القدس در مشام اهل از

 یه نمائید تا از قرائتشاین کتب مطبوعه را بجان هد  یآله  یاحبا  یپس ا حیات

 بمشامتان رسد و قلوب مهتز گردد و نفوس زنده شود والبهاء  نفحات

 میثاق الله العظیم القدیم الشدید ییا احباءالله الثابتین الراسخین عل علیکم

 ع ع  کتاب اقدس  کتاب مبین   کتاب اشراقات   کتاب ایقان    کتاب مقاله  الکریم

 مدینه   رساله سیاسیه  رساله مناجات   کتاب آثار خط مشکین قلم  ع ع  کتاب

 

 

 



 هوالله 

 

 لاحبائه الفداء یبنده بها  چه نویسم و چه اندیشم جمال قدم و اسم اعظم روح یا

 این بنیان متین و رزین و رصین نهاد و   ز زبر حدیدا اساس عهد و میثاق را امر بدو از
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 نماید که از   یپیمان را ایوان رحمن قرارداد هر نفس اندک انصاف دهد ملاحظه م بلند

 و  یدر قطب ملاء اعل یچنین عهد و پیمان یتا این کور رحمان  ینشئه انسان بدایت

 طور تا غروب آفتاب انوار یتاسیس نگشت از بدایت ظهور شعله نوران یملکوت ابه مرکز

ذیا کنایة  نازل نشد مگر آنکه صراحة   یمشکور هیچ لوح حمال  کر این عهدیا اشارة 

 و میثاق قدیم فرمودند و متمسکین را حمد و ستایش و مدح و نیایش فرمودند و الست

 در یپس باثر قلم و نقوش خط ابه  و ناقضین و ناکثین را زجر و نکوهش  متزلزلین

 بیضا از من في الوجود از غیب و شهود عهد و پیمان گرفتند و كتاب عهدي  صفحات

 و وصیت الله آنکه ثبت نمودند انصاف باید داشت که جمال مبارک چه قدر  فرمودند

در کتاب اقدس که ناسخ کل کتب است به بیان واضح  یداشتند حت یمجر  احتیاط

 صریح

 ره و کنایه و تلویح در مواضع متعدده بچه قوت و قدرت مشدده بیان اشا نه

 با وجود این خاک بر سر خلق احمق که ما محل ظنون و اوهام گوناگون واقع  فرمودند

 یاینقدر بدان که سراج آله یبلکه بسهام و سنان شبهات مطعون  ول شدیم

 ی رحمان ینهنک دریا بجوش آید و یگردد و نجم بازغ ساطع بر انجمن  بحر آله روشن

 در ترانه یدر نغمه و شورآید و بلبل گلشن ربان یخروش عندلیب گلستان بهائ در

 فتور آنوقت گوش شنوا که معتاد استماع نغمه بلبل است آواز سروش شنود  یب

 سبوح قدوس  اینست عندلیب گلزار من اینست بلبل باغ من اینست شمع  که

 



 ***  194  ص*** 

 یار موافق  یآفاق من والبهاء علیک   ع ع     هوالله      ا  شمع

 این بامداد که انوار کوکب صبح اشراق شرق و غرب آفاق را احاطه نموده است  در

 ه که بنیان پیمان یزدانراعالم در اضطراب است و هیکل امکان در ارتعاش چ قلب

 جفا احاطه نموده است و شجره عهد و میثاق را گردباد نقض در اشد استنصال  تیشه

 استقامت طلبید ع ع  از خدا ثبوت و

 

 یالله ابه

 

 قد غشت القلوب غاشیة الاضطراب و حجبت الابصار سبحاب  یآله یآله

 و حرمت الاعین مشاهدة الانوار و منعت الاذان من استماع  الاعتساف

 ایرب اخرق الاستار و احرق الحجب الساترة الابصار و کشف الغطاء  الاسرار

 البصائر یا ذالعطاء انک انت الکاشف الخارق للحجات والسحاب و مظهر  عن

 بنده حق  حق عیان چون مهر تابان آمده  یرابعة النهار  ا یف الشمس

 سال قبل از یلاحبائه الفداء س یروح یندر شهر کوران آمده  جمال ابهکا حیف

 كل را بمرجع مخصوص دلالت و بكرات و مرات احباء حاضرین را دلالت  صعود

 صریح چون بنیان مرصوص بمقام منصوص هدایت فرمودند  یدر کتاب اقدس بنص  بعد

 باشاره احضار و ایقاظ  یتلویح بکنایه که یبتصریح گه  یشب و روز احبارا گاه و

 مرقوم شد و یباثر قلم اعل یتا آنکه کتاب مبین و لوح محفوظ میثاق آله میفرمودند

 میثاق  مرکز

  

 ***  195 ص*** 

 بدرخشید تا باز بعد از صعود یگشت آفتاب عهد بتابید نور هدایت کبر مشروح

 ی خویش نپرد خلیفه ثان یبهواحاصل نگردد واجتهاد بمیان نیاید وهر کس  اختلاف



 کتاب الله نگوید خلیفه ثالث انا ذوالنورین نفرمایند مرکز میثاق معلوم حسبنا

 و مبین آیات نیرآفاق منصوص صغیر و کبیر کل اطاعت نمایند عظیم و حقیر  باشد

 هدایت جویند حال مرکز منصوص متروک و مرجع مخصوص مخزول و منکوب  کل

 افترا هزار بر قلب هر جبان و یو شبهات استنباطیه مستول مهزومه در جولان   احزاب

 گوید نماز و روزه را برداشتند یگوید نسخ شریعت نمودند دیگر یزبان یک ورد

 گویند چنان  جمیع این روایات و حکایات محض القاء یگویند چنین وحزب یحزب

 والا دین دین الله است و شریعت شریعت الله لا تتغیر شبهاتست

 مکلف  ییوم الله  تا کل در ظل شریعت آلهیه مستظل و باحکام آله یلا تتبدل ال و

 جز  یاین تدبیر ثمر از این چه تفکر نتوانیم و تمرد نخواهیم این چه تصورات و تخلف

 خود نیابند مقصودشان از این افترا یاز برا یخویش نبینند و مفر تفضیح

 الله اذهان است و تشویش افکار اینعبد اول من تمسک بشریعة  تخدیش

 نفوسیکه دراین افترارا میزنند آیا  یول یر لترصمن اتبع اوامرالله  فان  واول

 استفسار نمائید  عمل نموده اند شما یچیز یاحکام آله از الله خبر دارند یا شریعة  از

 القاء شبهات و دینشان اتباع متشابهات مثل سائر ملل غابراست  شریعتشان

 

 ***  196 ص***  

 میدانند و بجمیع احکام  یاول مطیع حضرت موس خویش را یقوم موس است غابر

 دندان پیغمبر حضرت روح را بصلیب زنند و هم چنین دیگران لب و یول عامل

 ی دارند و شب یو احکام مجراهل شریعت دانند  قوم فرقان خویش را بشکنند

 زنند  یصد هزار گلوله بسینه مبارک حضرت اعل ی رکعت نماز کنند ول هزار

 زنند منور بصدر هزاران تیر یاهل بیان نماز کنند و روزه بگیرند اما درهرساعت و

 الله و عامل باحکام الله این عباد مومن بالله و موقن بایات الله و تابع شریعة  یول

 نزد حضرات هر کس ثابت بر میثاق فاجر است  یو راسخ بر میثاق الله ول وثابت

 خاسر است  تارک الصلوة است  فاطرلصیام است  هاتک شرعست   کافراست



 عبادت اولین و آخرین را بنماید شما شخص راویرا سئوال نمائید که شروط ولو

 وارکان صلوة چند است فبهت برب الکعبة والبهاء علیک ع ع

 

 هوالله 

 

 خادم البهاء  آنچه بجناب میرزا اسدالله مرقوم نموده بودید معلوم گردید حمد یا

 آیات بینات ایامرا میگذرانید احدیت را که در نشر روائح حیات و بث   حضرت

 طره طلعتت  شب  من ذکر  یورود صبح و دعا یاهل مسجد و صومعه  پ همه

 و موید  یموفق باین خدمت گشتالعشا  شکر کن جمال قدیم را که   یال اةدمن الغ و

 نه  یکه جمیع اوقات را در سبیل حضرت دوست وقف نمود  یموهبت عظم باین

  

 *** 197  ص** * 

 ی ونه وسعت ینه نعمت  یونه سرور ینه سکون یونه عزت ینه راحت ی نه آرایش یجوئ  یآسایش

 و آواره کوه و گم گشتهء دریا گاه در عشق آباد نرد عشق یگشتهء دشت صحرا گشت سر

 ی در طهران اسیر زندان شد یگه  یدر قفقاز با اهل راز دمساز شد یو گه یباخت

 حال توکل بحضرت احدیت نما یانداخت یدر آذربایجان آذر بجان هر مشتاق  یگه و

 غافلانراچون شعله آتش بخرمن تزلزل و اضطراب زن  خفته گانرا بیدار کن و  و

 کورانرا بقوت اسم اعظم بینا کن و کرانرا شنوا  جمال مبارک هشیار

 لاحبائه الفداء مارا بجهة عبودیت آستان مقدسش تربیت   یو کینونت یو ذات یروح

 زمین در خدمت امرش هر یک علم مبین گردیم و در افق یتا در رو فرمود

 برهیم  مشامرا از شمیم یعلقهر ت از منیر سر در بیابان عشق نهیم  و ینجم انقطاع

 غیر او نجوئیم و معطر نمائیم و لسان را بذکر و ثنایش بیاریم جز یملکوت ابه حدائق

 نیاسائیم یخویش فراموش کنیم بتمامه گرفتار او گردیم آن ینطلبیم هست او از

 در هر انجمن چون شمع بر افروزیم  یسر بصحرا نهیم گه  یهگآرام نگیریم  یدم و



 در زندان حشمت ایوان جوئیم  یندیم هر خطر عظیم یوم یاسیر زنجیر شویم و گه یگه

 دانیم ع ع  یرا عزت عظم یذلت کبر یو روز

 

 هوالله 

 

 ی خداوند عالمیان در قرآن حکیم میفرماید ولکم ف  یو یاران معنو یآله ایدوستان

  

 *** 198 ص***   

 متابعت حضرت اسوه   یرسول الله اسوة حسنة  یعن یف ولکم

 عالم امت  حصول نجات در دو یحقیق یاست و اقتدا بان مقتدا حسنه

 این منهج قویم را یمامور باتباع در جمیع امور و شئون بودند  چون افراد رسول

 مستقیم دانسته سلوك نمودند  در اقلیم راستان و كشور خاصان ملوك  صراط

 و نفوسیکه در راحت و حصول آسایش کوشیدند خودرا از جمیع مواهب  گردیدند

 ی نمودند و در اسفل حفره یاس معدوم یافتند ایامشان بسر آمد و خوش محروم

 لود بپایان رسید  صبح روشن شان تاریک شد و جام صافیشان درد آ شان

 غبار آکین نجم بازغشان آفل شد و کوکب لامعشان غارب اما نفوس  و

 بدرخشیدند و در مطلع آمال ینمودند در افق چون نجوم هد یکه تاس  یمقدس 

 نشستند و بر تخت  یبیمثال ساطع گشتند بر سریر سلطنت جاودان بانوار

 کوکبشان استقرار یافتند آثارشان باهر است و انوارشان لامع  یرحمان یکامران

 قصرشان مشید است و بنیادشان   یو موکبشان ملائکهء افلاک سرمد دریست

 نورشان جهان افروز است و حرارتشان جهانسوز حال قیاس  وطید

 بان نور مبین نمودند بچنین مواهب و مراتب فائز  ینفوسیکه تاس نمائید

 سبیلهما  یلمن استشهد ف یروح یو حضرت اعل یبجمال ابه یحال اگر تاس شدند

 از بدایت طلوع جمالش تا یوم شهادت  ینمائیم چه خواهد شد حضرت اعل الفداء



  

 *** 199 ص***   

 شب و روز در اشد بلا در سبیل خدا گذراندند و آخرالکاس سینه را یکبر

 شتافتند جمالقدم یهزار تیر بلا فرموده باسینه شرحه شرحه بملکوت ابه هدف

 نوشیدند سینه را یچشیدند و جام لبریز زهر هر ابتلائ یهر بلائ اسم اعظم زهر و

 هر تیر نمودند و کردنرا رهین هر شمشیر فرمودند اسیر زندان گشتند و بسته هدف

 سلاسل  امان  عرضه هجوم اعدا شدند و هدف رجوم اشرار مقهور یب زنجیر

 سرگون بلغار اغلال گشتند و مغلول وثاق و اصفاد  بعید ازاوطان گردیدند و  و

 مبرم گشتند و اسیر ظلم و ستم   یبلا یصقلاب شدند در سجن اعظم مبتلا  و

 این زندان جفا و بئر ظلماء ایام مبارکش بسر آمد و صعود بملکوتش فرمود حال در

 با وفا و یاران آن طلعت نوراء آیا سزاوار است که دیگر دقیقهء ما  ایدوستان

 نشینیم و صبر پیشه گیریم و آسایش و راحت جوئیم تا در آزمایش و کسالت آسوده

 و بخیالات خویش پردازیم و به بیگانه و خویش دل بندیم لا ولله باید افتیم

 دل پاک را بالایش این عالم نیالائیم بزم فدا را نیاسائیم و  یو روز آن شب

 نغمه  یبه آهنگ ملکوت ابه یو جشن عشق برپا نمائیم و با چنگ و دف و ن بیالائیم

 تن و جان وو رقص کنان شادمان بقربانگاه فدا بشتابیم   سرائیم

 ی ا یوایدوستان ثبوت و استقامت  ییاران وفائ یبدن انفاق نمائیم ا  و سر و

 گردیم  یهریک باید مشوق دیگر یمتضرعان تعلق و تمسک یا یتشبث و توسل مبتهلان

  

 ***  200 ص*** 

 الله و محرک سائرین شویم و در نشر نفحات الله کوشیم و باعلاء کلمة  گردیم

 از نسیم گلشن عنایت دائماً مهتز گردیم  واز شمیم گلزار احدیت ملتذ پردازیم

 را  در قلب ابرار شوق و شور افکنیم و در دل احرار وله و سرور اندازیم حمد خدا شویم



در  یدر سطوع و سجور علم هد یق اعلدر هجوم است و نجوم اف یجنود ملکوت ابه که

 جنبش

 در تابش  جشن و عیش ملکوت  یو سحاب عنایت در ریزش و نیر افق معان  است

 نهایت مسرت است و صبح عنایت ناشر پرتو هدایت آهنگ ملکوت  در

 دل  جاندار شو جاندار شو  مرده بیجان و یمیرسد  ا یاست که از ملاء اعل یابه

 تن جان و ار شو بیدار شو  اشراق آتشبار شد ازخفته در آب و گل بید یا

 بود یبود اسرار ربان یبود انفاس روحان یشو بیزار شو  هنگام قربان بیزار

 شاخ سرو اندر لبانگ مرغ خوش سخن برگعاشقان سردار شو سردار شو    بر

 میدهد تو محرم اسرار شو تو محرم اسرار شو ع ع   یچمن درس معان

 

 ی هوالابه

 

 منزل جغدان بیوفاست و آشیان خفاشان  یاین خاکدان فان  یرحمان ایدوستان

 و نفاق هر دور و نزدیک  یظلمتکده تاریک است و آتشکده نار نف  نابینا

 سرابست و عذبش عذاب شهدش زهر است و مهرش قهر  شرابش

 بر اهل توفیق سریر شهریارش لحد  نجلضیق است و بخشایشش   گشایشش

  

 ***  201 ص*** 

 است و تخت کامرانیش سنگ سخت کریه نجومش رجوم است  ضریح

 ی سرورش سکرات پس جمال قدم روح قصورش قبور نورش ظلماتست و و

 خویش فرمود یبجهة احبا  یسیس بنیان جاودانالفداء در اینجهان تا لاحبائه

 این روزنه از نصب فرمود و یمدارج و معارج صعود بملکوت آله یدر اینعالم تراب و

 این طیور بال و پر آلوده باب و گل را باوج عزت  ابواب فلك اثیر گشود  تا صغیر

 پرواز دهد  واین نفوس پژمرده را بروح حیات ابدیه زنده فرماید قدیمه



 از ملاء اعلي زد شور و نشور در جوق طیور افتاد برخي بقوت آن صفیر صفیري

 بوبال یزدند ول یگشودند و پر یبال یملکوت رب قدیر پرواز نمودند  و بعض تا

 یغرق نمودند پس ا جناح را در طین ضلال یبکل یو کلال مبتلا گشتند  وبرخ ملال

 ی حدیقه وفا شهپر تقدیس بگشائید و بقوت این صفیر تا ملکوت ابه طیور

 الرحمن ع ع احباء پرواز نمائید والبهاء علیکم یا

 

 هوالله 

 

 جلیل رقیمه ملحوظ افتاد حمد خدا را که از سلسبیل محبت الله نوشیده اید ایخلیل

 د پس تمسک بحبل متین نمائید نموده ای یاز مطلع امرالله مشاهده آیات کبر و

 کنید و توسل بذیل حضرت کبریاء  یحرکت بر صراط مستقیم توجه بملکوت ابه  و

 جمع باشید و علت اشتعال نارالله الموقدة در افئده و قلوب اهل شرق و  شمع

 

 ***  202 ص*** 

 منصور گردد ینصرت عهد و پیمان نماید از ملکوت ابه یغرب الیوم هر نفس و

 میان زن  بر یشود پس دامن یبخدمت میثاق بر خیزد منظور نظر ملاء اعل یهر کس و

 است  کمر همت را بر نصرت این فرید وحید بربند چه که اریاح شبهات در مرور و

 ریب اهل متشابهات در ظهور ع ع  و شک و

 

 ی هوالابه

 

 من ادخره الله لخدمة امره  مسطورات از آذربایجان و قزوین و طهران واصل یا

 ی واقف و حوادث مطلع گشتم  واز بشارت و اشتعال احباءالله و سع یمعان وبر

 جهدشان در اعلاء کلمة الله نهایت روح و ریحان حاصل گردید البته حضرات  و



 دند که آنجناب خوشنود شده پاکان در انجذاب جمال رحمن چون شعله فاران بو ترکان

 و نموند  یالحقیقه بعد از صعود جمیع آنصفحات روز بروز در ترق  ینمودند و ف ستایش

 تاتار دشت قبچان یترکان حت یربودند و رو یسبقت و پیش یاز سایر جهات گو  و

 ختا و ختن را سفید نمودند امیدواریم که حدیث مشهور ولابد یمغولان صحرا و

 من آذربایجان تحقق یابد و از انوار شمس حقیقت از جمیع ارجاء و اطراف  لنا

 یئح گردد اهل آن بلاد فطرت استعداد غریبلاکشور در مدت قلیله  ساطع و  آن

 ت استعدادشدید ماده اشتعال در حقیقتشان در نهای  و حرارت و انجذاب  دارند

 طبیعت   یو اهتزاز و حرکت در هویتشان در غایت اشتهار و مقتضا است

 

 ***  203 ص*** 

 خصائص طینت چیزیکه لازم است سلوک دوستان و روش و رفتار در

 یدیتا یامیدواریم که از ملکوت ابه  یحسن گفتار و تنزیه و تقدیس یاران آله و

 رسد ع ع 

 

 ی هوالابه

 

 روایت کرده اند الاعمال یدر کور سابق حدیث  درگه حضرت مقصود ایمشتاق

 حال آنجناب بکمال اشتیاق احرام  یولکل المرء مانو  بالنیات

 ی و از وطن مالوف بیزار شد یدل دوید و بجان و یکعبه مقصود بر بست  طواف

 این نیت شما امیدواریم حکم عمل یابد و این یجانان در سر گرفت یکو یهوا

 این بدایت کرامت نهایت جوید چون خروج لله بود حکم جوهر یابد و عرض

 نیز لله بدرگاه احدیت  استدعا مینمائیم که خیر زیارت مقدر گردد  رجوع

 فوز بعتبه طاهره احسان شود فاطمئن بفضل مولاک و افرح بعنایة ربک  اجر

 عالم الوجود یعظیمه فته موهب یتدل عل یمن ریاض الرحمة التبنفحات هبت و ابشر 



 ع ع 

 

 هوالله 

 

 را  یآفاق وجدان یکه انوار معان یدر این صبح نوران  یالمتمسک بالعروة الوثق ایها

 نموده هیهات هیهات  یهوس استیلاء بر عالم انسان ینموده است  شام ظلمان احاطه

 

 *** 204 ص*** 

 منشور شبهات منتشر گشته و اوراق اوهام متفرق شده  هیهات

 ثابت چون جبل حدیدند و باین مفتریات  یندانند که نفوسیکه بر عهد ومیثاق آله دیگر

 ی چه که همه مغزند نه پوست شائق کلام معلومند نه حرف موهوم بار نلغزند

 مهء استماع کل یاستقامت راسخ فرمائید که نفس یچنان پا یبعون آله  آنجناب

 است استماع ننماید یو مستفیض از خامه ابه یازاین قلم که خادم قلم اعل جز

 الظل الممدود ضعفاء  المعقود و المقام المحمود و تحت هذا اللواء هذا ئف  یالکل ف فان

 ملاحظه لازم دارند همت را بگمارید که حفظ نمائید چه که اهل شبهات  بسیار

 کلمه توحید بر زبان یظلومیت نمایند و گهوسائل قیام نموده اند گاه م بانواع

 اظهار ثبوت و رسوخ بقلم و لسان  ی بتمجید حضرت مقصود پردازند و گه یگه رانند

 تا بانواع خداع در قلوب ثابتین تزلزل اندازند هر ورقه که بدون خاتم  نمایند

 از این ارض ارسال شود مقصود القاء شبهات و نقض میثاق و توهین اینعبد

 امرالله و تفریق کلمة الله و تشتیت شمل احباءالله است و این است آنچه جمال مرکز

 آنجناب  یخبر دادند فاعتبروا یا احباءالله بار یدر جمیع الواح و زبر آله مبارک

 رحمن را بیدار نمائید که چنین اوراق بخاتم مزین نه مندرجاتش صرف اغوااست  احباء

 ننمایند بلکه ارجاع باین ارض کنند تا بصاحبش داده شود والبهاء علیک ابداًملاحظه

 میثاق الله در خصوص مسافرت و رفاقت با جناب امین علیه بهاءالله یکل ثابت عل یوعل



 ی الابه

   

 *** 205 ص*** 

 موده بودید بسیار موافق زیرا چنین خوش است و جناب امین نهایت ن مرقوم

 الخصوص شما نموده اند والبهاء علیک ع ع  یآذربایجان عل ازاحباء را ستایش

 

 هوالله 

 

 بسمع ساکنان ملاء  و یالله  ناله و انابه بدرگاه خداوند بیمانند نمود یمبتهل ال یا

 آن ارض ینمودند که احبا یرسید و جمیع بحضرت احدیت تضرع و زار یاعل

 یبان عهد آله مذکور مستظل و  یظل شجره انیسا که در کلمات مکنون فارس در

 مستمند تو بشتایش حضرت بیچون  یو متشبث باشند و از ملکوت ابه متمسک

 ی آمال اهل الله رسید یو بمنته یشو که در سایه سدره میثاق آرمید مشغول

 میثاق الله یکل ثابت عل یوالبهاء علیک و عل یساحت اقدس مقبول گشت در و

 ع ع 

 

 هوالله 

 

 ان العبد لیس له رب سواک  الاخرة رحمن الدنیا و قابل التوب یا الذنب و یا غافر اللهم

 لیس له غافر دونک والکسیر لیس له جابر غیرک والعلیل لیس له شاف  والمذنب

 الهائم  انت و الخائف لیس له مامن الا انت و والفقیر لیس له کنز الا دونک

 حصن الموحدین المضطربین و یماو له ملجاءالاانت انت ملاذ المضطرین و لیس

 جنبک  یالهاربین عاملنا بفضلک و عفوک و غفرانک ولا تاخذنا بما فرطنا ف مقعل و

 



 *** 206 ص*** 

  

 ی شدة تعلق یجنبک انک انت العفو الغفور وانک انت لتعلم یاآله یف

 احببت  یبافنان سدرة وحدانیتک و فروع دوحة فردانیتک وان یعظیم تعشق و

 بازهار قدس توحیدکالاان یخضروا بفیض سحاب رحمانیتک و یزهروا  لهم

 روضة تنزیهک  یحدیقة تقدیسک وینمواف یینتشعواف ییثمرواباثمار جنته تفریدک حت و

 الاقطار ایرب  یالاشطار و تنشر منهم روائح الانس ف یمنهم نفحات القدس ف تعبق

 ارتعد منه  یعهدک و میثاقک الذ یناجاک بالاستغفار عل یقدم عبدک الذ ثبت

 مختال ایرب سکن جاشه و اضطرابه وارح روحه من نفحات العفول کل عت   فرائص

 و نغمات طیور حدیقة الاحسان و اصفح عن الخطیئات انک انت الغفور  والغفران

 التواب ع ع 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین  یهوالاقدس الابه

 

افصح المحامد  و کیف اذکرک بابدع الاذکار یان یو ملاذ یملجئ و یآله یا اللهم

 والنعوت 

 نعت  یان کل فصیح وبلیغ و ناطق و واصف کل لسانه ف یعزیز یا غفار وار یا

 من آیات قدرتک و وصف کلمة من کلمات انشائک و ان طیور العقول  آیه

 هواء قدس احدیتک و عناکب الاوهام غخرت ان  یاجنحتها عن الصعود ال انکسرت

 الا الاقرار بالعجز والقصور یفانک اذاًمفر ل ذروة قباب عر  یاعل یبلعابها ف تنسح

 الادراک والقصور عینعن الادراک عین فان العجز الفقر والفتور  الاوهدة یولامقرل

 الحصول

  

 



 ***  207 ص*** 

 عبودیة یو عبادک المخلصین عل یبالفقر عین الاقتراف رب ایدن والاعتراف

 باب احدیتک یحضرتک الرحمانیة والتخشع لد یالسامیة والتبتل ال  عتبتک

 بشعاع ساطع من ملکوت اسرارک یصراطک و نور قلب یعل یثبت قدم ایرب

 بنفحة  یبهبوب نسمة هابة من حدائق عفوک و غفرانک وفرح فواد یانعش روح و

 من عبادک یافق سماء توحیدک و اجعلن یف یمن ریاض قدسک و بیض وجه  منتشرة

 ک الثابتین الراسخین  ع ع المخلصین ومن ارقائ

 

 هوالله 

 عتبة قدسک  یف  یاترام انکسار بکل ذل و یان یموئل و یو حرز ی غایة امل و یو رجائ یرب

 اناجیک و اقول رب رب هذا فرع رفیع من دوحة  تراب التذلل والابتهال و یعل

 ابل رحمانیتک  مورق مزهر مثمر خضل نضر ریان بفیضان و  رحمانیتک

 سماء فردانیتک ایرب اجعل هذا الفرع  یبفروع نامیة ثابتة ممتدة ال مفرع

 و زده طراوة و نضارة و لطافة  یو جرثوم الموهبته والتقو یارومة الهد الجلیل

 عنان افق المبین یالخافقین ممتدة ال یانشر فروعه ف کلحین بالماء المعین و یف

 مالها ایرب قدر له کل خیرمغاربها و جنوبها و ش و مشارق الارض  یال مستطیله

 فروعه الثابتة ایده و حظیرة الانس و یکل من عوالم القدس و ادخله ف یف

 انتشار آثارک و تشهیر آیاتک و توضیح بیناتک وتقریر امرک و خدمة یالمیثاق عل یعل

 

 ***  208 ص*** 

 تقریر احکامک و اعلاء امرک و هدایة خلقک و رفع قواعد بیتک وتاسیس صوامع  و

 یمع هذا الفرع الجلیل المحبوب و کثرة تولع یایرب انک لتعلم مبلغ حت  ذکرک

 ویا قیوم یانجذب بنفحاتک یا ح یبهذا العبد الذ یالحنون و عظیم وداد بهذاالافنون

 المحزون انک انت الکریم الرحیم و انک انت یبه قلب یعامله بما یرض یاذاًیاآله



 فرع جلیل سدره مبارکه اریاح مخالف سراج یهوالله  ا      العطوف ع ع  الروف

 را احاطه نموده است و امواج نقض و فساد سفینه نجات را در گرداب عدوان میثاق

 بد فریداًانداخته و گردباد طغیان پیرامون شجره پیمان شده و این ع بیوفایان

 در مقابل هجوم عموم باستقامت تام مقاوم شرق محاربست غرب مجادل وحیداً

 هزار عمربن سعد و سنان است که با تیغ و سنان  منازع است شمال مخاصم صد جنوب

 است  وقود ایقاد نار  سهام است و هزاران بوجهل عنود و بولهب جحود است که در و رمح و

 لله شمع امرالله روشن و منیر است  چنان آشنایان چنین با وجود این الحمد  بیگانگان

 منتشر و هر ثابت و راسخ از  یپرتوش از ملاء اعل یالله جهانگیر صبح هدآوازه کلمة و

منتصر صیت عظمت حق شرق را بحرکت آورده و نفحات قدس غرب را   یابه ملکوت

 معطر 

 بان گشته و مطلع امکان بطلوع انوار افق حقیقت بنور پیمان چون مه تا نموده

 محاط  یعظیم و مقر ییزدان مشرق احسان شده اما عبدالبهاء در خطر  بخشش

 هزار تهدید شدید لهذا باید آنحضرت در کمال قوت و استقامت قیام نمائید  بصد

 

 ***  209  ص***

 امرالله ییکدل و یکجهة نمایند و با ایاد یرا جمع کنند یعن یافنان سدره منته و

 امکان تشکیلش ممکن گردد  یو متحد شوند تا انجمن بیت عدل کل متفق

 گردد زیرا حضرات افنان شجره مقدسه باید یوقت لزوم مضمون وصایا مجر ودر

 اینمقام حفظ و حراست حصن حصین امرالله در صف اول قیام نمایند و بانچه سزاوار در

 است موفق گردند امرعظیم است عظیم و مقاومت و مهاجمه جمیع  موهوب

 و امم شدید است شدید عنقریب نعره قبائل افریک و امریک وفریاد فرنگ ملل

 ی و کل به جمیع قو  ناله هند و امة چین از دور و نزدیک بلند شود و تاجیک و

 بقوت  یاز ملکوت ابه ییدیبتا یبر خیزند و فارسان میدان آله بمقاومت

 و جند عرفان و سپاه پیمان جند هنالک مهزوم من الاحزاب را  ایقان



 اظهار نتوان نمود یو آشکار کنند بشارات بسیار از جمیع اطراف رسیده ول ثابت

 تشبث باخماد نمایند و در صدد تفریق انجمع افتند یاران جفا کار فوراً زیرا

 مختصراًبشارت داده میشود که امر بسیار بزرگوار شده و عظمتش پدیدار گشته  لهذا

 عنقریب غلیان عجیب خواهند نمود والبهاءعلیک ع ع 

 

 

 ی هوالابه

 

 مسطورات مختلفه متنوعه وارد و مضامین در نهایت   یو انیس یو مونس یحبیب یا

 که اعدا ء جما یو چنین حالت یو چنین مورد یو اضطراب در چنین وقت تشویش

  

 ***  210 ص*** 

 مبارک از جمیع نقاط ارض در هجوم بر اینعبد و صدمات و بلیات و مشکلات  جمال

 بمثابه بحر مشقات و صعوبات و احزان از جمیع جهات وفتن در ارض مقدس و

 از وحسرت و حرقت و کدورت فرید وحیددو اینعبد در نهایت سوز و گ مواج

 گوشه کوه کرمل در کلبه احزان مشغول بناله و تضرع وابتهال که مراسلات پرآه و  در

 و شکایات و حکایات واقعه در آن ارض وارد قسم بجمال قدم که حیرت بدرجهء  ناله

 ن من احزان اینعبد کفایت شرق و غرب ایجا یکه علت بهت حاصل بار منجر

 وهر مداخلهء بریده و سر ببالین ی از هر فکر ینماید اینعبد بگوشهء خزیده وبکل یم

 مالوف و منتظر  ینهاده و شب و روز باستغاثه مشغول و بنفحات ملکوت ابه یخموش

 در مکاتبات   یان بین هذا الجوار و جوار رحمة الکبرشت   ابواب رجوع و فتوح

 نمائید یچه قدر التماس از آنجناب نمودم که بساط این کدورترا منطو سابق

 منجر بمشکلات میشود و حال وقت آنست که باید بهر وسیله باشد الفت مهیا  که

 لعباده الفداء که این عبد در این ارض  یقسم باسم اعظم و جمال قدم روح کرد



 ی عود با وجود متابعت و مشاکل لاتحصخادم ذلیل کل نمودم و بعد از ص خودرا

 کل را بکمال یو کل یبخدمت کل قیام نمودم و زحمات جزئ یکمینه چاکر  مثل

 حمل کردم و منت کل را داشتم و نهایت تذلل و خشوع  یو خوشنود  یممنون

 شنیدم  یبگوش خود م یوکنایه حت ذم    خضوع را با کل نمودم باوجود این آنچه طعن و و

 

 ***  211 ص*** 

 میکردم و میگفتم شاید این طوفان ساکن شود و این امواج راکد گردد تجاهل

 ر اوراق معلن بر بینونتس   رد عاقبت بدون اطلاع اینعبد در س  نش ممکن

 زمام از دست اینعبد رفت با وجود این بمدافعه بر نخواستم  ینشر شد و بکل باطراف

 الصراط ییم رب اهد عبادک علتعرض ننمودم و شب و روز در حق کل دعا مینما و

 ی به یستضئ یینتبهوا لخیرهم الذ یالامور حت یقدر لهم التبصر ف و المستقیم

 افقک و یستنیر به قلوبهم من مواهبک یملکوتک و یکفهر به نجومهم ف یف  وجوههم

 نیز تعرض بمدافعه ندارم و آنچه اجوبه از اطراف مرقوم ارسال نمودید جمیع را وحال

 و منع از نشر کردم و اما قضیه هتک اینعبد نسبت بحضرت اسم اللهنمودم  ضبط

 میگویم  ی روش و سلوک این عبد مطلعید لهذا مختصراًمرقوم میشود که اینعبد براست بر

 صادر نه کنایات   یاز او نسبت بنفس یکلمه هتک و نه تقریراً تا بحال نه تحریراً که

 استعارات و استهزاء متتابع و مترادف و من سالت وصامت باوجود این ممکن است  و

 را از من صادر گردد بر من مسکین جفادارند ظن  که وفا ینسبت بشما کلمه هتک که

 یار مهربان بهتر آنست که جمیع این اذکار را   یا یمیاید زمن  بار شرم

 تفق و متحد شده و عمودنمائیم و از جمیع این تصورات بگذریم و م فراموش

 را در قطب آفاق بلند نمائیم و بخدمت جمال قدم پردازیم و در درگاه  یآله خیمه

 عبودیت خویش ثابت و محقق سازیم اگر باین صفت مقدسه که بهتر احدیت

  

 



 ***  212 ص*** 

 آسان گردد و هر صعب  یبهتر از ربوبیت دو جهانست متصف گردیم هر مشکل که

 ر از روح و روان ع ع   حضرت اسم الله را شیر خی یمستصعب

 خواستیم و انشاءالله شما را نیز میخواهیم مطمئن باشید که نهایت عنایت  بتلگراف

 چنان خشوع نمائید یشما باید با حضرات ایاد یخواهد گشت ول یحق شما مجر در

 الحقیقه شمارا بجان ودل محبت حاصل نمایند و ثبوت و رسوخ شما نیز یکل ف که

 کل نزد جمیع ثابت و مبین گردد چون حضرت اسم الله بیایند مخابره مثل

 مفصل خواهد گردید حال مختصر میگذریم والبهاء علیک ع ع 

 

 ی هوالابه

 

 یع جهات راجم ییدات ملکوت ابهیحبت الله  در این عصر عظیم که تامشتعل بنار م یا

 نما ی نموده است و نفحات قدس مشام روحانیانرا معطر نموده است جهد احاطه

 قسم بجمال قدم و اسم اعظم که  یو مطلع اسرار تفرید شو  یمظهر آیت توحید گرد  که

 میرسد ع ع  یچون امواج محیط اکبر پیاپ یافواج ملکوت ابه

 

 ی هوالابه

 

 موفق و موید فرماید که چون  یا بامراز خدا بخواه که تر  یناظر بملکوت آله یا

پر مشک و عنبر و روح   یو چون نسائم سحر  یاز افق عالم روشن گرد یصبحگاه ستاره

 پرور

 را یاین گو یاگر عزت قدیمه جوئ  کن و یدر میدان جولان یاگر سعادت دراین طلب یشو

 بزن  ع ع  یچوگان

  



 *** 213 ص*** 

  

 ی هوالابه

 

 هزبران یول باکیست  یوب یوتیز چنگ یشیرانرا فضیلت درندگفدا  اسد میدان  یا

 بنده این نیستان و پس تو که شیر یو یگانگ یو بندگ یو بخشندگ یآزادگ عرفانرابیشهء 

 نه هلاک ینه ممات علت نجات شو ینما که سبب حیات گرد  یهمت یآستان این

 غالب والبهاء علیک ینه عفریت  ینه آتش جهانسوز کوکب ساطع گرد یپر نور باش شمع

 ع ع 

 ی هوالابه

 

 در این کور اعظم  یامة الله  فضل و جود سلطان وجود بدرجهء رسیده که نسائ یا

 سبقت را از رجال  یشدند در عرفان و ایقان و بیان و تبیان گو مبعوث

 هراغراب آثار گشتند والبهاء علیکشدند که مظ  ظل کلمه جامعه چنان محشور در و بربودند

 ع ع 

 ی هوالابه

 

 ی توخال یجا  یا یتو خال یجا یا یکاموررحمان یمهر جو  یو یسرور وفا پرور روحان یا

تو   یجا یا یتو خال یجا  یمحفل انسیم در محضر قدسیم  هم ساکن فردوسیم   ا در

 یخال

 یتو خال یجا  یا یتو خال یجا یگلشن اسراریم در گلبن ازهاریم درمکمن انواریم ا در

 یتو خال یجا  یا یتو خال یجا ینیازیم ا دلبر دمسازیم با ناز و خلوتگه رازیم  با در

تو   یجا یا  یتو خال یجا یبطحائم ا جنت ماوائیم در مسجد اقصائیم در یثرب و در

 یخال



 یتو خال یجا ی ا یتو خال یجا یناسوتیم ا ملکوتیم بیزار زخلوت لاهوتیم در فسحت  در
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 یتو خال یجا  یا یتو خال یجا یدریائیم در سینه سینائیم در بقعه حمرائیم ا ساحل در

 ی تو خال یجا یا یتو خال یایجاچمن بوئیم دیدارقدیم جوئیم یپوئیم گلها ایمن یواد در

 ی تو خال یجا یا یتو خال یجا یدشت صفائیم  سرمست وفائیم  فارغ ز جفائیم     ا در

 فواد نیفتادیم  آن راحت جان و یخو و ی مداد بیاد رو بود که بواسطه خامه و یمدت اگرچه

 دردل و روح و روان شب وروز بذکر دیدارت و خلق و صفاتت مشغول  لکن

 الخصوص  یفضل و احسان مینمودیم عل  یحضرت رحمن در حق آنحضرت تمنا واز

 به قطرهء  بود و یبه از کتاب یو حالتیکه بتحریر اینعریضه پرداختم که حرف یساحت در

 یا از دام محبتت  فارغ از یادم و یمقصود اینست چنان گمان مفرمائید که آن  یدریائ از

 اسیر زنجیر محبت قدیم و الفت دیرینیم از فضل و عنایت یزدان پاک چنان آزادم

 که مشام مبارکت همواره بنفحات قدسش معطر و دماغ جان بعبیر  امیدوارم

 ی آلهیه که منتها  معنبر باشد تا در این یوم اعظم بموهبت کلیهء عنایتش

 همیشه در کهف حفظ و حمایت آلهیه  یمقربین و کروبین است فائز باشید باق آمال

 محفوظ و مصون مانید ع ع 

 

 چه در ایام  یامین   علیک بهاءالله و ثنائه خدمات آنجناب در آستان آله  ایحضرت

 فاشکرالله  ت رب جنود است این اعظم توفیقا  و چه بعد از صعود مشهود  ظهور
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 ذلک و اثن علیه  این از فضل جمال مبارکست چون من و چون امثال من  یعل

 ابتهال را بدرگاه ذوالجلال باز کن موهبت موفق و موید میگردد  پس اکف   باین

 را  یتباه لطف عمیم نابود و آغاز این نیاز فرما که پروردگارا محض فضل عظیم و و



 و بنور یبخشید یو آگاه یراه داد یرگاه آلهو در با یعنایت فرمود  یپناه

 و فیض نامتناهي هدایت فرمودي و بر خدمت  موفق كردي احسان صبحگاهي

 چنان وجود را احاطه نموده است که ذرات حکم نیرات یافته است  وجودت

 قطرات موج بحیرات پیدا نموده از فضل و فیض دمادمت و پرتو آفتاب موهبتت  و

 گل و ریحان و سنبل ضیمران  یشده است و هر اعشاب درخت بارور یگیاه هر

 است اینعبد را تا نفس پایان بر خدمت مستدام بدار ع ع  چند مراسله گردیده

 ارسال گردید انشاءالله خواهد رسید عنقریب در این ایام اریاح امتحان یپیاپ

 آنچهگردباد آزمایش از هر جهة بحرکت آید و  شطر افتتان بهبوب آید و از

 الواح آلهیه اخبار داده شده است کل ظاهر گردد و چون امر عظیم است البته در

 عظیم خواهد بود هرسال که بهارش رشگ فردوس جنانست و ربیعش امتحان

 لطافت  و سنبل و ضیمرانش در غایت طراوت و بدیع و گل و ریحانش  لطیف

 البته طوفان بارش و فواکه مشک بارش در نهایت حلاوت  میوه و و

 و بوران زمستانش و برف ویخ و طغیان سیل روانش نیز شدید است تا بارانش
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 این شدت برودت احاطه ننماید آن بهار جان پرور جهانرا نیاراید و جمال  تا

 چهره نگشاید و مرغان چمن نسراید و کوه و دشت رشک بهشت برین نگردد گل

 عظیم وافتتانش شدید شود قوت و قدرتش در عالمامرالله آنچه امتحانش  یبار

 شود   حمد یپدید گردد و انوارش در شرق و غرب جهان ساطع و مضیئ  ظهور

 قدم و اسم اعظم را که ارکان نفاق را در مدینه کبیره از بنیاد برانداخت و جمال

 سیر قطع نمود شیخ احمد عنود و آقاخان مردود را با جمیع عونه ا یشقاقرا بکل ریشهء

 ید کرد دوستانش را در کلیا تاو خذلان فرمود و در جمیع نقاط عالم امرش ر ذل

 نصرت کرد و معاندانرا در جمیع مقامات ذلیل نمود صدق طویت  یبجنود ملاء اعل مواقع

 خیریت نیت و صداقت و امانت و دیانتشانرا نزد کل واضح و مشهور فرمود  و



 فساد و عناد و فتنه و کینه بد خواهانرا مشهود و معلوم کرد در نزد جمیع حکومت  و

 ثابت و مقرر داشت که این حزب مامور باطاعت و وفاقند و ممنوع از مخاصمه عالم

 سلطنت سریر شهریاریرا مطیع  شقاق خیر خواهان دولتند و محبان و دوستان و

 منقادند و درگاه خسرویرا بجان و دل بندهء آزاد طوعاً خادمند و بطیب خاطر  و

 لله  این کیفیت تا بحال مجهول بود بلکه بر عکس مشتبه و نامعلوم حال الحمد ملازم

 و عنایت اسم اعظم حقیقت حال معلوم و مشهود گردید جمیع راهها بعون

 نماند یاعدا و صندید معاند  از نماند و یلاخ همواراز خارج مشکلشد و هر سنگ استوار
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 نیست  یشهود نه و دشمنان صمیمیرا قدر و یرا شان و وجود یباق معاندان

 از توجه طوائف سائره و اعداء خاسره اما در امرمبین و نباء عظیمش نیز بیست و  این

 بود بنص یوام الکتاب ربان یپیش در کتاب اقدس عظیمش که لوح محفوظ آله پنجسال

و فصل خطاب صحیح منهج قویم قدیم و صراط مستقیم را واضح و دلیل جلیلش   صریح

 را

 فرمود و شریک وسهیم درامر عظیم و سلطان مبینش نگذاشت و جمیع دوستانش را لائح

 آشکار و پدید  عزیز دراین مدت مدیده شیر داد و رکن شدید را  یطفل رضیع از ثد چون

 واهل سرادق قدس خلف حجبات  یاهل ملاء اعلاز ملاء انشاء و یپس باثر قلم اعل کرد

 ی عهد و پیمان گرفت و قسم وایمان یاد فرمود که ثابتین را بجنود ملکوت ابه بقا

 حمایت مارقین را اسیر خذلان  یافق اعل از  فرماید و راسخین را بقلیل ملائکهء  نصرت

 یو متزلزلین را اخیر شیطان  امریرا مستور نداشت و شبهه نگذاشت ول کند

 باین عظیم را البته متزلزل شدید حاصل گردد و میثاق باین وثیق را البته  پیمان

 ناقص  غیر مستقیم مشهودآید این از سنن آلهیه است و از امتحانات لاریبیه ناقض

 نه امور واقع نگردد تجد لسنة الله تبدیلا  امیدواریم که اینگو ولن

 این قبیل وساوس بمیدان نیاید اولاً اینکه میثاق شدید و بنیان پیمان از زبر  واز



 یندارم و تمیز ینیست تکلیف  یو تعرض  یکلفت یثانیاً آنکه این عبد را بانفس حدید

  یباکس  یدان یدر درگاه جمال مبارک را عبد فانیم واستان مقدس را پاسبان نجویم

 معارضه 

 نکنم 
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 سلیم من شاء فلیتمسک بعروة الله یقلب و منازعه ننمایم سر تسلیم دارم و نکنم

 میثاقه الغلیظ و امره المبین  یو حبله المتین و من شاء فلیتزلزل ف یالوثق

 نعوذ بالله متزلزل شوند این عبد در حق  یآله یاین را بدان اگر کل احبا یبار

 بر زبان نرانم بخدا وا گذارم و بعروه تسلیم و رضا یتوبیخ روا ندارم و حرف ینفس

 حائل نگردد یاین را بدان که این نور مبین را هیچ حجاب ینمایم ول تشبث

 خسران مبین ع ع  یالمتزلزلین ف یساتر نشود فسوف تر  یهیچ نقاب و

 امین بین بریتک خدمتک و یهذا عبد صادق ف یآله یآله   هوالله

 الا یامرک لا یطلب الارضائک ولا یتمن یبروحه و ذاته و جسده ف ساع

 کلمتک و نشر آثارک و سطوع انوارک و ظهور آیاتک قد انفق ماله و علیه اعلاء

 المعین الکریم  یمحبتک انک انت القو یسبیلک و بذل ما احیناه ف یف

 ع ع 

 

 هوالله 

 

 بما الفت بانفاس عبدک یآلهالمولف بین القلوب  لک الحمد یا  و هوالموسس

 بین احبائک و جمعت شمل اودائک و احییت بذلک قلوب اصفیائک الظاهرة

 الوفاء یرکز اقامهم عل الولاء و یشعث فقرائک ایرب ثبت قلوبهم عل ولممت

 ی لیس للانسان الا باسع و یاحرسهم عن شهوات النفس والهو و یالتقو رداء والبسهم
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 پریشانرا التیام بخش و افکار بیچارگانرا ایتلاف ده ییزدانا  دلها پاک

 وطیور پراکنده را فرخنده جامع در مرغزار   یمتفرقه را شبان مهربان اغنام

 را بنور وحدت روشن کن و جانها را بنفحات الفت زنده ومهتز نما دلها

 تالیف دیرینت را ناصح امین فرما و خادم استان قدیمت را موفق بر بنده

 تجلیب کن تا کل چون امواج بحر احدیتت متفق گردند و افواج ملکوت و

 پایان  یمتحد شوند  ع ع  از خبر الفت دوستان مسرت ب رحمانیت

 نمود و علت روح و ریحان گشت امیدوارم که همواره رشته عقد رخ

 و رابطهء الفت قلوب اهل کمال والله یوفقک یذوالجلال کرد یاحبا اللئال

 تذکیر مرقوم نموده  العظیم در خصوص تاسیس محافل تعلیم و الامر هذا یدک علیوی و

 اوقات  یدر بعض یآله یبسیار موافق البته باید که هر چند نفر از احبا  بودید

 پروین در سپهر علیین جمع شوند و بتلقین تعلیم گیرند هذا  یستاره ها  چون

 للمجتمعین شب ساعت  یالبدیع البته استمرار و دوام لازم طوب هوالفضل

 است خدا حافظ شما ع ع مکاتیب که خواسته بودید در جوف است  هفت

 

 هوالله 

 

 ایوان پیمان بنیان  عبدالبهاء بنیان نقض نسج عنکبوتست و یحقیق ایدوستان

 لایموت آن پایه اش بر شفاجرف هار واین مایه اش رحمت و موهبت  یح
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 این  موهبت پروردگار آن اساسش ظلمت حقد و حسد برادران پر جفا و و

 ادربر صیانت و محبت یوسف وفا آن منبعث از صرف بغضاء واین ص بنیانش

 یختص برحمة من یشاء پس ملاحظه نمائید که بنیان این بیوفایان چقدر سست  از

 فتور است و بنیان پیمان حق شاهق قصور شب و روز بشکر رب غفور پر و

 یگرفته اید و از بنیان مطمور بکل یکه در این بیت معمور مسکن وماو یپردازید

 بیزار و منفور شدید والبهاء علیکم ع ع 

 

 ی هوالابه

 

 یدریا منجذب بشمیم نسیم عنایت  سر یزدان و راز رحمن را درآئینه حقیقت و یا

 و رستگاریرا در مطلع  یو آزادگ یبزرگ یاکتشاف نما و پرتو جهان افروز  عبودیت

 استان پروردگار مشاهده کن  در حیز امکان تا عنان لامکان  یو خاکسار یبندگ

 قربیت حضرت مقدسه  عبودیت نتوان  و جز ببال و پر یو صعود و ترق یبلند

 پر وبال یاین مرغ ب یآرزو یبتحریک جناح رقیت ممکن نه پس بدان که منته جز

 ی است نه فلک سرور یطیران در حضیض چاکر  و یدر اوج بندگیست نه آزادگ پرواز

 مرا باین صفت بخوان واین نعت ستایش کن تا دلم خرم گردد  یتا توان پس

 تارک را بر یلاحبائه الفداء تاج بندگ یهمدم جمال قدم و اسم اعظم روح  یجانم بشاد و

 بوده و هستم ع ع  یترجیح داده چه که باین مفتخر ومتباه یاز اکلیل سرور اینعبد
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 ی هوالابه

 

 تثبیت الاقدام لعمرالله یاقامه عل الله ملکوت آلایات واراده یامن

 النداء و یبشرونک برحمة اختصک الله ییخاطبونک باعل یاهل ملکوت الابه ان

 خدم یعالم البقاء و یشیرون الیک بالبنان و یقولون هذا الذ یف بها

 ی بما عاهد علیه الله و روج دین الله واعل یو نصر میثاق الله و وف عهدالله

 امرالله و نفس الحق ان ذرات الکائنات نصرة یو نشر نفحات الله و قام عل اللهکلمة

 الله ییصلین علیک ویتبهلن ال یالنظم الوجود یحیث حقائقها المرتبه عل من

 و انصره ییناجین ربهن و یقلن رب اید عبدک هذا بجنود ملکوتک الابه و

 اخلص وجهه لوجهک  یمن الملائکة المقربین ایرب هذا عبدک الذ  بقبیل

 صراطک المستقیم ومنهجک القویم  یال یهد المبین ووسجد لنورک  الکریم

 یف  محبتک و قطع الفیا یسبیلک و احتمل کل تعب ف  یتحمل کل مشقة ف و

 یناد و البیداء والصحراء والقفار یوالمفاوز و الجبال و طو والسباسب

 انشد من المحامد فیکل الجهات فاجعل له المواهب جوائز ما انشاء و باسمک

 عنقه  یع ع  ایرب ان ف یجمالک الابه یء علبالثنا والنعوت

 جسده علائم  یارجله اثر الکبول والوثیق وف یالسلاسل من حدید و ف رسم

 یحبک فاعطف علیه بعین رحمانیتک و اغرقه ف  یوالعقاب الشدید ف العذاب
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اجعل له  و بحار الطافک و احسانک و ادخله مدخل صدق و اخرجه مخرج صدق یف   

ملکوتک و  یال ناظرة و انوارک ینصیراً ایرب اعین احبتک شاخصة ال من لدنک سلطاناً

 یتنزل عل یرحمتک الت آیات یدک لعبدک هذا فنورابصارهم بمشاهدةیتا تترصد ظهور

  یو جودک انک انت الکریم المعط       کتغشاه بفضل یعبدک و انوار موهبتک الت

 اب ع ع الروف الوه  

  

 هوالله 

 

 را یو پا یردنرا وقف زنجیر نمودگ یباسم الله  در سبیل آله یمناد  یا

 و جان را رهین صد هزار آفات  یزندان انداخت کند ثقیل جسم را در مرهون

 و آواره یسر گشته کوه و هامون شد  ییافت و چون از سلاسل رها ینمود

 كشور روس و مرز وبوم روم تا آنكه دربقعه مباركه وارد شدي  دریا و و صحرا

 هنوز نفس نکشیده که هاتف  یبشرف تقبیل آستان مقدس موفق گشت و

 عاجلاً و یالرحیل فرمود سریعاً توجه بان سمت نمود  یعل یجلیل ح ملکوت

 و درانجمن دوستان یتا در محفل یاران درآمد یجبل قطع نمود و و بحر دشت

 بشود جمیع مکاتیب که تسلیم فائزه مسامزه یامید است که تلاف یشد داخل

 نموده بودید جواب مرقوم شد و باو تسلیم گشت ع ع 
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 ی هوالابه

 

 فاجئه اردبیل  یتفاصیل واقعه مولمه و حوادث مزعجه یعن یاسیر سبیل آله یا

 مشقت سبیل وزحمت سلاسل وزنجیر کل متلو ومسموع ومعلوم گردید مسطورمفصل  و

 که ترجمان وقایع معهود وباقامیرزا شعاع الله مرقوم شده بود قرائت  مشروح

 ی مفصل بود فیها ماتشتبه یتلاوت گردید خوبست مهمانیها مکمل ومائده ها و

 میگوید  یگوارا و سازگار باد ملا روم مریئاً تلذبه الاعین هنیئاً و الانفس

 از ضرب چوب و چماق و دکنک مالا یآمد یقین   یعن یمومن اسغر  نفس

 ا و سفره فربه و سمین و سفید رخ و سیمین بدن گردد وباین عیش مهی یطاق

 وقت تشریف بردن شما اشاره و ایما شد  البته فراموش نفرمودید  مهنا

 یار دیرین چرا اینقدر یاز داد صفا پیدا شد ا  لله در وعده وفا و الحمد حال

 لطیفه را تنها یجمیع این اطعمه لذیذه و مائده ها ی انصاف و بیدین بود یب

 و خوش  یا این شرط وفا جوئای یو هیچ بیاد این رفقا و فقراء نیفتاد یخورد

 جرعه بر خاک ریز یبود یا بیاد این فتاده خاک سر چونکه خورد یو دلجوئ یخوئ

 تا ببینیم ما یو جام موهبت نوشید یسبقت ربود  یالعجاله تو کو یعل یبار

 بسید محمد یروز یداریم زیرا شخص یخواهیم کرد لکن من و جمیع دعو چه

 اختیار مینمود چنانچه فرار فوراً در جمیع موارد بلا یگفته بود که چرامیرزایحی معهود
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 براو وارد نشد همیشه تحریک فساد میکرد  یو زحمت یو مشقت یدراین امرهیچ وهن چنانچه

 روح العالمین فداه سینه مبارکش را یفوراًخود فرار مینمود   و حضرت اعل و

 صد هزار گلوله و رصاص فرمود و ابداًدر جمیع موارد محافظه نفس خویش هدف



 و جمال مبارک روح الوجود لبلائه فداء در جمیع مواقع بلایا وکل  نفرمودند

 رزایا حاضر و بنفس مبارک تحمل انواع مصائب و بلیات میفرمودند مخاطرات

 در صد هزار خطرها و مشقتها و زحمت ها و تحت سلاسل واغلالها افتادند و

 جواب گفته بود   الفرار مما لایطاق من سنن الانبیاء    این بجهة در

 که چرا بحضرت اولیا و حال ماباشما دعوا داریم  یسنن انبیا بود و تاس اتباع

 که غلامها خواستند شمارا فرار دهند تمکین و قرار یافتید البته باید شما نیز آنشب

 است والانفوسیکه  سنن سلف بفرمائید این نظر بقول سید محمد اتباع

 ی مذکور و مسطور مستور   یمست و مخمورند و در دفتر دانائ  یآله یصهبا از

 اله شیدا گردند جام بلانتوانند شهره آفاق شوند و و یمهجور و نخواهند

 و راه وفا پویند چون دردانه موهبت در آغوش صدف محبت پرورده  جویند

 ب از ل تاب تب آتش  رنگ دل پذیر یابند وو چون ذهب ابریز در  گردند

 رانند یدر طوفان اعظم بلا چون حضرت نوح کشت یلب ریز کنند گاه شکرانه

 ی و سکون یابند وقت وقت هبوب صرصر قضا چون حضرت هود قرار یگه و
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 در شدت سورت  یجمال خلیل جلیل در نائره جفا رخ برافروزند  و زمان چون

 یو اسقام چون حضرت ایوب از حرات تب زار زار بسوزند  و وقت علل

 یوسف زنجیر و سلایل زندانرا در عشق جمال رحمن طوق زرین و حمائل چون

 یچون عیس یحصور سر ببازند و آن یچون یحی یعلیین سازند  ساعت سلطنت

 چون حبیب  یغم همدم گردند و سربر سر دار برافرازند گه بفقر و درد و مریم

 یوقت ند ونمای یصد هزار جفا تحمل نموده عاقبت مسموم عروج برفیق اعل محبوب

 یشکفته کنند و روز یشکافته رخ   یهزبر صائب اسدالله الغالب باسر چون

 کربلا یشهید مظلوم نیر ساطع مشهود معلوم لب تشنه درراه خدا در صحرا چون

 وقایع بسیار نهایت ندارد اینست صفت عاشقان  یبازند بار جان



 میگویند یذوالجلال  و سمت مدهوشان جام محبت رحمن در ترک جمال

 ی کربلا  یمشرب اول برجان ایچون خوف و رجادن کچ  فضا یحسین

 وار مردانه مردانه  در وقت قرائت مکتوب شما قسم بجمال قدم و اسم  عشقه

 انصدمات و بلیات مینمودم  یلاحبائه الاسراء فداء که آرزو یروح اعظم

 یو بیدار یو هشیار یو سرمست یو جان نثار یوقت جان باز یبار

 دات متتابعه ازییو تا  یگریه و زاریست که انشاءالله بعون جنود ملاءاعل و

 جهان و جهانیانرا زنده نمود و عالمرا قمیص جدید بخشید و بنفحا یابه ملکوت
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 قدس شرق و غربرا معطر و بانوار ساطعه از شمس حقیقت آفاقرا منور بنفحات و

 سبیل الله محبوب العارفین عبدالبهاء یف یابتل کل عبد یوالبهاء علیک و عل  نمود

 عباس

 

 هوالله 

  

 بلیغ و جهد عظیم یجناب آقا میرزا جلیل  در نشر نفحات الله سع  یآله یاحبا یا  

روز    یف  و  دارند و  شب  مشغول الحقیقه  چنانچه  اگر  مینمایند  جلیل  مقصد  این    را صرف 

عیال   چنانچه  معاش اهل و اطفال شده بکوشند از این مقصد عظیم باز مانند و اگر  بتحصیل

مباین رضاء   الله است و  حکم  و اطفال را مهمل گذارند و باطراف سفر نمایند این نیز مخالف

بایشان تقدیم نماید و    یمبلغ   حقوق  از جهة  یآله  یاز احبا  یرحمن لهذا اگر چنانچه نفس

 مقبول و محبوب و محسوبست ع ع              قبض بگیرد و قبض را تقدیم نماید عندالحق

  

 

 هوالله 



 

 متمسک بحبل مبین  آنچه مرقوم نموده بودید معلوم و مفهوم شد  یا

 الفاظ مختصره مطالب مفصله  بود نه صفحه رسائل بود نه نامه چه كه در صحائف

 جوامع الکلم  یقسم است یک مکثره مندمج و مندرج بود کلام بر دو یمعان و

 و حکایات   اساطیر یمفید است  دیگر فصل الخطاب که بغایت موجز و و
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 قلیل و کمیاب پس نفوسیکه   یمعان یمطنب است ول طویل و مسهب و که

 ظل کلمه توحید داخل اهل معانیند نه الفاظ و طالب حقایقند نه مجاز جمیع در

 و چه  یمحبوب موجود چه لر   ینزدشان مقبول و مرغوب اگر معان لسانها

 مفقود مردود  یواگر در الفاظ معان  یو چه پهلو  یو چه در  یو چه تاز  یکرد

 یدر خاطر دارم که در عراق روز   یو چه حجاز یو چه عرب یفارس  چه

 صرف بود  یبروجرد حاضر و آنشخص عام یاز لرها  ینیر آفاق شخص بحضور

 جمال قدم و اسم اعظم کمال اظهار عنایت فرمودند رویش باز شد و چون

 اشتعال و توجه مخاطباً لوجه اضاء به ملکوت السموات والارض این بکمال

 خواند  یوله و شوق و شعف عرض نمود و چند شعر در نهایت شور و ابیاترا

 مه دراز میشوم    یوپا سر خاک مهل یآنجمله این بیت بود هر کجا مزر از

 جمال یخاک گل و پل مکنم   مه دلم خو مشود تازلف تو قنقل مکند  بار در

 آنقدر تبسم فرمودند و اظهار عنایت کردند که حد و وصف ندارد مبارک

 شما در نهایت فصاحت و بلاغت مکتوبرا مرقوم فرمائید مقصود اینکه  یبار

 وپاک و طاهر یلر شکر کن خدا   که آب کر  یآن لسان محبت است ا و

 اهل البهاء ع ع  یمحابا رو زبانرا برگشا   والبهاء عل  یمطهر ب و

 

 ی هوالابه



 یاران من  یا                                                          
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 یاران من و یاوران من  بانگ بانگ عبودیت است و جلوه جلوه  یا

 استان مقدس  کل فناء محضیم و معدوم بحت  هریک در فرائض  رقیت

 جهد بلیغ نمائیم و خلعت عبودیت را  یبکوشیم ودرلوازم چاکر یبندگ

 ید حضرت احدیت گردیم  عنوان یدوش رقیت نمائیم مظهر تا زیبایش

 و القاب الوهیت مخصوص ذات مقدس است  نهایت ستایش  ربوبیت

 نیایش ما محویت وفنا وعجز ونیاز در درگاه کبریاست اینست موهبت  و

 اینست  یاینست فردوس اعل یاینست جنت ماو یاینست رحمت عظم یکبر

 اینست مقام شامخ اینست  ارض و سمااینست شرف باذخ سلطنت

 للفائزین سقیاً للقائمین رعیاً  عظیم اینست فوز مبین هنیئاً فضل

 ذکر آن یارانرا یالابهابن الشهید علیه بهاءالله حضرت شهید  للطالبین

 آن اقلیم  یمحررات خویش فرموده و نهایت ستایش نموده که احبا در

 بنیان رصین و حصن حصین ثابت بر میثاق و منجذب اشراقند و چنین  چون

 ی است زیرا جمال قدیم و صبح مبین و آفتاب ملکوت عظیم روح سزاوار

 کشور خراسان داشتند و دائماًدر کمال  یباهال یالفداء عنایت خاص لاحبائه

 خراسان میفرمودند و این عنایت آثارش  یمتبسمانه ذکر احبا بشاشت

 در آن  یکل ثابت و راسخند قوم ظلوم جهول نقض را نفوذ  ی ه در میثاق آلهک اینست
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 ید وییدي نماند  حال بشكرانه این تااهل شبهات را ام نشد و صفحات

 بکمال حکمت در  یآله یو صیانت و عنایت رب مجید باید احبا توفیق

 دعائم امرالله وتاسیس وترویج شریعت الله و نشر نفحات الله واعلاء  تحکیم

 نفوس در جمیع مراتب وجود و تربیت اطفال و تعلیم فنون  یو ترق اللهکلکة 

 بنورسیدگان و تدرج در مدارج مدنیت و تکثیر صنایع وطنیه  نافعه

 ترویج تجارت وتحسین زراعت وتعمیم معارف وتعلیم نساء وتکریم ورقات  و

 رعایت اماءالرحمن و الفت و اتحاد احبا و خدمت حکومت و صداقت  و

 عموم و اطاعت پادشاه غیور بجان و دل بکوشند یسلطنت و خیر خواه بسریر

 بدایت و ینبدو جوا از الحقیقه  یالبلاد ف احیاء یالله علایده یشهریار  اعلیحضرت

 و غایت حمایت را منظور یدر حق این طایفه نهایت صیانت را مجر  یکامران

 اند لهذا احبا باید بکمال همت و صداقت در جمیع مراتب خدمت  داشته

 یاران حق این نصایح را بجان ودل گوش نمائید ینمایند  ا یوجانفشان

 سفهاست   اصرار  اجبار علما و از این بینید یجفائ مامورین جور و یبعض از چنانچه اگر

 نبوده ونیست  یمینمایند اما دولت ابد مدت ابداًراض یسرانه تعد  خود

 امکان صیانت میفرماید لهذا از وقوعات حادثه محزون مباشید  وبقدر

 اطاعت و خدمت بدولت واولیاءامور نمائید ودر  یو درست یکمال راست در
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 علویت مملکت باشید تا آنکه چون شمع در  و مدنیت عموم و یدر فکر ترق و

 روشن گردید ملاحظه کنید که ممالک سائره درترقیات عصریه چقدر یمدن عالم

 ی اند جمال قدم بجمیع وصایا و عهود شمارابرآنچه سبب حیات و ترقآمده  پیش

 باشید تا لشگر حیات گردید یدلالت فرموده اند شما باید حزب ترق درجاتست

 یدات آلهیه از هر جهت یشما تا یوید و هم چنین از براجنود نجات ش و

 مهیا فرموده عنقریب برادرانتان از اروپ و امریک  یترق  اسباب



 خواهند آمد وتاسیس صنایع بدیعه ونباء آثار مدنیت و انواع بایران

 ها و ترویج تجارت وتکثیر فلاحت و تعمیم معارف خواهند نمود کارخانه

 امان بهمت حکومت بحد کمال برسد خواهند آمد و خطه  امن و قدر همین

 را رشک جهان و غبطهء اقالیم سائره خواهند نمود آنوقت حکومت  ایران

 دولت یاینعبد در خیر خواه ینهایت خوشنود خواهد شد و نوایا یب

 ی فان یاین دنیا ییاران آله یظاهر خواهد گشت  ا  یخلوص بسریر شهریار و

 تعلق نداشته و نخواهد داشت  یندارد و شایستگ یدل بستگ لیاقت

 یفضائل و خصائل و مناقب انسان دراین عالم مهم شمرده نشود مگرظهور یامر

 عبارت از ظهور این نصایح یاست وآن جلوه رحمان یاعظم ودیعه آله که

 وصایاست والبها علیکم ع ع و 
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 ی هوالابه

 

 چون  یرخ حسن با یبزرگوارت حضرت حاج یسه بزرگوار   عمو یادگار یا

 شعله و سوز  پر محفل سودائیان شب و روز انجمن شیدائیان و روشن در ماه

 و حجبات منجمدان  یاز سورت نار محبت الله چون آتش برافروخت یگه  بود

 ی گریان ناله و فغان آغاز نمود یچون ابر نیسان با چشم یو گه یبسوخت

 شکرشکن علم و عرفان بود ینخواند طوط یسبق درس و  یآنکه در دبستان باوجود

 در حجره تجارت نشو و نما نموده در محفل معرفت بنهایت فصاحت  باآنکه

 له الفداء بود و موقن بجمال قدم  یروح یبلاغت ناطق بود مومن بنقطه اول و

 اعتبار قربان کرد  لمرقده الفدا گشت جان ومال فدا نمود و عزت و یروح

 حق بود  یتقدیس شد رایت توحید بر پا کرد ناطق بود و کامل مناد  آیت



 تا آنکه در آذربایجان اهل کین در کمین نشستند و آن مشتاق جمال  واضح

 باهنگ ملاء  یالیوم در قطب ملکوت ابهفرید را خفیاً شهید نمودند و  یح

 یدر وجد و طرب است و جذب و وله   لا تحسبن الذین قتلوا ف یاعل

 بل احیاء عند ربهم یرزقون والسلام علیه یوم ولد و یوم الله امواتاً سبیل

 یبزرگوار ثان یوالبهاء علیه عمو یالملکوت الابه یو یوم بعث ف استشهد

 وش بود و چون جذوه پر شعله حرارتش موثر درخر جعفر پرجوش و یحاج جناب

  

 *** 232 ص*** 

 خویش و بیگانه و چون از جام عشق محبوب یگانه سرمست بود ترک لانه وآشیانه  در

 در کمال یو در ارض سر بشرف مثول بساحت قدس موفق شد و مدت کرد

 و طرب بسربرد و چون نیر آفاق را باین سجن اعظم حرکت دادند و اورا جذب

 نمودند فوراًحنجر خویش را بخنجر بدست خویش قطع نمود و خون خود را منع

 اجل محتوم نشده بود و مسجونیت در معیت  یدلنشین کرد ول یپا  قربان

 اعظم مقدر بود لهذا خارق العاده آن قطع وصل شد و آن زخم  اسم

 در نهایت مشقت  یسجن اعظم مدت  در این زندان بلا و یافت و مالتیا

 له  یبرد و عاقبت کاس موت را در نهایت مسرت بنوشید فطوب بسر

 الان در مقعد صدق عند ملیک مقتدر در غایت سرور حسن ماب  و و

 ی علیه بهاءالله الابه یتق  یجناب مشهد  یو آیت هد یاما پدر بزرگوارت جوهر تق و

 حسن بافق مبین توجه نمود و استفاضه از فیض عظیم نمود  یحضرت حاجعمو  بدلالت

 و ریاحین صفا گلشن فرمود  یروشن کرد و دل را بایات تق یبانوار هد رخرا

 یپر نورداشت و روح یمهجور قلب و روز بذکر حق مشغول بود و ازمادون دور و شب

 سرور او نیز در ارض سر وارد و بسر حقیقت واقف گشت شب و روز پر

 از جهان و جهانیان  یصامت و در محافل سامع و عارف بود چشم و ساکت

 پراندیشه تا آنکه اسیر شد یاز خوف و خشیت آله یداشت و قلب پوشیده
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 چند در مشقت   یجعفر در این سجن اعظم مسجون گشت سالها یاو نیز با حاج و

 زحمت بود و در کمال رضا و تسلیم شاکرازبلایا ومحن بود تا آنکه در زندان  و

 بریان صعود بملکوت یزدان نمود یگریان وقلب یو اشتعال باچشم یکمال مظلوم در

 بنفحات قدس  یدراین وقت بر سریر عزت قدیمه مستقر و در ملکوت ابه و

 پسر من بنده آستان بودم یگوید  اپرور بهره ور و خطاب بتو میکند و می جان

 چند در ملک زیست نمودم و در عبودیت حضرت  یاز خدام دوستان سالها و

 چون  یبجان و دل کوشیدم و بفضل و موهبت جمال قدم بارخ احدیت

 پسر سراج مرا در ملک یشتافتم و ترا یادگار گذاشتم ا یبملکوت ابه آفتاب

 یدی بتقدیس وتنزیه یادت نمایم و تادرانجمن بالا یروشن کن تا در ملکوت اعل یادن

 پسر شمع مرا روشن کن و شجر مرا با ثمر نما بنیان مرا آباد کن وبنیاد مرا یا طلبم

 پسر  یمرا معمور و آبادان  ا یمرا روان کن و کو یپسر جو یو استوار ا محکم

 تمسک به پیمان جو و مظهر الطاف میثاق باش و آیت موهبت نیر آفاق  خادم

 پسر حدیقه مرا گل صد برگ خندان شو و گلبن مرا بلبل خوش الحان یشو ا یزدان

 رسد و بمسامع  یآهنگ جانبخشت چون خروش نهنگ بحر عشق بافق اعل تا

 در آید تا من درانجمن لاهوتیان بوجود تو افتخار نمایم و در یملکوت ابه  سکان

 شغول گردم جناب عبدالله و جناب مهدیقلي و جناب تقي ملكوت بذكر تو م  صوامع

 

 ***  234 ص*** 

  

 یادگاران آن متصاعد بملکوت رب جلیل را از قبل اینعبد تکبیر ابدع یتق

 الرب الکریم الحمید ع ع یکل من اقبل ال یابلاغ نمائید والبهاء علیک و عل یابه

  



 ی هوالابه

 

 شده و صخره صماء  یمنیر  پرتو نور ظهور چون برقله طور زد سنگ خارا متلاش یا

 لاحبائه الفداء در هر دم بصد هزار انوار یجمال قدم و اسم اعظم روح  یمتفان

 بودیم که ابداً متاثر نشدیم بلکه  یآشکار نمود چه سنگ سخت یفرمود وتجل اشراق

 نان اظهار تبتل و تضرع و ابتهالجلمود وجود باقي و برفرار و بزبان و ب صخره

 هیهات ثم هیهات اگر بگفتار تمام میشد کار آسان بود کلمات  مینمائیم

 منیر چون  یرا تلاوت فرمائید بوضوح بیان میفرماید پس تو ا یفارس  مکنون

 محو  یاسیر مباش بحقیقت وجود مجاز را محو کن و جز جمال مبارک هرچه هست این

 ی در او گرد یفان یو بکل یتا از فیوضات و تجلیات نصیب مفروض را ببر کن

 المیثاق یکل ثابت عل یوالبهاء علیک و عل یدر دل مذکور بوده و هست همیشه

 یوم الطلاق ع ع  یالمعاق ف یومنصام عل

 

 هوالله 

 

 از حقائق آلهیه و حقائق کونیه چه اعیان  یالوفاء  هر حقیقتمن شم رائحة  یا

 بخشد حقیقت وفا چون گل صدبرگ حمراء رائحه یرائحهء دارد و نفحهء م یمعان  چه
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 نماید پس ثبوت و یجان بخشد و جانها را روح و ریحان ارزان مشک

 موجود ع ع  رسوخ بر عهد و پیمان را نیز رائحهء طیبه

  



 هوالله 

 

 یشجره ثابتته الاصول والاعراق  جناب آقا محمد اسمعیل و جناب آقا عبدالعل یا

 محفوظ و مصون وارد این ارض مقدسه گردیدند و بنفحات  یبهاءالله الابه علیهما

 حدیقه نوراء مشام و دماغ را معطر و معنبر فرمودند وبیاد جمیع دوستان هستند قدس

 دوست  یتقدیس کو  یموید گردند و قوا یبموهبت یهر ساعت انشاءالله در و

 عبدالبهاء رجوع نماید و اسماعیل بذبح عظیم فدا ینفوذ نماید که عبدالعل چنان

 محض و فقر  یشود چه که این ذبح عظیم آیت فداست که عبارت از فنا وارد

 را یملک باق ینه بر فرق ملک آنکه در آ درظل فقر   تابه بین یپا  باتست

 کنون از هر کنار  والبهاء علیک ع ع 

 

 یالله ابه

 

 عبقت  یالارجاء والثناء الذ یفاحت نفحات قدسها عل یالت تهالتحی  

 سبیل الله یمشارق الارض و مغاربها علیک یا ایها المستشهد ف یطیبه ف انفاس

 ی الباذل النفس النفیس ف یوالقربان الربان یالرحمان ی الفاداللهمحبة  یف  وامستقتل
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 عهد الله و میثاقه  یالله حق جهاده الثالث عل یالمجاهد ف  یالطریق الوجدان یف

 یاشراقه اشهد بانک اقمت حدود الله و توجهت ال من نوره و یالمستضئ

 الله و اخلصت وجهک لله و اشتعلت بنار محبته الله و ادرکت یوم الله مکتوب

 و انجذبت بنفحات قدس  ی آمنت بطلعته المشرقة من النقطة المقدسة الاول و

 الله ونادیت باسم الله و تمسکت بمیثاق الله  یو اثنیت عل یالابه محبوبک



 للهسبیل ا  یفدیت روحک و ذاتک و دمک و جسمک وظاهرک و باطنک ف و

 شربت کاس الشهادة الطافحة بصهباء موهبته الله و هرق ثارک یحت

 وسادة الطمانیته یمضجع الراحة واضعاً راسک عل ی التراب و تقطعت ف یعل

 و سیدة النساء صاحت  یالجنته الماو یان فاطمة الزهراء بکت علیک ف لعمرالله

 لت بالعویلولو یوالاسیة الکبر یالفردوس الاعل یمظلومیتک ف یناحت عل و

 الریاض الغناء والسارة والحوا بکتا علیک بدلدموع السائله کغیث  یف علیک

 اسئل الله بان ینزل من سحاب رحمته غیث الالطاف وان یطیب  السماء

 مرقدک طبقات النور بالبر والاکرام و  یبصیب الاحسان و ینزل عل تربتک

 ظل رب  یالقصر المشید ف یوفداًعلیه و ضیفاً کریماً لدیه و یدخلک ف  یجعلک

 یجللک بانوار الاحسان  جنته اللقاء و یف یو یرزقک مشاهدة جماله الابه مجید

 غرف الرضوان  یاعل یبسحاب الفضل والاکرام ویجعل لک المقام ف یظللک و
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 ییتقرب ال لمن یزورک و یبمن غفور رحمن و طو ینزلک منزل صدق نزلاً و

 یتاثر من شهادتک والتحیته والثناء علیک  یتبرک بذکرک و و قبرک

 من مهب موهبته الله ع ع  یمادام النسیم یسر 

 

 هوالله 

 

 بر افروخت  یدر زجاج ملاء اعل یچون سراج هد یسلیمان  حضرت مهد یا

 چون پروانه حول شمع امرالله بال وپر بسوخت در محبت جمال قدم سربداد و

 تا دامنه ملکوت  یول  سرور دو جهان شد و در قربانگاه عشق جان بباخت و

 آن  علم برافراخت پس تو که یادگار یدواسبه بتاخت و در قطب ملاءاعل یابه



 موارد  راه او پیش گیر و روش او طلب و ثبوت و استقامت در یبزرگوار

 و موقن موتمن نظر عنایت با تست و توجهات  ینما تا مومن ممتحن گردبلا ب

 حضرت احدیت شامل حال تو والبهاء علیک ع ع

 

 ی هوالابه

 

 ایشانرا  یثابت بر میثاق  اهل فتور هر چند شرورند و بیشرم و پر غرور ول یا

 ست لمرصاد   آنچه فرض بر اهل بها غیور واگذار  ان ربک لبا  بخداوند

باش و   رحمن مظهر الطاف یتوان سکون است و شکیب و تحمل در کل شئون  تا و صبر

 ملائکه رحمت یزدان این نفوس متزلزله چون خفاشان ظل 
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 شعاع نیر  از  انوار ساطعه شمس میثاق محروم نموده اند و از خود را ظلمتکده

 ی این فسوف تر از اکبر ینقمتاین و چه   اعظم از یمحجوب دیگر چه ذلت اشراق

 خذلان مبین وتقول الحمدلله یجبین فتح الم خسران عظیم و تجد یف المنکرین

 رب العالمین ع ع 

 

 ی هوالابه

 

 اراجیف زاغان  از امرالله  از مفتریات اهل فتور مکدر مشو و یمن ثبت ف  یا

 گریبان مدر  شان غراب نعیب است  و صفت ذأب افتراس  خریف

 بعید و قریب البته خفاش پر خاش بر مداح آفتاب کند ولابد دباغ  یدرندگ و

 محروم   یدماغ مذمت گلشن و باغ نماید یهود جحود از نفحات مسیحائ بد



عنوداز جمال محمود محجوب پس صبروتحمل کن وازقصوراهل فتور؟ غماض   وابوجهل

 نما

 حق حواله کن این نفوس ضعیفند و در ادراک خفیف باید مدارا کردب و

 حاصل نمایند واگر چنانچه یبااین اطفال تحمل بسیاربلکه ندامت آید و پشیمان و

 مسلط یکفایت است و آیات قهر ملاء اعل یگردند سطوت ملکوت ابه مصر

 میثاق الله ع ع  یکل ثابت عل  یوالبهاء عل یبر اهل هو

 

 هوالله 

 

 محزون  مکاتیب شما رسید و از اخبار شدت مشقات واکدار شما نهایت  یا
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 سبب البته مجهول نه وقتیکه دراسلامبول بودید چون  یحاصل گردید ول تاثر

 میثاق قائم فرداً وحیداً چگونه مقابل کل نهایت استقلال   یبمقتضا

 است  یو بجنود غیب موفق چنانکه خود متحیر بودید که این چه قوت ثابت

 اقوال  یچون موخراًدرارض اقدس گوش را باستماع بعض  یچه قدرت واین

 جمیع ابواب مسدود شد باید فوراًفرمودید ملاحظه کردید که بغتة   وآلوده

 ید تاآنکه در حمام باآن شخص معهود ملاقات نمودید وآن صحبتها شو متنبه

 غریقاهل غرض که  یبعض از شما را دلالت کرد که بسرایه بروید و  یآمد حت میان

 حضرات بودند سئوال نمائید که آیا شکایت شده این کلمه را اترشو

 لع مط واقف و یوکل یاز جمیع تفصیلات جزئ یبجهة این مرقوم مینمایم تابدان

 نداشتید یندارید و غرض یابراز دارم شما قصور ی نخواستم چیز یول بودم

 بودند این سبب شد که ابواب مفتوحه مسدود شد حال اگر یاینها پاپ ولی

 خود خوب  یمن مپرس چه کن از مافات کنید و یآن ابواب را خواهید تلاف فتح



 خوضهم یلعبون  یقل الله ثم ذرهم ف ینمائ که در چه دریا باید شست شو یمیدان

ا قضیه  لتربة یآنکه جمال قدم روح دین خواسته اید اولاً یکه بجهت ادا یمبلغ   ام 

 هر چند ابواب خزائن و جود را بر وجه این عبادش مفتوح نموده و این  الفداء

 کما یقتاًبحسب ظاهرنظر بحکمتمو یو سامانرا در بحر غنا مستغرق کرده ول بی سر
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 تا جمیع یاران  یعسرت را مقدر داشته کنج در آستین و کیسه ته کمال

 بین عالمیان بتقدیس و تنزیه صرف محشور و معروف گردند و بالعکس  ما

 فتور گشایش عنایت فرمود که سست عنصران چند نفر مفتون  موقتاًباهل

 اینعبدخسران مبین  وثانیاًآنکه یتزلزلین فالم  یعنقریب تر یول  گردند

 ننموده اهل فتور ولوله درآفاق یوجود آنکه تا بحال اعانت ظاهریه ازنفس با

 که نفوس ثابته بر میثاق بجهت منفعت دنیا بوفا قیام کردند  انداختند

 حرکات میکرد یمینمود و چون حضرات بعض یاعانت یاگراین عبد بنفس واویلا

 یجوئ یابد یبر میثاق ثابت شو و اگر غن یالحقیقه اگر عزت قدیمه خواه یف

 ی بر میثاق ثابت شو و تلاف یجوئ یمیثاق ثابت شو اگر راحت سرمد بر

 اهل فتور بر تو سراً هجوم  نمودند  یول یندار یکن هر چند تو قصور مافات

 چند گفتند که تاثیرش این صدمات شد والبهاء علیک یمحضر تو مفتریات در

 مافات جمیع ابواب مفتوح میگردد یهو بمجرد تلاف لااله الا یع فوالله الذ ع

 

 ی هوالابه

 

 احباء الله  ایغاصب حق عبدالبهاء زیرا خدمت یاران  ایخادم

 منصب مرا تو اینعبد است و یو ماموریت سرمد  یدوستان منصب ابد یخادم و

 از خدا بترس این رداء یو حرکت مینمائ یمش  یو در کمال دلیر ینمود غصب
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 یا عهد  یو این تاج من است چرا بر سر نهاد یاست چرا در بر نمود من

 ی آله یکه بالنیابه از من در کمال خضوع و خشوع بخدمت احبا یمیکن وکالت

 شهر   یبقاض ویا آنکه شکایت یاصالت بگذر یو از ادعا ینمائ قیام

 قصر مینمایم الحمدلله مجتهدین بسیار بیک نقض عهد رشوت هرحکم  یومفت

 توان گرفت والسلام ع ع یم

 

 ی هوالابه

 

 چون طلبکار سرهنگ ترک و سرباز  یبالمیثاق  جناب حاج یمن یناد یا

 حاضر و این عبد چون مدیون پاک باز مقروض و مفلس و متحیر  آذربایجان

 ادا نمایم زیرا  یاین دین تومان یکهزارمنفعت رادرهر ماهکه چگونه  متفکرمو 

 بودنظر بمشاغل یمنضم فرماید چند  یمنفعت یهام مکاتیب مطلوبه را در هر یحاج

 الیوممیفرمودند حال   یاین عبد مهلت داده بودند و بسیار معقول عظیمه

 دفعة   و حاضر   را بیقرار و مضطرب نماید بغتة   طلبکار که خوف افلاس مدیون او این ومثل د

 پنج سند را تحصیل خواهند و تا نگیرند بر نخیزند فرق میان 

کمین   در خانه را بگیرد و رِ اینست که سرباز طلبکار دَ  یو سرباز آذربایجان یحاج جناب

 ی فرمایند بار یدر وثاق داخل شوند و طلبکار ی جناب حاج یول  نشیند

 ناچار  یسند ها که مرقوم فرموده اند سندیست که باسم شماست بار از جمله

  

 ***  242 ص*** 

 یالخصوص که براین دین مستوعب رب یاین دین مستوعب شدیم عل یاز ادا ناچار

 یف سئوال میفرمایند که تکل ی منفعت مرکب نیز محقق است     جناب حاج  و



 چیست تکلیف اینست که در جمیع شئون خود را فداءامرالله نموده در شما

 میثاق الله مشغول گردند این  یبنشر نفحات الله و تثبیت قلوب عل اطراف

 ثمره وجود و مقام آقا میرزا محمود  بلامیرزا مشکل است نوشتن تکفیر  است

 م الله مجریها اوهام الانجاد والغفلة یتیهون و قل بس یذرهم ف  مینمایند

 المقام المحمود بحر العبودیة للبهاءفانها یالسفینته عل اجر الشراع و وانشر ومرسیها

 والظل الممدود والرفد المرفود والورد المورود  ع ع

 

 هوالله 

 

 تقدست کینونة عن ادراک حقائق مشرقة  تنزه ذاته و یلله الذ الحمد

 افق العرفان و کیف اهل النسیان و علت و ارتفعت ان ترف  عن

 اوج عرفانه فکیف الذباب والبغاث فان الحقیقة  یطیور الافکار ف  اجنحة

 کنه صفاته والحقائق یذاته و کنز مخزون ف یوالکینونة الصمدانیة غیب ف الربانیة

 قة ف تحیط بعظمة جلاله و تدرک حقی تذوتت بکلمته و شیئت بقدرته کی  یالت

 المدرک تنزهت  یلان المحیط اعظم من المحاط والمدرک له لسلطة عل ذاته

 ان تحاط و تقدست کینونته ان تدرک لا تدرکه الابصار و هویدرک ذاته

  

 

 ***  243 ص*** 

  

 یالصمدان والمظهر یالرحمان الجواهر یاللطیف الخبیر والتحیة والثناء عل  و هو البصار

 وقال ما عرفناک   یو اظهر و اعطا و جمع و ناد یهد قدر و یالذ   یالنوران والهیکل

 اضاء الفضاء الوسیع بشعاع الیقین یمعرفتک   فانه النور الوحید الذ حق

 بیان کنه الرب العالمین  واقر بالعجز و التقصیر و اعترف بالمنع والتحذیر  یف



 ی دعالطغیان ی یالامکان حده العجز عن العرفان  والا من اشتداد عر فان

 ادق یمعرفة کنه الرحمن  والحال کل ما متیزوه بالاوهام ف النسیان اولو

 العیان  یالظمئان او یشق یلا یکاد یرو یاو تخطر قلب  یالبیان تصور ذهن یمعان

 الصراط یال یکل من اتبع هذا الطریق  واهتد یوالسلام والبهاء عل والصلوة

 بصیر والبحرالخضم الخبیر اعلم والحمد لله رب العالمین ایهاالنحیرال المستقیم

 و ذاتیة حقیقه الوجوب و عزتها یالاحمدیه والحقیقة المحمدیه لما نظرت ال ان  الکینونة

 ساحة  یف یصولتها و العجز الخلق الامکان و ذلتها  والقدرة الالهیه و

 و عظمتها  بین بلسان فصیح و بیان بلیغ بان حقیقة الذات القدیمه العزة

 مقدسه عن کل نعت وثناء و منزهة عن کل مدح و بیان یه یه  من حیث

 تبیان و ان الحقیقة المتذوته بایة من آیاتها کیف تستطیع ان  و و وصف 

 وان آیة من آیات قدرتها کیف تقدر ان تحیط بحقیقتها فان  تدرک کنهها

 و عین الجمع غیب منیع لا یدرک و کینونته خفیة لا تنعت انما ات البحتالذ  
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 کانت آیات باهرات   یالعرفان من حیث آثار الاسماء والصفات الت انما

 حقائق الکائنات  فان الحقیقة  یومشاهدة شئون الحق ف  للذات

 و مبینتهآیة معروفه ناطقة بثناء بارئها  یه  یمن حیث ه الانسانیة

 ی الذ یموجدها و شارحة المتون الحکمة البالغة المودعة فیها  فتعال لاسرار

 ذلک یانفسکم افلا تبصرون فنباءً عل یو ابدعها و انشئها  وف خلقها

 بابدع نغم وایقاع لو کشف الغطاء  یفروع سدرة المنته یعل یمن هو غن قال

 حقیقة  یارددت یقیناً فهذا العرفان هو معرفة ایات الملکوت المودعة ف ما

 تبیین لهم  یالانفس حت یالافاق وف یوالافاق سنریهم آیاتنا ف الانفس

 ان حقائق الکائنات الموجودة  یوالبصر الروح یالحق  فانظر بالنظر الحقیق انه



 لرتبة الدانیةا یمراتب مختلفه و مقامات متفاوته فلا یقدر الموجود ف یف

 ی من رتبة  فانظر ف یرتبة اعل یف ییدرک بل یستخبر عن الموجود الذ ان

 ی الجماد و النبات والحیوان والانسان  فان الجماد مهما یترق مراتب

 ذروة الکمال لا یکاد یدرک حقیقة النبات ولا صفاته و لا کمالاته بل صعوده  یال

 لمقام  وان النبات مهما وجد فیه بحسب ذلک الرتبة وا یالصقع الذ یف

 حقیقة الحیوان  ویدرک القوة الحسائیة  یرتب الکمال لا یکاد یصل ال یف تدرج

 یوجدان فان کمالاته بالنسبته الیه امر یالعالم الحیوان ی الموجودة ف والکمالات
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 اوج  یو تصاعد ال یقد کیف یدرک الحقائق و ان الحیوان مهما ترق فالفا

 درجة الاحساس والادراک بالسمع والعیان لایکاد ی اعل یو تدرج ال الکمال

 الحقیقة الانسانیة و کمالاتها و ذاتیة البشریة و صفاتها واحاطتها  یدرک

 نع محالقدرتها واتساع فکرها واتقاد نارذکرها فانه محروم عن ذلک و ممت و

 عرفان ذلک  فاذا کان کل حقیقة امکانیة لا تقدر ادراک حقیقة امکانیة  له

 فکیف الامکان والوجوب سبحان الله عما یصفون فلاجل ذلک  فوقها

 ی مخاطب لولاک  ما عرفناک حق معرفتک  ثم ان مطلع الهد قال

 حقیقة  یالاثار والایات واسرارالمودعة ف یلما انظرال   السلامعلیاًعلیه

 من فتور قال کشف الغطاء  یو ارجع البصر و ما را الکائنات

 محلهما و مطابقان لاس  یازددت یقیناً  و کلا البیانین واقعان ف  ما

 عجزت النفوس عن ادراکها و قصرت  یالمسائل المعضلة الالهیة الت اساس

 یعن عرفانها وانک انت فاشکرالله ربک بما اغناک و بین لک ف العقول

 بابدع تبیان و اظهر افصاح خارج عن الخفاء یر کلشئاسرا الکتاب

 یجعل لک انه هوناصرک  یحت هادیاً و و منادیاً امر ربک ثابتاًناطقاً یف وکن

 ع ع  یمن اتبع الهد یوالسلام عل ییرض مایحب و ی مویدک و موفقک عل و



  

 ی هوالابه

  

 ی آله  یآله                                                            
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 بتراب یوجه اعفر  ابسط الیک اکف التضرع والتبتل والابتهال  و یان یآله یآله

 الالباب ان یتقدست عن ادراک اهل الحقایق والنعوت من اول عتبة

 عبدک الخاضع الخاشع بباب احدیتک بلحظات اعین رحمانیتک یال تنظر

 بحار رحمة صمدانیتک  ایرب انه عبدک البائس الفقیر و رقیقک یتغمره ف و

 المتضرع الاسیر مبتهل الیک و متوکل علیک متضرع بین یدک  السائل

 یعل یخدمة احبائک و قون یعل یو یناجیک و یقول رب ایدن ینادیک

 ساحة قدسک  یبانوار التعبد ف یک  و نور جبینحضرة احدیت عبودیة

 یفناء باب الوهیتک و اعن   یبالفناء ف یملکوت عظمتک و حققن یال والتبتل

 کاس الفناء  یرحبة ربوبیتک ایرب اسقن  یالانعدام ف یالمواظبته عل یعل

 الاحباء  ممر یف غباراً یالفناء واجعلن بحر یف یثوب الفناء واغرقن یوالبسن

 سبیلک یارب العزة  یوطئتها اقدام الاصفیاءف یالارض الت اءفد یاجعلن و

 یانک انت الکریم الرحیم المتعال هذا ما ینادیک به ذلک العبد ف یوالعل

 ر اسراره و اشرح صدره و اوقدق آماله و نو  والاصال ایرب حق   البکور

 خدمة امرک و عبادک انک انت الکریم الرحیم الوهاب یف  مصباحه

 وانک انت العزیز الروف الرحمن  ع ع 

 



 ی هوالابه
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 العدوة یابراهیم  ان الخلیل الجلیل قد اخرجوه من الوطن القرب ال یا

 الله بل جعل هذاالخروج سبباً  یاتبعاءالاذلال فیکل الاحوال فاب یالقصو

 نشر اوراق الشبهات اورث  یاوج منطقة البروج  فسوف تر  یال للعروج

 کل الجهات ع ع  یقلوب الاحباء ف یالثبوت و الرسوخ ف

 

 ی هوالابه

 

 عنایت الحب والاحزان   یالصدیق لاتتبئس من الاحتباس ف یوسف ایها یا

 ینجیک من البئر الظلماء دلوالوفاء و یو یدل یرائدالملکوت الابه ییات فسوف

 بعد ما جلیلاً مکیناً عزیزاً یتمش و یالعل سریر یعل البهاء و تستقر مصر یف یدخلک و

 حقیراً ع ع  ذلیلاً کنت غریباً

 

 ی هوالابه

 

 ان الرضاء بالقضاء سمة اهل الانقطاع و سنة اهل الانجذاب بنفحات   رضایا 

 و علیک البهاء ع ع  یالابه  ملکوت

 

 ی هوالابه

  

 زنده  یرا که بنسیم حدائق حقائق ملکوت ابه  ب بنفحات الله  حمد خداانجذیا من 

 اندازه فائز  یفائض ب یبروح یو از انفاس طیب حدائق ملاءاعل یو تازه گشت و تر



 و از مشاهده آیات توحید یمحبت الله سرمست و مخمور گشت  یاز صهبا و  شدی
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 سیناء  ایمن طور یدریا نموده بواد از قطع صحرا و عبور و  یبصر منور کرد توحید

 و در عتبه سامیه حاضر  یارض مقدسه رسید  یطو  یمبارکه واد  بقعهء

 یب یو بروح یو حیات تازه یافت  ینمود ی و طواف ملاء اعل یشد

 یجبروت  یو قوت یملکوت ییدیحال با تا یو خلق جدید شد یفائز گشت اندازه

 افروخته  یورخ  یربان یواشارت یرحمان یو بشارت یبطحائ یو فتوح  یمسیحائ یروح و

 فصیح  یآخته و نطق یافراخته و شمشیر لسان یبنار محبت الله سوخته و علم یدل و

 گرد و تبشیر یعبودیت این عبد بهائ ینما و مناد یبلیغ عزم دیار آله یکلام و

 ی لعمرالله روح القدس ینفث ف یربان یو مروج عهد یزدان یرحمان بمیثاق

 عن یمینک و ذومرة  یقلبک و شدیدالقو یو روح الامین یلهمک ف فمک

 عن شمالک ع ع  ییسع

 

 یالله ابه

 

 از اسم یو شطر ثان یاعل یاین غلام مضاف بنام جمال کبریاء وعل  یاعل یعل ایغلام

 ی ایکاش اینعبد بحقیقت این اسم موسوم ومتحقق میشد تا معن  یمبارک ابه جمال

 لاحبائه الفداءدر این کینونت فنا یو حقیقت عبودیت جمال قدیم روح مبین

 من هذا یل یو انغرد و اترنم و اقول طوب یو اترن یو آشکار گردد هنالک اتغن واضح

 ان هذا الهوالصراط المستقیم  یمن هذا النعیم المقیم لعمر  یل یالعظیم بشر الفضل
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 کل عبد منیب ع ع  یوالبهاء علیک وعل             

  

 ی هوالابه

 

 جواهر صافیه  یهر چند حقائق جسمانیه در ناحیهء بعیده واقع ول  یبنده آله یا

 و بملکوت ناظر ع ع  یازحدود قرب و بعد فارغ  همیشه حاضر 

 

 ی هوالابه

 

 السیناء قد تلوت آیات شوقک سدرة  یمن اقتبس جذوة من النارالموقدة ف یا

 الله وابتهلت الله واطلعت بما یتاجج بین ضلوعک والاحشاءمن نیران محبة  یال

 رفع  یمستدعیاًان یوفقک عل یالملکوت الابه یالله و بسطت اکف الضراعة ال یال

 تلک البحار والاطراف  یف یتلک الانحاءوالارجاء ونشر شراع التق یف یلواءالهد

 مضمار الایقان  یمعامع العرفان و تجول ف  یالله بک عصبة تخوض ف یان یهد و

 صفوف الجهل والوف المتحجبین  یمیدان الیقین وتهجم عل یتتسابق ف و

 لمبینمسولة من الدلائل والبراهین  واعنة مطلقة من الحجج والبرهان ا  بسیوف

 اسنة مشروعة من القول الیقین و انک انت اذا سمعت هذا النصح العظیم و

 العمل البدیع  هذا  یهذا الامر الکریم و شددت الحنضر عل یعن ساعد الجهد ف تمرتش و

 ظهرک و نفحات  یوجهک و جنود التوفیق مترادفة ف  ید مفتوحة علییابواب التا یلتر

 معطرة لمشامک و بحور المکاشفة متسعة قدام وجهک و سحائب الفیض  القدس
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 الله بصرک و نسمة  یارضک  و انوار الشمس الحقیقة ساطعة عل یممطرة عل الفیض

 لروحک والبهاء علیک ع ع  تهالله محییلقلبک و نفحة  تیتفطة

 بصفحات قفقاز فرمائید و در اطراف و اکناف آن ولایت مرور و عبور  توجه

 بقدرامکان نفوس را بشریعت الله و میثاق الله و ملکوت الله دلالت  فرموده

 هدایت فرمائید  پس یا بطهران و یا باصفهان مراجعت والبهاء علیکم ع ع  و

 

 ی هوالابه

 

 ی مرتعد الاعضاء بما ورد عل  حشاءمقصوص الاباهر بکسور الجناح متسعر الا یتران ایرب

 البغضاء و وقعت تحت مخالب العدوان و ابتلیت یالجفا من ذو  سهام

 یو احترق دم یذأب کاسرة من اهل الطغیان  فو عزتک اندق عظم بانیاب

 فنسیت   یکل القو یالالام والاحزان و اضمحلت من یو اشتبک عل یتناثر لحم و

 و جف  یو انقطع نطق  یو کل لسان یفیهذه النشائة الاول  یو وجود یو نفس یذات

 یادرکن یو تکدر صفاءقلب یو ضاق صدر یظهر  یو انحن یو انحل جسم یقلم

 جوار رحمتک یال یهولاء و ارفعن یمن بین ید یو انقذن یالابه ییا رب بفضلک

 قباب رحمتک یظل سدرة رحمانیتک و اریاح ف یلامستریح ف یالملاء الاعل یف

 احاطت الاشیاء انک انت الکریم الرحیم الغفار ع ع  یالت

 

 ی هوالابه
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 بنده آستان حق محزون مباش مغموم مباش ببشارت حضرت احدیت  یا

 عنایت بر کیر و صهباء مسرت بنوش سر مست شو مدهوش گرد مخمور  جام



 مسرور شو فضل عظیم است لطف عمیم انوار مواهب ساطع و اشراق شو

 ی است و ینبوع عنایت پر جوش و سار  یلامع چشمهء حیات جار رغائب

 روشن است و ساحت دلها رشک گلزار و چمن اسم اعظم  یهد شمع

 بر ملک و ملکوتست و جمال قدم فائزاز حیز لاهوت ازنفحهء مشکبار  یمجل

 است واز انواراشراق شرق و غرب منور لکن مزکوم  میثاق آفاق معطر گلزار

 و کفیف در حجاب کثیف و صمیم در عذاب الیم عنقریب پرتو میثاق محروم

 ی بر آفاق زند وآفتاب عهد بذل انوار بر خاور و باختر نماید هر خفاش شعشعه

 در پرهیز کرم مهین را ی از نفحات قدس یمهر نورپاش در گریز و هر جعل از

 را بلاء کبیر نغمه یسارق لیله ظلمان ید عظیم است و شعله نورانمبین ص نور

 مبغوض غراب مزابل و گلخن یچمن مکروه زاغ و زغن  وآهنگ طیور قدس بلبل

 احدیت  پس تو شکر نما که انوار ترا جلاء بصیرت شد واین نفحات رایحه مصر

 ملکوت شد والبهاء یشهد حلاوت مذاق گردید و این آهنگ بانگ صلا اینو 

 علیک ع ع

 

 

 ی هوالابه

 

 یاران یا
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 صبح میثاق چون اشراق بر آفاق نمود   یدوستان حقیق  یو ا ییاران آله یا

 بکمال روح و ریحان دست بشکرانه گشودند و به پرتوعنایتت روشن روحانیان

 یوبه وجد و اهتزاز آمدند و دل و دیده منور نمودند و در نشر بو  گشتند



 بلیغ نمودند و به جنود یحقیقت کوشیدند ودراعلاء کلمه آلهیه سع  گلستان

 کور صفت  یمنصور شدند وحزب یموید گردیدند و بجیوش ملاء اعل  یابه ملکوت

 رده افسرده و پژم یظلمت پرست و خفاش بصیرت از پرتو این صبح نوران و

 دویدند و بایکدیگر رمز گفتند  یو هریک بحفرهء خزیدند وبگوشه ظلمت گشتند

 ندارد واین نور میثاق آفاق نیاراید  یسر گشودند که این صبح اشراق وسردر

 خوشتر است و فرقت بهتر آفتاب حقیقت غروب نموده و نیر ظلمت

 افول کرد لیل الیل آمد و شب پر تعب  گشت ظلمت احاطه نمود دیگر  اعظم

 هزارسال شب تاریک است و ظلمت محیطه بدور و نزدیک  پس شب و روز تا

 نمود چون یبنقض میثاق بر خواست و بقوت شبهات آفاق را ظلمان باید

 ی هر جهت عربده نمودند و ظنون و اوهام ترویج کردند کوکب عهد پرتو از

 راق نمود مخذول و منکوب و محروم گشتند و علم میثاق بر قطب اش پر

 آفاق بلند شد ع ع 

 

 

 ی هوالابه
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 یالرحمانیة قد غرست شجرة المیثاق ف من السدرة   هالمحبت من اقتبس نار یا

 اهل الانس و یالفردوس و آوت الیها طیور القدس و ظللت عل بحبوحة

 خضلت و نضرت و اهتزت من نفحة ازهارها و اورقت و اثمرت و ازهرت

 یو ذهلت من مشاهدتها عقول الناظرین  ولکن المتزلزلین لف المخلصون



 ذل عظیم  از صفات امناء بیت العدل یمبین وان المترفین لف خسران

 هستند که باید ملت بقاعده  یفرموده بودید امناء بیت العدل رجال استفسار

 ریاست عدل یایشانرا انتخاب نمایند و ایشان از براب منتظم مکمل انتخا

 را انتخاب نمایند و شبههء نیست که این نفوس باید مومن  یخود نفس میان

 موقن و ثابت و راسخ و بکمالات آراسته باشند تا صیتشان در میان  و

 عموم چون رائحه مسک معطر باشد و اورا ملت انتخاب نمایند و حال عقل

 اء احکام انتخاب نیست زیرا اسباب ولوله و فتنه میشوداجر یمقتض و حکمت

 الزمان البته باید قواعد و احکام انتخابرا   حصول الوقت و مساعدة عندولی 

 و تحت صون و یاجرا کرد تا بیت عدل در ظل سلطنت شهریار یل آزادگبا کما

 بخدمات فائقه قیام نمایند و در خدمات سریر سلطنت بکمال یپادشاه حمایت

 جان فدا نمایند و شبههء نیست که اکثریت ملت نفوس  یو خیر خواه داقتص

 پاک منزه را که بکمال آراسته است انتخاب نمایند ع ع  و
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 ی هوالابه

 

 عبدالبهاء  انه اطفاء  یمن استنشق رائحة الوفاء  قد اعترضت عصبة النقض عل یا

 قل ویل لکم یا حزب الشقاق  اماترون ان قوة کلمة الله  یالامر بین الور سراج

 الافاق  وان صیت امرالله بلغ مشارق الارض و مغاربها  قل مالکم  احاطت

 تنتبهون  و ویل لکم لم لا تتیقضون  و حسبتم انفسکم ایقاضاً کلاً انکم  لا

 مضاجع الجهل ترقدون   ءزعمتم انکم تبصرون او تسمعون هیهات هیهات  یلف

 ی صقع المیثاق تحشرون  و انکم الاخسرون فسوف ف یف یانکم صم بکم عم لب



 غمرات الذل تغرقون ع ع 

 

 ی هوالابه

 

 شاید که در آن مجامع و محافل  یباید و مجمع یحق  دوستانرا محفل یرو ایعاشقان

 لاحبائه الفداء یو فکر حق و تلاوت و ترتیل آیات و آثار جمال مبارک روح بذکر

 بر آن مجامع نوراء یو پرتو افق اعل یو مالوف گردند  و انوار ملکوت ابه مشغول

 تعیین و مقرر گردیده است  یو این محافل مشارق اذکار است که بقلم اعل  بتابد

 تقرر یابد مجامع خصوص منسوختاسیس شود و چون  یباید در جمیع مدن و قر که

 در بلاد موسس نه چه که سبب هیجان اشرار یحال چون مجامع عموم یول شود

 که عدد نفوس حاضره مطابق عدد یتعرض فجار گردد لهذا محافل خصوص و
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 اعظم است اگر تاسیس  گردد ولاباس فیه و مقصد از این آنست که در این اسم

 جزع و فزع و شیون جهلا گردد واین مجامع  یجمع کثیر حاضر نگردد که باد  محافل

 در نهایت تنزیه و تقدیس ترتیب یابد تا از محل و ارض و هوایش نفحات  یروحان

 ودند که در بلاد حال بیش ازاستشمام گردد و جمال قدم نظر بحکمت امریه فرم قدس

 اجتماع ننمایند موافق حکمت است مقصود این است  یاسم اعظم احبا در جائ عدد

 مشرق الاذکار است  یدر شریعت آلهیه محل عبادت و مجمع تلاوت عموم که

 معارف و مجامع خیریه  یبس و او ناسخ جمیع مجامع و محافل عبادیته ول  و

 حال نظر بحکمت  ییز جائز بلکه لازم و واجب ولمجالس شوریه و محاضر نافعه ن و

 نه لهذا باید حال بمجامع روحانیه کفایت گردد و نمره اول یاز محذور خال کل

 باید بجهة مواد  یآله یالعجاله باید تکفل نماید واحبا یمجامع جمیع خدماترا عل این



 راین مجمع بقدر امکان معاونت نمایند تا انشاءالله مشرق الاذکا بری ه

 ت منسوخ گردد در نهایت عظمت و جلال تاسیس شود  این وقت این موق  

 والبهاء علیکم یا احباءالله ع ع 

 

 ی هوالابه

 

 کل مقبول  یلله الحمد در آستان مقدس جمال ابه یو یاران حقیق یآله ایدوستان

 لحاظ عنایت سلطان وجود هستید   ابواب بخشایش جمال قدم بر وجوه شمولو م
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 وجوه مفتوح و صدورثابتین بفیض قدیم و میثاق رب قیوم مشروح  بر

 یالطاف شمس حقیقت ملاءاعل صغیر و و محیط بر کبیر یملکوت ابه عواطف

 فوج فوجید ییر بحر فضل پر موج است و جنود تابهر جوان وپ رایکان

 وما منا الا ولد مقام  یباید حفظ مراتب نمود وقانون وجود  یول

 اکابر  احترام اکابر کنند و رامراعات کرداصاغر باید رعایت و  معلوم

 در حق اصاغر نمایند جوانان باید خدمت و حرمت پیران  یعنایت و مهربان باید

 و پیران باید محافظت و رعایت جوانان نمایند این حقوق متبادله است  نمایند

 علیهم  یو مستقل الفکر باشد حضرات ایاد  یچنان باشد که هر کس خود را نه

 بفرمایند کل باید اطاعت وانقیاد نمایند و در یقرار  یهرگاه در مجلس بهاءالله

 یاست هرنفس  دارند زیرا این اطاعت فرض و واجب  یسرور و رضا مجر کمال

 مصیب ندارد یبعواقب امور نبرد و آنچه الیوم لازم است نداند و را یپ وحده

 یدارد بکل یچنین باشد که مختار باشد و هر چه پسندیده بیند مجر اگر



 ی و معنو  یصور یامور از هم در رود و امور مختل گردد و پریشان شیرازه

 بخاطر آرد مراجعت  یید و امر مهمنما یدهد لهذا باید که هر یک از احباب تصور دست

 علیهم بهاءالله و ثنائه و عزه و علائه نماید هرگاه یمجلس حضور حضرات ایاد به

 تجویز نمودند معمول دارد والا فلا فقره از کتاب الله که مدل  یایاد حضرات
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 بدانند که چگونه باید یآله یاحبا مرقوم وارسال شد تا یاست در لوح این بر

 امر داشته والبهاء علیکم اجمعین ع ع  یایاد تمکین از

 

 یالله ابه

 

 الجود یجود و سحائب بفضل مولاک فان غمام  ظل رحمته  ابشر یالله فانشاءه  من یا

 وله یاشد اشراق والعشاق ف یالفیض ف مزعاد و مبراق  وانوار المواهب

 العذاب  هذا و   ماق لعمرک هذه النارنورنیرانهم سیول الا یو لا یطف واحتراق

 یالاشتیاق طوب للمحترقین بنار یهذه الکاس مزاحها کافور  طوب سرور و و عذب

 لزفرات قلوب تلهب من الاشواق ع ع  یالفراق طوب یلدموع تحلبت ف

 

 هوالله 

 

 پارسیان کشور پارس مشرق زمین است و اهل پارس عزیز و نازنین ملک یا

 ی اقلیم خاورانست و مملکت یزدانیان از آغاز چنین بوده است مدت ایران

 پدیدار گشت ماه اوج عزتش غروب نمود و ستاره یحاصل شد و قصور  یفتور

 و دانشش افول فرمود خردمندان بیخبر گشتند و دانشمندان نادان هوش



 از سپاه اقلیم مجاور رسید یاز کشور خارج درخشید و لشگر یپرتو دشدن

 پارسیان پیچیده شد و نشاط ایرانیان باخررسیده روز روشن درنظرشان  بساط

 گذشت حال باز نوبت نیک اختر یشد و گلزار و گلشن خارزار گشت مدت  تار
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 دمید نسیم عنایت بر این اقلیم  یرسید و آفتاب طالع فرخ یاختر نیک

 ملک خاور درخشید و شمیم  از انور و پرتو بخشش ساطع گشت    مهر  وزید

 این عطا را  از کشورایران وزید پس این بخشش را غنیمت شمرید و پرور جان

 آمال دانید دست یکدیگر گرفته یکجان و یکدل و یک مقصد گردید و ازاعظم

 تا آن عزت قدیمه شاهد انجمن گردد و آن مرغ چمن در این گلشن  دبکوشی

 ابلاغ فرمائید چون در یع ع  جناب یوسف خان را تکبیر ابدع ابه بسراید

 مرقوم نگردید انشاءالله یپیش بایشان مرقوم شد لهذا در این سفر باو چیز پوست

 موید و موفق باشند ع ع 

 

 هوالله 

 

 یخاطبک  یعلم ان لسان الغیب من الملکوت الابهمن تمسک بذیل الکبریاء  ا یا

 العهد القدیم و قوالقلب یثبت القدم عل یالاثناء و یقول  یا مهد بهذا

 قد  یذکر ربک الرحمن الرحیم یا مهد یالوثیق و شنف الاذن بلئال بالمیثاق

 یالانقلاب فالق عل اعاصیر التزلزل والاضطراب و ماج طماطم التذبذب و هاج

 یاخذه الله ف  یبه الابصار و هو عهد الذ یتطمئن به النفوس و تجلما  القلوب

 المتزلزلین هجوم الجراد و ثبواو ثوب  المیثاق و الیوم هجموا لمرکز ذرالبقاء

 نادوا بالویل و انحدروا  و اطلقوا الاعنته و اشرعوا الاسنة و السباع
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 یتزلزل اقدام الضعفاء ویضطرب الجهلاء  یشتتوا شمل الاحباء و کانسیل

 الذین راقت سریرتهم زادت بصیرتهم و ازدادت استقامتهم و ثبتت  ولکن

 هیماء والعما یو تعدلت فروعهم  واماالضعفاء سترونهم هائمین ف اصولهم

 یلعبون  مکتوب آنجناب واصل واز مضمون قلب محزون شد و کمال تاثر ذرهم

 بنده قدیم جمال قدم الحمدلله صراط واضح ودلیل لائح یا یگشت ول لحاص

 مشهود ومرکز میثاق  یلامع عهد آله یسراج ساطع و حجت بالغ و نورآله و

 توقف  یمرجع منصوص و مبین مخصوص مشهور   جمال مبارک جا موجود

 مشتبه نماید را برخود عمداً امر یآنکه نفس  ننهادند مگر یمحل تردید باق و نگذاشتند

 الله ثم ینکرونهایعرفون نعمة  آفتاب را حجاب و آب زلال را سراب گمان کند و و

 باوجود مبین منصوص بنص قاطع مخالفت نماید و خود سرانه بتاویل  گردد

 و القاء شبهات پردازد البته از اوج عرفان بحضیض خسران  متشابهات

 را حفظ فرمایند  اید ضعفااسفل غفلت و ذهول مقر یابد آنجناب ب و در افتد

 مبادا بالقاء زخرف قول از دور و نزدیک پریشان گردند و گوش باقوال که

 بیخردان دهند  ع ع

 

 ی هوالابه

 

 نمیگذرد مگر یآن درشب و روز یوپر جوش درآتش محبت ربان   یآله یصهبا ایمدهوش
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 ی با وجود این چگونه گمان کن یبیاد یاران آی و یآنکه در خواطر مشتاقان گذر مگر



 و متروک  و حال آنکه مخصوص آنجناب ورقهء ارسال شد یو مهجور و منست یمحروم که

 یهمیشه مذکور بوده وهست یو یا دقیقهء از فکر برو یفراموش شو  یمدان که آن همچو

 بود این روابط معنویه حبل  یدر مجامع قلوب حاضر و موجود بوده و خواه و

 در آن ممکن نه بیقین مبین  یو قصور  یسست است  وهن و فتور و یآله متین

 حق در این محضر ذکرشان چون شمع ساطع است  یباوفا  یکه احبا بدان

 یادشان چون شمس لامع از فضل اعظم جمال قدم امیدواریم که روابط قلبیه و

 جذابات روحیه شان عظیمتر شود از یوماً فیوماً شدید تر گردد و ان ایشان

 این قرن مبارک مطلع عنایات حضرت احدیت گردند و از  مواهب

 عظیمه ایام مشرق کواکب افق رحمانیت شوند کور عظیم است  الطاف

 صاحب کور جمال مبین  سمایش شریعت تقدیس است  و فائض بر مزرعه و

 عزیز و خسیس و شمسش حقیقت ذات الوهیت است که جمیع مظاهرش  هر

 سائر اکوار بمقام عبودیت بودند ارضش ارض حقایق کلیه مستفیضه از در

 است  یاعظم است و بحرش محیط اکبراست حدائقش جنان فردوس نیر ساطعه از  اشعه

 چشمه اش عین تسنیم است و کوثرش ماء معین  یائقش معطر بنفحات قدسشق و

 رات عین و لا سمعت اذن  شفاء للشاربین  اثمارش  مالا فیه
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 اصواتش ترنمات  وقاست قلب بشر و نغماتش الحان طیور ب یخطر عل ولا

 ی است و رنه اش بدایع آیات رحمان یوفا نغمه اش حقائق و معان حمامه

 اش چون دریا درعذب فرات است نهرش زلال آب حیات  قطره  بحرش

 و خروش است و ذره اش چون آفتاب مشهور و معروف مقصد از  جوش

 و موفق  یاذکار آنکه ما منتظریم که انشاءالله موید بخدمت امرالله گرد این

 استغفرالله عن ذلک ی ش شو الله در اینصورت چگونه فرامو اعلاء کلمة بر



 مطمئن بعنایت باش والبهاء علیک ع ع 

 

 ی هوالابه

 

 آنچه از قلم آن نفس زکیه تحریر یافته بود بکمال حب    یبنار محبت آله  ایمشتعل

 شد و بستایش حضرت پروردگار زبان گشودیم که بفضل و موهبت   قرائت

 تربیت فرمود که بعد صعود جمال قدم روح الوجود لتراب یعباد خویش

 الارض و فرعها یاحبائه الفدا چون اشجار حدیقه رحمن اصلها ثابت ف مقدم

 السماء ثابت ونابت گشتند  نفحات محبت الله از ریاض قلوبشان  یف

 بافاق است و انوار عرفان از وجوهشان ساطع در سبع طباق مظاهر منتشر

 الع عنایت نجوم سماء هدایتند و زهور گلزار موهبتو مط استقامتند

 لوح منشور کائنات آیات توحیدند و بین جنود وجود رایات رب مجید یأ  در
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 ی از زبر حدیدند و ماجوج تزلزل و اضطراب را شهاب یسد  شبهاترا جوجأی

 مستقیم  یثابت و راسخند و بر حکم و میثاق رحمان یبر عهد و پیمان آله مبین

 و قائم والبهاء علیک ع ع 

 

 ی هوالابه

 

 ی طو  یمستشرق بانوار هدایت  شکر کن حضرت رب قیوم را که در واد یا

 و بتجلیات شمس افق  یمشاهده نمود  یخدا طور بقا انوار هد یسینا

 و آثار قدرت حضرت سلطان  یدر بریه قدس دوید یمشرف گشت تقدیس

 و باین  یتا باین فضل فائز شد یرا در عالم جان و دل مشاهده کرد  احدیت



 موهبت واصل والبهاء علیک ع ع 

 

 ی هوالابه

 

 پیک محبت الله  جبرئیل در بارگاه رب جلیل ملک مقرب است و بنده  یا

 رب مجید اعظم است و قلوب ابرار بانوار یزیرا واسطه وصول وح  معظم

 روشن کند پس تو کار همنام خود گیر وسررشته از رفتار او بیاموز یآله  یضف

 را به مشام ابرار برسان و دماغ روحانیانرا یرساند تو نفحات وح یآله یوح او

 معطر کن ع ع 

 

 ی هوالابه
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  مشغول   بستایش جلیل اکبر  یاحمد باش یعن  ناطق بحمد وستایش پروردگار  در این محضر  یا

گردد و من جاء    مشهود   پروردگار دهان باز کن  تا آنکه ولئن شکرتم لازیدنکم  یشو و بثنا

قسم    یو شاید الیوم قیام نمائ  باید  احمد اگر بانچه  یبالحسنته فله عشر امثالها معلوم شود ا

 والبهاء علیک ع ع  یگرد             دممدوح و محمو یه در ملکوت آلهوجود ک یبمرب

  

 ی هوالابه

 

 یاین تنگنا ذکر خداست و در یشهاب نوران یدر این عالم ظلمان  یناظر بملکوت ابه یا

 یعرفان محبوب یکتا  اگر مونس جان طلب یو وسعت وجدان یفسحت روحان یتراب

 قلب را منبع عرفان و مشرق  یذکرش همدم شو واگر فسحت جنان و وجدان خواه با



 کوکب ایقان فرما والبهاء علیک ع ع

 

 ی هوالابه

 

 در گوش کن یحلقه بندگ یعبودیت صرفه  اگر سلطنت دو جهان خواه  ایمطلع

 بر دوش افکن و اگر اشراق انوار  یغاشیهء بردگ یاگر حشمت آسمان جوئ و

 اگر شمول عنایت حضرت  مقام عبودیت ثابت و مستقیم شو و در یخواه احدیت

 در مقام محویت استقرار یاب   درمان بجهة دردمند است  یجوئ ربوبیت

 و وصل محبوب بجهة مستمند والبهء علیک ع ع
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 ی هوالابه

 

 ایمان بمنزله ایقان  قلب بمنزله مشکاة است و ایمان  و مطلع آثار مشرق بانوار یا

 ارکان بمنزله زجاجات این انوار چون در این مشکاة روشن گردد  و  مصباح

 شود و انوار فیوضات از این زجاجات ظاهر و ساطع شود پس بجان  گلشن

 ی انسان یاز حقیقت نوران یدل بکوش و بجوش و بخروش که شئون رحمان و

 ظاهر و باهر شود علیک بهاءالله ع ع 

 

 ی هوالابه

 

 حضرت سید الشهداء روح العالمین فداء در مشهد فداء  یبظهورآله  موقن یا



 منال كل را اولاد و مال و  اهل و دل و كربلا جانبازي فرمود و جان و صحراي

 را رسم  یارزان و رایگان در سبیل رحمن فدا فرمود تا دوستان آله مجرد آنروح

 اسمعوا  یوا ولخذ یغن  یرا اسرار محبت آله  یآموزد و یاران معنو  یآله عشق

 اقتدوا والبهاء علیک ع ع  یوب

 

 ی هوالابه

 

 بزرگوارت  یچون سم یخواه یسرمست باده ایمان  اگر سلطنت جهان باق یا

 سر در سبیل پروردگار نثار کن  یجوئ  یاگر اکلیل شهریار کن و یجانفشان

 اگر حیات  ذلت در راه حضرت رب الارباب اختیار نما و یعزت پایدار میطلب اگر

  

 ***  265 ص*** 

  

 جان و دل را فدا کن ع ع یخواه یسرمد یو زندگان یآله حیات

 

 ی هوالابه

 

 دراین بساط  یاگر چه صغیر یانشاءالله در ملکوت الله بالغ یاگر چه طفل الجباریابن

 چه بسا بالغین که محروم شدند و مردود گشتند  وچه بسا   یحق کبیر  بفضل

 لبن معرفت الله نوشید تو انشاءالله یعرفان آله یرضیع که از ثد طفل

 ع ع  یبربائ یبلوغ را از میدان رشد و هد یگو

 

 ی هوالابه

 



 در شجره مبارکه نابته در طور سینا مشتعل  یبانوار هدایت الله  نار هد یایمهتد

 فائض و نیر ینور بقا در افق انسان طالع و متلئلا وشمس حقیقت در ملکوت ابه و

 ساطع و لامع افاضات چون غیث هاطل نازل و تجلیات  یاز جبروت اعل اعظم

 از مطلع غیب مترادف و متتابع پس افسرده مباش پژمرده مباش  یابه جمال

 ع عوالبهاء علیک 

 

 ی هوالابه

 

 بدل  باید و یبجان جولان  یدرقربانگاه عشق مشهد فدا درسبیل جمال ابه یذبیح آله یا

 فدیناه بذبح عظیم رخ بگشاید شاید  تا موهبت و  یو اقدام یسع

 عنایت رب جلیل در حق اسمعیل در انجمن عالم جلوه نماید پس ایطالب دیدار جما و
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 ت حضرت خلیل شو و جان باز و جان نثار چون حضرت مختار آیت خل   جمال

 والطاف سلطان احدیت را یاز هر جهت گشوده یاب  ابواب موهبت را تا اسمعیل

 والبهاء علیک  ع ع  یچون نور رخشنده بین

 

 ی هوالابه

 

 و این یحستف یجو و دراین جنت ابهائ یتمکن یدر این بساط رحمان  ینوران یعل یا

 یودر این مسجد اقص  یدلبریکتا تعلق یمشکبو یو در این گیسو یتعمق یصمدان بحر

 نامه مجنونان از نام من  در یتخلع و تهتک یو در این عشق و شور و شیدائ یتهجد

 وطنک  یاحباءالله ف یوالبهاء علیک وعل یزین پیش اگر بودم سر دفتر دانائ آغازند

 ع ع 



 ی هوالابه

 

 یاست و خشیت آله  یربان یتقوا یجوهر هد  یمتمسک بحبل متین آله یا

 در حقیقت انسانیه تحقق یابد که هیکل و جود در جمیع شئون بطراز تنزیه یوقت این و

 تقدیس مزین گردد به قسمیکه قلب مطلع آیات توحید شود و روح مشرق و

 الرحمن گردد و ارکان مصدر ظهور و بروز صفات نضرة  تجرید  وجه مرات انوار

 حضرت یزدان والبهاء علیک  ع ع 

 

 ی هوالابه

 

 تسلیم ورضا اگر مظهریت این دو صفت ممدوحه و حقیقت محموده را بتمامها ایمظهر
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 از عالم وجود باش  و یآله یهمیشه مست و مخمور صهبا یاین حیات روحان در یطلب

 مطلب  اینقدر بدان که آنچه واقع خیریست  یمجو و ثمر یحیز شهود خبر  و

 مذعن وقایع شود  یحکمتش پنهانست و سببش غیر عیان  چون ظاهر گردد هرنفس  ساطع

 والبهاء علیک ع ع

 

 ی هوالابه

 

 امراض مزمنه مهلکه گرفتار جسم ضعیف عالم بصد هزار  یروحان ایطبیب

 عظیمه بیراحت و مبتلا اگر معجون دریاق یوجود علیل آدم در معرض خطرها  و

 ی و جانها را ازاین مضاجع بیمار یفرموده بود یهمت یتدبیر مینمود یفاروغ

 مشهود گردد که این علت شدید را  یو چون خوب نگر  یمیداد نجات



 ی نه و این عوارض واوجاع عظیمه را ضماد یجز محبت طبیب حقیق یعلاج

 جز اخلاق محبوب  یعرفان جمال رحمن نه واین جروح خطره را مرهم جز

 نیست پس ایحکیم وقت معالجه و مداواست و هنگام ضماد و مرهم آفاق

 احباءالله  ع ع یچه کند والروح والبها علیک وعل یاست تا توفیق آله 

 

 ی هوالابه

 

 ی جان فزا  یباز کن و در فضا یزنده بنفحات محبت الله  زبان بذکر آله یا

 پرواز کن بیاد حق دمساز باش و با نفحات اسرارش همراز عنق عرفان

  

 ***  268 ص*** 

 و جمیع این شئون زخرفیه  یجهانیان را در زیر خیمه یکرنگ یاب عنقریب

 پس تو  یکنحشمت و دولت و ثروت و مکنت را هباء منشبا مشاهده  از

 بیکران معرفت  یطیر آشیان ایقان توجه بعالم دیکر کن و در دریا یا

اخلاق  یخواه یاگر کمال بجو و یجمال باق یجوئ یاگر جمال سیر و سفر نما یآله

 حضرت 

 و از مطلع یپایان ظاهر گرد ی از مطلع امکان بانوار حشمت ب طلب  تا یرحمان

 للراسخین  والبهاء ولروح یللثابتین طوب یطوب  یبشعاع اعظم لائح شو عالم

 جمیع شئون والاحوال ع ع  یاحباءالرحمن ف یعل

 

 ی هوالابه

 

 در جمیع اوقات بدرگاه یو ایمطالع انوار عرفان جمال رحمان  یآله ایدوستان

 ی پروردگار تضرع و ابتهال میرود که این طیور حدائق توحید را در فضا حضرت



 عنایت  یتجرید پرواز دهد و در آشیان ثبوت و استقامت منزل و ماو  قدس

 حقیقت ایمان و عرفان موفق نماید یو در فردوس عبودیت بمقتضا  فرماید

 عنایت حضرت رحمن  یسرمستان صهبا یخمر الطاف  و ا  ایمدهوشان

 تعال و انجذاب است و هنگام موج و فیضان  ذرات وجود اش وقت

 حرکتند و قطرات بحر شهود در موج و برکت  وشما که جوهر عالم انسانید در

 چون روح در جسد امکان مهتز و متحرک باشید تا این جسم بیجان زنده شود  باید
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 این عالم امکان مطلع انوار عوالم لامکان گردد اگر بعنایت حضرت  و

 بردید قسم بجمال قدم که از شدت لطافت و بشارت اجسام حکم  یپ دوست

 لکم من هذا الفضل   هنیئاً یابد و قلوب مطلع انوار رحمن گردد و جان

 احاط اشراقه ملکوت السموات والارضین   ع ع  یالذ

 

 

 یآله ی در ریاض قلوب احبا  یچون نسائم صبحگاهعشق   یسر گشته صحرا یا

 حیات نما دلها بمثابه جان بیاد جانان زنده کن و جسمهارا بنفحهء مرور

 از دل بر آر یملیک اسماء و صفات روان بخش  نعره بزن وفریاد ذکر

 آغاز کن وترانهء سازنما بانفحهء حق دمسازبزن نغمهء  یبتاز گوئ یبگیراسب یچوگان

 بیفکن پیرهن چاک کن  یبزن شور  یدر آفاق در افکن جوش یو آواز شو

 است  یچون گل صد برگ خندان در این گلستان جلوه نما تا نفس باق و

 را غنیمت شمر و جان در راه جانان بسپر عمرها بسر آید و جانها وقت

 نماند و حکمت را از دست مده زیرا میزانست  یآید جز زیان و خسران چیز بلب

 ع ع 

 



 ی هوالابه

 

 بوستان عرفان  در این اوقات که امم عالم مقاومت با امر اسم اعظم  یایگلها
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 با جمال قدم جویند صعود و  یخواهند  و احزاب ممالک و ملل مقابل اعظم

 آفتاب فلک توحید را وسیله نمودند و بگمان و ظنون خویش بهانه کردند عروج

 انصاف  یاز اوهام بر انگیختند و بند و عهد و پیمان کسیختند و آبرو یغبار

 ی را بادها یغافل از آنکه شمع آله  یبا حق در آویختند ول عدل را بریختند و و

 و پنهان  یم مخفاوها یبغبارها یخواموش ننماید و آفتاب فلک هست  مخالف

 از فیضان ممنوع یاز امواج باز نماند و ابر نیسان ربان یبحر بخشش رحمان نگردد

 نسائم جود از مهب عنایت مقطوع نگردد  و روایح مواهب نشود

 الله یگلزار رحمت انقطاع نیابد یریدون ان یطفئوا نورالله بافواههم و یاب از

 ان یتم نوره و لو کره الکافرون  ایدوستان شهاب ثاقب باشید الا

 سیوف قاطع گردید انوار لامع باشید و نجوم ساطع گردید اشجار و

 جوئید و توسل  یشوید و اثمار تفرید بار آورید تمسک بعروة الوثق توحید

 نمائید والبهاء علیکم یا احباءالله و اودائه فیکل بکور و یمطهر جمال ابه بذیل

 اصیل

 عبده عباس

 

 ی هوالابه

 

 مکتوبیکه بجناب آقا سید اسدالله مرقوم یآقا عزیزالله علیه بهاءالله الابه جناب



 جمال یرا که آن سر گشته سودائ یبودید ملاحظه شد حمد حضرت موید حقیق  نموده
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 در سبیل الله واعلاء کلمة الله  اواره دشت و هامون و سر گردان  یآله

 فانه  یکوه و بیابان گشته و مظهر آیه مبارکه   من یدع الناس باسم در

 نهایت حضرت احدیت چنان است  یگردیده  امید ازالطاف ب  یمن

 آنجناب  یقدیر اخو یمایشاء انه قو  ییوید من یشاء عل  یموفق وموید گرد  که

 از قبل این طیرآشیان محبت الله مبلغ  یشاهویردیرا به تکبیرابدع ابه جناب

 پایان حضرت منان مطمئن باش که بلحظات اعین یو بگوئید از لطف ب گردید

 در کهف خفظ و حمایتش محفوظ بشکر حق مشغول شود و بثنایش و یملحوظ رحمانیتش

 و در این حشر اعظم در ظل شمس حقیقت  یعظیم فائز شد  که باین فضل مالوف

 ولدتک و رضعتک و طیب الله ترا بها بصیب  یلامة الله الت یطوب محشور

 احاطت الامکان  یلها لصعودها فیهذا الایام الت یو غفرانه  فیابشر  رحمة

 هءاودائ وتقبل الله منها خدماتها لاحباءالله و یالعظم الرزیة و یالکبر المصیبته

 وظلع اخیک  اخیک الاولمشام وقلوب ضلعک وظلع  ینفحات الله تمرعل سبیل حبه و یف

 فیض ونصره ونسئل  اخیک ذبیح و ابناء ابنیک خلیل و حبیب و یو بهاءالله عل یالثان

 بفیض علیهم سحائب جوده  اعدائه و امره ویدفع عنهم شر یثبتهم عل ی یویدهم و انالله

 المقتدر القدیر و بلغ احسانه و یجعلهم آثار فضله و عنایة بین خلقه انه هو و

 لاحباءالله جمیعاً هناک والروح علیک ع ع یو تکبیر یتحیت و یاشواق
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 هوالله 

 

 خلق  یبارور بوستان محبت الله  در جمیع احیان مستغرق دریا ینهالها یا

 ی سرمد حضرت یزدان گردید و مشعوف در محبت جمال رحمن حالت  یخو و

 گردید یخواهید چون قطره در امواج بحر فان یاشتغال ابد واشتعال و جوئید

 وزیدپر س انوار شمس پرواز کنید و چون پروانه حول شمع بال و ذره در عوالم وچون

 حق بستائید یخلق و خو چون حربا حیران آفتاب گردید اگر زبان بگشائید از و

 و بزارید و اگر بکوشید   اگر بنالید از درد عشق و احتراق فراق جمالش بنالید و

 اگر بسوزید بنار  کویش بشتابید و اگر بنوازید بشاخسار عرفانش بسرائید و بسر

 بعنایت حضرت احدیتش بیاسائید اگر قوت اگر ببالید  بر افروزید و محبتش

 بسط خواهید لسان ببرهانش بگشائید و اگر حقیقت تبیان جوئید  بیان

 اگر الهام رحمن طلبید از جوهر ایقان دم زنید و اگر  عرفانش دهید و حقائق

 جوئید نظر بافق  ینمائید اگر صبح هد یاشراق آرزو دارید توجه بملکوت ابه حکمت

 پایان مشاهده خواهید در زبر و الواحش بنگرید یب یدریا  کنید و اگر اعلایش

 اگرانوار اسرار جوئید در کلماتش تفکر نمائید  ذلک من فضل الله یوتیه و

 احباءالله  ع ع  ییشاء والله ذوفضل عظیم والبهاء عل من
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 ی هوالابه

 

 سبقت رحمتک و سبغت نعمتک و تمت حجتک یانت الذ یآله

 کمل برهانک و ظهر سلطانک و برزاقتدارک واکملت لعبادک دینک المبین و



 ی مددت صراطک المستقیم و اظهرت منهجک القدیم  فاحفظه یا آله و

 تحریف الغافلین  وبدع المتبدعین و احفظ حصن امرک عن المارقین عن

 ملکوت السموات والارضین  یلنافذ فیاارحم الراحمین  وبسلطانک ا بقدرتک

 حبک یامرک العظیم و راسخاً عل یجعلته ثابتاًعل یعبدک الذ یوالروح عل والبهاء

 بین العالمین ع ع

 

 ی هوالابه

 

 آذربایجان یکه از حدائق قلوب احبا ینفحهء معطر   یخلیل اخلاء رحمان ایجلیل

 بجان عاشقان جمال جانان زد که کل ولاله از رخسارشان یشد چنان آذر منتشر

 لقلوب اصبحت ریاض محبت الله  ولارواح غدت  گشت هنیئاً شکفته

 بنفحات الله ولصدور انشرحت بذکر الله و نفوس انتعشت  مستبشرة

 اللهاعلاء کلکة  یمیثاق الله و ظهور اشتدت ف یالله و اقدام ثبتت عل بنسمات

 ملکوت الله و السن نطقت بذکرالله واذان سمعت نداءالله یابصار توجهت ال و

 ظاهر امید یمحبوب حقیق  یکه در دل و جان آن آشفته رو ینار عشق آله حرارت
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 است که چنان در نفوس اهل آن خطه  و دیار تاثیر نماید که شعله نار موقدهء  امید

 تاثیر نماید و جبال وتلال و دیار بانوار کتاب  یجرو ح یو مدر  یدر هر شجر آلهیه

 و عاشقان  یو دوستان روحان ییاران آله یرحمن روشن و منور گردد ا یوح

 وقت جوش و خروش است  و هنگام استماع نغمه سروش  ییزدان جمال

 نگذارید یخویش وجود  یشوید از برا یفراموش نمائید و محو وفان یبکل خودرا

 آن بلاد را از قبل این یگردید احبا یظاهر وباطن چون ظل فان یدر سبیل آله و

 تکبیر ابلاغ فرمائید و بگوئید یذرهء فانیه عند اشراق شمس جمال ربک الابه یفنا



 خوش یزدان از آن مهب  یمشام این مشتاقان مترصد و منتظر که بو  که

 از آن شطر بسائر  یمانبه جمیع آفاق بوزد و اریاح لواقح بهار رح آذربایجان

 مزین گردد و سبز یبخلعت بخشش آله یمرور کند تا اشجار هیاکل انسان اقطار

 شود  ذلک من فضل الله یوید به من یشاء والله ذو فضل  وخرم

 عباد الله المخلصین ع ع  یعظیم والبهاء والروح علیک و عل

 

 ی هوالابه

 

 دراین ایام که اریاح افتتان از جمیع جهات آفاقرا  ی منجذب عوالم معان یا

 بلاد را در تزلزل و اضطراب  ینموده است و شدائد سنه شداد من ف  احاطه

 و بحر احزان در امواج است وسیل اشجان در جریان آتش حسرت افروخته است  انداخته

 

 ***  275 ص*** 

 وجود در تزلزلپر سوخته ارکان  شمع جمال دوست بال و یپروانه ها و

 بر یآله یارتجاجست و قوائم دعائم امکان در اضطراب  باید احبا و

 الارض را حیران نمایند یو ثبوت چنان قیام نمایند که جمیع من عل استقامت

 مشتعل بنار محبت الله در این وقت که جمودت و خمودت ارکان وجود یا

 امکان روشن کن و شعلهء در قلب  یعالم را اخذ نموده است بیا تو آتش عشق اهل

 مشهود و نمایان یجمال باق یآثار روحان یعالم زن که شاید در این خاکدان فان بجان

 ی جمال محبوب آفاق یوبلکه نورانیت الهیه ظلمات حالکه مدلهمه آفاقرا بروشنائ گردد

 احباءالله ینماید و صبح احدیت طالع و لائح شود والروح والبهاء علیک و عل زایل

 ع ع 

 

 ی هوالابه



 

 یک سر سیم را یکه خروش سروش شنو  یگوش پر هوش شنوا  اگر خواه یا

 ی متصل نما تا پیاپ یو رفرف اعل یمرکز صدور نصب نما و سر دیگر را بملکوت ابه در

 ی نیاز جلوه گر گردد محرم لاهوت شو یاسرار حضرت ب دمادم رسد و راز و فیض

 و هاتف ابرار یقیوم لایموت کاشف اسرار شو   یموید بالهامات ح و

 ی مکان گرد و واسطه بین مکان و لا  یبین لاهوت وناسوت ده یربط یگه

 و ثقیل کرانرا مستفید از خفیف آسما  یصرف را مستفیض از لطیف بحت نمائ کثیف
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 و جهان تاریک را یجسم مرده را در روح عالم جان ده یکن آسمان

 سبحان الله این چه موهبت است که از حضرت احدیت  یانوار آسمان نمائ رشک

 این کور اعظم شده و چه عنایتست که ازجمال قدم بمظاهر محبت شده که  در

 قلم ومداد و اصابع  یقوهء قدسیه در حیز حصول است  حرارت معان چنین

 ا مضمحل نموده دیگر چگونه توان دست نگاهداشت و خطر امریت و منظم فواد کل ر و

 نگاشت والبهاء علیک ع ع 

 

 ی هوالابه

 

 مستبشر ببشارت الله و مطمئن بفضل و موهبت سلطان احدیت ذکرت  یا

 سجن اعظم درانجمن روحانیان مذکور و در حلقه آزادگان مشهور اگر چه بظاهر در

 بدل  محرم  یبجان قریب بتن محروم یبباطن در حضور حاضر  بجسم بعید  یغائب

 و در محضر مشتاقان توسل بذیل اطهر جو و توجه بجمال یمصون در محفل یاران سر

 بر انداز و مقنعه بر افکن  کن مهجور مشو مخجول مباش محجوب منشین پرده انوار

 حسن مالک  یبگشا شهره آفاق شو و شیدا یبنما و چهره رحمان ینوران یرو



 میثاق بازار عارفان بشکن و دکان شکران بگشا  رو بگلزار کن وسیر  یوم

 نما عندلیب راز شو و آغاز ساز کن و بنغمه آواز دمساز شو چنگ  مرغزار

 لس انس در گلشن محبت الله ترتیب ده چغانه بزن و نغمه و ترانه بر آر مج و

  

 ***  277 ص*** 

 عرفان بنوشان و الحان ایقان بنواز آتش موسي بین آنكل رعنا صهباي

 ع ع   یاز فضل ایام محروم نگرد سینه سینا بین  آن ید بیضا بین  تا بین

 

 ی هوالابه

 

 ملکوت الله عالم امکان مطلع انوار جمال رحمن شد  و حیز جهان  ایمشتاق

 ظهور حضرت یزدان گشت فیوضات غیر متناهیه احاطه نمود و تجلیات  مرکز

 ی معان یرخ گشود انوار شرق و غرب را روشن کرد  و گلها متتابعه

 کوه و دشت را گلزار و گلشن نمود جهان رشک فردوس جنانشد یریحان آله و

 کیهان غبطهء آسمان گشت عندلیب حقایق در حدائق تقدیس بالحان بدیع  و

 نمود بلبل وفا یکرد و ورقاء بیان بر افنان تبیان بفنون الحان ترن یتغن

 ینمود و حمامه فردوس ابه ینغمه ساز  یبگلبانگ پارس یاغصان سدره منته  بر

 افروخته  یرخ بسرود افسر سلطان گل نمودار شد و با یبلحن حجاز یشجره طوب بر

 آموخت   یرا چمن آرائ یهر شکوفه و گیاه جان سوخته عرض دیدار کرد و یاقعش   و

 وجود این مواهب عظیمه که چشم امکان ندیده مردم مرده و پژمرده بودند با 

 که چنین محروم افسوس و حسرت یچشم دوخته و افسرده محشور شدند زه و

 اهل البهاء بما فازوا  یو هزار ندامت که چنین مهجور گشتند والبهاء عل ندشد

 بهذا الفضل العظیم  ع ع 

 



 

  

 ***  278 ص*** 

  

 ی الابه یهوالابه

 

 مخالف شمع پیمانرا احاطه کرده و طیور غرور یاماء رحمن  بادها یا

 گلشن میثاقرا احاطه نموده ستمکاران دست تطاول گشوده  عندلیب

 پیمانرا امواج طغیان یجفا کاران چون غراب کین در کمین نشسته  کشت  و

 ینموده و هیکل عهد را صبیان مهد از هر جهت لسان طعن گشوده تیرها هجوم

 که از هر سو پران  و لشگر اعتساف است که از هر جهت در ظلم و عدوان افتراست

 رسیده که پیر کفتار لسان افترا گشوده و اوراق شبهات  یبجائ کار

 ذره شعور داشته  یافترا زده که اگر نفس ینموده و نسبت باینعبد اقوال نشر

 فریاد بر آرد سبحانک هذا بهتان عظیم از نفس گفتار معلومست  باشد

 اینعبد بیزار از این اقوال است بیان عبدالبهاء واضح است ونطق طیر  هک

 شارح هرگز هدیر ورقاء بنعیق غراب بغضا مشتبه نگردد و الحان یاعل ملاء

 قدس باصوات زاغ و زغن متماثل نگردد و صفیر باز اوج عزت طیور

 بهذیان  یو زفیر جغدان جفا مشابه نشود تهلیل و تکبیر ملاء اعل بشهیق

 مراجعت نمائید  یمطابق نیاید بانچه از قلم عبدالبهاء جار یجویان حیز ادن ربدهع

 بالحان این طیر فنا  یمشابهت یبدقت ملاحظه کنید به بینید بهیچوجه این اقوال ادن و

 ودارد  لاوالله این مغرور را گمان چنانست که اگر ظلمت را نور  داشته

 

 

 



 

 

 ***  279 ص*** 

  

 بیخردان اذعان نمایند و اگر صرف نور را لیل دیجور نامد بیهوشان  گوید

 بالوهیت ستاید کل قبول کنند  یکنند شخص واحد را اگر دم باور

 ی بشیطان یرا اگر روز یدیگر نسبت زندقه دهد جمیع اعتراف کنند نفس یدر نفس و

 مذمت کند عموم هذا هوالحق المبین گویند و اگر در یاز فیض آسمان  یمحروم و

 ی زبان ستایش گشاید کل پذیرفته ندا  یدیگر همان شخص را بجوهر رحمان روز

 هوالقول الصحیح بر آرند چنانچه بمرکز نقض بخط خویش نوشته والان موجود  هذا

 راحت نما وهم چنین در حق مرکز نقض  ییک سجده کن و خود را و عالم که

 مکتوب دیگر نوشته و الان موجود که ده سال قبل از صعود من بجناب  در

 نیست  یگفتم این شخص سراب است نه آب ابداًچیز یمحمد حسین کاش  یحاج

 این قبل از نقض عهدش بود دیگر حال معلومست که چه سان است این و

 آن پیر کفتار است از پیش حال لسان ستایش گشوده و به پرستش بر  گفتار

 و اورا کوکب لامع دانسته و سرابش را هذا بارد و شراب دانسته  خواسته

 انسته دو جهان د یمیثاق را لیلهء ظلما گفته و مه تابان پیمان را تاریک  شعله

 آنکه بخطش موجود که اقرار بالوهیت کرده و بصفت ربوبیت ستایش  حال

 گفته و لکن هیکل پیمان  یبل یبزن که بل یز چه رو الست بربکم نزن نموده

 را قبول ننموده و امر نموده که بعنوان عبودیت مخاطب گردد و گفتار او اینخطاب
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 ت و این چه تردد این چه ضعف است ن اسسبحان الله این چه تلو   گردد

 این شخص  ین حربائاین چه وهن این چه حرکت سرطانیست و این چه تلو   و



 اینعبد یچند نشر نموده ول یمرکز المیثاق رسائل  یعل چند تا بحال رداً  هر

 کلمهء در حق او نه نگاشته اما چون این ایام اوراق افترائیه از او  تابحال

 نادانان  یباین ارض رسیده ملاحظه شد اگر سکوت شود شاید بعض  مطبوع

 صدق کنند و در افتتان شدید افتند شمائل آن بیحیا را که در  گمان

 بدقت ملاحظه کنید که در این چشم دریده ابداً اثر حیا هست  فتوغرافست

 لله تا واضح شود  تعرف المجرمون بسیماهم  وترهق وجوههم الغبرة علیهاو لا

 هولاءالظالمین و ذلیلاً تحت یاسیراًبین ید یتران یآله یآله   فتره

 المعاندین و مظلوماً تتابعت علیه السهام و ترادف علیه وقع  سیاط

 الغل والطغیان الذین نقضوا میثاقک و انکروا عهدک  یمن اول السنان

 ستهزوا بوصیتک و سخروا من صفوتک و جاحدوا بایاتک  وحاججوا ا و

 والحدوا کلمتک و انکروا رحمتک وبدلوا نعمتک  ایرب نکتس  برهانک

 الکاملة اعلامهم و اشف اسقامهم و امح ارقامهم وسکنت انفامهم  بقدرتک

 صراط یاهدهم ال اسماعهم و کشف غشاء ابصارهم و افتح ختام قلوبهم و و

 من اشراقک انک انت المقتدر العزیز القیوم و اجعل لهم نصیباً میثاقک
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 هوالله 

 

 دخیل جلیل  نامه ات ملاحظه گردید و معانیش فرح و مسرت بخشید  ایسلیل

 ی جمال ابهائ یبود و وصف خلوص و صفاءو وفاءاحبا  یذکر یاران آله زیرا

 امید چنین که یاران ینفوسیکه در ظل اسم اعظمند باید چنین باشند ول البته

 ی و آگاه یدر نهایت لطافت سبب بیدار یچون نسائم صبحگاه هریک

 متتابع بر مخلصین از مبلغین است   یگردد زیر الیوم مدد ملکوت ابه ندیگرا



 لهذا بدرگاه یدر میدان حربند و منظور نظر پادشاه یاین سپاه روحان زیرا

 آن اقلیم کریم را در جمیع شئون موفق  ینیاز مینمائیم که احبا عجز و یابه جمال

 د است و صیت حق موید فرماید الحمد لله رایت تقدیس در جمیع آفاق بلن و

 ی احبا وقت همت است و هنگام جانفشان ی در شرق و غرب ا مشتهر

 و اما قصور عبدالبهاء در تحریر و رسائل از کثرت  یمحبوب رحمان یقیام بر وفا و

 و مشاغل و شدت فتنه و فساد و غرور اهل فتور  خدا هدایت فرماید  غوائل

 کار و مستریح و آسوده  یهستند ب یآسایش ندهند جمع یفرصت دقیقه ئ که

 ینه تجارت ینه زحمت ینه مشقت ینه تعب  یونه تقدیس ینه تسبیح ینه ترتیل یتبلیغ نه

 ی این انبان مار از  روز در فکر فتنه و فساد  هر روز شب و ینه فلاحت یصناعت نه

 رب در هر نقطه در وحیداً با امم شرق و غ اًدفساد بیرون آید و عبدالبهاء فر  از

  

 ***  282 ص*** 

 در مطموره یدر معمورهء امریک صف جنگ بیاراید و گه یگیرودار گه در

 در هر نقطه ایران بهجوم و رجوم اهل فرقان یدر میدان حرب در آید گه افریک

 در هندوستان سپاه را پناه  یبمدافعه اهل بیان بر خیزد گه یو گه پردازد

 در رنگون و سواحل جیحون لشگر و قشون کشد  وشب و روز یو گه گردد

 و مجاوبات و حل مسائل و فسخ عزائم و جواب معضلات پردازد  بمخابرات

 بنشاند و  یآتش فساد اهل غرور را در هر نقطه ئ نهاراً لیلاً دائماًمستمراً و

 در حکومت محلیه فساد  ید  روزشبهات کند و جواب متشابهات ده  دفع

 دیگر در مرکز ولایت بواسطه عوانان آتش مفتریات افروزند یو روز کنند

 ی مرکز میثاقست مجر یو سرگون یسریه که سبب تبعید و نف  یفسادها و

 را بسفارت دولت ابد مدت ایران فرستادند  یکفتار بروجرد ییوم دارند

 ال آن عنود در سفارت دولت انواع مفتریات وترهات بر زبان راند و ح و

 در طهران بانواع فتن و فساد در اسباب قتل وبلایاءاینمظلوم کوشد  علیه



 در اینخصوص مخابره مینمایند و شب و روز در این قضیه  یبا مرکز نقض بخط رمز  و

 تا خدا چه مقدر فرماید و قضا چه امضا کند اگرآنان در فساد و فتنه اند میکوشند

 ء دراصلاح وافلاح شب و روز مشغول اگر آنان دم این مظلوم را عبدالبها  الحمدلله

 سر وسامان در فکر خلاص و نجات کل و راحت و آسایش عموم یاین ب هدرنمودند
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 نشر شبهات را اسباب حیات شمرند اینعبد ترویج آیات بینات را آنها

 امرالله و مسرت اعدا را علت ینجات داند آنان فضیحت و رسوائ وسیله

 اعلاء کلمة الله را مدار عبودیت داند ان الله گمارند اینعبد نشر نفحات و مفخرت

 ور تا بحالیصلح عمل المفسدین  ملاحظه فرمائید که اهل فتور و اصحاب غر لا

 را هوشیار نمودند ویا خفتهء را یداشتند ویا شخص غافل یثمر یخردل مقدار

 تکبر  ییک نفس را تبلیغ نمودند لا ولله جز آنکه در منتها  کردند اقلاً بیدار

 ینفوس کوشیدند و اوراق شبهات یغیر مشروع در اغوا یغرور بوسائط و

 را ویران نمایند  یمیثاق آله نمودند و باطراف انتشار دادند تا بنیان تنظیم

 رحمن اندازند اینست همت و غیرت  یتشتیت و تفریق در میان احبا و

 شجاعت و شهامت اصحاب غرور و چون در جمیع نقاط عالم خائب و خاسر  و

 یو علم میثاق موج بر آفاق زد بر فساد و فتنه و افترا در نزد اولیا گشتند

 یاز برا یسیاسیه قیام نمودند تا عبدالبهاء را ازمیان بر دارند و میدان امور

 باطل ماهم یعلمون  اگر بحر عذب فرات مفقود گردد اهل ذائقه  مهیا سازند و خویش

 خاموش گردد پروانه حول ظلمات  گرد ملح اجاج نگردند و شعله نورانیه اگر آلهیه

 با وجود این مشاغل و بلایاء ومتاعب یاین تدبیر اخیر حضراتست بار نکند  طواف

 مخابره مستمره با هریک ازاحباب در نقطه پردازد الحمدلله چونبچگونه  عبدالبهاء

 پایان گشته اند والبهاء علیک ع ع  یب بحر
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 ی هوالابه

 

 رت یزدان  در این کور اعظم که شمس قدم از آفاق امم طالع حض ایدوستان

 یشرق و غرب امکانرا روشن و نوران یلائح گردید و بفیوضات غیر متناه و

 و بنسائم حدائق ملکوت جمیع جهات را روح حیات    فرمود

 مشام اهل عرفانرا معطر  یخوش ازهار ریاض معان یفرمود  وببو  مبذول

 بر افراخت قسطاس مستقیم  یبر پا فرمود و رایت حمایت یقیامت   نمود

 کرد و صراط قویم ممدود نمود ارض محشر مبسوط گشت و حشر ونشر  نصب

 رسید و جنود یگردید افواج ملائکه مقربین چون امواج پیاپ مشهود

 عالین چون صفوف طیور اوج مبین متتابع پدید اساس کور جدید ملاء

 یان عظیم دراینجهان بدیع وعالم مقیم بنیاد کرداین دور مجید نهاد و بن  در

 ملکوت گشود و راه نجات و حیات بنمود گلشن موهبت  ابواب

 مزین کرد دست بخشایش بگشود و ید بیضاء  یبیاراست و محفل تجل ینامتناه

 جمیع را بر موائد ممدوده دعوت فرمود و کل را بر خوان نعمت مضوعه بنمود

 هر ذره را استعداد افاضه عنایت کرد و هر قطره را جوش و خروش  خواند

 عظیمه احسان فرمود تا کل متفق شده و در ظل کلمهء واحده بعهد و بحور

 ائیم الله قیام نمتوسل جسته در کمال قوت و قدرت باعلاء کلمة  یآله میثاق
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 دل بکوشیم  بجان و بنشر نفحات الله بپردازیم  ودر سبیلش جان بیفشانیم  و و

 بجوشیم تا نفحات قدس عالم را معطر نماید و جذبات انس قلوب و افئده و



 در قطب امکان شعله بر افروزد و شعله طور  یرا مسخر  نار آله امم

 اکوانرا بسوزد  نسائم روح بخش اشجار وجود را سبز و خرم کند قلب

 را ملتذ نماید  حال قلوب ساکن و نفوس  ینغمات مزامیر جانفزا مسامع ملاء اعل و

 و وجوه محجوب و صدور غیر مشروح این شئون جفاست نه فنون  صامت

 بیائید  یآله یاحبا یآثار خمودت است نه بشارات رب ودود  پس ا  وفا

 از بالین دیرین بر داریم و دیده را بنور مبین روشن کنیم و چنانچه باید سر

 بعهد قیام نمائیم و در این سبیل جان ببازیم و بسوزیم وبسازیم  یشاید بوفا و

 افق عالم روشن گردد و گلخن جهان گلشن شود و آیات اسم اعظم در قطب  تا

 عالم استقرار یابد ع ع

 

 مفتوح گردد              هوالله                        در محفل شور        هو

 

 و موید کل جمع انعقد لاعلاء کلمة رحمانیتک  و موفق کل عصبة  رب

 عوالم یخدمة عتبة فردانیتک اسئلک بجمالک المتستر ف یعل فقتات  

 ان تشمل هولاء لحظات عین رحمانیتک و تویدهم  یالابه غیبک

 کل الاشیاءانک  یالنافذة الجاریة فو تشدد ازرهم بقوتک  یالقو شدیدب
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 قدیر  الیوم محفل شور را یکلشئ یانت سمیع الدعاء و انک لعل انک

 عظیمه و لزومیت قویه بوده و بر جمیع اطاعت فرض و واجب  اهمیت

 مذاکره و مشاوره  یباید بنوع یامر هستند  ول یالخصوص که ارکان ایاد یعل

 فراهم نیاید  و آن اینست حین عقد یو اختلاف یکه اسباب کدورت کرد

 خویش را بیان و کشف برهان نماید یهریک بکمال حریت را مجلس

 مقاومت میکند ابداًاو مکدر نشود زیرا تا بحث در مسائل  یدیگر اگر



 موافق معلوم نشود  و بارقه حقیقت شعاع ساطع از تصادم  یو را نگردد

 یت مذاکره اگر اتفاق آراء حاصل گردد فنعم المراداست  درنها افکار

 یمعاذالله اختلاف حاصل شود باکثریت آراء قرار دهند و چون قرار واگر

 معاتبه و  یاستنکاف نمایند اجزاء با کس یشور را احبایا بعض یقرارها از

 ننماید سکوت کنند و باینعبد مرقوم دارند و دیگر آنکه مذاکره در  مجادله

 نباید نقل کند  و در بدایت اجتماع باید طلب توفیق خاص  یشور را کس محفل

 ید تام بجهت حضرت ینمایند و التماس تا یاعلیحضرت شهریار بجهت

 پناهي كنند و ابداً در مجلس شور از امور سیاسیه دم نزنند صدارت

 یع مذاکرات در مصالح کلیه و جزئیه اصلاح احوال و تحسین اخلاقجم بلکه

 بخواهد  یتربیت اطفال و محافظه عموم از جمیع جهات باشد و اگر چنانچه نفس و
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 نماید دیگران موافقت  امور اولیاء از تصرفات حکومت و اعتراض بر کلمهء

 نیست  سیاسیه نبوده ونمایند  زیرا امرالله را قطعیاً تعلق بامور  نه

 دارد که باید یبنفوس یامور است چه تعلق ی سیاسیه راجع باولیا امور

 نباید یهیچ نفس یتنظیم حال و اخلاق و تشویق بر کمالات کوشند بار در

 که از تکلیف خود خارج شود ع ع 

 

 اول فریضه اصحاب شور   خلوص نیت و نورانیت حقیقت    هوالله

 الله وانجذاب بنفحات الله و خضوع و خشوع بین احبا یانقطاع از ما سو  و

 عتبه سامیه آلهیه است و چون باینصفات موفق یصبر و تحمل بر بلاء و بندگ و

 فریضه  یاحاطه نماید  ثان یموید گردند نصرت ملکوت غیب ابه و

 و مظهریت کامله ربانیه حضرت نقطه  یوحدانیت جمال غیب ابه اثبات

 و عبودیت محضه صرفه ذاتیه کینونتهء باطنهء حقیقةء صریحهء  یاول



 ی و منته  یالقصو یدون آن  وهده غایت یبدون شائبهء ذکر  عبدالبهاء

 ی و شفاء صدر یونیته قلب ینور وجه یو ه یالماو یالعلیا وجنت یمعارج

 و من اعتقد بغیر هذا فقد خالف  یو برءعلت یبردلوعت یءغلتو روا یعین وقرة

 ثالث فریضه    ترویج احکام آلهیه در بین احبا از صلوة   عبدالبهاء

 احکام آلهیه بالتمام  وهم چنین دائما تشو سائر  صیام و حج و حقوق و و
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 و تحریض کل احباء بموجب نصوص قاطعه آلهیه بر اطاعت و خدمت  تشویق

 و صداقت وامانت در خدمات اعلیحضرت  یسلطنت عادله شهریار سریر

 رابع فریضه    ی و تمکین از اولیاء امور حکمران یپرور تاجدار داد

 و صیانت عموم احبا در جمیع موارد و مواقع و تمشیت امور عمومیه  حفظ

 فال و تهذیب اخلاق و تعلیم علوم نافعه از جمیع جهات قبیل تربیت اط از

 مدارس و مکاتب بجهت ذکور واناث و تکفل فقرا و ضعفا  وتاسیس

 و تدبیر وسائط صنعت و کسب و توسیع  یو ایتام و ارامل وایام وصغار

 عموم  خامساً منع عموم از آنچه سبب فتنه و فساد  احوال

 دم مکالمه دراین خصوص ولوبشق عدم مداخله درامورسیاسیه بالکلیه وع و

 با عموم  یودلالت بر تمکین در جمیع احوال و سکون و محبت و دوست شفه

 مدارا با اهل فتور و تشبث بجمیع وسائل در ارجاع آن نفوس  سادساً

 بر میثاق حضرت رحمن  ع ع 

 

 انسان باید مشورت نماید تا یو کل یجمع درامور جزئ یا   یهوالابه

 موافق است اطلاع یابد شورسبب تبصردراموراست و تعمق در مسائل  بانچه

 انوار حقیقت از رخ اهل مشورت طالع گردد   و معین حیات   مجهول

 گردد انوار عزت قدیمه بتابد و سدره وجود یچمنستان حقیقت انسان جار در
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 مشورت در نهایت محبت والفت  یباید اعضا یولبدیعه مزین شود   باثمار

 و باید افراد یاعظم اساس آله صداقت با یکدیگر باشند  اصول شور از و

 ملت در امور عادیه نیز شور نمایند ع ع

 

 هوالله 

 میثاق  از بدو دخول در ظل سدره مقصود در خدمت آستان  ایخادم

 نشاءالله این موفقیت حال باید ا  یاعظم در کمال خلوص بجان ودل کوشید  اسم

 تا ختم مستمر گردد  تا فاتحة الالطاف با خاتمة الاعطاف  یکبر

 در سبیل  یدر آغوش یکدیگر نموده کل ایام بجانفشان  دست

 ولو در عتبه سامیه باشد مباش زیرا یقدیم بگذرد  درفکر گوشه نشین  جمال

 و زدن چوکان  در وقتش جمیع آرزوها یمیدانست و ربودن گو  وقت

 میشود و باستان مقدس میرسد  درامر تبلیغ همت نمائید که استعداد حاصل

 است این فرصت را نباید از دست داد  وهم چنین در منع خیل و خداع  شدید

 در مجلس در کمال تعمق وتدبر مذاکره فرمائید و اصول مشورت را متزلزلین

 هر خصوص دلائل و براهین بیان نماید و اگر طرف هریک در یدارید یعن یمجر

 اول نباید مکدر گردد و محزون یمقاومت کند و اعتراض نماید صاحب را دیگر

 بلکه ممنون گردد و بیان نماید تا قناعت حاصل گردد واگر چنانچه ملاحظه  شود
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 موافقتر است تسلیم کند زیرا انوار حقیقت  یدیگر یکه را نمودند

 صحیح و موافق از تصادم افکار و مقاومت آراء ساطع گردد  یرا ییعن

 مقصود  یمعلوم و مشهود نشود بار یو مضرات هیچ امر محسنات والا

 نماید یآراء ترق افکار و ردد تاگ یکه درامور تعمیق و بحث دقیق مجر  اینست

 م شمارید زیرا مسئله تبلیغ را بسیار اه     علیک ع ع   والبهاء

 درایران خواهد شد و جمیع را  یایام وقتش است درمدت قلیله انتشار کل این

 انقیاد و صداقت و امانت و خدمت  تبلیغ عهد اطاعت و فرداًبعداز فرداً

 رید ع ع یبدولت ابد مدت بگ

 

 ی هوالابه

 

 والمتصدرین یکان الرفیق الابهمن تمسک بحبل المیثاق  تالله ان س یا

 الثبوت  یاول یشعف وانجذاب و شغف واشتیاق ال یلف یدسوت الملاءالاعل یف

 میثاق الله و تبهلل وجوههم عند ذکرهم و ینشرح صدورهم یعل والرسوخ

 یتلئلأ یلهم من هذاالفضل الذ یتعبق من حدیقة قلوب هولاء فیابشر  بنفحات

 السراج الوهاج بنور محبت الله زجاج العوالم کلها وانک انت ایها یف کالسراج

 صراط الله یبها قلوب اصفیا ءالله و ثبت الاقدام عل تطیر یالتالبشارةبهذه  استبشر

 البقاء در یاخذه الله تحت شجرة انیسا یوم ظهوره واشراقه ف یالمیثاق الذ هذا
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 ی ملکوت الاعیان صورة لوح منقوش بالقلم الاعل  یتجسم و تمثل ف ثم

 ذلک جنود ربک یالقیوم یویدک ف یتالله الح یالابه یرب سبحان

 ی روح یذلک ملائکة مقربون ع ع  جمیع دوستان جمال ابه یینصرک ف و

 را بکمال اشتیاق جانفشانیم چه که نفحات جانبخش ملکوتش الفدا لاحبائه

 حدائق قلوب این هیاکل تقدیس درمرور شب و روز بیاد رخ دلجویشان از

 امید شدید که هر یک چون سد  یشعف وسروریم واز عون و عنایت آله در

 در مقابل یاجوج نقض و ماجوج تزلزل واضطراب درامرقیام نمایند حدید

 ید مشاهده نمایند و سطوت نصرت پروردگار تماشا کنندیقوت تا تا

 الارض نماید تا چه رسد باین اطفال یثابت مقاومت من عل یطفل یوماللعمرالله

 کل آن و حین ع ع  یو جنود صبیان نقض عهد والبهاء علیکم ف  مهد

 دارند و آنجناب با حصول یجناب خان اذن طواف مطاف ملاءاعل  هوالله

 با روح و ریحان که بسهولت قطع مسافت شود من استطاع  اسباب

 والبهاء علیکم یا اهل البهاء ع ع         شرطست   سبیلا الیه

 

 ی هوالابه

 

 ایدوستان  این دور کور خداوند جلیل است و این قرن عصر  ایدوستان

 
 
 قدیر عالم وجود در حرکت و جنبش است و جهان آفرینش آینه الطاف خدا حی
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 روشن و منور است  یپر بخشایش  مشرق امکان بمصابیح هد خداوند

 مزین بحر فضل و جود پر موج و خروش  یمطلع اکوان بنور موهبت کبر و

 و سروش جنود  همراز هاتف  یو گوش هوش عاشقان جمال ابه است

 دمادم میدمد  یاز ملاء اعل یمیرسد و صبح هد یدرپ یپ یملکوت ابه یدیتا

 و سراج عنایت چون مه تابان آسمان رحمت پر فیضانست  نیسان

 عام گوش زد هر نزدیک و دور  یملکوت مفتوحست و صلا ابواب

 ممدود است و مقام محمود و کل در صون حمایت رب ودود شکرانهء  ظل

 فضل وجود اینست که چون آتش افروخته باشید و چون شمع پرشعله  این

 سوخته چون برق سریع و روشن باشید و چون شهد حلاوت هر انجمن و

 احباءالله ع ع  والبهاء علیکم یا

 

 یالله ابه

 

 را که دخیل  سرخیل اهل میثاق باش و سرور جهان اشراق حمد خدا ابن یا

 و در انجمن روحانیان معروف  یاستان مقدس الیوم که صبح صعود است مذکور  در

 فرید شاهد است که حب شدید دلالت بر این تحریر جدید نمود مجید پر تمجید  رب  یا

 که خاطرت دراین بساط چه قدر عزیز است  یاینست که بدان مقصود

 لاقدام احبائه الفدا امید است که حیات  یالدین از فضل بها روح یمحی یا
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 ی و روح نجات مبذول دار   یبجهان و جهانیان بخش 

 کظم و هضم از صفات مخلصین است الحمدلله تو کاظم غیظ  ایکاظم

 وموفق یو هاضم ناملایمات اهل فتور موید یقلوب



 عطار نافه اسرار هر دم نثار کن و صد هزار مشام معطر نما و آفاقرا  یا

 معنبر کن عطر محبتت مشام مشتاقانرا تر وتازه نمود 

 تتبهل الیک امة من امائک ان لا تذرها فرداً و ازرقها قرة عین      رب

 طیبة انک انت الحکیم العلیم ذریة

 چون آهن سردند در آتش میثاق انداز  یآهنگر عشق      نفوس  یا

 چون برافروزد هر یک را تیغ بران نما چون خادم مشرق الاذکار

 سیسان من شر  یرب احفظ عبادک المخلصین ف   یپادشاه و شهریار

 اعدائک و ازرقهم الامن والامان بفضلک و جودک و صونک و حفظک 

 ظل   یمیثاقک ف یالعزیز  ایرب صن عبادک الثابتین عل یانک انت القو

 سدرة رحمانیتک انک انت الحفیظ ع ع 

 

 الدخیل  جد بزرگوارت چون سر خیل ذاکرین بود و در جمیع اشعارابن  یاابن

 بود لهذا خوش دارم که ترا ابن یو حضرت اعل اذکار مقصودش جمال قدم و

 زبان و قلم برانم از الطاف این عصر ذکر جدت را بر  دخیل خطاب کنم تا ناب
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 مواهب این قرن جلیل امیدوارم که چون نجم منیر ازافق این عصر عظیم و

 ی اثیر طالع و لائح گرد

 در آستان حق ممدوح و محمود عبدالحمید    حمد کن خداوند مجید را که یا

 لک یاین موهبت چون اکلیل سلطنت برفرق تو تابانست طوب  یوحمید

 لک  یبشر

 ستوده است و خداوند چنین فرموده این قلم  یمحمود      محمد بمعن یا

 عبد بها ستایش تومینماید و تعریف وتوصیف تومیکند والبهاء علیک 



 ی بود انشاءالله معین صاف یمحمد جعفر   جعفر در لغت نهر جار  یا

 و عین نابع معرفت الله  یسر چشمه محبت الله گرد یهست یوعین جار

 ی نیاز گرد ینیاز را گویند ازحق میطلبم که از مادونش ب یصمد ب          ایصمد

 و آزاد والبهاء علیک یالوجود مستغن  یواز جمیع من ف

 نما و در سبیل یدر راه جمال حسین موعود بعد از قائم جانفشان         یاحسین

 مشرب اول بر جان ایچون خوف و  یطلب حسین  یقربان آن مظلوم فدا و

 عشقه وارمردانه مردانه درپناه حق قدیم باش  یکربلا  یرجادن کچ فضا 

 و در ظل رب عظیم 

 

 است  یدر خلوص و استقامت بر امر جمال ابه یاکبر    علویت کبر یعل یا
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 در این بحر پرخروش شنا نما از این عین تسنیم بنوش       و                  

 یاسم الله    جناب سلیل جلیل آنحضرت اقا سید حسین را تکبیر ابدع ابه یا

 فراهم آمده است که در یباسبا او یبرا کمال اشتیاقم خوب از در ر ومکب                 

 آنجنابست آنچنان  یسائلیم که چنانچه آرزو یید آلهیمعیت است از تا               

 جمیع احباءالله هناک ع ع  یموفق شود  والبهاء علیک و عل                 

  

 هوالله 

  

 ایسلاله ودودمان حضرت خلیل جلیل     آن نور مبین حضرت ابراهیم 

 خویش فرمود که ایخداوند مهربان سلاله مرا عزیز بگردان  در حق ذریه دعا

 پیشوایان عالمیان کن در درکه یزدان این دعا مقرون بقبول گردید  و

 دیانت یعقوب مسرت قلوب شد  بود که ارض کنعان به حشمت  و آین



 معمور بمواهب رب ودود گشت و حضرت ماه کنعان هر چند در بدایت و

 در نهایت باوج ماه رسید و ملجلاء و پناه برادران یچاه حسودان افتاد  ول در

 بر افروخت  یشعله نوران یرحمان یگردید و حضرت کلیم در واد ستمکار

 در قله طور لمعه نور روشن کرد و حضرت داود سلطنت و جود تاسیس  و

 یپایان بنا نهاد و حضرت روح بنفخه مسیحائ یو حضرت سلیمان حشمت ب ودنم

  

 ***  296 ص*** 

 جهانرا معطر کرد و حضرت رسول آفاق یثرب و بطحا را روشن کرد یمسیحائ

 له الفدا جهانرا جهان تازه و نفخه حیات در هیکل کائنات  یروح یحضرت اعل و

 مید و فجر احدیتتا باین دور اعظم رسید صبح رحمانیت د دمید

 گردید و شمس حقیقت درخشید  خلق جدید پدید شد  و فضل روشن

 وزید سحاب رحمت فیض عظیم بخشید  یکور بدیع رسید نسائم بهار ربیع

 افاضه  یشدید کرد شمس حقیقت آفتاب ملکوت چنان پرتو وحرارت وباران

 که جمیع اشیاء خلعت جدید و بحلل بدیع جلوه نمود یوم سرور آمد کرد

 یمستقر گردید جنت ابه  یبلند شد و سریر رحمان یحشر ونشور شد خیمه آله و

 کمال عظمت در جهان خرگاه مرتفع نمود  لهذا وقت آن آمد که خداوند در

 ن آنچه بحضرت ابراهیم وعده نموده وفا فرماید و سلاله و دودما مهربان

 را عزیز فرماید و درانظار بزرگوار کند اینست که ایشانرا دراین شریعهء  جلیل

 داخل فرمود و در ظل شجره میثاق منزل داد و در قصر مشید منزل  تقدیس

 داد والحمدلله روح آن بزرگوار در ملکوت  یفرمود و در مدینه عهد ماو عنایت

 دمان مسرور وشادمانست از ایمان و ایقان و ثبوت بر پیمان ابناء و دو یابه

 در صدمه و مصیبت افتادند و جام بلا نوشیدند   ینفوسیکه در سبیل آله و

 اشخاص در ساحت مقدس از جواهر وجود معدودند و مظاهر الطاف  آن

  



  

  

 ***  297 ص*** 

  

 نامحدود خواهند گشت ع ع                     

  

 هوالله 

  

 عرفان حقیقت  محبت الله چون قمیص یوسف رحمانست  ایمظهر

 اجساد مرده را  یطیبه اش آفاقرا معطر نماید و چون نسیم صبحگاه رایحه

 فرماید چون نفخ صور میت پر فتور را حیات بخشد و چون جلوه  زنده

 خوش  یو لمعه نور ساحت سیناء صدور را روشن کند لهذا بو طور

 نور یشعشعه تجل واصل است  و آن دل پاک تا بساحت افلاک گلشن

 فرخنده  یخوشابحال تو ا یاین بقعهء مبارکه متواصل  ا آن صدور تا بر

   یپاک طینت وکل  ایمظهر لا یسعن یمبارک دل ا یا طالع

 المومن یقلب عبد  یو لکن یسعن یو لاسمائ یارض

 لک ثم یالعبد بالنوافل  طوب ی لازال یتقرب ال  ایمطلع

 لک والبهاء علیک ع ع  یطوب

  

 ی هوالابه

 

 شرح الله صدرک بفیض طافح    یمنجذب بنفحات ملکوت ابه یا

 یاز احبا یمرقوم نموده و بنام یک یسحائب عنایة البهاء آنجناب کتاب من

 فرستاده بودید در نهایت شوق و اشتعال تلاوت شد  حال این  یآله



  

 ***  298 ص*** 

 گم گشته بادیه محبت الله بجوش و خروش آمده و بالنیابه جواب مرقوم این    

 مراغه و بنات و شیشوان و عجب شیر ینوشته مخصوص بجهة احبا مینماید

 ی شد بجهت ایشان بخوانید  وتکلیفشان الیوم اینکه به کتاب عهد آله  مرقوم

 والملکوت  یعالم ایجاد و سفینه نجات و حبل ممدود بین الور یعروهء وثقا که

 سراج یو میثاق شدید رحمان یاست متمسک شوند این عهد وثیق آله یالابه

 که  که در آن کتاب مبین یملکوت وجود است و باید بنصائح آله هدایت

 یو فیض نیسان یجود سلطان وجود است عمل نمود و چون باران  بهار محض

 یببارید تا از این بذل و بارش آثار بخشش یزدان یکشت زار نفوس انسان  بر

 طالع و لائح گردد ان هذا الفضل عظیم و آنجناب  یافق حقائق انسان از

 مان زیارت روضه مطهره دارند و حکمران آن ارض چون نصرت مظلو  اذن

 احترام ایشانرا  یاند بر کل لازم که بپاداش این عدالت بصدق و راست نموده

 ید طلبند  و زحمات شما ویاو تا یو از ملکوت عزت از برا نگهدارند

 معلوم و مشهود  اجر جزیلش توفیق  یو زمان مرض مستول مشقت

 ی ید است که انشاءالله عنقریب میرسد قربان و فدائیکه بدرگاه آلهیتا و

 نمودید مقبول و محبوب واقع شد فیض و بخشش و انعام و انفاق تقدیم

 من امطر سحاب  یا یعام باشد البته این خوشتر و دلکشتر است   آله باید

  

 ***  299 ص*** 

 ی و المصیبة العظم ینفوس الاحباء بعد الزریة الکبر یبسهام البلاء عل القضا

 الیک وادورتهم علیک هولاء تسع نفوس من اخص احبائک رفعتهم  ایرب

 ایرب   یفردوسک الاعل ی و ادخلتم ف یجوار رحمتک الکبر یاسکنتهم ف  و

 یظل سدرتک المنته یو ادخلهم ف یجبروتک الاعل یمائدة اللقاء ف ارزقهم



 الرحیم ع ع  یانک انت الغافرالمعط

 

 هوالله 

 

 از جام عنایت سرمست  یول یگم گشته بادیه پیما اگر چه چون باد بادیه پیمائ  یا

 پرست شو  یبدست گیر و عهد الست بخاطر آر و م یپیمانه آله یپیمائ وباده

 آندم  یاز دو جهان بپوش و جان در ره جانان نثار کن خوشتر دم چشم

 ان اینکبریا بج یاز فیض دریا ییم عنایت بجوش و خروش آید و شبنم که

 دوست کند و روح آهنگ صعود  یرسد و دل عزم کو مشتاقان

 بقربانگاه حق درنهایت  نماید و بمیدان فدا شتابد و یو ملکوت ابه یاعل بملاء

 ذبیح الله زقربانگاه عشق   بر مگر و جان بده   یو اشتیاق بدود  ا شوق

 است آنساعت  یراه عشق  چه مبارک دم است آندم و چه همایون ساعت در

 و هم بیار بیار یدل دار هستت بدل اینجا میا   ورنثار جان و یخیال جان هم گر

 مرد این ره دور شو زحمت میار  یطلب      ورنباش یره اینست گر وصل بهادار رسم

  

 ***  300 ص*** 

 حدیتش را بجهةحضرت بیچون این بندگان درگاه ا یمیار  بار زحمت   

 و  یعمت و آسایش و راحت نیافرید  جام مو عشرت و ناز و ن عیش

 را  یدادند  در دایره قسمت اوضاع چنین افتاد  یک یدل هریک بکس خون

 را مونس آه وناله  یکیرا پیمانه یگل ولاله و ساغر و پیمانه نمودند و یک همدم

 را غمزه دلسوز دادند یرا چشم اشکبار لیل ی بخشیدند  ودیگر سرشار

 دوست تیر یمجنونرا آه جگر سوز پس معلوم شد که نصیب عاشقان رو و

 صفا سوختن است نه آسودن   یاست نه در عطا جام بلاست نه جا جفا

 است نه آسایش  جان باختن است نه علم افراختن است مظلومیت  آتش



 بود بلدان ینه مسروریت نیرآفاق را مدت حیات در زندان و نف است

 بود و دراین غربت  یشد و اسیر زنجیر سجن یوسف یمنقض یوآزادگ یآوارگ و

 نیارمید ینیاسود و ساعت ینهایت کبربت بافق عزت صعود نمود دم در

 آتش سوزان چون گل خندان تبسم میفرمود و در سبیل غم حباب آسا  در

 ی یة شوقیة عیش و طرب میفرمود حال این آوارگان نیز باید بکلحرکت دور در

 آسایش و راحت را قطع نمائیم و از دنیا و آنچه در اوست در گذریم  طمع

 از غیر دوست بپوشیم و از آنچه غیر از اوست ببریم و باو پیوندیم صدهزار چشم

 جام صفا از  جرعهء یو جمال رحمان ینوران یو افسوس اگر بعد از آن رو حسرت

  

 ***  301 ص*** 

 بخواهیم که بیاسائیم و یا راحت جوئیم  یوفا کنیم و یا دم یآرزو یاز کس یا نوشیم

 ی ناز ونعمت طلبیم  چونکه گل رفت و گلستان در گذشت   نشنو  یا و

 شبها را بمناجات بگذرانید و روزها در تضرع یزبلبل سر گذشت  بار دیگر

 او  ندانید و غیر از او بیخبر گردید جز یباشید که ازاین عالم بکل یدر حالت ابتهال و

 و غیر از او نجوئید و نپرسید   والا افرئیت من املخذ نشناسید

 سرابست نه آب و شراب  عالم   یهویه   این جهان تراب دریا الهه

 آمال مجازاست نه حقیقت زحمتست نه رحمت  نقمت است است نه جهان  خیال

 از حضیض  یشود و این اختران متوار  ینعمت عنقریب اهل این بساط منطو نه

 نیاز یپرواز نمائیم و از جهان و جهانیان ب  یباوج رحمت جاودان یفان حیات

 دریا اینجهان در نزد جاهلان که طیور ترابیند دشت و صحراست و گلگشت و گردیم

 از خاک وسنگ یقفس تنگ و آشیان یدر نظر مرغان چمنستان آله اما

 این طیور قدس در این ی پاک اسیر آشیان خاک  وتا ک یچند این جانها تا

 روردگارپ یا  یو فوز وجدان یحرمان و محروم از فیض روحان یمبتلا یزندان گلخن

 کن  یفرما و رحمت یعنایت یپناه آوارگان تو آگاه فغان و آه صبحگاه یا



 مشتاقان بملکوت احدیتت بشتابند  و ارواح اوارگان یجانها تا

 سایه رحمتت بیاسایند فرقت پر حرقتت جانرا بگدازد و حرمان و هجران در

  

 ***  302 ص*** 

 بخش  یدییهربان تام یهجران روانرا مرده و پژمرده نماید  پس ایخدا و

 ده تا از این دام و دانه برهیم و باشیانه رحمت برپریم و در شاخسار  یتوفیق و

 در حدیقه عنایت بانواع الحان بمحامد و نعوت تو مشغول گردیم  وحدت

 یبحالت و انجذاب و انقطاع یباید بعون و عنایت غیر متناه یآله یاحبا  یبار

 یرحمان گردند مظاهر اخلاق یشوند که شمع روشن انجمن عالم انسان مبعوث

 گردند و در مهر  یدر صدق و صفا آیات کبر یو مطلع انوار وجدان  باشند

 سبب راحت و آسایش جهان آفرینش باشند و علت یوفا آیات عظم و

 کشور و اقلیم گردند در اطاعت و خدمت حکومت مشار  یو آباد عمران

 باشند و در صداقت و حسن نیت مشهور و معروف نزد سروران  بابنان

 دوست مهربان و در صنایع و بدایع یخدا از هر ملت و امت بندگان با و

 ماهران گردند و در زراعت و تجارت فائق بر هم کنان مختصر آنکه  استاد

 یآله یمملکت کل از احبا یحضرت احدیت و سروران حکومت و اهال باید

 ی ممنون باشند نه دلخون چه اس اساس امر آله  یباشند نه شاک یراض

 دوستان  یشیم و روش روحان یاست  و بنیاد بنیان یزدان ینرحما اخلاق

 بارور گردد و ایوان کیهان یموفق گردند شاخ هست  ی باین موهبت عظم چون

 انوار شود و الا ظلمت اندر ظلمت و نکبت اندر نکبت و غفلت  جهان

 

 ***  303 ص*** 

 نمائید برآنهااز عوالم هزله خذله حرکت اعتساف مشاهده  غفلت  اگر اندر

 و خجلت آنهارا مپسندید چه که نمیدانند و مطلع نیستند که در هر مگیرید



 واقع   و از نادانان چسان  یبر یاران آله یاز ستمکاران چه جور یعصر

 دارند  یوارد لهذا ستم روا دارند و جور وجفا مجر یربان یبر اولیا جفا

 یمیکنند که چرا تو یادآر یبالش بر گناه بر بازها ستم میکنند پر و جغدها

 دیار  باز قصر و ساعد آنشهریار  جرم او اینست که باز است و بس  زآن

 بسا شه را یپس   دشمن طاووس آید پر او   ا جرم یوسف چیست و یخوب غیر

 او   حضرت روح الله ابن مریم را اسرائیلیان آنچه طنز فر    بکشته

 نمودند و اذیت و جفا میکردند و سب و شتم و لعن و ضرب روا یتمسخر م و

 آن جان پاک دعا و مناجات میفرمود  که ایخداوند این   میداشتند

 نادانند و از حقیقت مقصود جاهلان چون ندانند چنین کنند اگر نفوس

 یزدان مهربان  ینکنند پس ایخداوند آمرزنده کناهشان بیامرز وا بدانند

 رشان در گذر اینست صفت مخلصین و روش منقطعین از خداقصو از

 له الفدانمائیم مظلومیت  یبانروح مقدس روح  یکه این آوارگان نیز تاس بخواه

 ی آلهیه است و صفت مظاهر احدیت حضرت نور حدقهء مصطف موهبت

 اولیا  اکثر انبیا و  ابن ذکریا و یجناب سیدالشهدا و یحی یزیور حدیقه مرتض و

 

 ***  304  ص*** 

 لهم الفداء در کمال مظلومیت جام شهادت نوشیدند  یاولیاء روح و

 زهر هلاکت چشیدند و بمقصود خویش رسیدند حال ملاحظه فرما  و

 دیدند جمیع ازاین عالم بجهان دیگر رحلت نمودند نه صدمات خاصان  یزیان چه

 ی خوشو نه راحت ستمگر ناحق  نه سرشک چشم مظلومان بر قرار و نه  یباق حق

 ی جاهلان  نه آنشهد و شراب و شکر و کباب و شاهد و شمع جهانتاب باق قلب

 آن شام مظلومان و آه ستمدیدگان و حسرت آوارگان و عسرت  ونه

 یملاحظه نما که چون نام سید الشهداروح یشد ول ی جمیع منته یباق یتیمان

 الفداءبر زبان آید دل زنده گردد و جان ببشارت آید روح را وجد  له



 صدهزار گرسنه از میمنت نام مبارکش یوله حاصل گردد و روز و

 او درجهان  یگردد و صد هزار تشنه سیراب شود این آثار بزرگوار سیر

 ی چه خبراست بار یو ملاءاعل یاست دیگر ملاحظه فرما که در عوالم آله یتراب

 مسئله مطول شد حقیقت حال مشهود و واضحست حال ما بعوام کالانعام این

 امید واریم که سروران حکومت و ارکان سلطنت  یجز دعا نداریم ول یکار

 شعور را بفرمایند زیرا اینها  یسوء ومرده ب یو تعرض علما یمنع تعد قاهره

 شهریاررا  صادقه یکم جسارت را مزداد نمایند و بر تهور بیفزایند و رعایا کم

 تطاول بگشایند عاقبت بر نفس حکومت بشورند و رخنه در بنیان دست

 

 ***  305 ص*** 

 افتد  تعرض علما باین طایفه محض تحصیل نفوذ است و قوت  سلطنت

 در هر شئون تا دیگران بهراسند و اطاعت و انقیاد نمایند  شهرت و

 واهند بکنند بدین سبب زمام امور را در کف اقتدار گیرند و هر چه بخ و

 اللهنه و طریق ترویج شریعة یسوء مسلک دین نما که روش و طریق علماء ملاحظه

 وسیله حکومت و عظمت و حصول و ثروت و عزت است  نیست

 روش و حرکت جز مضرت حاصل نگردد آیا این سلوک موافق  این از و

 است یا مطابق مشرب انبیا حضرت سید الشهداء اولیا مسلک

 و سایراصفیاءاز عزت دنیا بیزار واز هر چه غیررضائیت پروردگار  یهد ائمه و

 حضرت ذوالجلال یدارند جز رضا یکنار بودند حال این علما هر آمال در

 درنده اند شبان اغنام شده اند و پلنگان خونخوارند ادیب گرگان

 ادیان گشته اند زاغان حسودند بلبلان حدیقه وجود را ظلم  دبستان

 مشهود   یو کلاب عنودند آهوان بر وحدت را صد گونه تعدستم نمایند  و

 گذشته از عدالت بین رعیت یپس ارکان حکومت اعلیحضرت شهریار  کنند

 ی عاملین فرمایند و ممانعت روسا یباید رعایت علما یملکدار محض



 دست اینگونه نفوس چون ذأب ضاریه را از تطاول باز دارند  جاهلین

 نع فرمایند والا روز بروز جسارت افزایند و در هجوم چنین فئه یاغیه را م و

 

 ***  306 ص*** 

 ملک و کشور بر هم زنند مثلاً ملاحظه فرمائید در امور مملکت مداخله نمایند و و

 امنیت و سلامت از مملکت مسلوب گردد و قوه محافظه مغلوب رعیت  چون

 به ممالک خارجه نمایند و اهل اطاعت راه غربت گیرند چنانچه از وقایع  هجرت

 هجرت به ترکستان نمودند و حکومت آنسامان در نهایت  یجمع کثیر  خراسان

 نادان یعلما یو حمایت بندگان یزدان  این یک ضرازضررها رعایت

 یعالم متدین بکار دین و دولت خورد و سبب عزت وراحت اهال زیرا

 من کان من الفقهاء  دد نه جاهلان در حدیث است   اماگر مملکت

 حافظاً لدینه  مخالفاً لهویة مطیعاً لامر  لنفسه صائناً

 مقصود اینست که ملازمان درگاه  یفالمعوام ان یقلدوه  بار  مولاه

 ی باید حکمران بر کشور و بشر باشند نه هر گرگ خونخوار یشهریار  اعلیحضرت

 در حق آنشخص شاخص فرموده بودید صحیح اما ستایش که  یمردم آزار و

 محترم و یگانه در دانه صدف حکومت مستحق اعظم مقبول بجا بلکه انذات  و

 الدنیا والاخرة ی است ایده الله و شیده واید عزه و اقباله ف ستایش

 لعن الله یعظم حبهدیوان عدل و انصاف نبود آن فاحسن تدبیر آن دبیر  اگر

 معصومان را یگناهان میرسید و ظلمش رو یارتکبها غبارش بدامن ب من

 ناک میکرد شورشیان مجهول و محفوظ و مبرا و مستور میماندند و مظلومان تیره

 

 ***  307 ص*** 

 عظیم متهم و بد نام مشهور میگشتند وتا  یعمل فجیع و ظلم صریح و بدبخت باین

 م نجات نمیدیدند لهذا رستخیز از این تهمت شدید و فضاحت عظی روز



 استقرار در ایوان دفرمودند و پاداش انش یبدیوان آله ینمایان خدمت

 برسر نه  یپروردگار شهریار جدید را تاج عزت سرمد ییزدانست   ا بلند

 مستقر فرما و آنشخص خطیر پرتدبیر را بر مسند عدالت  یبر تخت کامران و

 ی لاهوت ییدیروا دار و تا یملکوت  یعزت و موهبت استقرار بخش توفیق و

 فرما حکمش را بمثابه روح در جسم کشور نافذ کن و حکمت حکومتش را ارزان

 هیکل اقلیم چون عرق شریان  نابض فرما محفوظ و مصون بدار و موفق  در

 ممنون کن خلاصه این آوارگان قدر این همت را میدانیم و این عنایت را  و

 نمینمائیم  جمال مبارک هفت سال پیش از این بعد از ظهور همتشان  فراموش

 خیر نمودند این دعا تاثیرات  یگناهان عنایت فرمودند و دعا یحق ب در

 یدات عجیبه موید خواهند گشت و هذایخواهد بخشید و بتا عظیمه

 پیش از صعود با دو شخص از احباء در حق آنذات  یغیر مکذوب  حت دوع

 و یا خود   پیغام دادند که یا بالذات برساند ییک با مکالمه فرمودند و محترم

 اکبر بود و اگر فیض حضورشانرا ادراک یشخص آقا سید عل از آن دو ییک بنگارد

 ملاحظه فرمائید که یسیصد سال هجر عرض کنید که در مدت هزار و فرمودید

  

 ***  308 ص*** 

 یاند به هیچوجه اثرآمده امراء و عظماء و روساء در دنیا چه قدر وزراء و که

 نمودند یکه حفظ و حمایت اغنام آله یاز هیچیک نیست مگر سروران یخبر و

 وزرائیکه  دند خاصهستمدیدگان نمو یرسمظلومان رسیدند و داد وبداد

 نمودند  آن سروران رویشان چون بدر منور یاحدیت خدمت  باستان

 یخویشان چون عطر معطر و نامشان در جهان ملک و ملکوت مشتهر در زمان  و

 له الفداء در اصفهان تشریف داشتند و حضرات علماء یروح یحضرت اعل که

 طغیان بر افراشتند مرحوم مغفور معتمدالدوله منوچهر خان  چند روز علم

 از رسائل ذکر یآنحضرت فرمود و بخدمت پرداخت در بعض محافظه



 از او فرمودند و ستایش کردند حال بدقت ملاحظه نمائید که آن  یخیر

 و دولت و مکنت و ثروت و شکوه کل بباد رفت و زحمات و مشقات  وزارت

 نه مگر این همت و خدمت جزئیه چون باستان  ی باق یواثرداده شد  بهدر

 ی ثبت شد و آثار نورانیش در افق عزت سرمد یبود در دیوان آله احدیت

 است  یو روشن و عیان در جهان ملکوت مستقر بر سریر بزرگوار واضح

 یبار  یدر عالم ناسوت نام مبارکش در جهان و کیهان برقرار و باق و

 گردد ییدات الهیه گوهر رخشنده تاج شهریار یمینمائیم که تا شب و روز دعا ما

 و بعنایت آن تاجدار  یتوفیقات صمدانیه اختر درخشندهء مرکز خیر خواه و

  

 ***  309 ص*** 

 زمین گردد  یاقلیم رشک ممالک رو این همت این بزرگوار کشور و و

 کوکب منیر امن وامان طالع و لائح ازافق آن ملک عظیم شود تا بوم وبر  و

 مطمور  آنحضرت باید در هر موقع و محل  یگردد و بنیان ظلم و تعد معمور

 مرا نصیحت نمائید و نادانانرا بصیرت بخشید که جمیع ملل عالم الیو ناس

 نمایند و شب و روز در نهایت همت یخدمت دولت خویشند جانفشان در

 عزت دولت را سعادت عموم دانند و بر شوکت سریر  یخیر خواه و

 را اعظم وسیله معموریت مرز وبوم شمرند  لهذا نیر عظمت سلطنت

 یوماً یدرافق آنمملکت روز بروز روشن تر گردد و سعادت اهال واقتدار

 بیخردان در مملکت ال عثمان یاز عصیان و طغیان بعضشود   فیوماًبیشتر

 مملکت یدولت و خیانت بسریر سلطنت ملاحظه کنید که اهال یبد خواه و

 قدر ذلیل شدند و در نظر جمیع اهل عالم چگونه حقیر گشتند عزت  چه

 محو شد و ثروتشان بر باد رفت ذلتشان شدید شد نکبتشان  یاهال

 این شهریار را بدانید چه که مهربانست دانایان قدر  یگشت پس ا پدید

 محب امن وامان عادل و داد پرور است عاقل و معدلت کستر در مدت  و



 حکومت آذربایجان چون پدر مهربان رفتار فرمود وبر مسلک  مدیده

 ولا   حرکت نمود این همان سرور رعیت پرور است سالار نوشیروان

  

 ***  310 ص*** 

 شهریار کشور گشت خلق همان خلق است  یبود حال بعون آله  ولایت

 روز جلوس  الحمدلله از  سبو همان سبو یهمان م یم  یهمان خو یخو و

 و عیان دیگر چه میخواهید ظاهر یو رعیت پرور یآثاربزرگوار یشهریار 

 اطاعت کوشید  خواه و درخیر یکدل و یک جهت گردید و یاهال یا پس

 ی خیریه اعلیحضرت شهریاریرا خدمت نمائید تادر جمیع مراتب ترق یونوایا

 قسم باستان مقدس حضرت دوست    یو از جمیع مضرات توق نمائید

 تاجداریرا کنیم و سریر یم دعا نیاز و مبارکه بکمال عجز  عبد زیارت عتبهء اینکه 

 المیثاق  یکل من ثبت عل یطلبیم والبهاء علیک وعل یو توفیق م یدیتا

 ع ع 

  

 ی هوالابه

  

 حق  ینغمه جانسوزه باشلر بلبل گویا       حق    ینوگل رعنا یآچلد یاولد نوبهار

 حق  یمینا گل کولر اغلاردمادم دیدهء      ساز ایدوب   یچنگ معن یآلهبزم  مطرب

 حق  ینور خدا سینا یچونکه روشن ایلد     ایمن سراسر گلشن توحید الوب    یواد

 حق  یصد جلوه ایلر دلبر زیبا  یکل کب           گلزارو گلستان محفل روحانیان  یاولد

 حق  یشعله موسا  یچونکه کوکلنده طوتشد   گلستان خلیل      ینمرودیان اولد آتش

 حق  یدر هرنفحهء عیسا یاسم اعظم فیض         جهانه منتشر یالقدس اولد حرو نفحهء
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 حق  یحق شیدا یاولور رسوادلداده ی قمنغ         ایتمادن  پارهپاره  یستر و حجاب پردهء   

 حق  یو صهبا یجام م یبیچاره بین یاره سکا اکسک دکل    تاکه دوره باشلاد ایدل   

 قلبه بر انجذاب ایراث  یاو قنوب حلاوت معناس یمیرزا علینک اشعار جناب

 و ترتیل  یحان مرغان چمنستان حقیقتله تغنبوغزل تنظیم اوله رق ال ایتمسیله

 اولنه ع ع                               

  

 ی هوالابه

  

 شام فرقت نوبت دیدار در  یصبحه دوند     در      کون آفاق عالم مشرق انوار یطوغد

 شعله  نور  حقیقت  لمعه  اسرار  در      بودم    یدلدن سیلون هرنقش موهوم لوحه

 کوکلمزبیدار در  یخواب غفلتدن اویاند           پیدا بزه       یرعنا قلوب رخسارن دلبر

 چونکه سالار کوگل اول  حیدر کرار در     ضرر     غم صالدر رسه هرزمان یوقدر لشگر

 مهربان غمخواردر  چونکه یاردلنشین باغ       کچوب آه ایلمه   یداغ درون وقت حسرت

 کل  چهره نک الده ایاغ سرشار در یساق          وحدت گلشن آسا رونق باغ ارم        بزم

 طور آتش  بار در  یآچلد یصبح  نوران      بوشب   یپارلاتد  یبتون سینای یموس آتش

 هوالمحمود فیکل فعاله 

  

 زیزهر کشوره سلطان اولورمصر حقیقتده ع     چون کردنه احسان اولور      ییوسف زنجیر

 پایان اولور  یملک آلهیدر کنش بیحد و ب      سلیمان منحصر بو توده غبراده در   ملک

  

  

  



 ***  312 ص*** 

قدم باق صبحدم که موج یم که جام جم  بر قطره جک اندن ایچن سرحلقه   فیض   

 الورمستان 

 آغز صولندر رهر در دنه درمان الور یطات        یورکلر یاندرر  یخدا در قاندرر عشق  فیض

 دل عاشق  دیدار دریارم بکا مهمان اولور       بتون اغیار در انحق سکا حق یاردر   عالم

 در جام عطا سرشار در   عشقک دلوخونخواردرقانلربتون ارزان اولور  چون غمخوار معشوق

 اولورهردم سکاقربان الور درمان یب پردرد و        اولور  پرفغان آه و پر اولورنالان لبیچارهد

 یم کو کلم همان بریان الورآوارهبو غربته               مهپاره یم افتادهء بیچاره یم    ایدلبر

  

 صودهوالمق

  

 بجان پویان شده کهسار سینا آمده  یموس            رخشان شده    یتابان شده طورتق  ینورهد

 بالعل رنگیني  چنین آنعزه غراء  آمده             انعارض گللون بین     مبین و نورجبین صبح

 میدمد  غبراء نوراء آمده   یصبح  امید                میرسد    یعبیر  یمیوزد بو یدم نسیم هر

 وان فوجها براوج شد هر پست بالا آمده     یکفوج شد     آن ازپرموج شدهرموجحق  یدریا

 مي نشنود جز گوش جان  اذان  صما آمده          اناالحق هرزمان آید زاوج آسمان    صوت

 ست این  انوار بهراءآمده نور شرر بارا              فیض دررباراست این     اینابرگهرباراست 

 بس خفته ها بیدار شد تعبیر رویا آمده                    انوار شد    از شد امکان پر  عنبربار آفاق

 عشق خدا خونریز شد عالم شررانگیز شد 

 جام عطا لبریز شد چون دور صهبا آمده 
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 ی هوالابه

  

تابان   یحق جوشان شده وجه هد یدریا    انوار حق رخشان شده  یملکوت ابه ایمشتاق

 شده 

 ی پنهان شده  ابر کرم گریان شده   برق قدم خندان شده   کلشن فضا خفاشها

 گل حیران شده  یشده  پراز گل و ریحان شده   بلبل بصد الحان شده   در رو جان

 آه و شده   پر سر گردان شده   مست رخ جانان شده   مخمور وهم سکران مدهوش

 مالک و رحمن من    غفار من یزدان  یخدا نالان شده    ک یشده  سو   پرافغان

 ی جان من    ایواقف پنهان من    ا یآرزو یایروح ریحان من   ا    من

 ایدرمان من   این جمع یاران تواند  محو پریشان تواند  سرگرم و حیران  و درد

 خود یاز رو یان تواند   یک پرتوخسته زهجران تواند   مرده زحرم   تواند

 بکن یفضل ربان بکن  وز یبکن  از جود رحمان یما تو احسان خود  بر یاز کونفخهء  یک

 یابیم زنو یبکن  تا زندگ یزیزدان یرحم

 

 دروازهء بلارا بر عشق بازکرده           باچنگ ساز کرده       یآمد آن مغن باز

 دکان شکرانرا  یکیک فراز کرده               یوسفانرا از حسن در شکسته    بازار

 بس سرفرازکرده  یشان زمعنوآنگاه              سرورانرا       یبرنهاده سرها  شمشیر

 وانگاه بر جنازه یکیک نمازکرده         کشته عاشقانرابرخونشان نشسته   خود

 مابرون حلقه کردن فراز کرده  یا        یزلفش حلق کراست روز یحلقه ها تا

 

 

  



 *** 314 ص*** 

  

 عهد پیمان آلهیده ثابت و راسخ اولانلره مخصوصدر  یبوجام آله     

  

 ی هوالابه

  

در   توحید  ابن ابن دخیل جلیل  دخیل نبیل سالها در ذکر خداوند جلیل چون طیور حدائق  یا

اغیار از سرش بیخیر   بسرود   نمود و بانواع الحان بر شاخسار تسبیح  یگلشن تجرید نغمه سرائ

و شمع افروختهء اهل راز بالبش دمساز   داشت  اثر جگر سوختهء  یبودند و اشرار از فغانش ب 

  ی و شعله آن چراغ پرتو   یهمراز و انباز  توکه نهال آن باغ  اسرار  بودند  و اهل نیاز در باطن

  در  لیل بر این است و عنقریب اسرار تاویل این رویااز این رویا که دیدهءد  بسوز یبیفروز و جهان

دوستان جمال   آن  ان گردد و پرتو موهبتظاهر و عی  یتا افق ادن  ی جهان کبریاء و افق اعل

 احدیت را احاطه کند والبهاء علیک ع ع 

  

 هوالله 

  

وچون بشیر    یبتاب  حفید الدخیل  وسلیل ذلک الرجل الجلیل  وقت آنست که چون آفتاب  یا

چون طوطیان   یو در مصر آله   ینمائ  روشن  و یعقوبان مشتاق را دیده   یبشتاب  یبا قمیص یوسف

محقق گردد    تا ثابت و  یدر دل آذربایجان زن  یآذر جان   عشق  و از نار  یرد هند شکرشکن گ

نه منفصل از عنصر آب و گل و چنان در    ی آن دخیل جلیل  دل  و  که منشعب از عنصر جان

 قطب وجود نعرهء 

  

  

  



 ***  315 ص*** 

  

 کل ثابت یرسد والبهاء علیک وعل یتا بملکوت ابه  یالمیثاق زن یعل یح

 العهد ع ع  یعل                      

  

 هوالله 

 

 وساطت نموده و ذکر یعلیه بهاءالله الابه یالله  جناب آقامیرزا حیدر علامة  یا

 ترقیم این رقیم کرده  یورقه را در تحریر خویش بکمال توقیر فرموده و استدعا آن

 وجود آنکه این قلم شب و روز در جولان و مداد مستمر در جریان و سیلان  با

 مکاتیب اطراف چون خزینهء پادشاه مغفور بیت را معمور نموده از هرطرف  باز

 در حق یریخته و پاشیده  و جواب تاخیر افتاده ملاحظه کن که چه توجه مکاتیب

 ورقه  یاز شما نرسیده جواب مرقوم میشود که ا یگردیده باوجود آنکه مکتوب تو

 و چون حمامه  یاز حق بخواه که جد نبیل حضرت دخیل را نسل جلیل باش نورانیه

 ع ع   یتقدیس در ریاض توحید  بانواع نغمات بسرائ  ایکهء

 

 ی هوالابه

 

 انجمن رحمن مذکور در کل احوال و جمیع احیان در  ییاران حق و دوستان آله یا

 یاز عنایت جمال قدم بر سر دارید و خلعت یمحمود و ممدوح تاج مشهورید و و

 در مشام دارید و رائحه  یمشکبار ریاض ملکوت ابه الطاف اسم اعظم دربر نفحهء  از

 جنت  یاز مواه یروشن دارید  ودل یاز نور هد یدر دماغ  رخ یملاء اعل گلشن
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 از یاز شهد محبت الله شکرین دارید و کام یگلزار و چمن  مذاق یابه جنت

 بگذرد و قلب مشتاقان از یادتان  یذکرالله پر انگبین گمان مبرید که آن حلاوت

 شود و ازخاطر روحانیان فراموش شوید از فضل  یباشد  و دقیقهء منقض  فارغ

 یبنسائم جانبخش رحمان را در کل احیان یقدم سائل و آملیم که آن یاران جان جمال

 ی یاران حقیق یفرماید و بنفحات قدس تازه و تر وتازه دارد  ا  مهتز

 نمائید و بعبودیت جمال قدم  یبذیل کبریاء زنید و تشبث بعروة الوثق دست

 ی لاحبائه الفدا قیام نمائید و به بندگ یو کینونت یو ذات یاسم اعظم روح و

 اعظم  یقصود که الیوم مقامجانرا بشارت دهید قسم بجمال م  آستانش

 است و تاج وهاج سکان ملکوت  یعبودیت نه اکلیل مرصع اهل ملاء اعل از

 ع ع   یابه

 

 ی هوالابه

 

 ی دریا یاگر چه از سنان و سهام قضا در این مصیبته کبر   یآله یاحبا یا

 متناهیه رسیده  ولکن فیوضات نا یدر قلب و روح موجش باوج اعل خون

 متتابع و مترادف است  ی و جبروت اعل یشئونات رحمانیه از ملکوت ابه و

 و هبوط و   یو صعود و نزول یرا افول و غروب یشمس حقیقت و نیر اعظم جهان آله آن

 در ذات اقدسش نبوده  این ظهور و کمون و طلوع  یو غیب و شهود  یعروج
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 اوقات در مرکز خویش در نقطهء غروب نظر بعوالمست آفتاب انور در جمیع  و

 این شب و روز و مهر جان و نوروز و بهار و خزان و کانون احتراقست

 الحقیقه یزدان پاک را یحزیران بالنسبة بکره ارض است نه مهرتابان ف  و

 نه  چون غمام غیبت زائل گردد خورشید یو ملکوت اعل یجز درافق ابه یطلوع

 عاشقان جمال جانان زبان بشکرانه یپس ادر مرکز تقدیسش آشکار شود   تابان

 لکم  یوارد طوب یفائزید و بساحل چنین دریائ یکه بفیوضات چنین آفتاب گشائید

 لکم ع ع  یثم طوب

 

 ی هوالابه

 

 ی آفاق الامم قد غاب عن مشرق العالم و یلوح و یضئ یالنیر الاعظم المتلئلاًعل  ان

 الاخیار  یالاکوان و یفیض الانوار عل یعل یو ملکوته الاعل یافقه الابه من

 لوح الرویاء یالقلوب والارواح کما اخبر به من قبل ف یینشر نفحات الحیات عل و

 البسیطة الغبراء قال و قوله الحق  عند ذلک صاحت  یف المنتشرة

 م اودعت  یکل الوجود لبلائک الفداء یا سلطان الارض والسماء ال وقالت

 ما یالمقامات الت یمدینة عکا اقصد ممالک الاخر  یبین هولاءف نفسک

 یعلیها عیون اهل الاسماء عند ذلک تبسمنا اعرفوا هذا الذکر الاحل وقعت

 ل والاضطرایا احباءالله ایاکم والتزلز یانته  یاردناه من السر المستسر الاخف ما و
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 والفزع والاضطرار والخمول والخمود من هذا الیوم المشهود والاضطراب

 الیوم یوم الثبوت والرسوخ بین ملاالانشاء  ییوم الاستقامة الکبر  الیوم

 الثابته الراسخه کالبنیان المرصوص من هذا العاصف القاصب  هنیئاًللنفوس



 للاصلاب والظهور فانهم المویدون و انهم الموفقون و انهم المنصورون  القاصم

 افق العالم بانواریتبارک بهااهل سرادق یو تتلئلاًوجوههم ف  یبجنودالملاءالاعل

 المنزل من جبروت  کتاب الاقدس ی ف یو انهم المخاطبون من ملکوت الابه  الکبریاء

 قال وقوله الحق  قل یا قوم لا یاخذکم الاضطراب اذغاب ملکوت  الاسماء

 ی حکمة اخر یغیبت یلحکمة و ف  یظهور  یان ف  یو سکنت امواج بحر بیان یظهور 

 نصرة  یو ننصر من قام عل یالابه  یبهاالاالله الفرد الخبیر ونریکم من افق  مااطلع

 شمس  یقبیل من الملائکة المقربین انته و یبجنود من الملاء الاعل یامر

 نیر اعظم از افق امکان غروب و از مشرق لامکان طلوع فرمود  حقیقت

 مخاطباًلاحبائه الثابتین الراسخین نطق میفرماید من الکتاب  یآله یندا وباین

لا تضطربوا قوموا  یو سترت سماء هیکل ییااهل الارض اذ اغربت شمس جمال الاقدس

 یعل

 بین العالمین ع ع یو اعلاء کلمت ینصرة امر 

 

 ی هوالابه

  

 قد صعد من مشکوة الناسوت  یمصباح الملاء الاعل  یالسموات العل نور یشمس الهد ان
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 الابرار یو بفیض انواره عل  یواوج افقه الاعل یزجاحة ملکوته الابه یف ییضئ و یوقد

 مظاهر التقدیس من الاخیار  یااحباء الله لا تضطربوا ولاتزعزعوا فاثبتوا  و

 الواح قدسه و صحائف مکنونه من قبل  یامره و حبه و هذا ما اخبر به ف یراسخوا ف و

 افاق الدنیا ان العروج یکون یلوح الرویاء الشائعة الذائعة ف  یمنه ما نزل ف  و

 ل وقوله الحق  عند ذلک صاحتسجن عکا و لا تبدیل لکلمات الله قا من

 م اودعت  یقالت کل الوجود لبلائک الفدایا سلطان الارض والسماء ال و



 یالمقامات الت یمدینة عکا اقصد ممالکک الاخر یبین هولاء ف نفسک

 یوقعت علیها عیون اهل الاسماء عند ذلک تبسمنا اعرفوا هذا الذکر الاحل  ما

 امره بشره  یثبت عل یولذ  یانته یمن السر المستسر الاخف ومااردناه

 قال و قوله الحق یو الموهبته العظم یید شدید القویو تا یکبر ببشارات

 اج بحرو سکنت امو ییا قوم لا یاخذکم الاضطراب اذا غاب ملکوت ظهور قل

 ما اطلع بها الا الله الفرد یحکمة اخر یغیبت یلحکمة و ف یظهور یان ف  یبیان

 یبجنود من الملاءالاعل یامر  نصرة ی ننصرمن قام عل و یالابه یمن افق نریکم و الخبیر

 و لما شرب هذه الکاس مظاهر قدسه  یمن الملائکة المقربین انته قبیل و

 مطالع انواره و مشارق آیاته و مهابط وحیه من قبل لم یفروا المخلصون من بعد و

 امرالله بل ثبتوا فنبتوا و رسخوا فانتصروا  یالاستقامة عل یو لم یهنوا ف عروجهم
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 اصفیائه  امنائه و احباء هولاء اضائت وجوههم من الافق المبین  و فانتصروا و

 بت بنفحات  قدسه و اقتبست الانوار من شمس جمالهیلیق لنفوس انجذ فکیف

 شهوده فیهذه النشاته  ی یوم ظهوره و تجل یاستفاضت من غمام جوده ف و

 یوم هذاالفزع  یللمخلصین ف یللثابتین و طوب یللراسخین وطوب یفطوب  یالکبر

 العظیم ع ع 

 

 ی هوالابه

 

 نامه ات رسید و براقبال و توجهت اطلاع حاصل شد   یبنور هد یدتایمه

 حرکت داد تا بباطوم  دریاها سیر و را در بادیه ها و کن که سائق عنایت تو ملاحظه

 و منتبه بامر ح  یرسید
 
 ی از ظلمات غیوم نجات یافت  یقیوم گشت ی

 ی و بشاط یاز سراب اوهام گذشت یمشاهده انوار کوکب معلوم نمود و



 روشن  یدیده بمشاهده آیات کبر یفان وارد شدایقان و عر بحر

 است  یاین موهبت یو دل را بنفحات رحمن رشگ گلزار و چمن نمود یکرد

 الارض بان معادله ننماید  ذلک من فضل الله یعطیه من یشاء یجمیع ماف که

 بان قلب  یچون شعله طور و لمعه نور اشراق  یذوفضل عظیم  بار والله

 و روز  یبگوئ یالنار هد یاجد عل یکرد باید چون حضرت کلیم ان مشتاق

 تا از شجره وجود ثمر محمود ظاهر یبان نار موقده ربانیه بیشتر تقرب یاب بروز
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 ظاهر و آشکار شود و بظاهر  یسنوحات رحمان یو از قلب نوران گردد

 منظور نظر دارید تبلیغ امر را یسلسله که مشغول بودید باشید ول همان

 گذشت  یبه حکمت بالغه در ترویج دین الله بکوشید مکتوب شما مدت و

 تا که رسید بوصول جواب مرقوم شد و علیک البهاء ع ع 

 

 ی هوالابه

 

 بجان  یآذربایجان  لابد لنا من آذربایجان  آذر یاحبا یا

 زنید و تبریز را جام لبریز میثاق کنید میلانرا کاس پیمان نمائید ناقضان

 ممقانرا مرکز قاآن عهد کنید سیسانرا سیستان رستم دستان نمائید و

 الطاف طلعت یزدان  اردبیل را معین سلسبیل نمائید یاسکورا مینو و

 سلماس را معدن الماس رحمن نمائید مراغه را باغ و راغ معرفت الله کنید و

 آن دلبر یکتا  آن اقلیم ازقدیم ملحوظ لحاظ عنایت  یدلجو یرا آئینه خو یخو و

 ی و منظور نظر حضرت احدیت  جمال قدم نظر الطاف داشتند و احبا بوده

 له الفدا یروح یدیار مشمول عواطف حضرت مختار  وهم چنین حضرت اعل آن



 علق گشتند وآن سینه در قلاع و حصون آن دیار مسجون بودند و در میدان فدا م یمدت

 افتاد  یآئینه هدف هزار رصاص گشت و آن جسد مطهرپاره پاره بر رو چون

 از ید سا نمودند و کاس شهادت را یدیگر درآن کشور جانفشان یهمچنین شهدا و
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 چنان درآنزمین بجوش آید که شرق و غرب را یآله عنایت نوشیدند آن ثار یساق

 کند با وجود این وقایع جان سوز و اشراق شمع  یسلیمانو رشگ نگین  رنگین

 افروز واین رستخیز در تبریز باید شورانگیز شد و باطراف و اکناف مشکبیز  شب

 ی تا حرارت محبته الله بتابد و رایحه محبت الله مشامها را معطر کند ا گست

 میاورید و شب و روز بشتابید و بکوشید و بخروشید ینیاسائید و نفس  یدم یاران

 انبات کند وآن دشت و صحرااشجار بارور ببار رساند در ایام حیات آنزمین را تا

 سر حقیقت طلوع کند و آفتاب مشرق احدیت از ملکوت غیب بتابد این دلبر و

 ی وشاددر آن حجله جلوه نماید  و این سور   یهدایت آلهیه لابد روز یپرور یعن جان

 تفاوت اینجاست در ایام عبودیت  یبزم طرب درآن خطه زیب و آرایش یابد ول و

 بندگان شاهد مطلوب هدایت در انجمن شهود جلوه نماید یا آنکه بعد از غروب این

 یاران یصعود این نفحه بمرور آید و این شمع در زجاجه جمع بر افروزد پس ا و

 اسیر  یقرنا یتا شان عبدالبهاء و ا مونسان و قرین من ایخواجه  یمن ا دلنشین

 محبت بها بیائید تادست بیکدیگر داده همعهد شویم وهم نفس گردیم ومتفق شویم  اسیر

 کنیم وبرجهان و جهانیان استین بیافشانیم تا تخم وفا یمتحد گردیم و جان فشان و

 ی روشن وبشارات پرآیات از این جهان فان یاینعالم پر جفا بکاریم وباروئ در

 کنیم و چون لشگر مظفر شکست بصفوف اعدا داده باطبل  یآنجهان باق آهنگ
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 هولاء عباد یآله یبکوئیم و برویم آله یم تا دامنه ملکوت ابه لَ دهل و چتر و عَ  و

 یل فردانیتک و انقطعوا عن دونکذملکوت رحمانیتک وتشبثوا ب یال توجهوا

 المنهج القویم یسلکوا ف عن غیرک و اخلصوا وجوههم لوجهک الکریم و وتبرءوا

 انجذبوا الانوار من نیرالافاق و المیثاق واقتبسوا یالمستقیم و ثبتوا عل والصراط

 کوت قدسک و لاهوت مل یقلوبهم نار الاشواق ال  یکوکب الاشراق و اتقدت ف یال

 الیک و توکلاً شوقاً یالملاءالاعل یال وانجذبوا یو انزجروا من الملاءالادن انسک

 ر مصباحهم و نور صباحهم و قدر نجاههم و فلاحهم انک انت نِ ایرب اَ   علیک

 الکریم انک انت الرحیم انک انت الفضال القدیم ع ع 

 

 هوالله 

 

 الجمله تصلیح و تعدیل شد یثابت بر پیمان  قصیده غراء ملاحظه گردید ف یا

 الحقیقه یالحقیقه پر ملاحت و سبب بشاشت احبا گردید و ف یارسال شد ف و

 سفر بسیار بزحمت افتادید ضرر ندارد میگذرد بقول خواجه بگذرد این دراین

 زیرا صحبت  دانست  ی تلخ تر از زهر  قدر عافیت را من بعد خواه روزگار

 بمعاشرت زاغ منحوس حلاوت  یمعاشرت عندلیب و طاوس بعد از ابتلا و

 یاگر خدا مدد فرماید چاره جز فرار ندار یول یخواه یدهد عنقریب خلاص  دیگر

 اینها مزاح بود جوهر مقصود آنکه انشاءالله دراین سفر بیش از پیش موفق به یبار
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 ی و تشنکان بادیه حرمان را به چشمه حیات دلالت میفرمائ یتبلیغ امرالله میگرد به

 ی بابهره و نصیب مینمائ یآذان طالبانرا بنغمه جان بخش یا بهاالابه و

 پایان ایام یب یبا وجود صد هزار بلایا  یبیمثال با آن عنایت و مهربان آنجمال

 یرا در تربیت این بینوایان بگذراند حال باید هر دم صد هزار جانفشان مبارکش

 یدات ملکوت یخدمت آستان مقدسش بگذرانیم تا تاایام را در  و نمائیم

 از احبا  یرا مشاهده نمائیم وعلیک البهاء ع ع  هوالله    بعض غیبش

 سرسر مذمت یاران دیگر نمایند و اساس غیبت را در نهایت متانت  در

 امرالله گذارند البته کمال مواظبت را داشته  ینمایند و اسمش را دلسوز وضع

 ی مضرتر از این صفت عیب جوئ یو جمیع را منع صریح نمائید زیرا هیچ خصلت  باشید

 از یکلمه اشارهء غیر لایق نسبت باحد  یالخصوص بامرالله ابداً نباید نفس یعل نه

 ب الناس و هو غافل عن عیوباظهار دارد  عجبت ممن اشتغل بعیو  احباءالله

 ست  نهایت دقت را در منع از این خصلت بنمائید  مسلک روحانیان    نفسه

 گردد یجز ستایش از زبانش جار یمگذارید احد ابداً و

 

 ی الابه یهوالابه

 

 است و نور احدیت از مطلع غیب رحمانیت ساطع و لامع و فیض جلیل صبح

 فردانیت از جهان پنهان متهاطل و متراکم  بشارات ملکوت از  ملیک
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 الله از جمیعجمیع جهات میرسد و صبح اشارات علو امر و بشارات سمو کلمة  از

 فضل یمیدمد کلمه توحید در ترویج است و آیت تفرید در ترتیل دریا اطراف

 یدات رب  غفور جمیع یو سیل فیض شهود متدافق انوار تا متلاطمست وجود

 نصرت اصفیا هجومباعانت احبا و  یوجود را احاطه کرده و جنود ملاءاعل اقالیم

 لاحبائه الفداء جهانگیر گشته و آوازه امرالله یصیت جمال قدم روح نموده

 عبدالبهاء یشرق و غرب عالم منتشر شده این امور کل اسباب سرور ول در

 مستغرق  وآلام و محن چنان تاثیر در اعضا و جوارح نموده که فتور دربحراحزان

 وحیداً من دون ناصر و معین که فرداً در بدن حاصل گشته  ملاحظه نمائید یکل

 حق را بلند نموده جمیع ملل و امم معارض و منازع و  یقطب عالم ندا در

 امت سالفه معلوم و واضح  که چقدر در جمیع اطراف متعرض  یاز جهت مجادل

 اخبارات امت هزله کاذبه میرسد که چگونه در صدد یاز جهت معارضند  و و

 یافتراها بجمال قدم روح چه نسبت و و قمع شجره مبارکه آلهیه هستند و قلع

 نهایت  سرسر در در اسم اعظمند و  مشغول بنشر رسائل ردیه بر میزنند و الفداء لاحبائه 

 ساهل غرور بکل دسائ یوارد آرند  واز جهت یوکوشش که اذیت شدید یسع

 لوح وجود محو نمایند  از اسم عبدالبهاء را  برامرالله واردآرند و یکه وهن کل متمسک

 آنکه  وجود موجود با  اغبرار احبا نیز میان هجوم اعدا در اینهمه رزایا و  همه بلایا و این با

 

 ***  326 ص*** 

 لاحبائه الفداء عبارت از حقیقت محبت است و سبب  یامر جمال قدم روح  آنکه

 یک فلک یاوج نامتناه الفت تا کل امواج یک بحر گردند و نجوم باهره و اتحاد

 اصداف توحید گردند و جواهر متلئله معدن تفرید بنده یکدیگر کردند و نیایش یلئال

 ستایش و پرستش همدیگر کنند زبان بمدح و ستایش هر یک ازاحبا گشایند و



 نهایت شکرانه را از یکدیگر نمایند نظر بافق عزت کنند و بانتساب آستان  و

 جز خیر یکدیگر نه بینند و جزنعمت یکدیگر نشنوند و بجز مدح و  مقدس

 الله براین منهج قویم سالک الحمد  ییکدیگر برلسان نرانند بعض ستایش

 براین مقام اعز یبعض یو عنایت آلهیه موفق و موید در جمیع ممالک ول بعون

 چنانچه باید و شاید قائم نه و این بسیار سبب حزن عبدالبهاست  یاعل

 اشد یامرالله نه و وهن  یاعظم ازاین از برا یکه بتصور نیاید زیرا طوفان یحزن چنان

 کل متحد و متفق شوند درظل علم واحد یآله یالله نیست باید احباکلمة ازاین

 واحد سلوک نمایند و بفکر واحد یواحد مخصوص گردند و بمش  یشوند وبرأ محشور

 کنند آراء مختلفه را فراموش نمایند و افکار متفاوته را نسیان  تشبث

 احد کل بندهزیرا الحمدلله مقصد مقصد واحد است و مطلوب مطلوب و فرمایند

 آستانیم و شیر خوار یک پستان در ظل یکشجره مبارکه ایم و درسایه یک یک

 نماید این واضح و مشهود است  ی غیبت نفس یاگر نفس ییاران آله  یمرتفعه ا خیمه

 

 ***  327 ص*** 

  

 جز خمودت نیارد اسباب تفریقست و اعظم وسیله  یکه ثمر

 ستمعین باید در کمال روحانیت کند م  یغیبت دیگر ی اگر چنانچه نفس تشتیت

 و چه فایدهء آیا سبب  یرا منع کنند که از غیبت چه ثمر او بشاشت و

 آیا سبب  یآله یضایت جمال مبارکست  یا علت  عزت ابدیه احبا ر

 مستفید گردد  یدین الله است و یا علت تثبیت میثاق الله نفس ترویج

 مستفیض لا ولله بلکه چنان غبار بر قلوب نشیند که دیگر نه گوش شنود  یشخص یا و

 پردازد و بمدح وثنا  یبستایش دیگر یاگر نفس یچشم حقیقت را بیند ول ونه

 ریحان آیند و بنفحات الله مهتز گردند و قلوب را  بگشاید مستمعین بروح و لسان

 ی نفس یلله درظل کلمه آلهارواح را بشارت احاطه کند که الحمد  آید و و سرور فرح



 است و مظهر عواطف و الطاف  یشده که مرکز خصائل و فضائل عالم انسان پیدا

 پر فتوح  یناطق در هر انجمن روح یروشن دارد و زبان یرخ یرحمان حضرت

 موید بنفحات حضرت رحمن حال کدام یک خوشتر و دلکشتر یو جان دارد

 که چون خیر یاران شنوم قلب بنهایت روح وریحان آید یبجمال ابه قسم

 از کدورت دوستان بینم در نهایت احزان مستغرق گردم  یچون اشارات و

 حالت عبدالبهاء دیگر ملاحظه فرمائید که چه باید و چه شاید جمال قدم اینست

 شوده و بشائرگ ابواب عنایت را از جمیع جهات الحمدلله لاحبائه الفدا یروح

  

 ***  328  ص*** 

 احبا را بمحبت ربوده یید و توفیق را واضح و مشهود نموده دلها أیبشائر ت و

 چون  یکل فرموده حال باید یاران با دلرا بنصرت اصفیا مو یجنود ملاء اعل و

 ی لائح و همت یواضح و جبین یناطق بذکر حق و بیان یمشکبار و لسان یو نفس آفتاب

 در بین ملاء  یوجدان یو انبعاث یروحان یو صفت یلاهوت ییدیو تا یملکوت یو قوت بلند

 بدیع یمبعوث شوند تا هریک افق مبین را نور منیر شوند و فلک اثیر را کوکب  ارض

 را گل معطر گردند کتاب  یور شوند و گلشن رحمان را درخت بار یآله بوستان

 را ایات باهره شوند و صفحه کائنات را کلمات جامعه عصر اول است و نشئه ایجاد

 قرن بشود و تعدیل خصائل باید دور نیر اعظم پس تحصیل فضائل باید در این یاولا

 در دشت و صحرا دراین ایام باید خیمه برافرازد و انوار  یعصر بگردد جنت ابه دراین

 چهره گشاید و اسرار موهبت رخ بنماید  وفیض قدم جلوه نماید و آفاق حقیقت

 احدیت گردد و اقالیم جنت فردوس شود و جمیع شئون و کمالات و  ریاض

 از حقایق صافیه و سنوحات رحمانیه آشکار و واضح شود و نعوت آلهیه  اوصاف

 در جمیع احیان در آستان حضرت یزدان متضرع و مبتهل است که ایخداوند  عبدالبهاء

 نجوئیم یباستان مقدس تو جز رکن شدید پناه یملتج بنده درگاه توایم و مهربان

 را بغیر کهف حمایتت التجا نکنیم حفظ و صیانت فرما و عنایت و حمایت کن ما و



 ی تو گوئیم و در راه حقیقت پوئیم مستغن  یتو جوئیم و ثنا ینما تا رضا موفق

 

 ***  329 ص*** 

 غیر تو گردیم و مستفیض از بحر کرم توشویم در اعلاء امرت کوشیم و درنشر  از

 بلیغ نمائیم از خود غافل گشته بتو مشغول شویم و از مادون بیزار یسع نفحات

 یو فیض و موهبت یآمرزگار فضل و عنایت یپروردگار ا یگرفتار تو گردیم ا شده

 واقف و بینا یتدر و توانا و توئمق یموفق شویم و باین موید گردیم توئ این بر تا

 انت الکریم انک انت الرحیم انک انت الغفور العفو القابل التوبه و غافر  انک

 الذنوب شدید المحال والبهاء علیکم یا احباءالله

 

 هوالله 

 

 چون آفتاب  یایران با قلب الحمدلله اعلیحضرت شهریار  ییاران روحان یا

چون روح در هیکل ایران ظاهر و آشکارند و  یچون فیض سحاب و عدالت یمرحمت و

 حضرت 

 پناه در نهایت مروت و عنایت بجمیع طوائف رعیت پس باید شكر  صدارت

 احدیت نمود و در کمال اطاعت و صداقت و امانت بخدمت سریر  بدرگاه

 ع ع   پرداخت زیرا خدمت بچنین حکومت از جمله فرائض منصوصه آلهیه است  سلطنت

شوائب غیر  از  این ارض الحمد لله درکمال تقدیس و منزه در یدوستان آله و منتسبین

 مرضیه 

 در ظل کلمة الله محفوظ و مصونند ع ع 

 

 ی هوالابه

 



 منجذب بنفحات قدس  تا بحال دو سه مکتوب مفصل و مختصر ارسال گردید و رسید یا

  

 ***  330 ص*** 

 وم نموده بودید این عباد واقفندمرق  یخواهد رسید در خصوص جناب صف و

 نداشته خواه حکیم خواه سقیم خواه عارف خواه غارف  یکلفت  یبا طایفهء و نفس که

 هستیم که بخون ازادگان رقم زنیم یمتحرف خواه متصوف  نه بیرحم مفت خواه

 از بنیان براندازیم ونه بیمروت مجتهد که را یکه حکم شرع آله ینه بیشرم قاض  و

 ی نه مدع در ستیزیم  و یعارفان بریزیم ونه معجب و متکبر حکیم که باهر ناطق یآبرو

 که علم شکوک بر افرازیم  و نه عارف کاملیم که از ذرات کائنات  سلوکیم

 بایال و کوپالیم ینه شیخ استماع کنیم و در سدره انسان انکار نمائیم و حق را یندا

 یر و غربیم و ساده و حقیر دو هزار حدیث مسلسل روایت کنیم بلکه اس که

 یذلیل درگاه قدیم  بیسر و سامان او هستیم  وبیچاره و بیدرمان از هر سر و

 نور او طلبیم با جمیع ادیان بکمال روح و ریحانیم وبا ی او جوئیم و در هر افق سر

 با جمیع در فکر محبت و رحمتیم نه زحمت مامور بدوستس  بتمام الفتیم نه کلفت  و کل

 نه نفرت و وحشت اگر ایشان در ایمان ما شبهه دارند ما درکمال انسیم  و

 ایشان مقر و معترفیم چه کنیم قسمت چنین بود و نصیب چنان  عرفان

 فاخته  یآموختند و مرغ رنگین را ناز و طناز یحزین را آه و زار  عندلیب

 سوخته را باه و انین قرین نمودند و طاوس باغ برین را جلوه نازنین شمع را  جان

 آموختند و پروانه را سوختن مقصود اینست که ما درایشان نظر حقارت  افروختن

 

 ***  331 ص*** 

 بلکه تعجب کردیم با وجود این مراتب عرفان و ایقان  و حقیقت مشهود  ننمودیم

 مستور و پنهان ماند   باز ملاحظه مینمائیم  و متمم حدیث یعیان چگونه معن  و

 مختلف است و مقامات بیشمار عارفان واقفانرا حالات مختلف  احوالات



 خود نه بینم یتا پشت پا ینشینم     گه یبر طارم اعل ی میگوید گه  یسعد  شیخ

 نفسه بصیرة وان  ی ایشان نشوید  ان الانسان عل یبهیچ وجه پاپ یبار

 یازاحباءالله مرقوم نموده بود تا توان یرساله را یک معاذیره  آن یعل یالت

 نفوس مراتب است  یروح و ریحان باش   و مظهر رحمت رحمن از برا سبب

 کل از معین انصاف بنوشند ابداً جدال جائز نه والبهاء علیک ع ع  امیدواریم

 

 ی هوالابه

 

 و در انجمن  یترا که گفت که در زمره آوارگان در آئ  یآله یسر گشته کو  یا

 و در مجمع  عاشقان وارد  یو در حلقه بینوایان داخل شو  یدر افت دلدادگان

 یآزاده  آسایش وجدان داشت  یاز هر مصیبت یو جان یآسوده داشت  یدل یگرد

 یو آسودگ یمبدل کرد  یجمعیت خاطر را به پریشان یراحت جان همدم بود وبا

 ی چون این آوارگان بیسر و سامان شد  یمحنت مبادله نمود یبالودگ دلرا

 خانه بتالان و تاراج یچون این دل باخته گان گم گشته صحرا و بیابان شد و

 که در این مصائب شد  ینمیدانست یشیراز باج وخراج  بار یو بشغالها  یداد

 

 ***  332 ص*** 

 ی گشت  آخر میخواست یعظیمه گرفتار خواه یافتاد  و دراین بلایا یخواه شدیده

 این ستمدیدگان پند و نصیحت   یاسیر و از  ییان عبرت گیرااین بینو یآوارگ از که

 ی راه جانباز   یاست   واین طریق حضرت ربان یاین سبیل آله یبار  ییاب

 هر هیچاست   این قمیص مط  یو گذشتن از هر راحت و کامکار یفداکار و

 را نپذیرداز هر جامهء  یآلایش قبول ننماید واین جمال انور هیچ زینت و زیور رنگ

 آزاد عیان گردد  اگر چنان نبود هر اسیر یبمیدان آید و از هر قیود عریان

 ی خیمه جذب ربان یو ثروت یخوش یو هر مبتلا یبر افراخت  یعلم محبت آله یشهوت



 بود یبود   تا گریزد هر که بیرون یعشق ازاول سر کش و خون   ینمود بلند

 ینبود کام عاشقان جمال بچه شیرین گشت  یسبیل آله  یالحقیقه اگر بلایا یوف

 ی جرعه جام محن و آلام در محبت رحمن نبود  ذائقه مشتاقان بچه ملتذ گشت واگر

 که خدایا  و روح الوجود لساحته فدا در مناجات میفرماید یروح یاعل حضرت

 سبیل تو نبود من هرگز قبول نمینمودم که از عوالم قدس تو باینمقامات  یبلایا اگر

 از این کوثر ممزوج بکافور  داشتید   و یاین بحر اعظم نصیب از آیم   شما نیز شهود

 این قدر کفایت است   امید از فضل حق یسهم و بهره گرفتید   ول حق

 دل و جانست  یبرسد و بانچه آمال و ارزو یدات غیبیهیکه من بعد تا چنانست

 گردید  در جمیع اوقات که در عتبه طاهره فائزیم بیاد شما هستیم  واصل

  

 ***  333 ص*** 

 موفق فرماید که انوارش تا ابد در افق  یخدا میطلبیم که آنجنابرا بموهبت از  

 عالم روشن و طالع و ساطع باشد ع ع 

 

 ی هوالابه

 

 خلیل رب رحیم  همنام تو چون در ستاره آسمان نظر نمود یابراهیم  سم یا

 تنبیه قوم خویش که عقیدت حقیقت تاثیر اجرام سماویه داشتند هذا  بجهة

 فرمود  و چون افول کرد  لااحب الافلین گفت   پس طلوع ماه تابان  یرب

 الغاربینفرمود و چون غروب کرد لااحب  یایقاظ غافلان هذا ربباز بجهة  شد

 یپس ظهور خورشید رخشان گشت باز تنبیهاً اللمحتجبین هذا رب گفت

 و چون افول نمود باز لا احب الافلین فرمود  پس چون کل حقائق  فرمود

 اکبر مشاهده کرد توجه بمنظر یفان تجلیات شمس تقدیس محو و را درظهور امکانیه

 فطر السموات والارض حنیفاً مسلماً  یللذ یوجهت وجه یو گفت  ان فرمود



 آن بزرگوار چشم از جمیع کواکب  یهمنام یحال تونیز بمبارک  ومااناالمشرکین

 افق توحید مشرق و لامعست  آلهیه که ازکلمهء  یونهار بپوش و به آفتاب حقیق لیل

 فرما و آن کلمهء جامعه الیوم امر جمال مبارک است که محیط بر جهان آفرینش  توجه

 صافیه  یو نورانیت وجود بطلوع و ظهور و بروز آنست  الیوم جمیع حقائ است

 و کو یاست که باید اقتباس انوار از شمس امر آله کینونات مجرده بمنزله بدور و

 

 ***  334  ص***

  

 کوکب لامع شریعة الله نمایند و آنچه تقابل بیشتر واقع انوار بیشتر لامع  و

 د ظاهر و باهر است قدرش را باید دانست فضل و موهبت که از افق توحی این

 ی نسیم مشکبارنه پس تا جان باق یبو یهر صبحدم بهارنه و یحرزش باید نمود هرموسم و

 نمود تا نصیب اوفر برد و بهره   یعظیمه ممد و معین  باید همت یا موهبتبجانان  و

 اعظم گرفت عبدالبهاء ع 

 

 ملاحظه فرمایند  یالله الابهزردشتیان جناب شهریار علیه بهاء ینامه ها

 

 ی هوالابه

 

 و بایوان جهانیان  ییافت رشهریار   یزدان پاک یار بوده که باین دربار با یا

 ی نوشید یخدائ یرا از ساغر و مینا یبادهء دانائ یبرد  یآسمان پ جهان

 این بزم نما که در یشادمانکن و  یخوش  یآشامید  یاز چشمه شناسائ را یآب زندگان و

 بپاداش این بخشایش ستایش یزدان  یاین جشن بهره برد  و از یآمد در

 برین کن و سپاس یکتا خداوند آسمان و زمین که به چنین دهش  سپهر

 پرتو  یبزود یو به چنین بخشش دمساز و همراز گشت یفراز شد سر



 پرتو افتد و رویت را در جهان بالا روشن کند ع ع  یجهان یزدان آفتاب

 

 ملاحظه نمایند یجناب ملا خداداد علیه بهاءالله الابه

 

 ***  335 ص*** 

  

 ی هوالابه

 

 پروردگار و آمرزگار است سپاس  یداد خدا  بزرکتر دهش و داد از شناسائ یا

 سزاست که دلت را بان پرتو روشن نمود  و نخستین بخشش  ستایش  اورا

 را  نیایش کردگار است  که در روز درخشش مهر تابان او پرستش گردد درود او و

 جانت بان بهره مند و سرت ارجمند شد پس ایسوخته مهر آتش یزدان  که

 نیاز دمساز  یبزن آوازت را با راز ب یو درود و سرود یگلشن شور دراین

 آرد پرتو یو پاک یبخشد و آزادگ یتد تا در جهان چون جان و مانند روان زندگ کن

 رویت روشن کند و رخت را چراغ انجمن نماید عبده عباس  یخاور خدائ آفتاب

 

 ی جناب ملا خسرو علیه بهاءالله الابه

 

 ی هوالابه

 

 سال بکوشند   یستان سالها یخسروان گیت    یخسرو کشور شناسائ یا

 بجوشند و بخروشند و جان فشانیها نمایند تا کشور خاک را سالار شوند و

 سیاه را فرمانروا گردند و بپایان در زیر آن سامان یابند و درفششان  توده و

 گردد و دیهیم و افسرشان واژگون شود پرتوشان تاریک گردد  سرنگون



 و شهریار  یشد یخسرو کشور دانائ یشود تو ببخشایش خدائ یبزرگواریشان خوار و

 پایان دیهیم  یبزرگواریت جاودان است و رستگاریت ب یشناسائ  جهان

  

 ***  336  ص *** 

 پایدار است و افسرت بگوهر آبدار تابدار  سرت همیشه بلند است  دیهیمت

 سرافرازیت در هردو جهان ارجمند رخت به پرتو آسمان ایمان یزدان روشن باد ع ع  و

 

 یزردشتیان هندوستان علیهم بهاءالله الابه  ینامه ها

 

 ی هوالابه

 بمان                                         جانش روشن باد  خسرو

 روشن ورا  یجهان دل و جان آدم یپاک یزدانرا که ببخشایش آسمان ستایش

 است که در آفرینش   یجاودانرا گلشن فرمود پس نیکو فرخنده کس کیهان

 ی از خاور بزرگوار هوش و بینش گشته بهره ارجمند برد و پایه بلند یابد و با

 چون مهر مهرپرور چرخ برین بدرخشد  صد آفرین بر جان تو باد ع ع 

 

 ی هوالابه

 اردشیر علیه بهاءالله                     رویش سفید باد  جمشید

 پروردگار  و دهش و پرورش کردگار یبهرام از بخشش و بزرگوار اوست

 یاز دریا گشتند  و یتازه شده اند که آینه دار آفتاب جهان یزدان  یجانهائ

 دمستند که فریا چنان سر  یپایان بهره بردند و اکنون از باده خمخانه آسمان یب

 ایشان بگوش سروش سپهر برین میرسد  ع ع  یو بیخود یمست

 

 شاپور جانش روشن باد 



 

 اوست خسرو کشور بالا 

 

 کشور اگر او تاجدار    یآسمان شو  پرتوامید وارم که تو   پور پورشاه بودشا

  

 ***  337 ص*** 

 اگر او یاره و دیهیم وافسر  یبود تو شهریار جهان تابناک گرد خاک

 در گوش کن یدرگاه خدائ یآزادگ و یداشت  تو نشانهء بندگ یشاهنشاه

 برتر ع ع  یاز هزار پادشاه یاین بندگ

 

 اوست دانا و توانا

 یار                                                     اسفند

 اسفندیار  گویند اسفندیار روئین تن بود  وهمجنگ تهمتن تیغ و تبر یا

 جان و روانست  یچشم را که روشنائ یاو کارگر نبود و تیر و خدنگ را گذر نه ول بر

 آهسته خسته و آزده نمود پس تو روئین تن شهریار دیرین شو تا سرا پا یتیر به

 جاوید ع ع یو از هر هست  یآسوده باش یاز هر آسیب

 

 بینا اوست دانا و

 نوروز                                                جهانگیر

 نوروز روزیست که آفتاب جهانتاب جهان جاوید در آسمان   ایجهانگیر

 فزون بخشید و رهنمون شد  این بهار یدرخشید و روشنائ یربزرگوا

 بود که درختان پژمرده را تازه و زنده نمود گل و شکوفه شکفته شد  جانبخش

 این بود  ع ع  یو نرکس و بنفشه آشفته گشت نوروز خدائ

 



 ی اوست دوست آسمان

 روزبه                                                  بهرام

 و به گلستان  یپا نهاد یاین روز در جهان هست م روز تو به باد که دربهرا یا

 خوشترین روز نوروزیست که جان نو بخشد و راه پروردگار  یشتافت یراست

 

 ***  338 ص*** 

 ی پوشید  یپرشکوه جامه هست که در چه روز یگردد  اگر بدان پروردگارنموده  

 ی و شیدا و آشفته شو  یجامه بدر یاز شادمان ینوشید یباده راست و

 ع ع                                

 خدا بخش                                            مهربان

 بخشنده  یاوست مهربان خدا

 

 خدابخش  مهر و بخشش جهان آفرین را در سپهر برین بنگر این ایمهربان

 بخشایش اودر جهان آشکار وهویدا ست اندیشه نما که در جهان پنهان  نشانهء

 ژرف و شگرف  ینهانست   این نم و شبنم است    و آن دریائ چه

 آنست پس ستایش پاک یزدانرا یاز درخشندگ یاین پرتو یروشنائ و زیور

 که آن کشور روشن را بدوستان داد  ع ع 

 فولاد                                                  رستم

 اوست دانا و توانا

 

 اندوهناک ستاند یآباد و رستم تیغ پولاد کشور خاک گشاید  و شهر یا

 یو گم گشتگان را راه نمائ   یزبانست که بستایش یزدان گشائ یخدائ دانپولا

 جان بخشد و مرده شمشیر کشور جان ودل گشاید نه آب و گل  واین تیغ  این

 زنده نماید و ناتوانانرا توانا کند ع ع



  

 فرود                                               مهربان

 اوست یار مهربان 

 

 کرد  ینمود طوس برآشفت وآنچه خوشخوئ یفرود  فرودآنچه مهربان ایمهربان

  

 ***  339 ص*** 

 پرتو  یدید چه که باخاکیان در افتاد مهربان یبیباک نمود خشم و یدلجوئ و

 پاک روشنائیست  یدر دلها یآسمان و دل یروشن یو خوشخوئ یزدانست

 نگاه باین و آن مکن مهربان باش ع ع   یاندوهناک تاریک یدر جانها و

  

 دلش روشن باد                                               نامدار

 بنام فرخنده پروردگار

 

 بود یپرتو شکوهشان دم یپدیدار شدند ول  ینام دار نامداران در جهان بس  یا

 چراغشان  خواموش شد   و خاکشان روپوش    یخروش شان شبنم یدریا و

 چشم پیمودند و یبه پیمودند  وبیابان بزرگوار یکه ساغر دانائ ینامداران مگر

 ی سودند پس تو بکوش که چنین نامدار گرد یرخ بدرگاه خدائ گشودند  و یبینائ

 ع ع 

 مهربان                                          روانش روشن باد رستم

 بنام ایزد دانا 

 

 مهربان یزدانست که آفتابش تابان و اخترانش رخشان   ایرستم

 نوایانرا پناه یاست بابرش پر باران و خوانش گسترده وبخشش آماده  و



 مستمند را بخشد و یسامانرا خیمه و خرگاه درویش راتوانگر وبیسر  و دهد

 بهره شوند ودهقانان پرورده وبرگزیده درگاه خدا یدستوران ب یارجمند

  

 اش فزون باد بهره                                                فریدون

 بنام خداوند بیمانند 

 

 از دشمن بپرداخت کشور را فریدون  همنام تو بنیاد ستم برانداخت  و یا

  

 ***  340 ص*** 

 بنیاد داد بنهاد موبدان پرور درفش کاویان برافراخت  و  بپرداخت

 ودهقان سرور بیچارگانرا پناه بود و درماندگانرا مهربان و غم خوار  بود

 تو نیز باندازه خویش شیوه نیکان پیش گیر عبده عباس 

 

 مهرش پایدارباد                                                مهربان

 اوست مهر پرور مهربان 

 

 بیکران یاز دریا یاز مهر سپهر یزدانست  وبخشش  یمهربان  مهرپرتو  یا

 چون بجان زند گلشن گردد و بدل زند  یمهربان این پرتو روشن  ایزد

 فرهنگ و هوش گردد و دمساز فرشته و سروش  یو چمن شود  نیرو گلزار

 چراغ راز خوأنه دل گردد و باده خمخانه بزم گل و بلبل  ع ع

 

 شاه سیاوش همراز سروش باد

 

 اوست دهنده فرهنگ و هوش 



 

 تابناک  از جهان خاک ی پاک داشت و رخ ینسیاوش  همنام تو دام ایشاه

 تم آزرده شد و به تیغ چالاک  بپایان به تیرس  یدر راه هوشیار  بود و آزاد

 نه چه که درانجمن ستمدیدگان سرافراز شد وبریختن ی زیان یسربریده ول دشمن

 خون بیچارگان انباز نگشت عبدالبهاء عباس

 

 اردشیر                                      جانش خوش باد فریدون

 اوست توانا وگویا و بینا 

 

 فریدون پرورندهء سپهر هوش  دانایانرا بفرهنگ و دانش رهنمونست      ایفریدون

 

 ***  341 ص*** 

 بود تو شیر  پرخشم رزمگاه شیر آن گوهر تابناک شو اردشیر یتو آئینه جهان نما

 یتا از مردانگ و  یدیوان و اهریمنان گرد مهر یزدان شو تا دلیر رزمگاه با  دشت

 و در خانه آسایش بیارمند ع ع در پناه خداوند درآیند  یتو جهان

 

 مهربان                                                     بهرام

 اوست بهرام روشن مهربان 

 

 یاران فرمود  یبهرام  بهرام یزدان چون پدر مهربان پرده برانداخته دلجوئ یا

 اندازه یب یدوستان را آموخت  کیهان تازه را به پرتو یو خوش روئ یخوشخوئ و

 بخشید و چون خورشید تابان بدرخشید ابر بهمن شد و ببارید و در گلزار  زیور

 چمن چون سرو آزاد ببالید و چون مرغ بامداد بنالید گوش باز کن و باواز  و

 انباز گردان ع ع                       



  

 یاوست خسرو کشور خدائ

 

 دل بست  یرا فراموش نمود و بجهان راست یکیخسرو هم نام تو جهان پست یا

 یدرخشید و ساغر زندگان ییزدان یجاودانیرا نه پسندید از خاور هست اختر

 بکوش که ازاین یدیدار پروردگار چشید توکه همنام یکشید و شیرین یآسمان

 ع ع   یدریا بهره بر

 نوشیروان 

 یاوست پادشاه جهان آسمان

 

 برپا نمود که جاودان یشیروان  نوشیروان داد گستر بینوا پرور بنیادنو یا

 

 ***  342 ص*** 

 استوار و بر پاست  شهریاران بایاره وافسر هم بستر خاک شدند جاودان

 روشن و نورپاش است  یدر کیهان جاودان یچون اختر تابناک از خاور جهانبان او و

 چنین بنه جانت شاد باد ع ع  ینه یاگر بنیاد

 فریدون 

 فریدون اردشیر شادیش فزون باد

 مهربان   یاوست دانا

 

 گشایشند یهوشیار و بزرگوار نیاکانند که چون دریا    یمست باده هوشیار یا

 مه در جهان تابان روشنند  و چون اختران آرایش  چون مهر و چون سپهر پر و

 ع ع  ییزدان کیهانرا زیور بخشند  پس تو بکوش که از آن بزرگواران گرد آسمان

  



 جمشید رویش چون خورشید باد

  

 ییزدان یجهان آسمان یاوست روشن

 

 اخگر سوخته پیکر  جمشید اگر چه چون خورشید درخشید لکن ماه وهورسپهرمهر  یا

 یکه آن روشن دیگر است وتابش درخشش بیشتر یرا در این روزگار پرتو پروردگار

 ع ع   یچراغ بود  و این آفتاب جهانتاب  جهان بالا  بکوش تا روشن گرد

 

 بهرام همیشه بکام باد 

 

 اوست یگانه دوست 

 

 بهرام اختریست که از خاور میدمد و بباختر میدود  اگر چه     یاختر خاور یا

 

 ***  343 ص*** 

 پنهانست تو از یزدان بخواه که ستاره درخشندهء یاشکار و گه یگه یول تابانست

 و همیشه آشکار و هویدا و پرتو افشان جان تو خوش باد ع ع  یبالا گرد  آسمان

 

 رستم جانش خوش باد 

 

 همتا یب یاوست توانا

 

 تهمتن پیل تن چون دیوبند توانا بود  مردان دلیران را بنیاد بر انداخت  ایرستم

 نریمان برانداز  تا تهمتن شهریار لشگر هیزدان اهریمنان را چون نبیر یبه نیرو تو



از پا   آن جان میگرفت تو جان ببخش او اهریمن شهسوار رزمگاه با و یگرد  شکن

 میانداخت 

 بلند کن                                                        ع ع  تو

 جهانبخش چراغش روشن باد

 

 اوست بخشندهء جان و جهان

 

 مهربان  یجهان بخش  بخشنده جهان پاک یزدانست  ودرخشنده جهان آسمان خدا یا

 ی خاک تنگ وتاریکست  و جهان تابناک پهن و نزدیک  اگر توان جهان

 زیرا  یو جهان جاویدان بخش  ین گیر  تا پرورش یزدان بیننیاکا روش

 ی روان ده یو زندگان یجهانبخش و جان بخش شو یو ره به پیمائ یرو بنمائ چون

 عبدالبهاءعباس

 بهرام سروش کامش پر نوش باد

 

 راه نما  یاوست روشن

 

 بهرام بانگ سروش است  که از جهان بالا میزند  وآهنگ پر خروش است که به  یا

 

 *** 344 ص*** 

 اهریمنان بیزار شو بیزار شو از دیوان و  بگوش هوش میرسد  بیدار شو بیدار شو و که

 یو دستوران خود پرست در کنار شو در کنارشو تا جوش و خروش سروش یاب نادانان از و

  

 مهتر هرمزد یار جانش شاد باد بخواند یبمبئ

  



 اوست خداوند مهربان اوست هوشیدر آسمان 

  

 داستان بندگان آستان  سخن راستان بود و یوداشت ی هوشیار  آنچه نگاشت یا

 ن آفتاب سپهر روشن بود که آرایش  مهر تابان هوشیدر جهان یزدا بزرگوار

 جهان جان  رخ بگشاید و او چهره برافروزد و کیهان داد و بهرام پس از بگلشن

 یافسر فرخنده بزرگوار نهد و ییزدان  یگیت یدیهیم شهنشاه زیر نگین آرد و در  ودلرا

 برسر نهد آئین رنگین و روش دلنشین بزرگوار هوشیدر فرهنگ یآسمان

 برین  این جهان تاریک را بپرتو آن مهر سپهر زمین پرکند و یرا در رو یآسمان

 از گل یو رخشنده نماید بهار جانبخش از آن آئین بهین جهانرا پیرهن روشن

 سمن و بنفشه و نسترن و برگ و شکوفه بپوشاند جانت شاد باد ع ع  و

  

 مهتر نوش که رخش روشن باد

  

 اوست روشن 

 که در ستایش و نیایش خداوند آفرینش به جنبش آید  یلب نوش لب  هر یا

 آواز سروشمه نوش است و رازش چون آب زندگانی یزدانی ه سخنش

  

 ***  345 ص*** 

 ی بزار و یو در سفت یفرشته پدیدار نه نشانه اش آشکار است  آنچه گفت اگر   

 تو  یتوخوش خو یرو یدر درگاه یزدان پسندیده آمد ا  ینیاز آواز بر آورد و

 از آسمانست سپاه سپهر  ی تو خوش   پیک یزدانست که پیاپ یگفتگو  خوش

 است  که پشت دوستان دلبر پرده نشین است   ریزش ابر بخشش برین

 پایانست پس امیدوار باش و چشم بیدار  یمهربانست که چون باران ب خداوند

 نشانه خوش و روزگار دلکش پدیدار گردد  چشمها روشن گردد  یبزود دار



 دلها گلشن شود مغز خوشبو گردد و سخن نغز گفتگو  پرتوآفتاب عالمتاب گردد و

 پر ی شیرین کند و دهان یبارگاه  هریاردیرین کامماه درخشنده در کنگرهء  یروشن و

م جانت روشن باد بخش چون باران و شبن یو زندگ یایندم که تو مشکین دم انگبین

 روانت

 و دلت گلزار و چمن همه برادران پارسیان که از باده نوش سرمستند  گلشن

 دیدار یاز پرتو آفتاب یزدان تابان و روشن  یاد مینمائیم و بسیار آرزو و

 رخ فرخشان را مینمائیم درود و پیام برسانید ع ع           

  

 ی یزدان یاوست روشنائ

 

 در بوم روم و زمین باختر  چند شما در کشورخاورید و مایاران مهربان  هر یا

 دل نگرانیم بیزار یکدیگر را بدیده و ییاریم واز بیگانگ یاور و  یبزم یگانگ در یول

 ی و جستجو آزاده از بند دگران پرتو یزدان جوئیم و راه خداوند مهربان پوئیم  و
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 بانک سروش شنویم  نیاکان کنیم  و دانش و هوش خواهیم و یرو یجستجو و 

 بگوش رسانیم و چون دریا بجوش آئیم و چون مرغ چمن بخروش  یآسمان آواز

 یازپرتو یزدان یدرفش یخورشید سپهر جاودان یبرآریم که ایدوستان یزدان وفریاد

 هشت ب یخاور و باختر زد و بر دشت و کهسار میغ بیدریغ ببارید و باد ارد بر

 زمین را بهشت برین نمود  و چمن آرایش از داد آفرینش یافت  هنگام یرو

 نمائید و باهنگ  یآهنگ گلستان یزدان  یو سزاوار هوشیار بیداریست

 بسرائید چون سرو آزاد در این جویبار ببالید و چون مرغان شاخسار  یپارس

 گلشن و گلزار بنالید و چون ابر بگرئید و چون گل بخندید و چون نرکس در

 نگران بگشائید و چون بنفشه از باده مهریار مهربان مست و مدهوش گردید دیدهء



 بخشایش است که گسترده در پهن دشت آفرینش است وابر  خوان

 وپرستایش است که در پرورش و ریزش است  پس خداوند را  دهش

 ارجمند  یبهره مند شدید  ودر چنین انجمن یکنید که به چنین بخشش نیایش

 بدست  یسرمست و خرسند شدید  ساغر یبزمو در چنین  گشتید

 و باده هوش بنوشانید و هر مدهوش را پر هوش نمائید  روز  گیرید

 بنده درگاه  یودم دم رخ افروز  یاست و هنگام پرده سوز یفیروز

 جهان  یروشن                       
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 ی هوالابه

 

 در بادیهء سرگردان پریشان  یهرنفس   یصحرا در سبیل آله سر گشته دشت و یا

 سرگشته و حیران  یجهان تراب یآمال و آرزو یدر صحرا یو خیزان  یک افتان

 ی غو در بادیه جهل و یپریشان و سرگردان  ودیگر یدر تیه نفس وهو یودیگر

 و پویان  یدر دشت احتجاب از جمال حق ساع یدیگر وسامان  و بیسر

 این ه کوه و دشتند پس شکر کن که درالله در راه خدا سرگشت یال آن ناظر حال

 هنیئاً  یو در این کوه و دشت سرمست باده محبت الله یواله و حیران بیابان

 لک   تفصیل شهادت حضرت شیخ صنعان بسمع این دلسوختگان  اًیئمر لک

 که این لقب باو عنایت شد معلوم شد که در این سبیل یوقت  رسید

 پرشور چوپان یود  یدر این صحرا یعظیمه تصادم خواهد نمود مدت یببلا

 متعلقه بمادبة الله را شبان  از صبح تا بشام در عالم خود بحالت واغنام

 در عشق جمال قدم یخفیف یحقیق  یبرد  و بنوا یاین بیابانها بسر م در خوش

 میکرد  البته صد هزار مرتبه جانم بفدایت  یمینمود و ترانه ساز یغزلخوان



 زندهء   هان بمیرار یار جان بازندهء  خونده  ینمرد یاین همه کرد  گفته

 حیوة  یحیات ف   یقتل ییاثقاف  ان ف  یاقتلون یقلب  اقتلون وبلسان

 یالحوریة ولذ یکرده وآیه مبارکه احس القصص تلاوت نموده  تالله ان فریاد
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 الفردوس  یو من ف یان قصر من الیاقوت الرطبة الحمراء و یالبهاء ف یولذ

 از الطاف حق و عنایاتش یسبیله  بار ینفس قد قتل ف یال لمشتاق

 الله از این کاس نصیب بریم و بهره امیدواریم که ما هم انشاء یداتشأیت و

 احباءالله ع ع  یبرداریم والبهاء علیک وعل 

 

 ی هوالابه

 

 ی ین بندگا عالم برتراست و یشهنشاه از تو یدرگاه حق  این خادم ایخادم

 جهان سراب بقیع است بلکه  یسلطنت جهان بهتر زیرا این شهریار از تو

 تو سلطنت باقیه است و حکومت سموات عالیه  ینقیع ولکن خادم سم

 له الکون خادماً  یما قال  عبید ولکن الملوک عبیدهم  وعبدهم اضح فنعم

 تاج و افسر  یاین جامه عبودیت رداء عزت قدیمه است و این خاک بندگ یبار

 ی ابهاین است که اکلیل جلیل اینعبد ذلیل در درگاه جمال یجهان باق یشهنشاه

 است این عتبه علیا یعبودیتست و اعظم مباهات قیام بر بندگ مقام

 بذلک انک انت الموفق القدیر ع ع  یذلک و حققن یعل یوفقن اللهم

 

 

 



 ی هوالابه

 از خصائص اهل توحید کظم غیظ یدر قرآن کتاب آله   یناطق بذکر آله یا

 فرموده چناچه میفرماید  الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس بیان
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 یحب المحسنین  هر چند اینمقام عظیم است و حصولش صعب و عسیر  والله

 آمال  یلهم فدا شان دیگر است و مقام دیگر منتها  یرا روح اهل بها اما

 شعوب  یجمیع شئونست بجهت حیات عالم و احیا یفدا وآرزویشان

 او یازبرا یرسد اولاًغیظ یوامم  چون سالک باینمقام بلند اعل وقبائل

 وجود  خود موجود نماند که عفو کند لکن اینجواهر  ینشود که کظم نماید و خود حاصل

 ب ودود هنوز در پس پرده غیرت حق پنهانند عنقریب خزائن ر یلال و

 نقاب و رفع حجاب نمایند  والبهاء علیک عبدالبهاء عباس کشف

 

 ی هوالابه

 

 آنچه بجسم ظاهر مشهود و موجود از عالم پست  یدل بسته عالم بالا وملاءاعل یا

 است  وآنچه مدرک و مشهود چشم جان و دیده بصیرتست بالا و علویست  یسفل و

 و حکم تعز   یو انقلابات و کون و فساد متتابعاًجار ی عالم پست و جسمان در

 من تشاء و تمیت من تشاء  یتشاء وتذل من تشاء وتحی من

 نورش ظلماتست   یاست  و هستیش نیست  یلهذا بلندیش پست  یسار

 کشفش حجاب  عزتش ذلتست  و راحتش مشقت   دارائیش فقدانست  و

 منتهایش  ربحش خسران  چه که عاقبتش محرومیتست  و زیان  و وسودش

 یبملاءاعل کن  و نظر یبافق ابه یو ملکوت غنا جوئ یپس اگر عالم بالا طلب یمهجور
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 ع ع   یو بالا و سمو بیکران مشاهده کن  یپایان بین یتعلق بنما تا علو ب  یاعل   

 دهید یمکبر شوید و از قبل این عبد تسل یمطمئنه والده را بتکبیر ابدع ابه ورقه

 الله بان بفزع عینها باالصبر انه کریم رحیم ع ع  نسئل

 

 هوالله 

 

 ابناءآن اب راحم   چون نمرود عنود و قوم عاشور آن سرور وجود یا

 را  یجمال محمود را از وطن مالوف اخراج نمودند گمان کردند که آن شمع نوران و

 را بافول و غروب مبتلا کردند و حال آنکه  ینمودند و آن کوکب رحمان خواموش

 ملل و دولبر ریشه خود زدند و بنیان خویش را ویران نمودند آن  تیشه

 خاک مذلت مطمور شدند و آن نجم بازغ از مشرق نور با صیت مشهور در

 و لائح گشت اگر این اخراج وطن نبود کجا حضرت خلیل شخص جلیل میشد  طالع

 قدم آن نور مبین میگشت و از کجا بقعهء مبارکه  یکجا ارض مقدس موط واز

 ت و بچه وسیله اسرائیل میشد و از چه جهت نسل اسمعیل پیدا میگش موهوب

 از قعر چاه باوج ماه میرسید حضرت کلیم چگونه مشاهدهء  یکنعان یوسف

 موقده در سدره سینا مینمود و چگونه با ثعبان مبین وید بیضا مبعوث  نار

 بر یهودیه و فلسطین و جلیل میشد  یو چگونه قوم اسرائیل مستول میگشت

 کجا تاسیس میشد یگشت و سلطنت داود یاز کجا گسترده م  یسلیمان بساط

 

 ***  351 ص*** 

 کجا قوت اسم  یدر مرور میامد و روح مسیحائ یقدس حضرت روح الله ک نفحات

 ی مینمود صیت حضرت خلیل چگونه شرق و غرب میگرفت قوت بازو اعظم



 جبرئیل از کجا نازل میگشت جمال یرسول چگونه نمودار میشد  و وح حضرت

 از کجا کشف غطا میفرمود  این قدرت و عظمت و سلطنت و موهبت  یاول نقطه

 آفاق و شمس حقیقت عالم اشراق نیر سلاله خلیل چگونه ظاهر میگردید انوار در

 تافت و در مطالع کون دور میزد و در ارض مقدسه   یبر اقالیم عالم م چگونه

 یانبیا چگونه ظاهر میگشت و وعده ها یمیفرمود و جمیع وعدها استقرار

 اجتماع ابناء خلیل درارض میعاد بموجب  اسرائیل چگونه ظاهر میگردید و آینده

 چگونه میسر میشد این مواهب جمیع از فیوضات آن اخراج از بلد است  یآلهوعدهء

 ابناء یفرمائید که این غربت پر کربت چه کرامتها درزیر سر داشت پس ا  ملاحظه

 شوید و کل در ظل کلمه توحید در آئید  یآله ینتظر ظهور جمیع این وعدهام خلیل

 شکرین انبیا صادر کل ظاهر شود ع ع  یشیرین که از لبها یتا آن وعدها

 

 ی هوالابه

 

 ک حاجة اما لَ بنده شمس بها  ابراهیم علیه السلام در جواب اَ  یا

 نیز توکل بها نوشید تو یفلا فرمود  وشربت تسلیم از دست ساق  الیک

 قدم و اسم اعظم کن ودر نهایت تضرع و تبتل در مقام تسلیم قدم گذار تا بجمال
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 و منبع زلال صفا ع ع  یتا مهبط نور وفا گرد 

 

 ی هوالابه

 

 یبالغه صمدان یها و حکمت یاز عادات آله  یو منجذبان ملکوت رحمان یآله ایدوستان

 چون فصل ربیع آید و صولت خریف شکند و بهار جان بخش برسد   آنکه



 بهشت  یگوهر فشاند ولواقح ارد یانور ببرج حمل بخرامد و ابر نیسان آفتاب و

 شاخسار شکوفه نماید درخت سبز شود و بگذرد وارزی و نسائم جانبخش  بوزد

 سندس و استبرق گردد  و صحرا وکوه وتلها چون زمرد خضرا غبطهء  ودشت

 سرو  ولاله ها چمن بیاراید و مرغزار وگلزار رشک باغ جنان شود و گلها

 بوستان ببالد وبلبل بنالد و عندلیب ناله و فغان نماید و غنچه نکته در دهان  در

 ترو جمیع این مواهب حضرت بیچون رخ بگشاید ولکن هنگام ثمر ومیوهء گیرد

صولت تابستان است  این اثر فصل صیف است و موسم حرارت و ضبط در شدت  ونتیجه

 شمس آسمان  تابش حرارت وحدت و

 گشت لطافت  یمنطو یشد وبساط ربیع معنو  یمنته  یهحال که بهار آل پس

 یدر ملکوت اعل یشد و حسن و جمال محبوب ابه یمخف ی و سنبل جمال حقیق  گل

 وجبروت 

 اشجار حقائق احباءالله در حدایق امرالله  جلوه فرمود باید از یممالک اخر بقا

 الا از آنلطیفه طیبه و فواکه بدیعه رطبه روحانیه ظاهر و هویدا گردد و  اثمار

 نصیب نداشته و بهره نبرده و از فصل نیسان فیوضات حضرت  یآله بهار
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 محروم مانده و از نسائم جانبخش ریاض احدیت مایوس گردیده و لایق یزدان

 را مقصد در غرش ی و افروختن گلخن است  چه که باغبان آله سوختن

 ی بیهمال در این مرغزار وفیض بهار آله یاشجار و نشاندن نهالها این

 و اشراق و تربیت شمس حقیقت و هبوب  یربان یغیر متناه وبخشایش

 عنایت و موهبت جمال احدیت ظهوراثماروبروزفواکه طیبهء مشکباراست  لواقح

 موسم بهار اگر چه طراوت ولطافت اشجار و شاخسار بیشتر وشکوه و جلوه و

 ت و زیور گلها و ریاحین وازهار باهر تر و دشت و صحرا سبز و خرمزین و



 است لکن ظهور ونتایج و ثمره و فواکه یوموسم استفاضه از فیض آله تراست

 عین و لا سمعت اذن ولا خطر بقلب بشر در موسم تابستانست  مالارءت

 لشجرة ظهرت منها النتیجه والثمر العظیم  ع ع  یطوب

 

 هوالله 

 

 من بجهة شروط رفاقت   یکه تو طبل افلاس بکوفت یلاس   وقترفیق اف یا

 و بزم سرور  یومودت شیپورش رابنواختم حال توکه جشن و سور گرفت وعهود

 ی نه شیرین ینه شربت یو رسم رفاقت ملحوظ نداشت یهیچ از ما یاد ننمود یبیاراست

 نه مشاهده  یونه صوت اواز و شهناز ینه استماع نغمه و ساز  یونه انگبین ینبات نه

 ی بزود ای     این انصاف ومروت نیست  یو نه حضور طرب و حبور یسور آئین
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 یا رفاقت افلاس را بهمزنم  سور بفرست و جشن و یازشیرین  قسمت ما ییابزود

 مزاحست ازالطاف سبحانیه سائل وآملیم که آیت وصلت پرمیمنت باشد اینها

 مکبر شوید خوشا  یبموهبت آلهیه موید و ورقه طیبه والده را تکبیر ابدع ابه و

 موفق گشت که از معین هدایت نوشید اصل جشن  یاو که به چنین عنایت بحال

 ود وفرح مشهود وبزم سرور اوست این مبارک و ممتیتمن است و مسعود و محم وسور

 والبهاءعلیک ع ع

 

 ی هوالابه

 

 رستخیز روح انگیز در قیامت پر کرامت در    یباغ عرفانک نهال بیهمال یا



 قریب اولور عرب غریب اولور فرس عجیب اولور ؟؟اق یقین اولور  ترک

 اولور توانگر فقیر اولور عزیز  یکامل اولور عالم جاهل اولور فقیر غن ناقص

 زیز اولور جناب رب جلیل قرآن مجیده بیورمشدراولور ذلیل ع ذلیل

 الارض و نجعلهم ائمة  یالذین استضعفوا ف  یعل تمن  ان ونرید

 و نجعلهم الوارثین سن وارثیندن سن ع ع 

 

 ی الابه یهوالابه

 

 ثابت برپیمان  تحریرت واصل وتقریر درنهایت حلاوت از عنایت یا

 قدم ملتمسم که روز بروز بر محبت و مسرت وتبتل و عبودیتت جمال
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 هر چند مدتیست  یباش یباوج حقیق یاحدیت بیفزاید وآناًفاًدر ترق بدرگاه

 کتابت وتحریر نداشتم لهذا در ارسال مکاتبات قصور حاصل گشت  فرصت

 نشد یدر حق احباء فتور یید از ملکوت ابه یدر جمیع اوقات در طلب تا یول

 خوش بمشام میرسید رایحه رایحه ثبوت بود و نفحه نفحهء   یهمیشه ازآن شطر بو  و

 یو شادمان انجذابست تا انسان بتواند که بکمال طوع  الیوم اعظم امور  رسوخ

 دل منجذب بانعالم گردد و انقطاع  یپردازد یعن یآستان یزدان بعبودیت

 یالحمد لله بنشر نفحات مشغول ییابد بار یدنیا حاصل شود و تعلق بملاء اعل از

 و سبب نورانیت  یالله مالوف آیت هدایتکلمة یجمیع اوقات باعلا و

 ی تا پیشتر آئ یبلاد و عباد از خدا بخواه که روز بروز بیشتر موفق شو  درآن

 اتقرب الیه ذراعاً  شبراً یو مظهر   من تقرب ال ینزدیکتر گرد و

 ی یدات جمال حق با توست و توفیقات نیر اعظم باتو دیگر لطف یتا یشو



 رسان را تکبیر ب یاین نیست جناب استاد شیخعل اکمل از یازاین نه و عنایت اعظم

 یار عبدالبهاء لسان ستایش بدرگاه کبریا بگشا و بگو خدایا شکرتورا یا بگو و

 لب تشنهء را یمبذول داشت یو موهبت سرمد  ی بخشید ینعمت ابد که

 ی دل سوخته را بعین تسنیم در آورد یوماه ی معین دلالت فرمود  بماء

 و گمگشتهء را براه رشاد موفق  یسر گشتهء را بحصن حصین دلالت کرد  و

 

 ***  356 ص*** 

  

 را تحیت یرا جناب آقا نعمت الله نراق را و حمد تو شکر تو  یفرمود   موفق

 ی در هر سر  یو موهبت بهائ یباش یو بگو امیدوارم که نعمت آله برسان

 و پرده پندار یشعلهء بر افروز یدر دل آنسامان زن یو آتش یافکن  یشور

 علیه بهاءالله را بیان اشتیاق نما  یجناب آقا کیش  یرا بسوز بیمقدار هر

 از نوش  و یاز نیش ناقضین محفوظ مان  و یامیدوارم که بها کیش گرد بگو و

 ثبوت بر پیمان اعظم موهبت رحمن است و سلوک  یمحظوظ شو  ثابتین

 یآمال مخلصان بعبادت حق به پرداز جلوهء موهبت بین  یالله منته شریعت در

 روزه نوزده روزه بگیر تا هر روزت ینیاز مشاهده کن فیض بي آغاز کن تا نماز

 شود و هر یومت یوم نوروز جناب استاد هاشم را تکبیر برسان فیروز

 م هشم ترید میفرمود  و مهمان و ضیوف را اطعام مینمود بگو حضرت هاش  و

 مهیا کن و جمیع نفوس را باین ضیافت دعوت فرما یخوان یسمائ مائدهء از تو

 مائدهء جدید سبب قوت روح گردد یترید را تاثیر مفید نه ول هشم

 بگو علت انشراح نفوس  جناب آقا خیرالله را تحیت وفیر تبلیغ کن و و

 ضر شیطان تزلزل و فتور در پیمان این  یت خداست ورحمن هدا خیر

 این  و از یفیوضات است و آن اسفل حرکات الحمدلله از این باب داخل باب

 و مدهوش پیمانهء میثاق پروردگار  یشارب مست باده الست  شراب
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 الحسن  یبگو در حدیث است که میفرماید رو آقا حسن را تکبیر برسان و جناب

 الحسن عن جد الحسن ان احسن الحسن الخلق الحسن  امیدوارم  یاب عن

 جناب  یکه تخلق باخلاق الله است موفق و موید شو  یباین منقبت کبر  که

 این دم متضرع بملکوت قدیم  تبلیغ کن و بگو در یابدع ابه را تکبیر یعل آقامحمد

 بیل حضرت کبریا را موفق برضا فرماید و سالک در س متبهل بافق اسم اعظم که تو و

 و سبب هدایت حق  جناب زین العابدین را تکبیر  یموهبت شو  آیت

 و خیر الراسخین  در بزم  یبرسان و بگو انشاءالله زین الثابتین گرد بلیغ

 درخشان در جنت  یو در محفل عرفان شمع یمست پیمانهء موهبت گرد  پیمان

 والبهاء علیهم اجمعین  یو میوه تازه و تر ببار آر  یدرخت بارور گرد یابه

 عبدالبهاء این بود که به هریک از دوستان ی بنده بها نهایت آرزو یا

 شدت مشغولیت مانع و حائل است باید  یعلیحده مرقوم نمائیم ول نامه

 قناعت نمایند و علیک البهاء ع ع یآله یولو کلمهء تحریر گردد و احبا

 

 هوالله 

 

 را که  یمفصل داشت یاران آله یبنده خدا  مکتوب مختصرت معان یا

 پیمان کوشید   آن سامان ساکنند بگو باید شب و روز در ترویج در

 لنگ و تیشه ک اساس عهد است و استقامت بر عهد حضرت رحمن  زیرا و

  

 ***  358  ص** * 

 شبهات  یبقوه رحمان یاطفال مهد مشغول بهدم  باید مردان میدان آله تیشهء  و

 رفع نمایند و دسائس و وساوس ایشانرا دفع کنند بیوفایانرا



 تا افاق بنور وفاق روشن گردد اذن حضور دارید ع ع 

 

 هوالله 

 

 چنان جلوه  یدمبدم از ملکوت ابه یآثار قدرت آله  یآله یاحبا یا

 که عقول نفوس حیران مانند پیک احدیت از مرکز لامکان بعالم  مینماید

 نازل آیات وارد و یمتتابع و متواصل و بشارات کلیهء در هر نفس  امکان

 و تهلیل این چه عظمتست که آثار در تکبیر  یملاء اعل در ترتیل است  و ملکوت

 اش آفاقرا احاطه نموده و این چه قدرتست که قوه قاهره اش  باهره

 امکانرا بحرکت آورده در جمیع اقالیم الیوم این آواز بلند است  کانار

 آوازه اش شرق و غرب را احاطه نموده انظار کل ملتفت و اذان کل  و

 تا حکمت بالغهء الهیه چه اقتضا نماید و شجره مبارکه فوراًنشو ونما مترصد

 ی اگر صدمات ناقضین نبود و خیل وفساد و خداع ناکثین نه  یعن کند

 بمیان نمیامد  الیوم امرالله چون افتاب در عالم کیهان  یلطمهء کبر این

 باوجود ییوفکون   ول یو مشرق و نمایان بود  قاتلهم الله ان عیان

 شمس حقیقت از ملکوت غیب چنان اشراق نماید  یبعون و عنایت آله این
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 گردد و اشعهء  یمتلاش یتیره و تاریک بکل یعنقریب این غیوم کثیفه و ابرها که

 علیکم التحیة والثناء ع ع  ساطعه شرق و غرب را روشن نماید و

 

 ی الابه یهوالابه

 

 است که بظاهر تحریر ارسال نگشت این نه ییاران عبدالبهاء  هر چند مدت یا



 و قصور حاصل گشت اما  خارج از حصر لذا فتور د وتقصیر بود بلکه موانع بیح از

 در عجز و نیاز بدرگاه یاست یعن یشاید نهایت مواظبت مجر  آنچه باید و در

 دارد و در کمال  ینیاز که آن یاران آلهیرا همواره سرمست جام آله یب رب

 دلبر و ریحان در ظل شجره پیمان رحمن محشور نماید پرتو عنایت بر سر و روح

 الطاف  منتها را مظهرید و یدر انجمن دوستان جلوه گر  الحمدلله فضل ب موهبت

 پایانرا واصل و رهبر نسیم جان پرور عنایت در وزیدنست و قلوب  یب

 پیمان مشتعل بنار محبت الله افق امکان بفیوضات غیب لامکان روشن است  ثابتان

 ننصر من قام و  یبندا آشکار  و از دلبر پرده نشین واضح و  ینوران یتجل پرتو و

 و قبیل من الملائکة یبجنود من الملاء الاعل ینصرة امر یعل

 در خدمت امر قیام کنید و بنطق ییاران آله  یپس ا یمناد  المقربین

 یدات روحیم ملیح نشر نفحات الله نمائید تاف بیان بلیغ و وجه صبیح و و فصیح
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 القدس بینید ونفثات روح الامین مشاهده کنید از توجه در وقت صلوة  روح

 نموده بودید در کتاب اقدس نص صریحست که میفرماید  اذا  سئوال

 الاقدس  تا آنکه میفرماید  یشطر  یوا وجوهکم الالصلوة ول   اردتم

 قدرناه لکم   یالتبیان المقام الذ عند غروب شمس الحقیقة و و

 در  تصریح شده است و یدرلوح مخصوص یست که باثر قلم اعلمقام مقدس ا اینمقام

 است و آن لوح در محفظهء  یلوح احکام دیگر نیز موجود که جمیع باثر قلم اعل آن

 بود و بعبدالبهاء پیش از صعود آن محفظه را تسلیم فرمودند و آن محفظه  مبارک

 الان در نزد بیوفایان ببهانهء از میان ببردند و  یاوراق کثیره بود ول حائز

 معین است و آن  یاست مقصود اینست که آنمقام باثر قلم اعل ایشان

 توجه جایز نه  یاست و من دون آن در وقت صلوة بجهت یملاءاعل مطاف

 مرقد منور است  یحبیب محل توجه و مطاف ملاء اعل یا     هوالحق المعلوم ع ع  هذا



 

 ی الابه یهوالابه

 

 واصل و مفهوم و معلوم شد  یرحمان یآنجناب با معان یثابت بر پیمان  نامه روحان یا

 ی بود مشامرا لطافت روحان نغمات ازهار درمرور اسرارش نسمات اسحار و الحقیقه از یف

 داشت سبحان الله این چه موهبت است که آثار مداد حکم گل گلشن فواد مبذول
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 ت جمال قدم و اسم اعظم که چنین این نیست مگر موهب  دماغها را معطر کند  و و جوید

 بکلک مشکین عطاکرده که نفوس را نشئه  یمبذول فرمود و چنین قوت یفضل

 صدور را فرح و انشراح ابدي رایكان كند باري  معنوي بخشد  و  صهباي

 ی که در جمیع احیان  بخدمت آستان حضرت یزدان موفق گرد  امیدوارم

 و یقین است  یسهیم عبدالبها شو عبودیت عتبه مقدسه شریک و در و

 الحقیقه قلب بسیار پاک است و از جمیع قیود یشد زیرا ف یبوده وخواه موید

 نداشته و یو جز محویت و فنا آرزوئ یندار یمقصد یآله یرضا جز  آزاد

 این اخلاق و صفاتست که سبب حصول حیاتست و این روش  یندار

 محزون مشو  یید ملک الملوک است از هیچ شئونیناطیس تاقکه م  سلوکست و

 ی موفق لازم است بان موید و شاید و ملول نگرد الحمدلله آنچه باید و  یاز هیچ حوادث و

 نجگاین عنایت  بروز این ینبوع موهبت در تزاید و نبعان است و روز

 این نامه مرقوم میگردد یکه الان در چه حالت ییار مهربان اگر بدان یا شایگان

 زیرا قلب عبدالبهاء یچنان بشارت احاطه کند که از لطافت پرواز نمائ البته

 ت را از حضرت یدیاز است و بکمال تذلل و انکسار تانفحات حبت در اهتز از

 بجهة  مستجاب خواهد شد و یطلبیم و این دعا البته در آستان آله یم پروردگار

 این مکتوب است مسئله   ینفوسیکه نامه خواسته بودید مرقوم شد و در ط آن



 

 ***  362 ص***  

 سید رستم را بسیار اهمیت دهید که نتایج مستحسنه خواهد داشت   مسئله

 بخشد یمکنید ملاحظه استقبال داشته باشید در آینده ثمره کل بحال نظر

 ظل شجره مبارکه تربیت یافته  در یابند و یبنفحات قدس حیات ابد یکثیر جمع و

 ی از آن طایفه در نهایت صفا  یاشجار ریاض تقدیس شوند زیرا اکثر از

 ی ه دخول در ملکوت آلهلصدق طینت هستند و الیوم اعظم وسیو  قلب

 قلب و علیک البهاء  ع ع  یصداقت است و صفا

 

 هوالله 

 

 موفور مفهوم  الحمدلله یپیمان   ورق مسطور ملحوظ شد و معان  ثابت بر یا

 و بلایا و مصائب شدیده در محبت  یاین سفر بخدمات فائقه موفق گشت در

 وارد گشتند یروایت کنند که پولس و پطرس به بلد  ی قدم تحمل نمود جمال

 بکمال حکمت به نصیحت  چون در معبد وارد و آن دیار از صائبین بودند  و یاهال و

 چند اندک اندک ینفوس پرداختند و دلالت و هدایت کردند تا حاضرین

 بان بلده  یهود استشمام نفوذ کلمهء حضرات را نمودند و نمودند فوراً یاقبال

 نفوس را متزلزل نمودند و از  القاء شبهات کردند و و بشتافتند

 که بحضرت روح نموده بودند منحرف ساختند و عاقبت آن جمع  یاقبال اندک

 و چنان دست تطاول گشودند   را تحریک بر اذیت آن دو بزرگوار کردند غیر
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 یهود ممنون گشتند  وآن دو آواره سبیل محبت الله را بزدند بدرجهء که که

 یهود آن دو نور ینماند و بزمین افتادند بعد قوم عنود باغوا یباق یو توان تاب



 را کشان کشان بخارج بلد انداختند آن شب را در نهایت عذاب محمود

 از شدت درد استخوان حرکت نتوانستند عذب فرات نوشیدند و کاس

 و بشتاب بلدي نزدیك است  خیز بولس بر خواست گفت اي پطرس بر  صبحي

 از هرطرف  یگردد و جمع غفیر یآن بلد بازار عموم در چنین روز هر سال در  و

 ی باید بان بلد بشتابیم و آغاز نصیحت کنیم و زبان بهدایت کبر گردند و مجتمع

 منور گردند چشم بگشایند یشاید نفوس پردهء احتجاب بر درند و بنور هد بگشائیم

 بیارایند پطرس گفت یا بولس از خدا بترس استخوان من  یدل بعرفان آله و

 بدرجهء  یوکوفتگجسم  یتن و خستگ یگردد و ناتوان یشدت درد نزدیک است متلاش از

 که 

 پطرس  ینتوان چگونه ما بان سامان بشتابیم پولس در جواب گفت ا حرکت

 و دل و جانرا  ینبود مذاق را چه حلاوت  ی قتل در سبیل آله طعن و چنانچه این ضرب و اگر

 لذت و حلاوت در این است که ما نعره زنیم وآنان طعنه زنند ما بگوئیم  یراحت چه

 بگوئیم و آنان بکوبند برخیز یا پطرس فرصت را از دست مده وقت را غنیمت  ما

 کنیم  یدر سبیل آله بلایا نمائیم و تحمل مصائب و یجان باز ی باق یتا جان وتوان شمار

 سفتند آنان نیز باز تقصیر نکردند خدمت  یمعان اینست که رفتند و گفتند و در   مختصر
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 الحقیقه این خدمت بود نه اذیت رحمت  یف بایشان نمودند و یدرست خدمت

 نه زحمت عذب بود نه عذاب  منحت بود نه محنت  عطابود نه جفا زیرا  بود

 شد هر کامران ناکام گشت و هر عزیز یکل بگذشت و آن بساط منطو  ایام

 آن دو بزرگوار هر چند بدست  یفرش و حصیر ول یو خسروان اسیر قبر ب  ذلیل

 بیشمار تحمل نمودند عاقبت ان نقمت عین نعمت  یافتادند و جفا ستمکار

 الابد چون دو نجم یال  و آن زحمت رحمت حضرت احدیت گشت و شد

 ادبان  یاز افق ملکوت ساطع و لامعند مقصود اینست که هر چند ب بازغ



 نمودند و زبان بطعن گشودند و سب ولعن کردند و عاقبت  یادب یشما ب  خدمت

 ندارد باید یعذر شما را خواستند و سرگون از بلد کردند عیب یاحترام یکمال ب با

 موفق گشتید یزبینفائز شدید و بچنین فو  یو حمد نمود که به چنین فیض عظم شکر

 لاحبائه الفداء را بکرات و مرات یبندهء بها جمال قدم و اسم اعظم روح یا

 بجمال مبارک  یتاس  یبه کشور یبردند واز کشور یبه اقلیم یکردند از اقلیم سرگون

 این  نوشت باد انشاءالله باز از ینوشید یاو قدح یو از بحر بلایا ینمود

 لبریز فرح انگیز نشئه خیز بیاشامید و از این نقل لذیذ میل فرمائید جام

 ترک اللذة المعاش و راحة یهذا عبدک الذ یآله یاً   آلهیئمر هنیئاً

 الوهاد  یالدیار و طو یسبیلک ال یسافر ف والعزة والعلو والکبریاء و العراش
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 باسمک بین الابرار یناد الجبال والقفار و جاس خلال الدیار و قطع و

 سبیلک  یملکوت الاسرار و تحمل کل مشقة و بلیة ف یالنفوس ال دعا و

 تدل آلاثار یاعظم الامال حت یایرب ایده بجنود الغیب و وفقه عل الفجار من

 العزیز  انک انت المقتدر الاسرار یالاجهار عل  و  الضمائر یالاسرار والظواهر عل  یعل

 که بجهت آن نفوس طلب نمودید مرقوم شد در جوف است  یالغفار مکاتیب یالمتعال

 ارسال دارید ع ع

 

 

 

 هوالله 

 

 از آنجناب وارد و نفحات قدس از آن استشمام شد ی میثاق  مکتوب یمناد  یا

 در نهایت انقطاع و خضوع و خشوع و محویت و فنا و تواضع تام نسبت  زیرا



 انشراح  یدم سبب فرح قلوب بود و مضامین با یتحریر یافته بود معان  باحبا

 مظهر خلق عظیم موجود منقطعند یگشت که الحمدلله جمال قدیم را بندگان نفوس

 قیوم  یاز مادونند و قائم بر عبودیت ح یفان یمنجذب مستبشرند و مبتهل بکل و

 ثابت بر میثاق جام موهبت  یحضرت یگانه  ا یخویش بیگانه اند و آشنا از

 یاعل لامعست و نجوم ملاء یباده محبت الله فرح انگیز انوار هد است  و لبریز

 ی ابواب ملکوت گشوده است و کنوز موهبت رب ودود آماده ساق  ساطع

 برجمیع آفاق مبذول و منتشر الطاف  یهد و نور  وفا در دست را جام  عطا

  

 ***  366 ص*** 

 ی و فیض قدیم مانند سیل سار  یحضرت بیچون چون رود جیحون جار الطاف

 شکرانه است و هنگام نغمه و آهنگ مستانه حزب غرور بوسائط   وقت

 وسائس مشغول  و در بادیه شبهات حیران و سرگردان  چنان  گمان  و

 تریات رخنه درامرالله نمایند هیهات هیهات حصن حصین که باین مف نمایند

 هجوم اهل سجین منهدم نگردد و بیت معمور به تیشه اهل غرور مطمور نشود گلشن  به

 یهد از نعره زاغ و نعیب کلاغ از طراوت و لطافت نیفتد و نور یآله

 ظنون و اوهام مستور نماند آنچه کنند بخویش کنند و تیشه بر ریشه ء  بغمام

 زنند عنقریب ملاحظه نمائید که نفحات معطره محبت الله آفاق را زنده خویش

 و هیاکل توحید در نهایت لطافت و صباحت و ملاحت در عرصهء  نموده

 محشور شده  سبحان الله این چه اوهام است و چه تصور محال وجود

 حضرت یزدان از آذان معدوم گردد  یندا پیمان رحمن فراموش شود  و آیا

 مقصود اینست آنجناب باید در جمیع اوقات مواظبت نفوس اطراف  یبار

 قلوب  یرحمانیه تربیت کنند تا درها یکل را بنصائح آلهیه و وصایا و نمائید

 درآغوش عهد و پیمان پرورش یافته هریک زینت اکلیل جلیل گردند یاران

 التحیة                                          الثناء ع ع  وعلیک



 هوالله 

  

 مفصل بواسطه مسافرین قزوین ارسال شد یماه قبل مکتوب میثاق  دو یمناد  یا

  

 ***  367 ص*** 

 ند چه نویسم و چه گویم جناب خان خواهش نگارش این نامه نمود  حال

 است مشهور یاحتیاج به بیان نه مثل یاین بساط چقدر عزیز که در یمیدان خود

 میشود و آن اینست که در هر وقت  یعن المقال   مختصر بیان ییغن الحال

 بدون اختیار روح و ریحان حاصل میشود و یعبدالبها خطور نمائ بخاطر

 شد  ییقین است که موید و موفق خواهید و توفیق میگردد و یتا یاستدعا

 نمود که خود یمشاهده خواه یید یباش هذا وعد غیر مکذوب چنان تا مطمئن

 ذلک من فضل الله یوتیه من یشاء والله ذوفضل عظیم  نفس  یمان حیران

 نماید یید و توفیق را جذب میتا ناطیسقو انقطاع و انجذابت مانند م  خلوص

 یار مهربان در ایندم  یرخت در دو جهان میگردد ا یسبب روشنائ و

 رویت  یتو پرداختم بسیار مسرور شدم چرا که خلق و خویت و روشنائ بیاد

 یترنح منها اعطاف  یالت  البشارة  مقابل عبدالبها مجسم شد فافرح بهذه در

 الثناء ع ع وعلیک التحیة و یالملاءالاعل

 

 

 

 هوالله 

 

 پر انوار  را که صبح صادقید روشن و یاران عبدالبهاء  حمد کنید خدا یا

 شهد فائقید پر حلاوت در کام ابرار مظاهر پربار  و باسقید پرمیوه و نخل و



 آرمیده اید  آلهیه و مشمول بلحاظ عین رحمانیه در ظل شجره انیسا فیوضات

 

 ***  368 ص*** 

 شکر کنید ییاران آله یمرزوق باعظم نعماء  ا  یاید و در جنت ابه آرمیده

 دربر  یاز خلعت ربان یردائ و برسر دارید  یمرصع از دردانه آله یرا که افسر خدا

 آستان مقدس حضرت احدیت را بندهء کهتر  ملکوت را رهبرید و  جهان

 ی آله سلطنت دو جهان اینست موهبت حضرت یزدان یا اینست

 تقدست  و  ء عباد طابت سرائرهم بنفحات قدسکلاهو یو موئل یو حرز یمحبوب و

 قلوبهم بصهباء محبتک و استقامت  ترن حتعن حب دونک و  ضمائرهم

 عهدک و میثاقک وناجوک مناجات  یامرک و ثبتت اقدامهم عل یعل نفوسهم

 توقدت   ملکوتک المنیر  و یالاسحار و تذللوا تذلل الاسیر ال یف الابرار

 اشتد علیهم نیر الافاق و مشاهدة جمالک یا یبنیران الاشتیاق ال افئدتهم

 ادرکهم بنفحات ازهار ریاض رحمانیتک و نسمات  یبادیة الفراق آله یف الاحتراق

 اجعل تحلب دموعهم  بحار رحمتک و یحدائق فردانیتک و اغرقهم ف  اسحار

 یآله  یجرانهم آلهه یسلوة ف للهیب زفیرهم و لتوقد قلوبهم و مسکناً مطفئاً دقاً و

 بغیث هاطل من سحاب رحمانیتک  انة  ری   خضلة   ناضرة   اشجاراً اجعلهم

 تصبح تلک الاشجار دانیة بقطوف مظلمة  یشامل من سماء ربانیتک حت فیض و

 المذاق انک انت الموید الموفق مخضرة الاوراق بالغة الاثمار حلو الفروع

 انک انت الرحمن الرحیم ع ع  الکریم و

 

 

 

 

 



 ***  369 ص*** 

  

 هوالله 

 

 هوا و کثرت تحریر اوراق یاز گرم  یاست و خسته گ بندهء بهاء  بعد از عصر یا

 مالوف  بیاد شما این در کمال روح و ریحان بذکر شما مشغولم و با وجود و حصر بیحد

 ی که ظلمات نقض را بسوز یچنان رخ بر افروز یحق میطلبم که در انجمن آله از و

 و چون شیر  یبلند کن یو نعره یابهاءالابه یر میثاق رخ منور نمائانوا باشراق و

 و شغالان پر غرور   که روبهان تزلزل و فتور یبزن یپیمان غرش  یدر فضا  ژیان

 مایوس از اضلال گردند و علیک مقطوع الامال و یبیابان عدم گیرند و بکل  ره

 بگو خوشا بحال شماالله ظلع محترمه را تحیت برسان و الثناء امة و التحیة

 درامرالله زحمت یبودید و خدمتکاران درگاه رحمان یامرالله خادمان آله بدایت از که

 و مشقت دیدید این از فضل وجود آنسلطان وجود است و موهبت  کشیدید

 خداوند ودود و علیک التحیة والثناء ع ع

 

 هوالله 

 

 وت بر صراط مستقیم یاران رحمن  از آن اقلیم خیر انجذاب و اشتعال و ثب یا

 مینمایند و بتحمل بلایا  یآید که الحمدلله یاران در محبت جمال یزدان جانفشان یم

 بود لهذا یکشور آذربایجان همواره ملحوظ نظر رحمان  یو کامران یرزایا شادمان و

 مبعوث شوند آیت رحمت  یرا امید چنانست که در آنخطه و دیار نفوس عبدالبهاء

 

 

 



 ***  370 ص*** 

 از محبت الله بجان آذربایجان یپروردگار و مروج آثار کردگار آذر رحمت

 منشاء نشر  یخو محبت الله جام لبریز گردد و یتا مملکت تبریز بصهبا زنند

 شود و میلان مرکز انعطاف و میلان بملکوت  یجمال ابه یخلق و خو نفحات

 رحمان  مراغه ببارقه موهبت روشن گردد و ممقان از قاصدان  یاعل

 این بعون و عنایت  حضرت رحمن عنقریب حاصل گردد  یابد و ارمغان

 اهتزوا بنفحات الله دلبر شاهد انجمن شود فاستبشروا ببشارات الله و واین

 الثناء ع ع  الله و علیکم التحیة و  یو توکلوا عل

 

 هوالله 

 

 عالم امکان بر ظلمت ضلالته مبتلا اولوب قرانلق   یآله  یاحبا یسوکل یا

 اولمغله خلق بتون بتون گمراه وطریق  و ناپیداء یکزل یو حق یول جهتچه استیلاء هر

 رحمت طالقه لنوب امواج یدریا یهوایه رهنما اولمشلر اید و هوس

 نثار یهدایت کبر  یقراوقیالره یتیشوب چارپوپ گوهر گرانبها موهبت

 یآفاق  یو شعاع و شوق یدر شمس حقیقت مشرق رحمانیتدن طوغد اولمقده

 ی حرمان و هجران منته یکون طوغد یدون کیتد یقاپلاد  یسحرکب نور

 ی و ندا ییاند یشجره حقیقتنک اود  یآچلد یدیدار قاپولر اولوب

 دن اهل هدایت قولاقلرینه دیمکله نغمه آلهیه دن اهتزازه هیانسان  شجره حقیقت یآله

  

 ***  371  ص*** 

 طرب  سرور وجد و ایله حبور و یآهنگ ملاء اعل ینشئه لنوب مرغان چمن کب کلوب

 یآذربایجانعیوقه چیقاردیلر سزکه  ییابهاءالابهائو نعرهء  یی یواطوب یواطوب ایدزک

 قالدوپ  یسکز جناب کبریایه دو دست شکرانه ی  یجانفشان یاحبا یجانل یشانل



 رحمانیه و انجذابات ربانیه ایله مناجات ایتملروبیوریلیگز  سنوحات

 آمرزگامز ودلبر مهربانمز حضرت رحمانمز ییگانه پروردگارمز وشفقتل یا که

 داغ نمایاندر جانلرقربان  ییورکلر مانند شمع سوزاندر و شعله س  کوزلرکریاندرو

 شعله فاران پایان اولسون اشتیاقمز  یکوکللر سوزان اولسون حسرتمز ب اولسون

 مبذول ایله و رحمت وعاطفتیله مشمول ایله و حضرت  یفضل و عنایت اولسون

 آشکارایله هر نه قدر بیچاره یز افتاده یز  یشان عظمتن الوهیتنک

 یار  یکریمسک رحمان و رحیمسک فضل و موهبت ایله معامله ایله ا سن

 جانمز وجانانمز راحت وجدانمز رحیم و رحمانمز تیش فریادمزه رب  مهربانمز

 طور مزسن سن مالک یوم النشور  یسن سن معشوق غیورمز سن سن مجل رحوممزه

 سن بزاسیرز حقیرز فقیرز سن امیرسن نیراعظم فلک اثیرسن   مزسن

 ملک الملوک جهانگیرسن انت الکریم انت الرحیم وانت العزیز القدیم نورایله

 ع ع 

 هوالله 

 

 آشکار و عیان یپ در یپایانست و موهبت پ یفضل ب  یصادق جمال ابه دو بندهء یا

 

 ***  372 ص*** 

 ابواب فلاح مفتوح است و صدور اهل نجاح مشروح سپاه  عیان و

 است که در  یلشگر ملاءاعل الهام متهاجم است وبقوه هاست ک ابها ملکوت

 این فضل نمایان کنید یاران شکر یسطوت براقالیم قلوب صائل پس ا  نهایت

 بدست گیرید یانگیزید و جام لبریزطرب بر بجان و وجدان وجد و و

 نمائید و علیکم یترویج آئین رحمان یکنید و کامران یبرپا نمائید شادمان یرستخیز

 الثناء ع ع  التحیة و

 



 هوالله 

 

 ی تهد  توید من تشاء و من تشاء و تعز یوالکبریاء والعزة والعلالعظمة  ذا یا اللهم

 من تشاء و تمیت من تشاء قد اخترت بفضلک یتشاء و تحرم من تشاء و تحی من

 بعثتهم  جمالک و انستهم بطلعتک و یلوجهک و وجهتهم ال اخلصتهم عباداً

 مهیجین کلمتک مروجین لدینک و یمرقدهم منادین لامرک مقبلین ال من

 الخامدة عن نار محبتک اولئک نجوم هدایتک و سرج موهبتک و معالم  للقلوب

 شعائر شریعتک و اعلام هدایتک و امواج بحر موهبتک بهم اشرقت الارض و دینک

 بهم سیرت الجبال و بهم سجرت البحار و نسفت الراسیات و اهتزت البقاع و

 حاب و انبتت ساهرة الحزون والدیار و بهم فاضت الس  رویت السهول و و

 ابدیة سلطنتک صل اللهم علیهم بدوام الوهیتک و بقاء ربوبیتک و الریاض

  

 ***  373 ص*** 

 سرمدیة حکومتک  اللهم ارتفع اعلامهم و قدس اسمائهم و نزه افکارهم  و

 فجر عیونهم و کفر ذنوبهم و حسن شئونهم و تمم سرورهم  طیب اسرارهم و و

 ک و مطالع اسرار تفریدک و مجامع اخلاق اجعلهم مظاهر آیات توحید و

 و منابع اعین علمک و مصادراسرار تعالیمک و منقطعین عن الدنیا تقدیسک

 ناشرین للوائک ناطقین بثنائک بین الملاء یملکوتک الابه یومتبهلین ال ومافیها

 المجامع السامیة  یالمحافل العلیا مبشرین بظهورک ف یمنادین باسمک ف یالور بین

 من تشاء  یانک انت رب الملک والملکوت ولک العزة والجبروت تعط  یالاول

 تعز من تشاء و تذل من تشاء انک انت الکریم الروف الوهاب  تمنع عن تشاء و

 ی من الملاء الاعل خصصت بها عباداً یبموهبتک الت یاسئلک یا آله ثم

 ان تکون   یالاخرة والاول یخباء مجدک فیظل طلعة رحمانیتک ف یف  اسکنتهم و

 بکل شریر  ایرب انه اسیر جمالک و مستجیر  یابتل ی الفقیر الذ لعبدک ظهیراً



 و حاجزاً یمقابلة اهل الهو یف و سمیر ذکرک رب اجعله سداً حکیماً بابک

 و انجده بجنودک یارب الاخرة  یمقاومة کل من ضل و غو یف حصیناً

 وحشته  ی رب انسه ف یالسفل یه یاهل الشقالعلیا و کلمة یو اجعل کلمة ه یوالاول

 کربه وتحنن علیه فیکل الشئون والاحوال و انصره بملائکة النصر یا یجالسه ف و

 ی انک انت مالک الاخرة والاول یالملاء الاعل یله کل خیر ف  قدر والاکرام و ذوالجلال

 

 ***  374 ص*** 

  

 ثابت بر پیمان بفضل و موهبت حضرت احدیت مطمئن  یا یبار  یوالاول

 و مکرم  یو مظفر و منظور یو بعون وعنایت او موقن زیرا عاقبت منصور باش

 آواز کن و بابدع الحان دمساز شو  مرغ سحر دراین گلستان آغاز نغمه و چون

 بزن که مرغان چمن  یملتذ گردد و گلبانگ یکه مسامع اهل ملاءاعلبلند کن  یآهنگ

 به پرواز آیند به تبلیغ لسان بگشا و بحکمت بهدایت نفوس قیام کن مطمئن یابه

 ی عنقریب ملاحظه نمائ ی باش و متیقن بفیوضات غیر متناه یآله یداتیبتا

 جنود حیات و جیوش نجات فتوحات روحانیه نمایند و کشور قلوب و اقالیم  که

 بگشایند این نفوس سپاه آگاهند نه تباه جان بخشند مرهم نهند  روح

 الله استدل و جانند و هر دردیرا درمان گردند سیف شان کلمة  یشفا 

 الله رایتشان کلمهء توحید است و آیتشان جوهر تقدیس  یسپرشان تقو و

 یروحان یو عزم یرحمان یو قدرت یربان یبقوت توسل باو جو و توکل بحق کن و یهوتنز

 یبدیع و لسان یتبیان و بیان فصیح و یروح یو تنزه یقلب ی و توجه یآسمان یوفیض

 در آتش بلا بسوز و تبلیغ امرالله کن این نفوس معدودهء غیر محموده  بلیغ

 ویش را مایوس کنند فسوف بیخردان ابلهانند خود را محروم نمایند و خ از

 خسران مبین قوه میثاقرا که مقاومت تواند و فیض نیر آفاق را یف  تریهم

 این زاغان  تواند منع کند این نفوس در ظلماتند و لکن افق ابداع روشن و که



  

 ***  375 ص*** 

 رائحه مسکیه از گلستان  نانجحدیقه پیمان گلشن  یگلخنند ول مرغان

 ایثار نمایند کن مطمئناً منتشر گردد که درهر دم صد هزار نافه اسرار عهد

 رحیم ع ع  وفٴربک و فضل مولاک                    ان ربک بک لر بذکر

 یالله ابه

 

 متتابع از یو جنود جبروت اعل یناشر میثاق  سپاه ملکوت ابه یا

 مدحور و مذموم و مکسور  یمتوال یالوف ملل عالم ادن بالا در هجوم است صفوف و عالم

 چون امواج متواصل و جیوش پر خروش مترادف با این سطوت قاهره  افواج

 شوکت باهره و قوت غالبه و قدرت کامله البته عنقریب خضعت الاعناق  و

 الارض  یذلت الرقاب و خشعت الاصوات تحقق یابد قل سیروا ف و

 تجربه گشته المکذبین  صد هزار مرتبه   کیف کان عاقبة فانظروا

 مشهود و واضح شده با وجود این باز سهو و خطا مینمایند و خبط و نسیان و

 باید اهل فتور قرآن تلاوت نمایند و دقت در قصص قرون  یقدر میکنند

 کنند و در آیه مبارکه  جند هنالک مهزوم من الاحزاب  یاول

 وشن گردند  الحمدلله آن شمع ر ینمایند تا مظهر لعل بتذکر او یخش فکر

 الله در شبستان هندوستان بانوار ثبوت و رسوخ چنان برافروخت  محبت

 وا یآنجمع را بمثابه شمع شد عنقریب بارقه تایید را چون انوار سحر منتشر بین که

 

 ***  376  ص*** 

 یآهنگ ملکوت ابه یآیات نصرت جمال غیب را مشروح و مشتهر مشاهده کن و

 امتازوا و یو حنین محتجبین شنوو ناله  یبر آر یو نغمه یا بشر یشنو

 الله بربند و عطرکمر همت را براعلاء کلمة یبار یالمجرمون ملاحظه کن ایها الیوم



 امرالله را منتشر کن مجمع روحانیان را در آنسامان چنان گرم کن  تقدیس

 آهنگ توحیدش بمسامع  رسد  و یصوت تکبیر و تهلیلش بمجامع ملاء اعل که

 المیثاق  یکل ثابت عل یواصل گردد والبهاء علیک و عل  یملکوت ابه اهل

 نیرالافاق ع ع  ةبقو

 

 ی هوالابه

 

 تموج موج القلزم الاعظم  یو ان احزان یو کیف یتحرک بنان یکیف یدلع لسان یآله یآله

 یعل هضاقت البسیط  الامور و یکالمحیط الزاخر المتفاقم و اشتدت عل ویتلاطم

 تجزع فیها کاوس البلاء فیکل آن  یان بئر ظلماء لیس لها قرار مقدور و کانها

 ی آله کل وقت و آن  منها یا یزمان و احترق نیران الباساء والضراء ف و

 سقیتها فیهذه الایام من ید قضائک المحتوم  یالکاس الحنظل الت  هذه

 ملکوتک فاجاب  یالمقدور حیث دعیت عبدک سلیمان العرفان ال قدرتک و

 ی ادرکته من الاحتراق ف جوارک و  یاجرته ف رفعته الیک یا رب الارباب و و

 تیه الهجران یبحور الحرمان عن وصالک و  وتائهاً ف یف   خائضاً یتزکتن و فراقک

  

 ***  377 ص*** 

 استشرق من انوارک آمن بک و آیاتک و یلقائک ایرب هذا عبدک الذ عن

 یو استظل فیظل سدرتک المنته یاکتشف من اسرارک وآمن بجمالک الاعل و

 ی ان انجذب نفحات ملکوتک الابه یالعطاء ال یشرب کاساً دهاقاً من ید ساق و

 مشهد اللقاء و حضر بین یدک خاضعاًخاشعاً متصدعاً مشتعلاً  یسرع ال و

 بالاصغاء و سمع الخطاب ونطق بالصواب وتوله من نورالانجذاب  منجذباًفائزاً

 سرادق الجلال و توجه یذاق شهد الوصال و ثمل من صهباء مشاهدة الجمال ف و

 یال باسمک و نطق بثائک و دعا یجنوب الغبراء و ناد یالعدوة القصو یال



 معین  یجماًال یوبین برهانک و اشهر آثارک و کشف اسرارک وهد امرک

 خباء هدایتک و نور ابصارهم بانوار موهبتک یعنایتک و ادخلهم ف عذب

 مطلع یال مقر اشراقک و عاد یقلوبهم بظهور الطافک فرجع ال یصف و

 ی تک النورا ء طائفاً حول مطاف ملأک الاعلمکث فیظل قب   و انوارک

 ان یالبقعة المبارکة البیضاءال لتربته عتبتک العلیا ساجداً تراب مقبلاً

 تزلک بجودک و احسانک ایرب  یجوار عفوک و غفرانک و دخل عل یال ارتحل

 قه لقائک و اسکنه زک و حدیقة قدسک و ریاض رضاک و ارخباء مجد یف ادخله

 ادم علیه موائد مواهبک و اجعله نوراً جوارک و ادر علیه کاوس الطافک و یف

 العلیین انک انت الکریم الرحیم ع ع  یاعل درجته ف الافق المبین و یف

 

 ***  378 ص*** 

  

 ی هوالابه

 

 بفضل الحق  افاض الله علیک سجال الفضل والعطاء و کشف بک یمن سم   یا

 ی تجل سبحان من کشف القناع و یبجنود من ملاءالاعل ایدک و الغطاءالمحتجبیناعینعن

 اضائت السماء  سبحان من انشاء  من اشرقت الارض بنوره و سبحان

 سبحان من   یسبحان من حشر الخلق و نشر الور یالموت یاحی الجدید و الخلق

 سبحان   یالکبر یوم الطامة  یالوجود ف یوضع المیزان و حاسب من ف و الصراط مدد

 سبحان من ادخل الموحدین  یجوار موهبته العظم یالمخلصین ف اجار من

 سبحان من   ینار تلظ یالمحتجبین ف سبحان من نکل یالماوالجنة یف

 مناهل النهاء سبحان من اذاق المرتابین صدید الغوایة  یعل الموقنین اورد

 الحدیقة النوراء  سبحان یسبحان من اخلد المشتاقین ف  یوالعم والضلالة

 جحیم البغضاء  سبحان من انطق الصادقین بالثناء  یعذب المبغضین ف  من



 سبحان من سطع و لمع   یمحافل الهد یالکاذبین بالحزس ف یمن ابل سبحان

 یالثر یسبحان من افاض غمام رحمته عل  یالاعل  من المرکز  اشرق و

 سبحان  یادن الوجود بتربته الروحانین اهل العلیین من ملکوت او یمن رب سبحان

 سبحان من نور   یالنشاة الاول یالوجود بنفحات اهل السجود ف یاحب من

 الاحداق و نفخ الانحاء و عطر الافاق و عمم الاشراق و حیر  اضاء و الارجاء

 

 ***  379 ص*** 

 ان الوجود بفیض الجود و یهیکل الامکان بحب و وفاق و رب یالحیات ف روح

 ید من قوة حد شید النبیان المرصوص بزبر د القلوب والمساق و ای   الیه

 و جعل الثابتین فرحین بما اتاهم و مطمئنین بفضل مولاهم  المیثاق

 نقاب الجلال و تحجب یالاماق  سبحان من غاب ف المتزلزلین قیامة یعل اقام و

 هویة ملکوته الغائبة عن الاحداق  سبحان من ادام  یالغیاب ف بحلل

 استمر جود ملکوته و دام اشراقه و استدام سطوع انواره  جبروته و فیض

 اهل الوفاق ع ع  یمن افق الغیب عل

 

 ی هوالابه

 

 البلایاء غمار یف  مستغرقاً یآله یا یتران یومنائ یو مقصد  یو مهرب ییا موئل اللهم

 القلزم یالعمق المتلاطم ویموج منها عل یمنها عل یمور الرزایاء و بحار یف  ومتعمقاً

 ان الشهام مفوقة والاسنة مصوبة والسیوف مسلولة و المتفاقم  و الخضم

 فرید وحید جریح صریع علیل یان من کل الجهات القاصیة والذانیة و الهجوم

 مصائب قاصمة للظهور یبین ملل ساطیة و امم عاتیه  ومع ذلک تقدر عل ذلیل

 ظلام الدیجور شاقفه للجیوب قاطعه للقلوب  منها مصیبة  یغالبة عل و

 حجر یرتبیة ف رحمتک و یارضعته من ثد مهد عنایتک و یانشئته ف یالذ عبدک



 ومدینتک  یاجتذبته بنفحاتک ال یحصن هدایتک حت یارشدته ف و موهبتک

  

 ***  380 ص*** 

  

 الدیار بنفحات  یارسلته ال حملته کتابک و شرفته بلقائک واسمعته خطابک و و

 لایصال وسیطاً لکلامک المجید  و الاسرار و جعلته بریداً الالواح و و الاثار

 ی لم جهداً بالسع عن اذیال الجهد البلیغ  و یآله الکریم  فشمر یا کتابک

 یوالبرار یوالصیاص یالبواد یالمهامه والسباسب و لم یقصر بالوخذ ف یف

اعین   یقمیص الواحک عل یاحبائک والق  یاوصل زبرک و صحائفک ال یحت

 اصفیائک 

 فراقک و تعطر کل مشام استعد  یکل عین ابیضت من البکاء ف بصیراً فارتد

 منه هذه الخدمات الباهرة ینفحات قدسک وتتابعت یا آله لاستشمام

 مدینتک الزاهرة و هو حامل لالواح تبشیرک و قاصد لاقالیم تعلیمک  یف

 ارض السر مقر نشر نفحاتک واعلاء کلمتک و ظهور یان هاجر بقدرک و قضائک ال یال

 تلک النفحات یآله نشر یا سائر الجهات  و یهواول من حمل صحفک ال و برهانک

 هذا السجن  یالمترفون ال یلما ارسلوک یا محبوب شرح قلوب احبائک بالبشارات  و و

 سائر الاقالیم  یالذین احترقوا بنار الحرمان ف یو قطعوا عنک النباء ال المحتوم

 الثغور فقصدک ذلک القاصد الغیور ولم تاخذه لومة الجمهور القاضیة

 ورد علیک بقلب خافق و فواد مضطرم الغفور فدخل سجنک الاعظم و ییارب

 اکتحل بالحضور و یبالمثول و حظ یدمع منسجم وصبر منصرم و تشرف یا محبوب و

 یعین قریحة منهمرة الدموع ثم ارسلته ال یعتبتک الطاهرة الزکیة ف بتربة

 

  

  



 ***  381 ص*** 

  

 یالجو فراقک و احترقت قلوبهم بنار  یالذین قرحت اعینهم من البکاء ف احبائک

 متسعرین الاحشاء و حملته  یهجرانک و تفتتت اکبادهم من نیران الاس  یف

 قطع الصحراء و البیداء یالارجاء ایرب طو  یاقاص یالاحباء ف یوالمرسولة ال الالواح

 الهضاب و بلغ رسائلک و فرح قلوب احبتک  البحار و  الجبال و تجاوز و

 ی عتبتک و مستشفعین ف   یصدور صفوتک و جعلهم ناطقین بذکره ف وشرح

 الجلیلة و تتابعت منه هذه الخدمات  یمنه هذه المساع یو توالت یا آله حضرتک

 و توفق بالقبول والمثول والاصغاء والخطاب وصدور الالواح و حصول العظیمه

 و عطر مشامه  یالملاء الاعل یالعظیم فیکل صباح و مساء ایرب نور وجهه ف  الفوز

 شرفه باللقاء و  یملکوتک الابه یادخله ف  و  یجبروتک الاسم یالقدس ف بنفحات

 یالمنته ظلل علیه السدرة و یانله الموهبته العظم و یجوار رحمتک الکبر یف اسکنه و

 حدائق الغلبا والبسه حلل الغفران والاحسان  یمن کاس التسنیم ف  اسقه و

 الریاض العلیا انک انت الکریم و انک انت الرحمن الرحیم ع ع  یف

 

 هوالله 

 

 ریاضتیون قدیم که کوکب  یکوکب برج بلاغت  اهل نجوم گویند یعن یا

 بیان عطارد است و برجش جوزا چنانچه بدیع و و فصاحت و بلاغت

 وحمت و اذازاذا ما یادعرب گفته  انا صخرة الو شاعر

  

  

  

 



 ***  382 ص*** 

  

 الجوزاء    حال معلوم شد ستاره فصاحت  ینطقت فانن ذا و

 بلکه نیر تابان نظم ونثر نه جوزاء است و برج نیر معرفت نه عطارد نجم بلاغت و و

 قطعه آسیا یکوکب ساطع شعر و انشاء ثریاست و برجش سیار گاه و

 خطه اروپا و امیدواریم عاقبت مسیرش استقرار در افق ملکوت  یگه و

 العظیم ع ع  یمیثاق الله العل یکل ثابت عل ی والبهاء علیک وعل یابه

 

 هوالله 

 

 الله ظل کلمة   یم ف هاجتمع لکم بما یطوب   یبجنود من ملکوت الابه المویدة ایتهاالعصبة 

 وترنحتم من  یجنة الابه یارتاحت انفسکم بالخلود ف کهف میثاق الله و یآویتم ال و

 نشر دین الله و اعلاء  خدمة امرالله و یقمتم عل الله ومن مهب عنایة الهابةالنسائم

 ان القوة الکلیة البهاء تلک الانحاء والارجاء لعمر یآیات التقدیس ف رفع و اللهکلمة

 تویدکم بامر لم ترعین الوجود مثله  تنفث فیکم بفیوضات من روح القدس و هتیاللاهو

 المیثاق  یوعد الاحباء الثابتین عل یالمیثاق ان الجمال الابه عصبة یا

 باهرة آثار یفسوف ترون لمجمعکم النوران یید بشدید القوأیوالت یالعظم بالنصرة

 ترویج میثاق الله یابذلوا جهدکم ف  و بریاءالک القلوب والارواح تمسکوا بذیل رداء یف

 تنتشر من قلب  ییهتز قلوبکم من نفحات الخضوع الت یبنار محبته الله حت والاشتعال

 

 *** 383 ص*** 

 الفیوضات الابدیة  یاعتمدوا عل  قووا القلوب و ثبتوا الاقدام و عبدالبهاء

 البهاء ساطعة علیکم  ان انوار  واعلموا یستتابع علیکم من ملکوت الابه  یالت

 الاتفاق علیکم بالایتلاف   النوراء علیکم بالاتحاد و جنة  یاجتماعکم ف حین



 النورا متحدین الاجسام یالدرار  او عقود تکونوا کنجوم الثریا یحت والارتباط

 ر نجومکم و منتعش نفوسکم بهذا یتاسس بنیانکم و یلوح برهانکم و تبه والارواح

 المناجات  رتلوا هذا  یالروحان عند ماتدخلون محفل الشور  التحیة والثناء  و وعلیکم

 بالنصرة ی القو یویدکم شدید یلسان طاهر عن غیر ذکرالله حت خافق بمحبة الله و بقلب

 انقطعنا عن دونک نحن عباد اخلصنا وجوهنا لوجهک الکریم  و یآله یآله یالکبر

 المحفل الجلیل متفقین الاراء والنوایا متحدین اجتمعنا فیهذا العظیم و الیوم فیهذا

 رایات  و  یرب رب اجعلنا آیات الهد  یاعلاء کلمتک بین الور یف الافکار

 توحیدک مظاهر و   یعلخدمة میثاقک العظیم یا ربنا الا و  یالمبین بین الور دینک

 تتلاطم  الارجاء  رب اجعلنا بحوراً  یو کواکب ساطعة الفجر عل  یملکوتک الابه  یف

شجرة   یعل اثماراً طیبة فضلک العظیم  و نهوراً دافقة من جبال ملکوتک الکریم و بامواج

ارواحنا  اجعل کرمک البدیع  رب یامرک الجلیل و اشجاراً مترنحة بنسائم موهبتک ف 

تتحد اتحاد الامواج من   یحت معلقة بایات توحیدک و قلوبنا منشرحة بفیوضات تفریدک

 البحر المواج  ونتفق اتفاق الاشعة الساطعة من السراج

 

 ***  384 ص*** 

  

 هوالله 

 

 المعظم  المظفراللهم اید الملک 

 الغیبیه و وفقه بتوفیقات سمائیه و احفظه من شر الاعداء  بتاییداتک

 صون حمایتک و اشمله بلحظات اعین رعایتک یف

 انک انت الحافظ العظیم ع ع 

  



       یالمقتدر عل  الرحمن  و  یالاسماء  یا آله  یمایشاء  باسمه المهیمن عل  یعل  المقتدر  هو

 من  جریرات    یال  اسئلک بان لا تنظر الیه و  ثم  بنفسک تحفظ السلطانالامکان  اسئلک  

ف عنه  ک  ایرب  ک  شمس الطاف  و   فضلک  بحر جودک و سماء  یالملک بل ال  یسبقه ف 

 الحکیم یانک انت المقتدر المتعال ق الخل یجعلتها فوق ایاد یالت وء بالیدف الس  اک  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


